
سرفصل های شاخص يك زندگی .../ ديباچه
آیت الله حاج شیخ ابوالقاسم خزعلی درآئینه توصیف رهبر معظم انقلاب

پیام تسلیت آیت الله العظمی سیستانی به مناسبت ارتحال آیت الله خزعلی
دیدگاه های مراجع تقلید و  شخصیت های سیاسی درباره درگذشت آیت الله خزعلی

»نهضت امام از آغاز تا كمال« در گفت و شنود تاریخی »شاهد ياران« با آيت‌الله ابوالقاسم خزعلي
»ناگفته ها وخاطره هایی از60 سال دوستی با آیت الله ابوالقاسم خزعلی« درگفت وشنود با آیت‌الله احمد جنتی

»آیت الله خزعلی در قامت کی استاد«درگفت وشنود با  حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محمدی گلپایگانی
»آیت الله خزعلی درقامت کی همسر«درگفت وشنود با بانو طاهره کلباسی

»آیت‌الله خزعلی درقامت کی پدر«درگفت وشنود با  دکتر مریم خزعلی
»آیت‌الله خزعلی درقامت کی پدر«درگفت وشنود با  دکترمحسن خزعلی

»آیت‌الله خزعلی درقامت کی پدر«درگفت وشنود با دکتر انسیه خزعلی
»جستارهایی درسیره اجتماعی وسیاسی آیت الله ابوالقاسم خزعلی«درگفت وشنود با  آیت الله سید محمد علی موسوی  جزایری

»ناگفته ها وخاطره هایی از منش اجتماعی وسیاسی آیت‌الله خزعلی«درگفت وشنود با آیت الله سیدعلی شفیعی
»منش علمی وعملی آیت‌الله ابوالقاسم خزعلی درآئینه خاطره ها« درگفت وشنود با  آیت الله دکتر محسن حیدری

»جستارهایی در مبانی نظری وعملی آیت الله خزعلی «درگفت وشنود با آیت الله سید جعفر سیدان 
»آيت الله خزعلي درقامت يك استادِ مبارز«درگفت وشنود با حجت الاسلام والمسلمين محمود محمدي عراقي

»آیت الله خزعلی وترویج شعائر دینی«درگفت وشنود با  آیت‌الله سیدمحمد حسینی قزوینی
»یادها ویادمان هایی از منش اخلاقی وسیاسی آیت الله خزعلی« در گفت وشنود با حسین مهدیان

»جلوه هایی از منش تبلیغی آیت الله خزعلی«در گفت وشنود با حجت الاسلام والمسلمین سید صادق موسوی شیرازی
گزارشی از سفر نماینده آیت‌الله‌العظمی بروجردی به رفسنجان در پی سخنرانی اعتراضی آیت‌الله خزعلی | آیت‌الله حاج‌آقا مجتبی محمدی عراقی
یادها ویادمان هایی از سره فرهنگی وسیاسی حضرت آیت الله حاج شیخ ابوالقاسم خزعلی)قده(| حجت الاسلام والمسلمین سید محمود شفیعی

آیت الله ابوالقاسم خزعلی ، نماد عمری تلاش علمی وعملی| حجت الاسلام والمسلمين دکترعلي ابوالحسني )منذر(
درتکریم مکانت والای عالم مجاهد حضرت آیت‌الله ابوالقاسم خزعلی| سید محمدصادق قاضی طباطبایی

ذکر جمیل مرحوم آیت‌الله  حاج شیخ ابوالقاسم خزعلی )أطاب‌الله ثراه( | دکتر احمد مهدوی‌دامغانی
اسناد
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يادمان حاضر درمقام احصاء وتبيين فضيلت هايي اســت كه درپيام تاريخي 
رهبر معظم انقلاب به مناســبت رحلت عالم مجاهد ومتقي مرحوم آيت الله 
حاج شيخ ابوالقاسم خزعلي)رضوان الله تعالي عليه(بدان اشارت رفته است.

نيك روشن است كه ابعاد علمي،عرفاني واخلاقي درمنش شخصيتي چون آن 
بزرگ،جاي پرداخت فراوان داشته ودارد،ليك يك نشريه تاريخي،بيشتر درپي 
واكاوي مكانت سياسي يك شخصيت موثر اجتماعي است وهم از اين روي 
بيشــتر صفحات اين يادمان،به بسط اين جنبه از شخصيت آيت الله خزعلي 

اختصاص يافته است.
بــي ترديد بخش‌ مهمي از زندگی‌ آن عالم مجاهد به‌ مبارزه‌ با رژیم‌ طاغوت‌ 
مصروف‌ شده‌ است‌. او در فاجعه‌ مسجد گوهرشاد در مشهد، نوجوانی‌ ده‌ ساله‌ 
بود که‌ فردای‌ حادثه‌، با پدرش‌ در محل‌ حاضر شده‌ بود و خود می‌گوید: فجایع‌ 
رژیم‌ پهلوی‌ چنان  بر من‌ تأثیر گذاشت‌ كه در آن‌ شب‌، تب‌ کردم!‌ از آغازین‌ 
حرکتهای‌ ایشان‌ در مبارزه‌ بر ضد رژیم‌ شاه‌، تبلیغ‌ در رفسنجان‌ و افشای‌ ماهیت‌ 

شاه‌ بر سر منبر بود که‌ به‌ دست‌گیری‌ ایشان‌ و تبعید به‌ گناباد انجامید.
پس از آغاز نهضت اســامي در سال 1341ودر ماجرای‌ انجمنهای‌ ایالتی‌ و 
ولایتی‌، آیــت الله خزعلی‌ همواره‌ در کنار رهبر كبير انقلاب بود و از جمله‌، 
حامل‌ پیام‌ ایشــان‌ برای‌ علمای‌ نجف‌ آباد شد. ‌ وی‌ در هجدهم‌ فروردین‌ ماه‌ 
1343 به‌ دیدارحضرت امام‌ رفت‌. امام‌ )ره‌( به‌ تازگی‌ آزاد شده‌ بود و روزنامه‌ 
اطلاعات‌ در آن‌ زمان‌ مطلبی‌ نوشته‌ بود مبنی‌ بر اینکه‌ امام‌ با دستگاه‌ شاه‌ کنار 
آمده‌ است!این‌ مطلب‌ باعث‌ تأثر رهبر كبير انقلاب گشت.در جلسه‌ای‌ که‌ چند 
روز بعد در فیضیه‌ تشیکل‌ شده‌ بود، آیت الله خزعلی‌ به‌ دستور امام‌ بر سر منبر 
رفت‌ و ماهیتّ‌ کذب‌ مطلب‌ روزنامه‌ اطلاعات‌ را افشا کرد. این‌ سخنرانی‌، در 

آن‌ روزگار، به‌ دلیل‌ حماسی‌ و مستحکم‌ بودن‌، مشهور شد.
آیت الله خزعلی‌ در طول‌ دوران‌ حاكميت رژیم‌ شــاه‌، ‌کی بار در زندان‌ قزل‌ 
قلعه‌ زندانی‌ شد و سه‌ بار تبعید شد. تبعید نخست‌ ایشان‌ به‌ گناوه‌ و دامغان‌ بود 
که‌ سه‌ سال‌ به‌ طول‌ انجامید. تبعید دوم‌ به‌ زابل‌ بود و در تبعید سوم‌ پنهان‌ شد 
و روی‌ نشان‌ نداد. در این‌ زمان‌ بود که‌ حضرت‌ آیت‌ الله‌ خامنه‌ای‌ در مخفیگاه‌ 

به‌ دیدار ایشان‌ رفته‌ و با هم‌ از نزد‌کی آشنا شدند.
آیت الله خزعلی‌ در گزارشــهای‌ ساواک‌، روحانی‌ افراطی‌، اخلال‌ گرِ طرفدار 
خمینی‌ نامیده‌ شده‌ بود! در تبعید سوم‌، وی‌ پنهان‌ شده‌ بود تا ساواک‌ نتواند او را 
دستگیر کند. در این‌ هنگام‌ خبر شهادت‌ فرزندش‌ در قم‌ به‌  او می‌رسد. آیت الله 
خزعلی‌ در تشییع‌ جنازه فرزندش‌ شرکت‌ میک‌ند. او هرگز در سوگ فرزندش‌، 
اش‌ک نریخت‌ و خدا را در آن‌ مصیبت‌ سپاس‌ می‌گفت وباعث تقويت روحيه 

مبارزان گشت.‌
امضای‌ آیت الله خزعلی‌ در بسیاری‌ از بیانیه‌ها در تاييد مرجعیت‌ امام‌ خميني 
)ره‌( و لزوم‌ مبارزه‌ با رژیم‌ شــاه‌ به‌ چشــم‌ می‌خورد. همچنین‌ وی‌ در دوره‌ 
طاغوت‌، همکاری‌ نزدکیی‌ با جامعة‌ مدرســین‌ حوزة‌ علمیه‌ قم‌ و اعضای‌ آن‌ 
داشــت و در مبارزات‌ آن‌ مرکز با رژیم‌ شــاه‌ به‌ طور جدی‌ شرکت‌ میک‌رد.

درماهها وروزهاي منتهي به پيروزي انقلاب اســامي او به عنوان نماينده تام 
الاختيار امام در خوزســتان،نقش مهمي در هدايت مبارزات اين خطه مهم از 

كشور را بر عهده داشت.‌
 آیت الله خزعلی‌ پس‌ از پیروزی‌ انقلاب‌ نیز، فعالیتهای‌ گسترده‌ای‌ برای‌ پیشبرد 

اهداف نظام اســامي‌ انجام‌ داده‌ است‌. وی‌ در این‌ سالها، همواره‌ یار صدیق‌ 
امــام‌ خمینی‌ )ره‌( و رهبر معظم‌ انقلاب‌ اســامی‌، حضرت‌ آیة‌ الله العظمي 
خامنــه‌ای‌)دام ظله( بوده‌ و همواره‌ مردم‌ را به‌ پیروی‌ از ولایت‌ مطلقه فقیه‌، و 
شناخت‌ هوشمندانه توطئه‌های‌ دشمن‌ و نیز مبارزه‌ با خط‌ نفاق‌ تشویق‌ میک‌رده‌ 

است.
‌آیت الله در طول‌ دوران‌ جنگ‌ تحمیلی‌ بارها در جبهه‌ها حضور یافت‌ و همواره‌ 
مایه دلگرمی‌ رزمندگان‌ اسلام‌ بود.برخی‌ از مسؤولیتهای‌ ایشان‌ پس‌ از انقلاب‌ 

اسلامی‌ به‌ شرح‌ زیر است:‌
* عضویت‌ در مجلس‌ خبرگان‌ قانون‌ اساسی‌

* عضویت‌ در مجلس‌ خبرگان‌ رهبری‌ در سه‌ دوره‌ متوالی‌ به‌ نمایندگی‌ از مردم‌ 
استان‌ خراسان‌

* عضویت‌ در شورای‌ نگهبان‌ قانون‌ اساسی‌
دفتري كه پيش روي داريــد،در بازخواني ادوار گوناگون حيات اين مجاهد 
بزرگ فراهم آمده ودربردارنده روايات برخي اعضاي خانواده وياران نزديك 
آن عارف گرانمايه اســت. اميد مي بريم كه انتشار اين يادواره فتح بابي باشد 
براي بررسي وتبيين منش علمي وعملي اين يارديرين انقلاب ونظام اسلامي 
از سوي پژوهندگان تاريخ انقلاب ونماياندن نقش او در تحولات مهم ديني 

،فرهنگي وسياسي تاريخ معاصر ايران.
  سردبیر  

www.navideshahed.com...ديباچه

ديباچه اي بر يادمان عالم مجاهد
 آيت الله حاج شيخ ابوالقاسم خزعلي
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عمری با  برکت و 
سرشار از نقطه های 
درخشان

آیت الله حاج شیخ ابوالقاسم خزعلی درآئینه 
توصیف رهبر معظم انقلاب

بسمه تعالی
پرهیــزگار،  و  عامــل  عالــمِ  درگذشــت 
مرحــوم آیــت الله آقــای حــاج شــیخ 
ــه( را  ــت الله علی ــی )رحم ــم خزعل ابوالقاس
بــه خانــدان محتــرم و همــه ی بازمانــدگان 
ــه دوســتان و ارادتمنــدان ایشــان  ــز ب و نی
ــت  ــا برک ــر ب ــم. عم ــرض میکن ــلیت ع تس
ــار از  ــت، سرش ــا فضیل ــی ب ــن روحان ای
نقطــه هــای درخشــان اســت، ســالیان دراز 
بهــره گیــری از درس امــام خمینــی و دیگر 
فقهــای بــزرگ در قــم و مشــهد، همراهــی 
ــای  ــن روزه ــوار از آغازی ــام بزرگ ــا ام ب
از  انقلابــی و دفــاع شــجاعانه  نهضــت 
ــاق  ــوار اختن ــرد و در دوران دش آن بزرگم
طاغوتــی بــا بیانــی رســا و صریــح، حضــور 
در مســئولیتهای ســنگین پــس از پیــروزی 
ــس  ــان و مجل ــورای نگهب ــت در ش و عضوی

خبــرگان، صبــر جمیــل بــر شــهادت 
فرزنــدش در قــم و در هنگامــه ی حــرکات 
انقلابــی ملــت ایــران و آنــگاه حفظ قــرآن و 
انــس بــا آن و بــا دریــای بــی پایــان حدیث 
و نیــز فعالیــت بلند مــدت در تبلیــغ و بیان 
ــدم در  ــات ق ــگاه ثب ــامی، و آن ــارف اس مع
خــط اصیــل و صــراط مســتقیم انقــاب در 

ــی...  ــان زندگ ــا پای ــال و ت ــه ح هم
ــن  ــی ای ــم زندگ ــرفصلهای مه ــا س اینه
عالــم متقــی و پــرکار اســت کــه در دیــوان 
ــاالله. ــت، انش ــور اس ــوط و مأج ــی مضب اله

رحمــت و مغفــرت الهــی بــرای آن بزرگــوار 
مســألت میکنــم.

سید علی خامنه ای
۲۵شهریور ۱۳۹۴
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صاحب فضل
 تقوی و اخلاص 

پیام تسلیت آیت الله العظمی سیستانی
 به مناسبت ارتحال آیت الله خزعلی

بسم الله الرحمن الرحیم
انالله و انا الیه راجعون

بیــت مکرم مرحوم آیت الله خزعلی، دامت توفیقاتهم
السلام علیکم و رحمه الله و برکاته

ــیخ  ــاج ش ــای ح ــت الله آق ــه آی ــم فرزان ــت عال ــر درگذش خب
ــر و تالّــم گردیــد. ابوالقاســم خزعلــی، قــدّس ســرّه موجــب تأثّ
ــب  ــر مرات ــنا و ب ــه آش ــم ل ــا معظّ ــی ب ــب از دوران جوان اینجان
فضــل و تقــوی و اخــاص و دیگــر خصــال حمیــده ایشــان واقــف 

بــودم.
بــه ایــن وســیله فقــدان آن بزرگــوار را بــه شــما عزیــزان و بــه 
همــه ارادتمنــدان آن مرحــوم تســلیت عــرض نمــوده و از درگاه 
ــوّ  ــعید عل ــد س ــرای آن فقی ــت آلاوه  ب ــت جلّ ــرت احدیّ حض
ــرای همــه بازمانــدگان صبــر جمیــل و اجــر جزیــل  درجــات و ب

ــألت دارم. مس
ولا حول و لا قوه الا بالله العلی العظیم

السیستانی الحسینی  علی 
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فقیهی آگاه، خطیبی شجاع
 و عالمی با تقوا و دلسوز

حاضر درتمام عرصه هاي انقلاب
 از آغاز تا انجام

آيت الله العظمی نوري همدانيآيت الله العظمی مكارم شيرازي

ــب والا  ــه و خطی ــی فقی ــم ربان ــدان اســفناک عال ــر فق خب
مقــام، حضــرت آیــت‌الله خزعلــی )قــدس ســره الشــریف( 
ــف  ــیار متأس ــردم و بس ــت ک ــف دریاف ــت تأس ــا نهای را ب

شــدم. 
او فقیهــی آگاه، خطیبــی شــجاع، عالمــی بــا تقــوا و 
ــهامت  ــا ش ــاب ب ــای انق ــام میدان‌ه ــود. در تم ــوز ب دلس
کامــل ظاهــر می‌شــد و در دفــاع از اصــول و فــروع 
اســام تلاشــی بی‌وقفــه داشــت. بــا قاطعیــت ســخن 
می‌گفــت و بــا درایــت مســائل اجتماعــی و سیاســی 
ــل  ــام راح ــای ام ــا وف ــاران ب ــرد. او از ی ــال می‌ک را دنب
ــز  ــی هرگ ــود و در مســیر زندگ ــدس ســره الشــریف( ب )ق
گرفتــار تزلــزل و تردیــد نشــد. خدایــش غریــق رحمــت و 
روح او را بــا ارواح محمــد و آل محمــد )علیهم‌الســام( 

ــد. ــور فرمای محش
اینجانــب ایــن مصیبــت دردنــاک را بــه جامعــه روحانیــت، 
به‌ویــژه دوســتان و خانــواده محتــرم آن فقیــد ســعید 
ــرای  ــراوان ب ــر ف ــر و اج ــرض و صب ــلیت ع ــه تس صمیمان

ــم. ــئلت می‌کن ــال مس ــد متع ــا از خداون ــه آنه هم

ارتحــال عالــم ربانــی و فقیــه مجاهــد حضرت آیــت الله ابوالقاســم خزعلی 
رضــوان الله علیــه موجــب تاســف گردیــد. ایــن فقیــه بزرگــوار از جملــه 
شــخصیت هــای محترمــی بــود کــه ســالیان دراز در حــوزه هــای علمیــه 
مشــهد مقــدس و قــم در درس هــای فقهــای بزرگــی ماننــد آیــات عظام 
آقــای بروجــردی و امــام و آقــای طباطبایــی شــرکت داشــتند و پــس از 
رســیدن بــه مرتبــه والایــی از علــم و کمــالات معنــوی بــه عنــوان یکــی 
از مدرســین بــزرگ بــه تدریــس و تعلیــم و تربیــت در حــوزه علمیــه قــم 
اشــتغال ورزیدنــد و بــا علاقــه وافــر بــه تعالیــم و معــارف اســامی حافــظ 
قــرآن و نهــج البلاغــه بودنــد و بعــاوه در راه تبلیــغ معــارف اســامی نیــز 
بــا بیــان جامــع و کامــل خود نقــش مهمــی داشــته و از ایــن راه خدماتی 
را انجــام دادنــد و در تمــام عرصــه هــای انقــاب از آغــاز تــا انجــام حضور 
موثــر داشــتند و ســمت هــای مهمــی را عهــده دار گردیدنــد و از ایــن راه 
نیــز خدمــات مهمــی بــه اســام و انقــاب بــه انجــام رســانیدند.طوبی لــه 

عــاش ســعیدا و مــات ســعیدا.
ــدان آن  ــه علاقمن ــه و کلی ــای علمی ــه حــوزه ه ــت را ب ــن مصیب ــا ای م
فقیــه مجاهــد و بــه بیــت مکرمشــان تســلیت مــی گوئیــم و از خداونــد 
متعــال بــرای آن فقیــه بزرگــوار غفــران و رحمــت و علــو مقــام مســئلت 

مــی نمائیــم.
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منشأ خدمات بسیار
 در دورانهای مختلف زندگی

منشا آثار و خدمات ارزشمند
 در نشر معارف انقلابی و اسلامی

دكتر حسن روحاني رئيس جمهورآيت الله العظمی علوي گرگاني

ــر  ــا«. خب ــی و ان کان میت ــم ح ــام » العال ــه الس ــی علی ــال عل ق
درگذشــت عالــم ربانــی ، مجاهــد انقلابــی حضــرت آیــت الله حــاج 
شــیخ ابوالقاســم خزعلــی رحمــه الله موجــب تأســف و تأثــر عمیــق 

ــد . ــب گردی اینجان
 ایــن عالــم بزرگــوار در دورانهــای مختلــف زندگــی خــود در عرصــه 
ــد . حضــور  ــات بســیاری بودن ــی منشــأ خدم ــی و علم ــای انقلاب ه
در مجلــس خبــرگان و همچنیــن تدویــن قانــون اساســی و شــورای 
ــغ  ــی و تبلی ــت ده ــه در جه ــر ک ــاد غدی ــکیل بنی ــان ونیزتش نگهب
فرهنــگ ولایــت اهــل بیــت علیهــم الســام نقــش خوبــی ایفــا کــرد، 

ــود. ــم بزرگــوار ب ــن عال بخشــی از فعالیتهــای ای
ــام  ــر ام ــه محض ــه اول ب ــه را در درج ــه مولم ــن ضایع ــب ای اینجان
زمــان علیــه الســام و ســپس بــه مقــام معظــم رهبــری و همچنیــن 
بــه محضــر مراجــع گرامــی وحــوزه علمیــه و بازمانــدگان آن عالــم 
مجاهــد تســلیت گفتــه و علــو درجــات را بــرای ان مرحــوم از 

ــم.  ــی نمای ــد مســئلت م خداون

درگذشــت عالــم انقلابــی و پارســا حضــرت آیــت الله ابوالقاســم 
خزعلــی موجــب تالــم و تاثــر فــراوان گردیــد.

ــام )ره( و از  ــه از شــاگردان حضــرت ام ــد ک ــم مجاه ــن عال ای
ــین  ــاب اســامی و از مدرس ــال در نهضــت و انق ــارزان فع مب
ــات  ــار و خدم ــا آث ــود، منش ــم ب ــه ق ــوزه علمی ــام ح والامق
ــی  ــارف انقلاب ــدگاری در نشــر و گســترش مع ــمند و مان ارزش
ــه  ــان ازجمل ــد. ایش ــوی ش ــگ عل ــژه فرهن ــه وی ــامی ب و اس
مبارزیــن بــا ســابقه نهضــت اســامی و از چهــره هــای 
ــود کــه در همــه عرصــه  ــدگار نظــام جمهــوری اســامی ب مان
ــی  ــش آفرین ــور نق ــی کش ــام و تعال ــتقرار نظ ــم اس ــای مه ه
ــه محضــر مقــام معظــم  ــب ایــن مصیبــت را ب کــرد. ایــن جان
ــرم آن  ــت محت ــه، شــاگردان و بی ــای علمی ــری، حــوزه ه رهب
مرحــوم تســلیت گفتــه، از درگاه حضــرت حــق بــرای آن فقیــد 
ســعید علــو درجــات و همجــواری بــا اولیــاء و بــرای بازماندگان 

ــم. ــی کن ــئلت م ــر مس ــر و اج ــدان صب و علاقمن
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خطیب توانمند، 
حافظ قرآن و مبارز انقلابی

در حلقه نخست روحانیون مبارز
 علیه رژیم ستمشاهی

آيت الله صادق آملي لاريجاني رئيس قوه فضائيهدكتر علي لاريجاني رئيس مجلس

ارتحال عالم جلیل‌القدر، خطیب توانمند، حافظ قرآن و مبارز انقلابی حضرت 
آیت‌الله شیخ ابوالقاسم خزعلی عضو مجلس خبرگان رهبری و جامعه مدرسین 
حوزه علمیه قم موجب تاسف و تاثر گردید.آیت‌الله خزعلی از شخصیت‌های 
ممتاز و برجسته انقلاب و نظام بودند که در روشنگری اهداف قیام در زمان 
مبارزه با حکومت ستمشاهی تلاش فراوانی داشتند و در طول سال‌های متمادی 
عمر خویش همواره همراهی ارزشمند برای امام و رهبری بودند. ایشان دروس 
دینی و حوزوی را در نزد اساتید بزرگی چون آیت‌الله العظمی بروجردی، مرحوم 
قوچانی، آیت‌الله هاشم قزوینی و حضرت امام خمینی )ره( فرا گرفتند و اهتمام 
فراوانی در نشر و گسترش معارف دینی داشتند. منابر آن مرحوم به ویژه در بیان 
مسائل سیاسی، فرهنگی و اجتماعی پیش از انقلاب علاقه‌مندان فراوانی را به 
خود جذب می‌کرد که نتیجه آن اگر چه باعث به زندان رفتن و تبعید پیاپی 
ایشان شد اما در آگاهی‌بخشی انقلابیون بسیار موثر بود.مرحوم آقای خزعلی در 
سال‌های پس از پیروزی انقلاب نیز خدمات فراوانی به کشور عرضه داشتند که 

عضویت در شورای تدوین قانون اساسی، شورای نگهبان از جمله آن می‌باشد.
 اینجانب این ضایعه را به پیشگاه حضرت بقیه‌الله الاعظم، مقام معظم رهبری، 
روحانیت معزز، ملت شریف ایران و بیت مکرم حضرت آیت‌الله خزعلی تسلیت 
گفته و برای آن عالم بزرگوار غفران الهی و برای بازماندگان و دوستداران صبر و 

اجر از درگاه خداوند مسئلت می‌کنم.

ـــت‌الله  ـــوم آی ـــی مرح ـــارز و انقلاب ـــد، مب ـــم مجاه ـــال عال ارتح
ـــود را در  ـــت خ ـــر برک ـــر پ ـــه عم ـــی ک ـــم خزعل ـــیخ ابوالقاس ش
ـــام  ـــل )ره( و نظ ـــام راح ـــای ام ـــام، آرمان‌ه ـــه اس ـــت ب راه خدم
ـــاران  ـــرد و از ی ـــپری ک ـــران س ـــامی ای ـــوری اس ـــدس جمه مق
صدیـــق امـــام خمینـــی »ره« و مقـــام معظـــم رهبـــری »دام 

ـــد. ـــر گردی ـــف و تأث ـــب تأس ـــود موج ـــه« ب ظل
ایـــن عالـــم بزرگـــوار در طـــول حیـــات پربرکـــت خـــود در حلقـــه 
ـــش از  ـــاهی پی ـــم ستمش ـــه رژی ـــارز علی ـــون مب ـــت روحانی نخس
انقـــاب بـــود و پـــس از اســـتقرار نظـــام مقـــدس جمهـــوری 
اســـامی همـــواره منشـــاء خدمـــات صادقانـــه و فـــراوان بـــه 

ـــود. ـــام ب نظ
ــتگی  ــارز خسـ ــدر و مبـ ــم جلیل‌القـ ــن عالـ ــت ایـ درگذشـ
ناپذیـــر را بـــه پیشـــگاه حضـــرت بقیـــه الله الاعظـــم »عـــج 
ـــواده مکـــرم ایشـــان  ـــه« و خان «،مقـــام معظـــم رهبـــری »دام ظل
ـــرای  ـــات ب ـــو درج ـــن آرزوی عل ـــوده، ضم ـــرض نم ـــلیت ع تس
ـــر  ـــل و اج ـــر جمی ـــان صب ـــدگان ایش ـــرای بازمان ـــوم ب آن مرح

جزیـــل آرزومنـــدم.
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از هنگامـي كـه بـراي اوليـن بـار در 
سـال 1337 به دليل سـخنراني عليه 
شـاه دسـتگير و تا مرز اعـدام پيش 
رفـت تـا پایـان حیـات كـه بـه مرز 
90 سـالگي رسـيد ، هماره با شـور و 
حرارتـي كـم ماننـد در آغازين صف 
حاضـر  اسالم  ارزشـهاي  از  دفـاع 
بـود. او همزمـان بـا آغـاز نهضـت 
امـام به عنوان شـاگردي برجسـته و 
نيـز مشـاوري امين همپـاي مقتداي 
خويـش گام زد و پـس از تبعيـد آن 
يگانـة دوران،‌در پـس سـخنرانيهاي 
گوناگـون  شـهرهاي  در  آتشـين 
چـون  گوناگـون  عقوبتهـاي  بـه 
دسـتگيري تبعيدهـاي مكـرر و نيز 
داد.آيـت‌الله  تـن  منبـر  ممنوعيـت 
ابوالقاسـم خزعلـي پـس از سـالها 
حديث مجاهـدت و پايمردي اسـتاد 
و رهبـر بـزرگ خويش را با نشـاطي 
در  و  مي‌گفـت  بـاز  زايد‌الوصـف 
نهايـت سـكان‌داري خلـف صالح آن 
عزيـر را »اكمـال انقالب« مي‌نامید.
آنچـه پیـش روی دارید،یکی از گفت 
وشنودهای مبسـوط آن عالم مجاهد 
با شـاهد یاران اسـت که طـی آن به 
بازگویـی خاطـرات خویـش از دوران 
نهضت اسالمی وسـیره امـام راحل 
درایـن  آن  بازنشـر  کـه  پرداخـت 
یادمـان بـه هنـگام دیده شـد.امید 
آنکه تاریـخ پژوهان انقالب را مفید 

افتد. ومقبـول 

درآمد

امام فرمود: آتشي زير خاكستر است كه 
به زودي شعله‌خواهد كشيد ...

»نهضت امام از آغاز تا كمال« در گفت و شنود تاریخی
 »شاهد ياران« با آيت‌الله ابوالقاسم خزعلي 
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از آنجا كه جنابعالي روابط بســيار نزديكي با 
امام خميني،‌ آيت‌الله العظمي بروجردي و ديگر 
مراجع تقليد داشــته‌ايد، بيانات شما در مورد 
رابطه حضرت امام)ره( با آيت‌الله بروجردي، در 
جهت تبيين بسياري از نكات مبهم، روشنگر و 

راهگشا خواهد بود؟
بســم الله الرحمن الرحیم .ولاحــول ولا قوه الا 
بــالله العلــی العظیم.مرحوم امــام)ره( به آيت‌الله 
بروجردي علاقه بســيار داشــتند و در روز فوت 
ايشــان گفته بودند كه: مرجعيت و رياست حوزه 
از بين رفت!البته در مورد شيوه تنظيم امور حوزه، 
بين اين دو بزرگوار اختلاف نظر وجود داشــت، 
همچنان كه آيت‌الله شــيخ مرتضي حائري يزدي 
هم در اين كه شيوه تنظيم حوزه به شكل موجود، 
منجر به اختلال و آشــفتگي مي‌شود، با امام‌)ره( 
اشتراك نظر داشــتند. آيت‌الله بروجردي نود سال 
عمر كردند و بديهي اســت كــه اداره امور حوزه 
را بايد بــه افرادي واگذار مي‌كردند. برخي از اين 
افراد، انسانهاي مورد اعتمادي نبودند و امام)ره( به 

عملكردشان ايراد مي‌گرفتند.
آيا در نحوه مبــارزه با بهائيت هم اين اختلاف 

نظر وجود داشت؟
بله. آيت‌الله بروجردي به حجت الاســام فلسفي 
نامه‌اي دادند تا در راديو قرائت كند. ايشان در اين 
نامه، عليه بهائيت صحبت كرده بودند. امام معتقد 
بودند مرجعيــت نبايد در اين امور دخالت كند و 
واعظ پرقدرتي چون آقاي فلسفي، براي انجام اين 
كار، كافي اســت. امام اعتقاد داشــتند در صورت 
موفقیت ايشان در اين مبارزه ، چنين تلقي خواهد 
شــد كه اقدام يك واعظ، به موفقيت انجاميد، در 
حالي كه هنوز مرجعيت دراين امر دخالت نكرده 
اســت و اگر ناكام بمانيم، عواقب آن فقط گريبان 

يك واعظ را مي‌گيرد و مرجعيت لطمه نمي‌خورد. 
واقعيت اين اســت كه به رغــم دقت بالاي آقاي 
بروجردي، امام در امور سياســي، درك عميق‌تر 
و هوشمندانه‌تري داشتند. شــايد علت اين باشد 
كه آيت‌الله بروجردي شكســت و تنهايي آيت‌الله 
كاشــاني، شــهادت مرحوم مدرس و شكســت 
مشــروطيت را در خاطر داشــتند و نمي‌خواستند 
مخالفت صريح با رژيم، حوزه را كه تازه داشــت 

قوت مي‌گرفت، در معرض خطر قرار دهد.
حضرت امام)ره( در ميان شــخصيتهاي ديني ـ 

سياسي، بيشتر به چه كساني علاقه داشتند؟
مرحوم مدرس در نگاه امام از شــأن بسيار بالايي 
برخوردار بود. ايشــان هميشــه درباره بلايي كه 
دودمــان پهلوي بر اين روحانــي وارد كرده بود، 
سخن مي‌گفتند. يك بار درباره او به من فرمودند: 
»مدرس ذخيــره‌اي‌ بود از ســوي خداوند متعال 
كه زودتر از همه به مفاســد خانــواده پهلوي پي 
برد.« امام)ره( در دشــمن شناسي و درك زمان، تا 

حدودي تحت تأثير مرحوم مدرس بودند.
پــس از فــوت آيــت‌الله بروجــردي، رژيم 
روکیردهــای خود را چگونه آشــکار کرد و 
واكنش حضرت امام در قبال اين اقدامات چه 

بود؟
محمدرضا پهلوي مترصــد بود به محض اين كه 
آيت‌الله بروجردي از دنيا رفت، نقشــه‌هاي خود 
را عملي كند. او خوشبختانه متوجه عظمت روح 
امام)ره( نشده بود و همين امر سبب گرديد آنچه 
را كه در دل داشــت، آشــكارا بيان كند. او حتي 
تعاليم ظاهري اســام را هــم به بازي ‌گرفت و با 
كمال بي شــرمي، به برگزاری برنامه های خلاف 
شــرع وعفت عمومی دســت مــی زد. امام)ره( 
پيشاپيش مي‌دانســت كه محمدرضا چه نيتي در 

سر دارد.
مخالفت امام با لايحه انجمنهاي ايالتي و ولايتي 
از چه زماني شــكل گرفت و شما چگونه در 

جريان امر قرار گرفتيد؟
قبل از طرح اين لايحه،بنده مي‌خواســتم به نجف 
آباد بــروم و براي خداحافظــي خدمت امام)ره( 
رفتــم. امام فرمودند، »به علمــاي نجف آباد بگو 
آتشــي زير خاكســتر اســت كه به زودي شعله 
خواهد كشــيد. من فرياد مي‌زنم، شما هم كمك 
كنيــد!« من رفتم و اين پيغام را رســاندم. يك بار 
هم در تهران همراه با عده‌اي‌ از علما، نزد آیت الله 
بهبهاني كه مرد پخته و سياستمداري بود، رفتيم و 
ايشــان ما را به صبر و پايداري توصيه كردند. من 
درباره امام از ايشان پرسيدم. در پاسخ من گفتند، 
»او كوه آتشفشــان اســت و احتياج به ســفارش 
ندارد!« شــاه پــس از فوت آيــت‌الله بروجردي، 
براي علماي نجف تلگرام تســليت فرستاد، ولي 
به علماي قم اعتنا نكرد. اين رفتار تحقيرآميز شاه، 
با عكس العمل شديد امام و مراجع در برابر لايحه 

انجمنهاي ايالتي، پاسخ داده شد.
در جريــان مبارزه امام عليه ايــن لايحه، چه 

كساني نقش مؤثر داشتند؟
در جريــان نهضت روحانيون در برابر اين لايحه، 
فضلا و مدرســين، منتظر تصميمات مراجع تقليد 
بودند تا نتايج آن گفت و گوها را در اعلاميه‌هايي 
بنويســند و در سراسر كشور پخش كنند. مرحوم 
آقاي رباني شيرازي، در گردآوري امضاي فضلا و 
مدرسين حوزه علميه قم، نقش بسيار مهمي‌داشت. 
ايشــان با اغلب مراجع رابطه نزديك داشت و هر 
اعلاميه‌اي‌ را كه براي امضا نزد من مي‌آورد، هشت 
نه امضا روي آن ديده مي‌شــد. من هم در جريان 
مبارزه عليــه لايحه انجمنهاي ايالتــي و ولايتي، 
پيوسته در خدمت امام)ره( بودم و يك لحظه هم 

ايشان را ترك نكردم.
تحليل امام از اهداف شــاه در طرح اين لايحه 

چه بود؟
امــام)ره( معتقد بودند كه: شــاه مي‌خواهد با اين 
لايحه، همــه مردم را تحت فرمــان خويش قرار 
دهد تا از دســتگاه پهلوي اثرپذيري مطلق داشته 
باشــند و وضعيتي را پديد آورد كه كار روحانيون 
به مسائلی غسل، وضو، تيمم و از اين قبيل محدود 
شــود. شــاه به دنبال فرصتي بود تا بساط دين را 
جمع كند و نفوذ علما را از بين ببرد. او در غياب 

مرحوم مدرس در نگاه امام از شأن 
بســيار بالايي برخوردار بود. ايشان 
هميشــه درباره بلايي كه دودمان 
پهلوي بر اين روحاني وارد كرده بود، 
سخن مي‌گفتند. يك بار درباره او به 
من فرمودند: »مدرس ذخيره‌اي‌ بود از 
سوي خداوند متعال كه زودتر از همه 

به مفاسد خانواده پهلوي پي برد«
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مجلس، لايحــه مذكور را مطرح كــرد كه كاملًا 
غيرقانوني بود. او مي‌خواســت بدين وسيله، راه 
را براي اديان غيرالهي و فرقه بي‌ريشــه »بهائيت« 
باز كند و نخســتين گام او اين بود كه سوگند به 
قرآن و وفاداري به مشــروطه را تبديل به سوگند 
به همه كتابهاي آسماني و نيز قسم به »صداقت« و 
»امانت« كرد! امام)ره( قبل از هر كسي به كنه اين 

توطئه پي بردند.
به نظر شــما چرا امام)ره( در جريان مبارزه با 
لايحه انجمنهاي ايالتي و ولايتي به قانون اساسي 

تكيه كردند؟ آيا به اين قانون اعتقاد داشتند؟
خير! امام به قانون اساسي آن زمان اعتقاد نداشتند، 
زيرا از روي قوانين كشــورهاي اروپايي، از جمله 
بلژيك اقتباس شــده بود. اما صرفاً براي محكوم 
كردن شــاه، به قانون اساسي اســتناد مي‌كردند و 
كاملًا مشــخص بود كه در پي فرصتي براي آغاز 

نهضت اسلامي بودند.
چرا امام)ره( درآغاز اين مبارزه، حملات خود 

را متوجه دولت کرده بودند؟
در آن زمان مــزدوران رژيم، هالــه‌اي‌ از تقدس 
براي شــاه درســت كرده بودند و به اين ترتيب، 
مخالفان او را به سرعت از بين مي‌بردند. امام)ره( 
با هوشــياري تمام مبارزات خود را متوجه دولت 
ســاختند تا بدين وسيله، هم مردم را بسيج كنند و 
هم شاه نتواند چندان اظهار وجود كند و نهايتاً هم 
ناچار شــد عامل تصويب لايحه را دولت معرفي 

كند.
ياوران امام)ره( در اين مبازره چه كساني بودند 

و چگونه فعاليت مي‌كردند؟
امــام)ره( در اين مقطع، به نخبــگان و روحانيون 
برجسته توجه داشــتند. مثلًا واعظ معروف آقاي 
فلســفي، در مسجد ارك و سيد عزيزالله، نظريات 
ايشــان را با قدرت تمام بيــان مي‌كردند. من در 
نجف آبــاد اصفهان درباره لايحه صحبت و آراي 
امام را بيان مي‌كــردم. از مراجع ديگر هم آيت‌الله 
گلپايگانــي در راه مبارزه با ايــن لايحه زحمات 

زيادي كشيدند.
قيام 15 خرداد از كجا و چگونه شكل گرفت؟

العظمــي  آيــت‌الله  روز دوم فرورديــن‌ ‌1342، 
گلپايگاني به مناســبت شــهادت امام صادق)ع(، 
در مدرســه فيضيه جلســه‌اي‌ را برگزار كردند. از 
سوي ديگرصبح همان روز، قرار بود در منزل امام 
هم مراســمي برگزار شــود. مأمورين و مزدوران 
شــاه، با لباس مبدل در مجلس حضور داشتند و 

مي‌خواستند با فرستادن صلواتهاي بي موقع، نظم 
مجلس را به هم بزننــد. امام)ره( به محض ورود 
به مجلس، متوجه اين توطئه شــدند و به يكي از 
روحانيون گفتند: با صداي بلند اعلام كند كه اگر 
بــه صلواتهاي خود ادامه دهند، ايشــان به فيضيه 
مي‌روند و در آنجا ســخنراني خواهند كرد. با اين 
اخطار امام)ره(، كماندوها و مزودوران شاه، مجبور 
به سكوت شدند. اما در مدرسه فيضيه، عده‌اي‌ از 
وابســتگان رژيم در لباس روستائيان و عده‌اي‌ از 
افراد گارد شاهنشــاهي حضور داشــتند. هنگامي 
كه آقاي حاج انصاري شــروع به صحبت كرد، با 
صلواتهاي مكرر مجلس را به هم ريختند و با دادن 
شعار جاويد شاه، به جان طلبه‌ها افتادند و عده‌اي‌ 
را مجروح كردند. عده‌اي‌ از طلاب مقاومت كردند 
و پليس هم در اين ماجرا مداخله كرد و بســياري 
در اين ميان صدمه ديدند. روحانيون متوجه شدند 
كــه جان امام)ره( در خطر اســت و احتمال دارد 
عمال رژيم به خانه ايشان حمله كنند، لذا به آنجا 
رفتند و درهاي خانه امام را بســتند. امام بسيار از 
اين عمل عصباني شــدند و دستور دادند كه درها 
را باز كنند، امــا طلبه‌ها گفتند اجــازه نمي‌دهند 
جــان امام به خطر بيفتد. امــام تصميم گرفتند به 
فيضيه بروند كه طلبه‌ها به ايشــان التماس كردند 

كه چنيــن كاري را نكنند. 
نگراني  كه  امام  ســرانجام 
آنهــا را ديدند، شــروع به 
و  كردند  طلبه‌هــا  دلداري 
گفتنــد: »ما از ايــن وقايع، 
زياد ديده‌ايــم. ما كربلا را 
ديده‌ايــم. چه موقع رهبران 
ما  باختند؟  را  ما، خودشان 
اين پيروزي  امــا  پيروزيم، 
دارد«  زيــادي  های  هزينه 
مردم آرام شــدند و امام از 
آنان خواست كه مجروحين 

را به بيمارستان برسانند.
آيا شــما شــخصاً شاهد 

فاجعه فيضيه بوديد؟ 
فاجعه  اين  كه  روزي  خير، 
پيش آمد، چون ايام نوروز 
بــود و براي مــن ميهمان 
زيادي آمده بود، نتوانســتم 
حاضر  حادثــه  محــل  در 
باشــم. پــس از حادثه به 
فيضيه رفتم و اوضاع را غير 
عادي ديــدم، به طوري كه 
نتوانستم وارد مدرسه شوم. 
فــرداي آن روز كــه رفتم، 
اثــري از درهاي شكســته 
را جمع  آنهــا  نديدم. لابد 
كرده بودند، اما آثار ويراني 
همه جا به چشم مي‌خورد.

پيامدهــاي اين حادثه در 
ساير شهرها چگونه بود؟

در تهران، پیامدهای این حادثه در روز 15 خرداد 
خودش را نشــان داد.مــردم در روز15 خرداد در 
مدرسه حاج ابوالفتح اجتماع كرده بودند. عده‌اي‌ 
از اوباش تهران به ســركردگي شــعبان بي‌مخ، با 
دشــنه و چاقو به جان مردم افتادنــد، اما مرحوم 
طيب با ياري دوســتان و دار و دسته‌اش، مردانه 
در برابر آنها ايستاد و شعبان و اطرافیانش را وادار 
به عقب نشــيني كرد. آغاز حركت مردم تهران از 
همين جا بود كه حتي آدمهاي گيج و ناهوشيار را 

هم هوشيار كرد.
واكنش ساير علما نسبت به فاجعه فيضيه چه بود؟

پس از فاجعــه فيضيه، امام)ره( مرا خواســتند و 
گفتند، »نــزد آقايان گلپايگاني و شــريعتمداري 
برو و از آنها بخواه تا ســه نفــري، اعلاميه‌اي‌ را 
در محكوميت جنايات رژيم شاه صادر كنيم« من 
ابتــدا به منزل آيت‌الله گلپايگانــي رفتم كه در اثر 
حمله مزدوران رژيم به فيضيه، بيمار شــده بودند 
و كســي را به حضور نمي‌پذيرفتند. بعد به خانه 
آقاي شــريعتمداري رفتم و ديدم كه بسيار ناآرام 
است. پيشــنهاد امام را مطرح كردم .او رد كرد و 
گفت:» به صلاح نيست«. او معتقد بود كه اعلاميه 
را بايــد افرادي غير از مراجع امضا كنند. البته امام 
اين پيشــنهاد را نپذيرفتند و آن اعلاميه مشهور را 

امام به قانون اساســي آن زمان 
روي  از  زيرا  نداشــتند،  اعتقاد 
قوانين كشورهاي اروپايي، از جمله 
بلژيك اقتباس شده بود. اما صرفاً 
براي محكوم كردن شاه، به قانون 
اساسي استناد مي‌كردند و كاملًا 
مشــخص بود كه در پي فرصتي 

براي آغاز نهضت اسلامي بودند
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صادر كردند.
محتواي كلــي اعلاميه امام چه بود و رژيم چه 

واكنشي نشان داد؟
امام)ره( در اين اعلاميه گفته بودند كه: شاهدوستي 
يعني غارتگري و آدمكشــي و تقيه حرام است و 
اظهار حقايق اســام، ضرورت عاجل دارد. رژيم 
امام را در15 خرداد42 دســتگير كرد و ايشــان را 

تا18 فروردين 1343 در زندان نگه داشت.
علما و مردم در اين دوران چه كردند؟

آنان با پيگيري مستمر، رژيم را وادار كردند كه امام 
را بــه قم برگرداند. البته امام را پس از آزادي ابتدا 
به داووديه بردند. آقاي روغني كه  نماينده شركت 
فــورد آلمان در ايران بــود و خود و به خصوص 
پســرش، افراد متديني بودند، ترتيبي اتخاذ كردند 
كه رژيم حاضر شــد امام به منــزل او در قيطريه 
بروند و بــه اين ترتيب، امكان ديــد و بازديد با 
افراد گوناگون فراهم شــد. در هر حال با كوشش 
و مجاهدت علماي بي‌شــماري از جمله آيت‌الله 
العظمي ميلاني كه از مشهد به قم آمدند، آیت الله 
نجفی مرعشــی از قم،آیت الله آخوند همدانی از 
همدان،آیت الله حاج آقا روح الله كمالوند از خرم 
آباد و آیت الله صدوقي از يزد، ســرانجام مأموران 
رژيم شــاه، امام را بسيار بي‌ســر و صدا و آرام تا 
نزديكي منزل ايشان آوردند و به تهران بازگشتند.

از دوران زندان امام چــه خاطره ای دارید.آیا 
دراین باره از ایشان چیزی شنیدید؟

زماني كه امام در زندان بودند، 
پاكــروان رئيس ســاواك نزد 
ايشــان رفت و سعي كرد امام 
را از پرداختــن به سياســت، 
منصــرف كنــد. از جمله به 
ايشــان گفت: »سياست يعني 
نيرنــگ و در يك كلمه، يعني 
پدرســوختگي و دون شــأن 
و منزلت شماســت كه به آن 
بپردازيد!« امام در جواب گفته 
بودنــد: »آن سياســتي كه مد 
نظر شماست اين گونه است، 
ائمه)ع(  وگرنه سياســت كار 
بــوده و براي رشــد و تعالي 
مردم به كار گرفته مي‌شــود« 
همين جواب دندان‌شــكن به 
مأمور امنيتي رژيم شــاه نشان 
زندان،  مــاه  ده  كــه  مي‌دهد 
كوچك‌ترين تأثيري بر روحيه 
امام  شــجاعت  و  مبارزاتــي 
نداشــت و حتي ايشان را در 

اين راه، مصمم‌تر هم كرد.
از آزادي  امــام)ره( پــس 
از زنــدان، روکیــرد های 
مبارزاتــی خــود را به چه 

شكل ادامه دادند؟
پس از آزادي امام)ره(، روزنامه 
اطلاعات دست به شيطنت زد 
و در روز18 فروردين نوشت، 
»خرســند هســتيم كه روحانيت در زمينه انقلاب 
سفيد با مردم همراه شد!« اين مطلب، امام را بسيار 
ناراحت كرد و تصميم گرفتند در روز21 فروردين 
در مسجد اعظم قم در اين باره صحبت كنند و در 
عين حال كه جواب اين مقاله را مي‌دهند، مواضع 
خود را كه در ظرف ده ماه گذشــته، فرصت بيان 
آن را پيدا نكرده بودند، دوباره مطرح كنند. برخي 
از نزديكان با ســخنراني امام مخالفت كردند، زيرا 
بيم آن بود كه خطري متوجه امام)ره( شــود. امام 
مرا خواســتند و گفتند، »از طرف من جواب اين 
روزنامه را بده، وگرنه خودم بالاي منبر همه چيز 
را خواهم گفــت!« در عين حــال از من و آقاي 
مشكيني و يكي دو نفر ديگر خواستند كه پيوسته 

براي مشورت، در دسترس ايشان باشيم.
ظاهراً شــاه در سفري كه به بروجرد كرد، گفته 
بود پانزده خرداد روز ننگيني بود، امام در پاسخ 

به اين حرف، چه واكنشي نشان دادند؟
بله،يــك روز جمعه، امــام در حضور جمعي در 
منزلشان سخنراني كردند و در پاسخ به اين حرف 
فرمودند، »كاملًا صحيح اســت كــه پانزده خرداد 
روز ننگينــي بود، چون با پول مردم توپ و تانك 
و اســلحه خريدند و با آنها به جــان همان مردم 

افتادند!«
آيا در جريــان مخالفت امام بــا فعاليت های 
موسســه»دارالتبليغ« در قــم بوديد؟ علت اين 

مخالفت چه بود؟
بله، در ســال مي‌خواســتم ســفري به خوانسار 
بروم كه امام)ره( مرا خواســتند و فرمودند، »آقاي 
شــريعتمداري معتقد اســت كه دارالتبليغ بايد به 
كارش ادامه بدهــد. البته من با دارالتبليغ مخالفتي 
ندارم، اما شــيوه اداره آن طوري اســت كه دارد 
انحراف ايجاد مي‌كند، بنابراين شما برو و با ايشان 
صحبت كن و بگو كه فعلًا دســت نگه دارند« من 
در فاصله 19 ســاعت، نه بار بين خانه‌هاي آن دو 
رفت و آمد كردم و پيغام بردم و پيغام آوردم. آقاي 
شريعتمداري متوجه اين معنا بود كه دارالتبليغ به 
تدريج دارد تبديل به كانون انحرافي براي كوبيدن 
اســام مي‌شود، ولي بهانه مي‌آورد و مي‌گفت: كه 
توليت آنجا با اوست و بايد مطابق وقفنامه، آن را 

اداره كند!
نتيجه اين مذاكرات به كجا كشيد؟

نهايتاً آقاي شــريعتمداري گفت كه: من مي‌روم و 
بــا آقاي خميني صحبت مي‌كنــم و اگر گفت كه 
دارالتبليغ تعطيل شــود، تعطيلــش مي‌كنم! امام با 
شــنيدن اين پيام فرمودند: »من واقعاً تا اين درجه 
نمي‌خواستم.« و بســيار اظهار لطف كردند«. من 
عرض كردم : اگر مرجعي به طلبه‌اي‌ قولي بدهد، 
قطعاً بــه آن عمل مي‌كند و آقاي شــريعتمداري 
بي‌ترديد ســر قولش مي‌ماند. به سفر رفتم و بعد 
از ده روز كه برگشتم، ديدم كه آقاي شريعتمداري 
همان حرفهاي ســابقش را تكرار كرده است! من 
بسيار ناراحت شــدم و به ديدن او رفتم و گفتم: 
»مگــر ده روز پيش، قول نداديــد چنين و چنان 
كنيــد؟« گفت:»چرا، ولي بعد ديدم كار درســتي 
نيســت!« گفتم: »مطمئن باشيد كه فضلاي حوزه 
چون تقوا دارند، به شما تهمت نخواهند زد، ولي 
شما را ياري هم نخواهند كرد، چون شما در حوزه 
اختلاف انداختيد و آينده آن را تيره و تار كرديد!« 
ايشــان از من خيلي ناراحت شد. شانزده ماه بعد، 
يكــي از نزديكان آقاي شــريعتمداري به يكي از 
طلبه‌هاي پيرو امام)ره( ســيلي زد و اختلاف بالا 
گرفــت. آقاي شــريعتمداري هميشــه در مقابل 
درخواستهاي امام و مبارزين بهانه مي‌آورد. وقتي 
اين بهانه‌ها را با امام مطرح مي‌كردم، مي‌فرمودند: 
»اطمينان داشته باشید كه مواظب ايشان هستيم.« 

آيا از شما براي تدريس در دارالتبليغ دعوت به 
عمل آمد؟

خيــر! آنهــا موضعگيري مرا نســبت بــه آقاي 
شريعتمداري مي‌دانستند و از من دعوت نكردند، 
چون مطمئن بودند كه رد خواهم كرد. حتي وقتي 
هم كه تبعيد شدم، هنگام خداحافظي به خانواده‌ام 
ســفارش كردم كه اگر نيازي پيــدا كردند، هرگز 
به سراغ آقاي شــريعتمداري نروند. اين حرف به 
گوش ايشان رســيد و خيلي از من گلايه كرد كه 

مگر من چه كرده‌ام؟
به نظر شــما قانون كاپيتولاسيون بر اساس چه 

اهدافي مطرح شد؟
تصويــب اين قانــون در دوره نخســت وزيري 
حســنعلي منصور توسط مجلس ســنا و شوراي 
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ملي، اقدام بسيار خطرناكي عليه اسلام و استقلال 
مملكــت بود. دو ســه نفري در مجلــس به اين 
قانون اعتراض كردند، ولــي راه به جايي نبردند. 
در كشورهايي چون پاكستان، اندونزي و امثالهم، 
حكومتها از ترس مردمشان نتوانسته بودند چنين 
قانوني را تصويب كنند، ولي رژيم مزدور پهلوي 
بي آنكــه به خواســت و اعتراض مــردم توجه 
كند، ايــن قانون را تصويب و اجــرا كرد. هدف 
از تصويب اين قانون، تأمين آرامش مستشــاران 
آمريكايي ايران بود تا چنانچه مورد اعتراض مردم 
قرار گرفتند، همچنان بتواننــد به فعاليتهاي خود 

ادامه بدهند.
واكنش امــام)ره( در برابر تصويب اين قانون، 

چه بود؟
رژيم بســيار تلاش كرد كه اخبــار مربوط به اين 
قانون به گوش مردم نرسد، اما موفق نشد. امام)ره( 
با شنيدن اين خبر، بســيار متأثر شدند. سخنان و 
اعلاميه‌هاي ايشــان در اين زمان، عمق تأسف و 
ناراحتي ايشان را نشان مي‌دهد. امام)ره( به قدري 
از اين مســئله خشــمگين بودند كه هر كس پاي 
صحبت ايشان مي‌نشست، تبديل به آتشفشاني از 

خشم مي‌شد!
مــورد  در  امــام)ره(  نخســتين ســخنراني 
كاپيتولاسيون چه موقع انجام شد و منجر به چه 

نتايجي شد؟
در روز بيســتم جمادي الثاني، يعني روز ولادت 
حضرت زهرا)س(، جمعيت زيادي در محل منزل 
ایشــان اجتماع كردند. به محض اينكه امام وارد 
مجلس شدند، جمعيت به گريه افتاد. امام سخنان 
خود را با آيه »انالله و انااليه راجعون« شروع كردند 
و كاپيتولاســيون را مادر مصائــب ملت ايران به 
شمار آوردند. مردم با شنيدن اين سخنان، متوجه 

عمق فاجعه شدند و سخت گريستند.
رژيم چه واكنشي نشان داد؟

رژيم شــاه اين بارقبل از ســخنرانی امام به حيله 
متوسل شــد و براي اين كه آتش مخالفت امام با 
كاپيتولاســيون را سرد كند، فردي را كه بين مردم 
»وجيه المله« بود، نزد ايشان فرستاد، اما امام چون 
مي‌دانستند كه او از اين كار چه هدفي دارد، او را 
به حضور نپذيرفتند. اين فرد نااميد نشد و به سراغ 
مرحوم حاج آقا مصطفــي رفت و درباره اهميت 
آمريكا و خطر درافتادن با آن داد ســخن داد، ولي 

اين حرفهــا در امام تأثيري كه نگذاشــت وحتی 
ايشــان را بيش از پيش به دخالتهاي خيانتكارانه 
آمريكا در ايران مطمئن ساخت. رژيم هنگامي كه 
دريافــت نمي‌تواند امام را تهديــد يا تطميع كند، 
به فكر تبعيد ايشــان افتاد، زيــرا اگر امام حضور 
داشت، هر لحظه به احساسات مذهبي مردم دامن 
مي‌زد و در نتيجه، وحشــت رژيم، هر روز از او 

بيشتر مي‌شد.
جريان دســتگيري امام به چه شــكل بود؟این 

تصمیم به چه شکل عملی شد؟
سردمداران حكومت پهلوي مي‌دانستند دستگيري 
امام)ره( در روز، خشــم مردم را برمي‌انگيزد، به 
همين دليل شــبانه، با عده زيادي از كماندوهاي 
چترباز به منزل ايشــان يورش بردند. امام درحال 
ادای نمازشــب بودند و مأموران، اطرافيان امام و 
ســاكنان خانه را مورد ضرب و شــتم قرار دادند. 
امام با شنيدن فرياد و ناله، از درِ پشتي خانه كه به 
كوچه منتهي مي‌شد، خود را به در اصلي رساندند 
و خطاب به مأموران فرياد زدند، »با مردم چه كار 
داريد؟ خميني من هســتم!« امام را با يك فولكس 
واگن به خيابان بردند و از آنجا به ماشين ديگري 
منتقــل كردند. در بين راه، مأمورين، امام را تهديد 
كردنــد، اما رفتار امام با آنها كاملًا عادي بود. پس 
از رسيدن به تهران، بلافاصله امام را به تركيه تبعيد 

كردند.
پس از تبعيد امام بــه تركيه، چه وقايعي روي 

دادند؟
پس از تبعيد امــام، مرحوم 
آقــای حاج آقــا مصطفي با 
مراجع تمــاس گرفت و در 
نجفي  مرعشي  آيت‌الله  خانه 
بود كــه عوامــل رژيم، بي 
آنكه حرمت منزل اين مرجع 
تقليــد را نگه دارند، به آنجا 
رفتند و حاج آقا مصطفي را 
گرفتند و به زندان قزل قلعه 
آقا  بردند. دســتگيري حاج 
مصطفي، واكنش شديد علما 
را به همراه داشــت. آيت‌الله 
ميلاني نامــه‌اي‌ براي امام به 
تركيــه فرســتادند و از اين 
واقعه اظهار تأســف كردند. 
ســاير علما نيز بــراي امام، 
نامه‌هاي همدردي فرستادند. 
از  مجتهدتهراني  همچنيــن 
علمــاي خارج از كشــور، 
مصونيت  لزوم  درباره  پيامي 
امام بــه رئيس  و صيانــت 
جمهور تركيه نوشتند. به اين 
تبعيد  و  دســتگيري  ترتيب 
امام به تركيه، موجب خيزش 
مجدد علما و ساير طبقات، 
عليه دســتگاه طاغوت شد. 
علمــاي ايراني، رژيم را زير 

فشار گذاشتند و خواســتار دريافت خبر سلامتي 
مرجع تقليد شدند. رژيم به ناچار اجازه داد داماد 
مرحوم آيت‌الله ســيد احمد خوانساري به تركيه 
ســفر كند. ايشــان چند بار با امام ملاقات كرد و 
خبر سلامتي ايشان را به قم و ساير شهرهاي ايران 

آورد و تا حدي آرامش برقرار شد.
با توجه بــه اين كه جنابعالي در تمامي مراحل 
انقلاب و پس از پيروزي، از ياران نزديك امام 
و پس از رحلت ايشان نيز عضو مجلس خبرگان 
بوديد- با تأسف از اين كه حجم يك مصاحبه 
اقتضا مي‌كند كه عجالتاً از خاطرات شــما در 
باب بســياري از موضوعات مهــم اين مقاطع 
بگذريم- لطفاً خاطرات خود را از نحوه انتخاب 
رهبری معظم انقــاب پس از رحلت امام بيان 

كنيد؟
خبرگان رهبري پس از رحلت امام)ره( اقدام سريع 
و مفيدي انجام داد كه براي خارجيها اعجاب آور 
بود، يعني همزمان با برگزاري مراسم بزرگداشت 
و تجليل از امام، رهبر انقلاب انتخاب شد تا خللي 
در امور پديد نيايد كه موجب سوءاستفاده دشمنان 
شــود. اينجانب عضو مجلس خبرگان بودم و در 
متن قضيه قرار داشــتم و قبل از انتخاب آيت‌الله 
خامنــه‌اي‌ به رهبــري هم، با ايشــان در اين باره 
صحبت كرده بودم. در جلسه خبرگان، ابتدا بحث 
بر ســر اين بود كه آيا يك نفر رهبر شــود يا اين 
كار به صورت شــورايي اداره شود؟ همه اعضاي 

بازديد  براي  که  الله خامنه‌اي  آيت 
بودند،  رفته  كره شمالي  به  رسمي 
پاسخ ســئوالات سياستمداران و 
دادند  ماهرانه  را چنــان  خبرگان 
كه امام كه از تلويزيون شاهد اين 
برنامه بودند، بسيار خرسند شدند 
و فرمودنــد كه: »ایشــان لياقت 

رهبري را دارد«
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خبرگان به تيزهوشي آيت‌الله خامنه‌اي‌ و همچنين 
بينش سياسي ايشان اعتماد داشتند.

آيا امام )ره( هيچ گاه اشــاره‌اي‌ به شايستگي 
آيت‌الله خامنه‌اي‌ براي رهبري كرده بودند؟

بــا صراحت يــك بار كه ايشــان بــراي بازديد 
رسمي به كره شمالي رفته بودند، پاسخ سئوالات 
سياستمداران و خبرگان را چنان ماهرانه دادند كه 
امام كه از تلويزيون شاهد اين برنامه بودند، بسيار 
خرسند شدند و فرمودند كه: »ایشان لياقت رهبري 
را دارد« ايــن تمجيد امام، اشــاره مهمي بود تا از 
همان زمان، آيت‌الله خامنــه‌اي‌ به عنوان رهبر در 

اذهان مطرح شوند.

امروز پس از سپري شدن 
انتخاب،  آن  از  سال   16
چه  رويــداد  ايــن  از 

تحليلي داريد؟
هــر قــدر از آن زمــان 
مي‌گذرد بــه عظمت اين 
انجام  قطعاً  اينكــه  و  كار 
آن يــك امــداد الهي بود 
بيشــتر پي مي‌برم. در اين 
از رحلت  16 ســال پس 
تقوا،  به مدد  انقلاب  امام، 
آيت‌الله   بصيــرت  و  صبر 
بحرانهــاي  از  خامنــه‌اي 
ســختي عبــور و به رغم 
مظلوميــت،  و  ســختي 
براي اعلاي كلمه اســام 
بســياري از مصائــب را 
البته  اســت.  كرده  تحمل 
اين براي مــن غيرمنتظره 
ســالهاي  چــون  نبــود، 
ايشان  كه  اســت  طولاني 
را مي‌شناسم، از سوابق او 
در خراســان مطلع هستم، 
از جبهــه و جهادش خبر 
مردي  كه  مي‌دانــم  دارم. 
اســت فاضل، دانشمند و 
پخته. پيــش از انقلاب و 
پنهاني  تبعيــد زندگي  در 
او را ديده‌ام و او را مردي 
يافته‌ام.  متواضع وصبــور 
را  ســخنرانيهايش  بعــد 
شــنيدم و به دانش و پختگي‌اش پي بردم. امروز 
هم مي‌گويم از ايشــان بهتــر نداريم. در مجموع، 
فضايل او از همه بالاتر اســت. ببينيد كســي مثل 
آقــاي منتظري از نظر فقهي خيلي خوب اســت، 
ولي از نظر سياســي خام است!می دانید که آقاي 
منتظري با من رفيق اســت. اتفاقاً مي‌گويد: من هر 
وقت قرآن مي‌خوانم،‌ياد خزعلي مي‌كنم! ولي من 
از اول با رهبري او مخالف بودم، چون مي‌دانستم 
او ساده است. وقتي كه خبرگان براي قائم مقامي 
او رأي گرفتند، مــن و آقاي جوادي آملي و چند 
نفر ديگر،بــه او رأي نداديم. موقعي بود كه هنوز 
بعضي از مسائل درباره او مطرح نشده بود. اغلب 
آقايان رأي دادند، ولي ســه چهار نفر رأي ندادند 
كه يكي از آنهــا من بودم. گفتم: اين فرد ســاده 
اســت. ولي شما نگاه كنيد به آيت‌الله خامنه‌اي كه 
چقدر بيدار اســت. در ليبي برای قذافی، خيمه‌اي 
بــر پا كرده بوند كه ارتفــاع درِ‌آن كوتاه بود و هر 
كس كه مي‌خواســت وارد خيمه شــود، بايد خم 
مي‌شــد و در نتيجه، ناخواســته در مقابل شخص 
قذافي ســر خم مــي كرد. آقاي خامنــه‌اي وقتي 
مي‌خواهند وارد شــوند، از پشــت وارد مي‌شوند 
تا در مقابل عكس قذافي ســر خــم نكنند! ببينيد 
هوشياري تا كجاست. لذا باز تأكيد مي‌كنم كه بهتر 

از ايشان نداريم. اين مرد باعث آرامش من است. 
اين را فقط من نمي‌گويم. خيلي‌ها اذعان دارند كه 
ايشان بهتر از من است. در جلسه‌اي پشت تريبون 
صحبت مي‌كــردم. در فاصله‌اي نزديك به تريبون 
آقاي موســوي اردبيلي نشسته بود. گفتم: آیت الله 
موســوي اردبيلي پيش آقاي منتظري رفته و گفته 
به جدم قسم، كســي را انتخاب كرديم كه از من 
و تو بهتر اســت! اين را كــه گفتم لبخندي روي 
لب آقاي موســوي اردبيلي نشســت، يعني تأييد 
كرد. واقعاً بهتر از آيت‌الله خامنه‌اي نداريم. منتهي 
بعضي‌ها نمي‌فهمند يا مي‌فهمند و عمله دشــمن 
هســتند، غربزده هستند، غربزده‌اند. من بالاي منبر 
گفتم بعضي از اينها منافقند. اگر صبر كنيم نفاقشان 

گل مي‌كند.
از شــب رحلــت امــام)ره( چــه خاطراتی 
دارید؟فضای حاکم برجماران را درآن شــب 

چگونه دیدید؟
من ده دقيقه‌ پس از رحلــت امام)ره( به جماران 
رفتــم. در را كه باز كــردم، ديدم همه دارند گريه 
مي‌كنند. آيت‌الله خامنه‌اي‌، اندوهگين كنار درختي 
نشســته بودند. نزد ايشــان رفتم. يكي از آقايان 
آمد و به ايشــان گفت:»مي‌خواهيم تا24 ســاعت 
خبــر فوت امــام)ره( را اعلام نكنيــم تا تكليف 
جانشين امام معلوم شود!« آيت‌الله خامنه‌اي‌ گفتند، 
»اگر24 ســاعت معطل كنيــد و مردم، اين خبر را 
از راديوهاي خارجي بشنوند، آبروي همه مي‌رود 
و مــردم مي‌گويند كه خبر رحلت امــام را از ما 
پنهان كرده‌اند. فردا صبــح راديوهاي خارجي را 
گوش بدهيد، اگر خبر به آنها رسيده بود كه آن را 
اعلان كنيد، وگرنه تا24 ســاعت كتمان كنيد!« در 
نتيجه توصيه هوشــمندانه  ایشان بود كه در اخبار 
ســاعت7 بامداد، خبر رحلت امام اعلام شــد. در 
جلســه خبرگان برای انتخاب رهبري هم، آيت‌الله 
خامنه‌اي‌ اين سمت را قبول نمي‌كردند و فقط در 

نتيجه اصرار دوستان پذيرفتند.
نقش همســر امام)ره( را در مبارزات و تحمل 
شــدائد تا چه پايه‌ ارزيابي مي‌كنيد. آيا در اين 

باب خاطره‌اي‌ داريد؟ 
همســر امام)ره( انصافاً بســيار اســتوار و بااراده 
هستند. ايشان پسر بزرگشان را در نجف از دست 
دادند و حــاج احمدآقا هم در جواني از دســت 
رفت. تمام مشــكلات، هجرتها و مصائب زندگي 
سراســر مبارزه امام)ره( را نيز با نهايت شجاعت، 
در كنار ايشــان تحمل كردند. يكي از دخترانشان 
مي‌گفتند: »امام هنگام جنگ و موشك باران از هيچ 
چيز نترسيدند. يك بار هم كه نزديك بود بترسند، 
مــادرم به ايشــان روحيه داد!« ايشــان به قدري 
بزرگوارنــد كه با آن كه حاج احمد آقا ســه روز 
مانده به عيد فوت كردند، خواستند كه مردم، عيد 
را مثل سالهاي قبل برگزار كنند و عزاداري نشود. 
آن ســال راديو تلويزيون مثل هر سال برنامه‌هاي 
عادي خود را نشان مي‌داد كه البته من انتقاد كردم، 
زيرا حاج احمدآقا به همه ملت تعلق داشــت و ما 

بايد حرمت عزاي او را نگه مي‌داشتيم! 

در اين سال هاي پس از رحلت 
امام، انقلاب به مدد تقوا، صبر 
و بصيــرت آيت‌الهه خامنه‌اي 
به  و  عبور  بحرانهاي سختي  از 
رغم سختي و مظلوميت، براي 
از  بسياري  اسلام  كلمه  اعلاي 

مصائب را تحمل كرده است.



	

آنچه پيش روي داريد،متن 14 گفت وشنود تفصيلي با ياران ونزديكان مرحوم آیت الله ابوالقاسم خزعلی 
درباب منش فردي واجتماعي-سياسي آن بزرگ است كه ميتواند به مثابه آئينه اي از كارنامه اوباشد.
اميد اســت كه نقل اينگونه خاطرات ،بتواند تاريخ پژوهان انقلاب را به كار آيد وبر غناي پژوهش هاي 

آنان بيفزايد. 

درآمد

14  گفت وشنود تفصيلي درباب منش فردي واجتماعي- سياسي 
آیت‌آلله  ابوالقاسم خزعلی

عالم مجاعد درآئينه روايت ها
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با تشکر از حضرتعالی به لحاظ شرکت دراین گفت 
وشنود،طبعا سوال آغازین ما،پرسش از پیشینه دوستی 

وارتباط شما با مرحوم آیت الله خزعلی است؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. 
و الحمدلله رب العالمین. و صل الله علی سیدنا و مولانا 
ابی القاســم محمد)ص( و اهل بیته طیبین الطاهرین و 

لاسیما حجه بن الحسن العسکری)عج(.
قبل از هرچیزتشــکر میک‌نم از شــما عزیزانی که به 
فکر افتادید راجع به حضرت آیت‌الله خزعلی)رضوان 
الله تعالی علیه( ویژنامــه ای را تهیه کنید. لازم می‌دانم 
مقدمتاً سوابق دوستی خودم را با ایشان بیان کنم. مدت 
دوســتی بنده با آن بزرگوار،حدود 60 سال بود. یعنی 
هر دو در اوایل جوانی، در قم بودیم. ایشــان از مشهد 
تشریف آورده بودند، من هم از اصفهان آمده بودم. بعد 
از مدتی با هم آشنا شــدیم و عمدتاً در درس مرحوم 
آیت‌الله بروجردی)رضوان الله تعالی علیه( با هم بودیم 
و کیدیگر را می‌دیدیم و با چند نفر از دوستان مشهدی 
دیگرمان هم، در آنجا ارتباط پیدا کردیم. کی جمع چهار 
پنج نفره بودیم. من بودم و آیت‌الله خزعلی،شهیدآیت‌الله 
سعیدی، آیت‌الله نهاوندی نوه مرحوم نهاوندی و آقای 
نصراللهــی. ما چهار پنج نفر، مرتباً با هم جلســات و 
مهمانی‌های نوبتی داشتیم. در برنامه‌ها با هم و هم‌فکر، 
هم‌عقیده و هم‌افق بودیم. این دوســتی ادامه پیدا کرد.
حتی خیلــی وقت‌ها در مســافرت‌ها با هــم بودیم. 
مسافرت‌های زیادی با ایشان می‌رفتم. مخصوصاً بعضی 
وقت‌ها سه نفری،یعنی با ایشــان آیت‌الله سعیدی، به 

مشهد مســافرت‌هایی داشتیم. مسافرت حجازرا با هم 
رفتیم.آن‌طورکه در ذهنم هست،در سفری به کربلا هم، 
با کیدیگر بودیم. گاهی ایشــان به اصفهان و به منزل 
ما هم تشــریف می‌آوردند. زیاد معاشــرت داشتیم و 
به‌قــدری با هم بودیم که غالباً صــرف نظر از رفت و 
آمد خانوادگی، جایی هم که می‌خواستیم برویم، با هم 
می‌رفتیم و می‌آمدیم. خیلی‌ها عادت کرده بودند کیی 
از مــا را که می‌دیدند منتظر بودند تــا آن کیی را هم 
ببینند!درزبان عرب اصطلاحات ومثل هایی هست که 
شــدت همراهی دوفرد یا دوشی ء را می رساند.گاهی 
دوستان طلبه  به شوخی در باره ما از این مثل ها استفاده 
می کردند ومدتی این امر در میان آشنا یان ما شایع بود.

کنایه از اینکه شما دو نفر، همیشه با هم هستید و آدم هر 
وقت کیی از شما را می‌بیند، مطمئن است آن کیی هم 
جلوتر یا عقب‌تر است.درست هم می گفتند، همیشه با 
هم بودیم.البته باید این را هم بگویم که ما با ایشان عقد 

اخوت هم بسته‌ایم و با هم برادر هستیم.
آیت الله خزعلی اصالتاً بروجردی بودند و پدرشان هم 
مرد بسیار شریف و دوست‌داشتنی بود. به مشهد آمده 
و در آنجا اقامت کرده بودند. عمویی داشتند که ایشان 
هم از علمای مشهد بودند و به قم آمده بودند و تدریس 
میک‌ردند. بعضی وقت‌ها در درس عمویشــان شرکت 
میک‌ردیم.این هم موجب شــده بود تا ما بیشتر به هم 

نزدکی باشیم.
آیا ایــن ارتباط صمیمی صرفا معلول کی همکاری 
نزدکی علمی بــود یا مبانی نظری مشــترکی هم 

داشتید؟مثلا در مسائل سیاسی،اجتماعی و...؟
تقریبا از همه جنبه ها،باهم توافق داشتیم.از نظر اخلاق 
، کاملًا اخلاقمان موافــق و به اصطلاح گروه خونمان 
کیی بود! از نظر مسائل عقیدتی، فکری، سیاسی، انقلابی 
و... هم‌فکــر بودیم و به همین دلیــل هم این رابطه تا 
این حد ادامه پیدا کرد. هیچ‌وقت نشــد از لحاظ فکری 
اختلافی پیدا کنیم و این مســئله کمتر پیش می آید و 
معمولاً دوستی‌ها پایدار نیستند، مخصوصاً در تحولات 
سیاســی،پیش آمده که بســیاری ازافــراد از هم جدا 

زیاد معاشرت داشــتیم و به‌قدری 
با هم بودیم کــه غالباً صرف نظر از 
رفت و آمد خانوادگی، جایی هم که 
می‌خواستیم برویم، با هم می‌رفتیم 
و می‌آمدیــم. خیلی‌ها عادت کرده 
بودند یکی از ما را که می‌دیدند منتظر 
بودند تا آن یکی را هم ببینند!درزبان 
عرب اصطلاحات ومثل هایی هست 
که شدت همراهی دو فرد یا دو شیء 
را می رســاند.گاهی دوستان طلبه  
به شــوخی در باره ما از این مثل ها 
استفاده می کردند ومدتی این امر در 

میان آشنا یان ما شایع بود

»ناگفته ها وخاطره هایی از60 سال دوستی با آیت الله ابوالقاسم خزعلی« درگفت وشنود با
آیت‌الله احمد جنتی 

هرچه از این دوست عزیز تعریف کنم،کم گفته ام!

بی تردید عالــم مجاهد حضرت آیت 
الله حاج شــیخ احمد جنتی ریاست 
قدیمی  رهبــری،از  خبرگان  مجلس 
ترین دوستان ومعاشران مرحوم آیت 
رود.طول  می  به شــمار  الله خزعلی 
مدت انس وهمگامی ونیز اشتراک نظر 
دربسیاری از عرصه های دینی،فرهنگی 
وسیاسی به ایشان درمیان دوستان آن 
فقید ســعید، مکانتی ویژه بخشیده 
اســت.گفتن از یار دیرین وبه تعبیر 
عاملی  60ساله«تنها  خودش»دوست 
است که میتواند آیت الله جنتی را به 
رغم تراکــم کاری ونیز دوری از انجام 
مصاحبه های مطبوعاتی،به کی گفت 
وشنود ترغیب کند،گفت وشنودی که 

هم اینک متن آن را پیش روی دارید.

درآمد
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می‌شــوند. خیلی از رفقا بوده‌اند که در مسائل سیاسی، 
هر کدامشان به راهی رفته‌اند.اما ما دونفراین ارتباطات 
را با هم داشتیم،وتوانســتیم آن را در کی دوره زمانی 
طولانی حفظ کنیم. ایشــان را در حدی می‌دانم که هر 
چه تعریفش را بکنم، بــه نظر خودم کم گفته‌ام! یعنی 
اولا: از نظر استعداد علمی، فوق‌العاده خوب بودند ومثلا 
نمره ریاضی‌شان واقعاً بالا بود. درس‌ها را خیلی خوب 
می‌فهمیدند و با هم مباحثه میک‌ردیم این مسئله کاملا 
عیان می شد. مباحثه فقه، اصول و تفسیر داشتیم. در کی 
مباحثه تفسیری من، آیت‌الله خزعلی و آیت‌الله سعیدی 
تفسیر مجمع‌البیان را می‌خواندیم و مباحثه میک‌ردیم. 
کی مباحثه هم من و آیت‌الله خزعلی و شــهید آیت‌الله 
مفتح داشتیم و مکاسب را با هم مباحثه میک‌ردیم. ایشان 
واقعاً از نظر علمی بســیار خوب و خوش‌استعداد بود 
وبنده شــخصا، خیلی ازارتباط علمی با ایشان استفاده 
کردم. از نظر ادبیات بســیار قوی بــود و من آدمی در 
حد ایشــان یا سراغ ندارم یا خیلی کم سراغ دارم.شاید 
جالب باشــد که بدانید بنده شرح منظومه سبزواری را 
پیش ایشــان خواندم و ایشان حق استادی هم به گردن 

من دارند، در عین حال که رفیق و همشاگردی بودیم.
 آشنایی آیت الله خزعلی با قرآن هم کم‌نظیر بود. ایشان 
با قرآن بســیار مأنوس بود و مرتباً روز و شــب قرآن 
می‌خواندند و حفظ میک‌ردند. آیت‌الله غیوری »رحمه 
الله علیه« می‌فرمودند:» سفری با ایشان رفتم و شب در 
اتاقی بودیم. نیمه‌های شب که بیدار شدم، دیدم ایشان 
دارد نماز شب می‌خواند. شاید حدود دو جزء قرآن را 
در نمازش خواند!«. دو جزء قرآن در نماز خیلی برایم 
عجیب بود، چون قریب کی ســاعت طول میک‌شد. 
بعضی وقت‌ها،واقعا نمازهــای باحال، گریه، تضرع و 
زاری ای می‌خواندند. ایشان خیلی با قرآن مأنوس بود و 
نور قرآن هم در وجهه ایشان بود. این بزرگوار قرآن را 
که حفظ کردند، بعد به فکر افتادند نهج‌البلاغه را حفظ 
کنند. قرآن را با شــماره آیات حفظ میک‌رد که در غیر 
ایشان ســراغ ندارم! یعنی هر آیه‌ای را که می‌پرسیدید 
کجاســت؟ آیه را که می‌خواندند، شــماره آیه را هم 

می‌گفتند! بعد به فکر افتادند نهج‌البلاغه را حفظ کنند و 
به قول خودشان بعد از 60 سالگی حفظ کردند. در این 
سنین معمولاً حافظه کی مقدار ضعیف می‌شود، ولی 
ایشــان می‌گفتند بعد از 60 سالگی حفظ کردند. اخیراً 
ایشــان جزوه‌ای در تفسیر سوره حمد نوشته بودند که 
بسیار عالی است وبه علاقمندان توصیه میکنم که حتما 
آن را مطالعه کنند. کی جزوه کوچک، اما بســیار عالی 
رَاطَ  و پرمغز است. ایشان مخصوصاً در مورد »اهِدِناَ الصِّ
المُستقَيِمَ* صِرَاطَ الَّذِينَ أنَعَمتَ عَلَيهمِْ غَيرِ المَغضُوبِ 
الِّينَ« تفسیر خاصی داشتند که در همین  عَلَيهمِْ وَ لاَ الضَّ

جزوه حمد نوشته‌اند.
 ایشان گرایشات عرفانی آشکاری هم داشتند وگاه 
این امر در منش وبیانات ایشــان هم محسوس بود.

جنابعالی دراین باره چه مــی دانید وچه خاطراتی 
دارید؟

بله،این مسئله هم کیی از فصول مهم فضایل وکمالات 
آن بزرگوار بود.بعضی از افراد اهل دل و حال با ایشان 
دوستی داشتند و به ایشان علاقمند بودند. خود ایشان 
می‌گفت:» کیی از این افراد که به خانه ایشــان می‌آمد، 
می‌گفــت: در این خانه نور می‌بینم. بــه او گفتم: این 
نور قرآن اســت که در اینجا احســاس میک‌نی!«ایشان 

معنویت بسیار بالایی داشــت. اهل گریه وتضرع بود. 
اهل مناجات بود. هم در مناجات و هم در توســل به 
ائمه)ع( و روضه‌ها،بسیار گریه میک‌رد.بی تردید ایشان 
مورد عنایت حضرت ولی‌عصر)عج( بودوازجنبه روحی 
با آن بزرگوار،ارتباطی عاشقانه داشت وزیاد نجوا میکرد.
من واقعاً حســرت مقامات عالی ایشــان را می‌خورم. 
ایشان مسائلی را به من می‌فرمودند. کیی از مسائلی که 
چندین بار به من فرمودند- نمی‌دانم یادشــان رفته بود 
که قبلًا به من گفته‌اند وشاید به این دلیل چند بار تکرار 
کردند- این بود که:» کی وقتی در کیی از خیابان‌های 
تهران راه می‌رفتم. آقایی به من رسید«. اسم آن آقا را هم 
گفتند و یادداشت کرده‌ام. گفتند:» به من رسید و گفت: 
حضرت ولی‌عصر)عج( به شما سلام رساندند!« ایشان 
می‌گفت :»خیلی خوشحال شدم که عجب! چطور چنین 
لیاقتی را پیدا کردم؟« مدتی گذشت و بعد همین آقا به 
من گفت: »نمی‌خواهی با هــم به مکه برویم؟« گفتم: 
»بله«، ایشان می‌گفتند:» من و خانواده‌ام با ایشان حرکت 
کردیم و رفتیم. به مدینه که وارد شــدیم برای زیارت 
قبر حضرت حمــزه)ع( رفتیم. مأمورین در آنجا بودند 
و معمولاً نمی‌گذاشــتند کسی جلو برود. این رفیقمان 
گفت بیا از دیوار آن طرف و سر قبر حمزه)ع( برویم«. 
گفتم: »نه، نمی‌بیننداینها اجازه نمی دهند!« با این حال 
می‌ فرمودند:» با هم رفتیم، از دیوار آن طرف پریدیم!« 
حتی در ذهنم هســت که گفتند:» خانواده‌ام هم آمدند. 
رفتیم و نشســتیم و کی زیارت سیر سر قبر حضرت 
حمزه)ع( خواندیم و هیچک‌س هم متوجه نشد!«. شاید 
می‌گفتند:» آنجا نمازی هم خواندیم. بعد هم برگشتیم 
که به مدینه برویم، ماشــینی جلــوی ما توقف کرد و 
گفت: آقا! بفرمایید شــما را برســانم. بدون اینکه از ما 
بپرســد می‌خواهید کجا بروید. سوار ماشین شدیم. او 
ما را صاف دم در هتلی که در آن اقامت داشتیم برد. نه 
اینکه قبلًا صحبتی باشد یا آشنایی داشته باشیم«. ایشان 
می‌گفت:»احتمالا این ماشین را حضرت ولی‌عصر)عج( 
برای ما فرستاده بودند و این راننده هم از طرف ایشان 
مأموریت داشــت«. ایشان از این مسائل داشتند و اینها 
از مختصات ایشان بود. ایشــان با واسطه، از شاگردان 
مرحــوم حاج میرزا مهدی اصفهانی بود که با حضرت 

تقریبا از همه جنبه ها،باهم توافق 
داشــتیم.از نظر اخــاق ، کاملًا 
اخلاقمان موافق و به اصطلاح گروه 
خونمان یکی بود! از نظر مســائل 
انقلابی  عقیدتی، فکری، سیاسی، 
و... هم‌فکر بودیم و به همین دلیل 
هم این رابطه تا این حد ادامه پیدا 
کرد. هیچ‌وقت نشد از لحاظ فکری 
مسئله  این  و  کنیم  پیدا  اختلافی 

کمتر پیش می آید

1364. آیت الله جنتی در کنار آیت الله خزعلی در یکی از جلسات شورای نگهبان 
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ولی‌عصر)عج( ارتباط داشت. بعضی‌ها هم می‌دانستند 
ایشــان این ارتباط را دارد. ایشان در جاذبه منش حاج 
میرزا مهدی قرار گرفته بود و این اخلاقیات و روحیات 
از آنجا ومرحوم حاج شــیخ مجتبی قزوینی و علمای 

مشهد به ایشان منتقل می‌شد.
کیی از مشکلات ما این است که بسیاری از افراد دارای 
کرامات و مقامات تا در قید حیات هستند، خودشان که 
چیزی از خودشان نمی‌گویند و نمی‌خواهند از خودشان 
تعریف کنند، ولی دوستانشان هم انگیزه ندارند که آنها 
را معرفی کنند! بعد که از دنیا می‌روند، شروع میک‌نند 
می‌گویند، می‌نویسند و همه حسرت می‌خورند که: شما 
که این چیزها را می‌دانستی چرا زودتر نگفتی تا برویم 
و بیشتر به ایشان اظهار ارادت کنیم؟بسیاری از اولیای 
خداهمینطور هستند وراضی به افشای اسرار خود نمی 

شوند،به اطرافیانشان هم اجازه این کار را نمی دهند.
منابر پرشور ودرعین حال پرمضمون ونکته آیت الله 
خزعلی در طول دهها ســال،از سر فصل های مهم 
کارنامه علمی وتبلیغی ایشان به شمار می رود.ارزیابی 
شما از این فصل از زندگی ایشان چیست؟ایشان در 
مقام کی مبلغ معارف دینی،چه ویژگی هایی داشتند؟ 
 منبرهای بسیار جالب، جذاب و شورانگیزی داشتند که 
نسل جوان اســتقبال زیادی از آن میک‌ردند. آن روزها 
چهره هایی مانند این بزرگوار، باید نســل جوان را در 
میی‌افتند، چون در معرض آسیب بودند، مخصوصاً در 
زمان رژیم گذشته ودرماههای محرم، صفر و ماه مبارک 
رمضان، ایشان درشهرهای استان خوزستان مانند آبادان 
واهواز وشوشترودرشهرهای دیگری مثل رفسنجان و... 
منبرهای زیادی داشتند.درآنجا باز هم عمده مشتری‌های 
ایشان، نســل جوان بودند. آن وقتی که منبر می‌رفت، 
از دل حرف می‌زد. با ایمــان و با عقیده حرف می‌زد.

هرچنــد به عنوان کی منبری و کی ســخنور هنرمند 
شهرت پیدا کرده بود،اما بیشتر به عنوان کسی تلقی می 
شد که دارد از ایمان و عقیده‌اش دفاع میک‌ند و حرف 
حق می‌زند. جوانانی که به ایشان علاقه داشتند، خیلی 
وقت‌ها شبهه‌هایی در ذهنشان بود. می‌آمدند و در جلسه 
از ایشان وقت می‌گرفتند و سئوال میک‌ردند. جواب آنها 
را می‌داد، قانع می‌شدند و می‌رفتند. این هم کیی دیگر 

از خصوصیات اخلاقی ایشان بود.
ظاهرا علاوه بر جنبه تبلیغ معارف اســامی،منبر از 
جنبه مبارزه با رژیم گذشــته وافشای مفاسد آن هم 
مورد توجه واستخدام ایشان بوده است.از این جنبه 

از منابر ایشان چه تحلیلی دارید؟
بله،همانطور که اشــاره کردید،مبارزه بسیاری از ما در 
آن سالها،عمدتا از طریق منبر بود ونیز امضای اعلامیه 
جامعه مدرســین راجــع به مرجعیت حضــرت امام 
ونیزوقایع انقلاب ومفاسد رژیم شاه که امضای ایشان 
هم عمدتا پــای اینگونه اعلامیه ها وجود داشــت.به 
علاوه تحمل تبعیدها ورنج های آن که ایشان هم با آن 
درگیر بودندوتبعید های مختلفی را تجربه کردند. قبل از 
انقلاب، کاری که امثال من و آیت‌الله خزعلی می‌توانستیم 
بکنیم، کیی نشر رساله‌ها و بیان فتاوای انقلابی و سیاسی 
حضرت امام بود. گاهی در منبر و گاهی هم در جلسات 
خصوصی ایــن کار را میک‌ردیم. مازاد و مافوق بر این 

نمی‌توانستیم کاری کنیم. حداکثر کاری که میک‌ردیم این 
بود و ایشان هم در این حد مبارزه میک‌رد، ولی منبرهای 
جالبی داشــتند که واقعاً جوان‌ها را منقلب و مسیرشان 
را عوض میک‌رد.دربســیاری از موارد، کســانی که به 
روحانیون بدبین بودند، خوش‌بین می‌شدند. کسانی که 
به رژیم شــاه خوش‌بین بودند، بدبین می‌شدند. حرف 
ایشــان چون از دلش برمی‌خاست آثار مثبتی داشت و 

بسیار مؤثر بودند. 
کیی ازابعاد زندگی مبارزاتی ایشان،رفتاری است که 
در شهادت فرزندشان و دردوران اوج گیری انقلاب 
از خودشان نشــان دادند.شما ایشان را درآن روزها 

چگونه دیدید؟
بله،کیــی دیگر از علایم ایمان قوی ِ ایشــان، این بود 
که کیی از آقازاده‌های ایشــان در درگیری‌های قبل از 
پیروزی انقلاب درقم، شهید شد.البته ایشان درآن روزها 
مخفی بودند وخیلی ســخت توانســتند بر سر جنازه 
فرزندشان حاضر شوند. درآن ماجرا، جمله‌ای که ایشان 
گفت برایم خیلی عجیب بود، چون به ارزش  شــهید 

یکی دیگر از علایــم ایمان قوی 
ِ ایشــان، ایــن بود کــه یکی از 
آقازاده‌های ایشان در درگیری‌های 
قبل از پیروزی انقلاب درقم، شهید 
شد.البته ایشان درآن روزها مخفی 
بودند وخیلی سخت توانستند بر سر 
جنازه فرزندشان حاضر شوند. درآن 
ماجرا، جمله‌ای که ایشان گفت برایم 
ارزش   به  بود، چون  خیلی عجیب 
داشت،  ایمان  وشــهادت  شهید 
می‌گفت:» با کفن خونین دفن کردن 
فرزندم، برایم لذتی داشت مثل شب 

عروسی وازدواجش!«

1366. آیت الله جنتی در کنار آیت الله خزعلی و سایر فقها و حقوقدانان شورای نگهبان 

فروردین 1394. گفت و گوی آیت الله جنتی با آیت الله خزعلی در حاشیه مراسم ترحیم همسرش 
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وشهادت ایمان داشت، می‌گفت:» با کفن خونین دفن 
کردن فرزندم، برایم لذتی داشــت مثل شــب عروسی 
وازدواجش!« اینها چیزهایی هســتند که یا نمی‌توانید 

برایشان نظیر پیدا کنیدیا کمتر می توانید.
حساســیت آیت الله خزعلــی برجریانات انحرافی 
والتقاطی،کیــی از روکیردهای شــاخص دررفتار 
ومنش ایشــان است.جنابعالی در طی این همه سال 
معاشرت با ایشان،از این جنبه چه خاطراتی دارید؟ 

بســیار خوش‌اخلاق بودند. حسن ایشــان این بود که 
با اهل حــال و اهل دل و وفاداران بــه انقلاب و امام 
رفیق و دوســت و با مخالفین ســخت دشمن بودند. 
یعنی انعطاف‌ناپذیر بودنــد و اینها را قبول نمیک‌‌ردند. 
نمی‌خواهم نام ببرم. در همین ســالن شورای نگهبان، 
جلسه‌ای داشتیم و چند نفر را دعوت کرده بودیم. اتفاقاً 
کیــی از اصحاب فتنه هم که آن روزها هویتش چندان 
معلوم نشــده، ولی در عین حال شناخته شده بود، بنا 
بود به آن جلســه بیاید. همین‌قدر می‌توانم بگویم سید 
بود، بیشتر از این نمی‌توانم بگویم! آیت‌الله خزعلی قبل 
از اینکه به جلســه بیایند، در گوشه‌ای نشسته بودند و 
داشتند قرآن می‌خواندند که آن فرد آمد. وقتی وارد شد، 
آقای خزعلی نگاهش کردند.او به طرف آقای خزعلی 
رفت که احوالپرسی کند. سلام کرد، ایشان جواب داد، 
ولی از جایش بلند نشد! آن فرد هم که دید ایشان از او 
استقبال نکرد، راهش را کج کرد و رفت! تا این حد در 
برخورد با مخالفین نظام، انقلاب و امام قاطع بود. این 
آقا کسی بود که بعدها جزو سران فتنه شد. می‌خواهم 
بگویم ایشــان در این‌گونه موارد انعطاف‌ناپذیر بود و 
روی مواضع خودش سخت ایســتاده بود.درمجموع 
نســبت به بعضی از افراد که دربرابــر امام، رهبری و 
نظام موضع دارند، بسیار حساس بودند. در مورد کیی 
از آنهــا، گمانم بیش از کی بــار به من گفتند:» من هر 
شب لعنتش میک‌نم!« عِرق دینی و غیرت انقلابی ایشان 
این‌گونه بود. از طرف دیگر، هم حضرت امام به ایشان 
بســیار علاقمند بودندواحترام می گذاشتند و هم رهبر 
عزیزمان به ایشان علاقه زیادی داشتند. مکرردر جلسات 
واز زبان رهبرمعظم انقلاب، مطالب جالبی در باره منش 
وسجایای شخصیت ایشان شنیده‌ام که به نوبه خود مهم 

بوده است. 
درعین حال که عرض کردم ایشان در برابر معارضان با 
نظام ورهبری سخت مقاوم وجدی بودند،دربرابر آنها 
ابدا از موازین شــرعی تجاوز نمی کردند واین هم از 
فضایل وملکات نفسانی آن بزرگوار بود.خاطرم هست 
که ایشــان کی بار عصبانیت فوق‌العاده‌ای از کی نفر 
پیدا کردند. او پشــت سر ایشــان حرف‌های بدی زده 
بود و ایشان تا مدت‌ها در باره او با عصبانیت صحبت 
میک‌رد، ولی در عین عصبانیت کی کلمه خلاف شرع 
که به او حرف بدی بزند یا دشنامی بدهد، نبود. خودش 
و ایمانش را حفظ میک‌ــرد. او را به عنوان کی مؤمن 
می‌شــناختم. این صفت مؤمــن را، در باره همه کس 

نمی‌توانم به کار ببرم.
کیی از ویژگی‌هایی که درمیان خصال اخلاقی ایشان 
برجستگی زیادی داشــت،دقت فراوان دروقت و 
خوش‌قولی ایشان بود.شما که سالها با ایشان ارتباط 
وهمکاری داشــتید،این خصلت را چگونه دیدید 

وازآن چه خاطراتی دارید؟
بله،کیی از ویژگی‌های آیت الله خزعلی، نظم فوق‌العاده 

ایشان بود. قرار ما این بود که حتی روی دقیقه‌ها حساب 
کنیم! یعنی اگر می‌گوییم در ســاعت نه و نیم در فلان 
نقطه همدیگر را می‌بینیم، طوری برنامه‌ریزی کنیم که 
دقیقا نه و نیم به هم برســیم. آن بزرگوار بسیار مقید به 
این نظم بودند و این از امتیازات ایشان بود. نکته‌ای که 
ما هم دائماً داریم می‌گوییم و خیلی‌ها هنوز به آن توجه 
ندارنــد و و چقدر هم از بی‌نظمی‌ها و بدقولی‌ها ضرر 
کرده‌ایم. ایشان بسیار در این زمینه مقید بودند و این هم 
از جهات ایمانی ایشــان است، چون نظم از دستورات 
اسلام و دستورات علی)ع( است: »نظم امرکم« کسانی 
که نسبت به نظم بی‌توجه هستند، تا این مقدار با اسلام 
و حضرت علی )ع( فاصله و زاویه دارند. بسیار خصلت 
بدی هم هست. نباید ببینیم دیگرانی که از اسلام بی‌بهره 
هســتند، نظم دارند و سر وقت به قرارشان می‌رسند و 
وقتشان را رعایت میک‌نند و بیش از وقت یا کمتر از آن 
کار نمیک‌نند، ولی عده‌ای از شیعیان علی)ع( رعایت این 
مطلب را نمیک‌نند. شخصیت‌های بزرگ ما هم همگی 
نظم داشــتند. حضرت امام)ره( کــه واقعاً الگوی نظم 
بودند و همه کارها را سر ساعت و دقیق انجام می‌دادند 

و بسیار مقید بودند. کیی از کسانی که فوق‌العاده مقید به 
نظم بود، مرحوم شهید آیت الله بهشتی بود و حتی روی 
دقیقه حســاب میک‌رد. گاهی اوقات با ایشان شوخی 
میک‌ردم و می‌گفتم:» ان‌شــاءالله فردا ســاعت 8 و 35 
دقیقه و 50 ثانیه خدمت شما می‌آیم!« یعنی آن‌قدر دقت 
دارید که باید روی ثانیه‌ها هم حســاب کرد. نظم مقام 
معظم رهبری هم بســیار خوب است و در برنامه‌هایی 
که داریم، همه را سر وقت حاضر می‌شوند. این هم از 
خصوصیات برجسته ایشان بود که درمیان خلقیات آن 

بزرگوار،جلوه خاصی داشت.
کیی از آثار ماندگار ایشان،تاسیس وتوسعه »بنیاد بین 
المللی غدیر«بود.جمع بندی حضرتعالی از تاسیس 
وکارنامه این بنیاد چیســت؟آثار این نهاد را چگونه 

تحلیل می کنید؟
بنیــاد غدیــر از بهترین آثــارآن بزرگــوار وکیی از 
ماندگارترین آنهاست و روی عشق و علاقه فوق‌العاده 
که به امیر مومنان علی)ع( داشتند، آن را تاسیس کردند.

البته همه ما عاشق علی)ع( هستیم. مگر کسی می‌تواند 
شیعه باشد و عاشق علی)ع( نباشد، ولی ایشان کی سر 
و گردن از همه بلندتر بود! چنان عشــق علی)ع( را در 
دل داشت که گاهی از خود بیگانه می‌شد و همان حالتی 
را که علامه امینی داشــتند و برای مظلومیت علی)ع( 
گریه میک‌ردند،دررفتارهای ایشان هم مشاهده می شد.. 
به نظرم خود علامه امینی به ایشان گفته بودند:» اگر از 
من بپرسند چنانچه دو باره به دنیا آمدی، می‌خواهی چه 

کار کنی؟ پاسخ خواهم داد که دلم می‌خواهد بروم و در 
بیابانی خیمه بزنم و از صبح تا شــب به حال مظلومی 
علی)ع( گریه کنم!«. همــان حالت را آیت‌الله خزعلی 
داشــتند و براســاس آن هم بنیاد بین المللی غدیر را 
بنیان‌‌‌گذاری کردند. اثر بســیار خوبی است و الان هم 
دارند کار میک‌نند. جاهای مختلف هم شعبه دارد و فعال 
هستند. البته مایلیم علما بیشتر با اینها همکاری کنند. این 
کاری است که باید بیش از صدها سال قبل از این انجام 
می‌شــد! نباید علی)ع( مخصوصاً در کشور ما، غریب 
باشد. اینجا باید بالاترین خدمت‌ها و بیشترین معرفی‌ها 
از مقام والای امیر مومنان)ع(و واقعه غدیر انجام شود. 
اینجــا بایــد صادرکننده معارف غدیر به کشــورهای 
مختلف باشد و دائماً از اینجا مبلّغ به کشورهای مختلف 
بــرود و غدیر را معرفی کند. اگر ما غدیر و عاشــورا 
را معرفی کنیم، بســیاری از مردم دنیا عاشــق علی)ع( 
می‌شوند. بنابراین کار بسیار خوبی بوده است و تا حالا 
هــم موفقیت‌های خیلی خوبی داشــته‌اند، ولی انتظار 
موفقیت‌های بســیار بیشتری داریم. این کار قابلیت ها 
وزمینه های زیادی برای توسعه دارد. باید کاری کنیم که 
لااقل در خود ایران، در مناطق شرقی و جاهای مختلف 
که فرقه‌ها و مذاهب مختلف هستندواقعه، غدیر را بهتر 
بشناسند. اینهایی که اینجا در کنار ما هستند و داریم با 
هم زندگی میک‌نیم و زیر کی چتر هســتیم، دیگر مثل 
چهار مسلمان افریقایی نباشند که از غدیر فقط اسمی 
شنیده باشند یا شبهه‌ای در ذهنشان باشد ویا  اصلًا غدیر 
را قبول نداشــته باشند! و این رسالت به عهده این بنیاد 
است. اتفاقاً در ملاقات‌های آخری هم که با ایشان کردم، 
صحبت از همین بود که این نهاد باید فعال‌تر شود. بنیاد 

بسیار خوبی است و ماندنی هم هست ان‌شاءالله.
درپایان این گفت وشــنود،جنابعالی اگر بخواهید 
آیت‌الله خزعلی،این دوست 60 ساله خود را در کی 

جمله توصیف و معرفی کنید، چه می‌فرمایید؟
مقامات ایشان بســیار عالی است .اگر بخواهم درکی 
جمله بگویم: مؤمن واقعی، عاشق علی)ع(، خوش‌خلق، 
خوش‌بیان و دلسوز به حال مظلومین و مستضعفین و 
دشمن امرکیا، اسرائیل، مخالفین، منافقین و فتنه‌گران. 

والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.

مقامات ایشــان بسیار عالی است 
بگویم:  جمله  درکی  بخواهم  .اگر 
علی)ع(،  عاشــق  واقعی،  مؤمن 
خوش‌خلق، خوش‌بیان و دلســوز 
به حال مظلومین و مستضعفین و 
دشمن امریکا، اسرائیل، مخالفین، 

منافقین و فتنه‌گران
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جنابعالی از جمله شــاگردان ومعاشران مرحوم آیت 
الله خزعلی در مقطع تحصیل هستید؟شخصیت استاد 

رادرآن دوره وادوار بعد،چگونه دیدید وشناختید؟ 
بســم الله الرحمن الرحیم. حضرت آیت‌الله خزعلی که 
از اساتید برجسته حوزه علمیه قم و از شاگردان بارز و 
مبارز حضرت امام)ره( بودند، ویژگی‌‌ها و خصوصیات 
تقریباً منحصر به فردی داشتند. صرف نظر از امتیازات 
عمومیشان، ایشان پدر شهید بودند، آن هم در زمانی که 
انقلاب اســامی درحال اوج گیری بود. یادم هست آن 
وقت در قم بودم وکیی از فرزندانشان،حســین آقا در 
جریان راهپیمایی های آن دوره به شــهادت رسید. این 

کی امتیاز بزرگ است. 

امتیاز دیگر ایشان این بود که ایشان حافظ کل قرآن مجید 
بودند و علاوه بر حفظ قرآن، مفســر بزرگی نیز بودند. 
سال‌ها در مسجد فاطمیه قم، در آن زمان که مزاجشان هم 
مناسب بود، شب‌ها جلسات تفسیر قرآن مجید برگزار 
میک‌ردنــد و جمعی از طلاب، فضلا، روحانیون وحتی 
بزرگان حوزه، در آنجا برای استماع درس تفسیر ایشان 
جمع می‌شدند .خاطرم هست آن‌قدر ازدحام می شد که 
هر کســی که موفق نمی‌شد زودتر به مسجد وارد شود 
و پای جلسه درس ایشان بنشیند،بایددربیرون شبستان 
مسجد می ایســتاد. کی مقدار که طول میک‌شید دیگر 
مســجد ظرفیت و گنجایش پذیرش نداشت و مسجد 
برای اســتفاده از جلسات تفسیر ایشان پراز علاقمندان 

می‌شد. 
ویژگی بارز دیگر ایشــان حفظ کامل نهج‌البلاغه است. 
کســی را ســراغ ندارم که هم حافــظ کل قرآن و هم 
حافظ نهج‌البلاغه باشــد، آن هم با عنایت به معانی بلند 

نهج‌البلاغه. این هم ویژگی دیگری است.
خصوصیت دیگرشــان این است که خطیب بزرگواری 
بودند. در گذشته‌های دور، ایشان از خطبای بنام بودند 
و سال‌های سال در منابر و مجالس تبلیغی در ماه مبارک 

رمضان مشغول بودند.
انقلابی  از ســخنرانان  درعرصه خطابه،ایشان کیی 
بودند وهم از این بابت،زندان ها وتبعیدهای فراوانی 
را تجربه کردند.از این جنبه از شــخصیت ایشان چه 

تحلیلی دارید؟
بله، آنچه کــه فعالیت های مرحــوم آیت الله خزعلی 
رادرعرصه تبلیغ برجسته میک‌ند، مسئله مبارزات ایشان 
اســت. ایشان دســت بیعت به حضرت امام دادند و تا 
آخرین لحظه حیات مبارک حضرت امام، علی‌رغم همه 

جزر و مدها، شــداید و مشکلات،بر بیعتشان ایستادند. 
الان الحمدلله رب العالمین نظام اســامی تشکیل شده 
اســت و شاید نسل امروز ما نتوانند تصور کنند مبارزان 
قدیــم -که تعداد اندکی بودند که حضرت امام را یاری 
کردنــد، چه زجرها کشــیدند، چه رنج‌هــا بردند، چه 
زندان‌ها کشیدند و چه شکنجه‌هایی دیدند. ایشان کیی 
از آنها بودند. ثابت قدم و استوار پای کارانقلاب ونظام 
اسلامی ایستادند و در این راه لحظه‌ای تردید به خود راه 
ندادنــد. با اینکه در معرض امتحانات الهی بودند، اما تا 
آخرین دم حیات در خط مستقیم حرکت کردند و بنده 
بایــد عرض کنم بعد از رحلت حضرت امام ، ایشــان 
در توجــه، علاقه و ارادت به مقام معظم رهبری، ذره‌ای 

کوتاه نیامدند.
بــا عنایت به ارتباط جنابعالی با هــردو بزرگوار،از 

ارتباط صمیمی آنها چه خاطراتی دارید؟
 بنــده از نزدکی شــاهد بــودم و می‌دیــدم. هر وقت 
خدمتشــان می‌رسیدم و با ایشــان ملاقات میک‌ردم، از 
خواسته‌های قطعی و جدی ایشان، این بود که: سلام مرا 
خدمت آقا برسانید! در این مسئله اصلًا تردید نداشتند. 
علتش هم این بود که این افراد می‌دانند در این کشــور 
چه اتفاقی افتاده است. حضرت آقا در سخنرانی روز 14 
خردادشــان در مرقدحضرت امام، جمله‌ای را فرمودند 
که بســیار پرمعناست. فرمودند: از کارهای بسیار بزرگ 
امام این بود که حکومت 2500 ســاله شاهنشــاهی را 
برانداخت! این چیز کمی نبــود. یعنی از زمانی که این 
کشور نامی در دنیا پیدا کرده شاهنشاهی بوده است، چه 
قبل از اســام و چه پس از آن به نحوی دیگر. حضرت 
امام این هنر را داشتند و این کاربزرگ را کردند و ایشان 
در راه تشــکیل نظام اسلامی در محدوده خودشان، هر 
چه توانایی داشــتند کوشش و فعالیت کردند و با همه 
ناتوانی‌های جسمی،در راســتای اهداف دینی ومعنوی 
شان کوشا بودند. از جمله  این فعالیت ها،تشکیل بنیاد 
بین‌المللی غدیر بود. کیی از ویژگی‌های بسیار برجسته 
ایشــان، ارادت و عشق فوق‌العاده‌شان به اهل‌بیت)ع( و 
امیرالمؤمنین)ع( بود و این تنها راه نزدکیی به خداست 

که الحمدلله ایشان در این راه بودند.
همانطور که اشاره کردید،جنابعالی در درس تفسیر 
ایشان حاضربودید. از این محافل درسی چه خاطراتی 

دارید؟
بله،بنده در جلســات تفسیر ایشان شــرکت میک‌ردم. 
لحظه‌ای که شروع به تفسیر میک‌ردند، فضلا و طلابی که 
شرکت داشتند، نوعاً تفسیر ایشان را یادداشت میک‌ردند 
و می‌نوشتند، چون مطالب ایشان بسیار بکر و نو بودند. 
ایشان خدمت علامه طباطبایی هم تلمذ داشتندواز دانش 
والای ایشــان هم بهره‌مند بودند. بــه کی معنا قرآن را 
نوش و با همه وجود لمس کردند! از خود ایشان شنیدم 
سحرها همیشــه برنامه تلاوت قرآن، شاید بیش از کی 
جزء داشتند و کیی دو ساعت قرآن را مطالعه میک‌ردند.
قرآن نقشــی پررنگ ومهم در زندگی ایشــان داشت.

رحمت الله علیه رحمه واسعه.

غلامحسین  والمسلمین  الاسلام  حجت 
محمدی گلپایگانی ریاست کنونی دفتر 
مقام معظم رهبری،از جمله شاگردان آیت 
الله خزعلی است که دردوران تحصیل در 
حوزه علمیه قم،ازدرس تفســیر ایشان 
بهره گرفته است.ایشان درگفت وشنودی 
کوتاه با شاهدیاران،جنبه های گوناگونی 
از شخصیت اســتاد را برشمرده وآنها را 
ستوده است.متن این مصاحبه پیش روی 

شماست. 

درآمد

»آیت الله خزعلی در قامت یک استاد«درگفت وشنود با 
حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محمدی گلپایگانی 

درحمایت قاطع از رهبری،ذره ای کوتاه نیامدند
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ابتدا از نحوه آشنایی تان و شروع زندگی با مرحوم 
آیت‌الله خزعلی بفرمایید. 

طاهره کلباسی: بسم الله الرحمن الرحیم. زماني كه 
ده سال بیشتر نداشــتم، پدرم به رحمت خدا رفتند. 
از آنجا كه ســن قانونــی ازدواج دختران شــانزده 
سالگی بود، شناسنامه‌های ما چهار دختر را سه سال 
بزرگ‌تر از ســن واقعی مان گرفتــه بودند که طبق 
رســومات خانوادگي، در سیزده ســالگی شوهرمان 
بدهند! در نتيجه سیزده ساله بودم كه آقاي خزعلي به 

خواستگاریم آمدند. 
عاطفه مروي: این نکته را اضافه کنم که مرحوم پدرم 
شاگرد مرحوم پدربزرگ مادری، حاج شیخ محمود 
کلباسی از علمای بزرگ مشهد بودند. پدربزرگم نيز 
نواده مرحوم شیخ محمد ابراهیمی کلباسی اصفهانی 
است كه روبروی مسجد حکیم اصفهان، زیارتگاه با 
شكوهي دارد و بسياري‌ برای زیارت ایشان مراجعه 
مي كنند. پدر حاج خانم رئیس مدرسه علمیه مشهد 
و معاصــر مرحوم میرزا مهــدی اصفهانی بودند. آقا 
جان)مرحــوم آیــت الله خزعلی( زمانــي كه برای 
آموختن درس طلبگی به مشــهد رفته بودند، همیشه 
مورد لطف پدر حــاج خانم بوده حتي به مادر حاج 
خانم گفته بودند: در چهره ایشان نوری می‌بینم! گويا 

کی بار هم به بهانه‌ای ایشــان را به خانه‌شان دعوت 
میک‌نند و از پشت پنجره‌ای که دید نداشته، آقاجانم 
را بــه مادر حاج خانم نشــان می‌دهند و می‌گویند:» 
می‌خواهم فلانی دامادم شــود، حتــي اگر من نبودم 

دخترم را به ایشان بدهید«.
طاهره کلباســی: به مادرم می‌گویند: »بلند شــوید 
دامادتان را ببینید«كه ايشان می‌گویند: »بچه من هنوز 

وقت شوهر کردنش نیست!«
آن زمان چند سال داشتید؟

 طاهره کلباسی: سنم از ده سال هم کمتر بود! اما بعد 
از آنکه پدرم به رحمت خدا رفتند، آقای خزعلی به 
خواســتگاری آمدند. به همين خاطر مادرم با عمویم 
که در تهران ساكن بودند و از  سوي پدرم سمت قیمّ 
ما را داشتند، تماس مي گيرند و موضوع را با وي در 
ميان می گذارند و نظرشــان را در اين خصوص مي 
پرسند. ایشان هم براي تحقیق نزد آیت‌الله بروجردی 
مي روند. در آن دوران آقای خزعلی شاگرد آیت‌الله‌ 
بروجــردی در قم بودند.وقتــی عمويم نزد آيت الله 
بروجردي مــي رود و در خصوص خواســتگاري 
آقاي خزعلي صحبت مــي كند، آيت الله بروجردي 
مي فرمايند: »اگر دختر داشــتم حتماً به این خانواده 
می‌دادم« همين حرف بــراي عمويم کافی بود تا به 

مــادرم تلفن كند و بگويد:» حتماً قبول کنید«. پس از 
آن مادرم دیگر مخالفتــی نکردند. آقاي خزعلي هم 

آمدند و مرا خواستگاری و عقد کردند. 
عاطفه مروي: زمان عقد حاج خانم ســیزده سال و 

حاج‌آقا 26 سال داشتند.
برايتان ســخت نبود كه بعــد از ازدواج دور از 

خانواده به شهر ديگري برويد؟
 طاهره کلباسی:  خیلی برایم مشکل بود. کی دختر 
سیزده ســاله بودم که از مشهد به قم رفتم و زندگی 
مشترك را شــروع کردم. آن زمان تنهای تنها بوديم 
و چون هيــچ يك از اقوام در قم ســاكن نبودند، با 
هیچک‌س رفت و آمد نداشــتيم! آقــاي خزعلي تنها 
هفته‌ای کی بــار، براي زيارت مرا به حرم می‌بردند. 
البته نه مثل حالا که آقا و خانم، شــانه به شــانه هم 
راه بروند. ایشــان به فاصله پنج شــش متری جلوتر 
از من می‌رفتند که وقتی طلبه‌ها می‌ایســتند و سلام 
و علیک میک‌نند، نفهمند من همســر ایشان هستم! 
دورادور همــراه هم می‌رفتیم و مــن در بین زن‌ها 

واگویـه  داریـد  روی  پیـش  آنچـه 
هـای همسـری رنجدیـده از زندگی 
ای پرتکاپـو و پرافتخـار اسـت کـه 
همسـری  توفیقـات  در  را  آثـارش 
پارسـا ومبارزنمایان سـاخته اسـت.
بانـو فاطمه کلباسـی فرزنـد مرحوم 
حجـت الاسالم والمسـلمین حـاج 
رغـم  کلباسـی،به  محمـود  شـیخ 
آنکـه درایـن روزها دربسـتر بیماری 
است،شـمه ای از خاطـراتِ کی عمر 
زندگـی خویش بـا مرحـوم آیت الله 
ابوالقاسـم خزعلی را درگفت وشـنود 
»شـاهدیاران«واگویه  خبرنـگار  بـا 
کـرده اسـت.درطی گفت وگـو نواده 
ایشـان، خانـم عاطفـه مـروی نیـز 
خاطـرات  دربیـان  را  بـزرگ  مـادر 
کمـک وهمراهـی کـرد کـه از لطف 

سپاسـگذاریم. هردوارجمنـد 
وشـنود  گفـت  ایـن  آنکـه  امیـد 
پژوهـان  وتاریـخ  پرنکته،محققـان 
افتـد. ومقبـول  مفیـد  را  انقالب 

درآمد

تا آخرین لحظات می گفت:
دست از ولایت برندارید!

»آیت الله خزعلی درقامت یک همسر«درگفت وشنود با
 بانو طاهره کلباسی

الله  آيت  نــزد  وقتــی عمويم 
بروجردي مي رود و در خصوص 
خواستگاري آقاي خزعلي صحبت 
مي كند، آيت الله بروجردي مي 
فرمايند: »اگر دختر داشتم حتماً 

به این خانواده می‌دادم« 
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زیارت می‌خواندم و ایشان هم در بین مردها و بعد به 
خانه برمی‌گشتیم. سالی کی بار هم مرا به مشهدو نزد 
خانواده ام می‌بردند و دو ماه محرم و صفر و کی ماه 
رمضان را هم منبر می‌رفتند. در واقع هر شهری که از 

ایشان دعوت میک‌ردند، برای منبر می‌رفتند.
با توجه به كم سن بودنتان آن هم در غربت چگونه 

ايشان شما را به خانه و خانواده علاقمند کردند؟
طاهره کلباسی: اخلاقشان خیلی خوب بود. من هم 
کی دختر چشــم و گوش بسته و ســازگار بودم و 
با همه چیز می‌ساختم. مادرم جهاز بسیار مختصری 
دادند، به همين خاطر زندگی بسیار ساده‌ای داشتیم. 
من هــم دختر کی روحانی بودم و مردم داري پدرم 
را ديده بودم كه طلبه‌ها را می‌آورد، لباس می‌پوشاند 
و عمامه سرشــان می‌گذاشت. هميشه از هر كجا كه 
مهمان می‌آمد، در خانه پدری ســاكن مي شد. همين 
روحيات ســبب شــد  که عموی ما، خانه ارثیه پدر 
ی را بفروشــد و به دایی مان بگويد:»اگر این پول را 
برایش بفرســتم، مثل پول‌های دیگری که تا به حال 
خرج طلبه‌ها کرده اســت، همین کار را میک‌ند! در 
حالی که الان چهار بچه دارد ونتیجتا تا آخر عمرش 
اجاره‌نشین خواهد ماند. شــما خانه اي براي خريد 
پیدا کنید تا من پول را ‌بفرستم« در نتيجه عمويم پول 
را فرســتاد و داییم برای ما خانه اي خرید. به همين 
جهت پس از فوتشان برای ما بچه‌ها هیچ ارثي باقی 
نگذاشتند. خانه‌ای هم که خودمان داشتیم وضعيتش 
همین‌طور بــود. آقاي خزعلي می‌گفتنــد:» طلبه‌ها 

گرسنه باشند و من خانه داشته باشم؟!«
آیــا در آن ایام جوانی هیچ‌وقت بحث و کدورتی 

بین شما و حاج‌آقا پیش آمد؟
 طاهره کلباسی: نه، الحمدلله. همیشه پیش بچه‌ها از 

من تعریف میک‌ردند.
عاطفــه مروي: آن‌قــدر حــاج خانــم و حاج‌آقا 
خوش‌اخلاق بودند که دامادشان که مرحوم شده‌اند، 
می‌گفتند:» آرزو به دلم مانده اســت که لااقل کی بار 
بگو مگو کنید!«. اگر درســت حدس زده باشــم، در 
ســال 1330 ازدواج کردند. در طول این 64 ســالی 
که با هم زندگی کردند، پدربزرگم همیشــه به ايشان 
می‌گفتند:»حاج خانم« و ما هم می‌دیدیم که هیچ‌وقت 
ایشان را به اسم صدا نکردند، همیشه باهم با احترام 

صحبت میک‌ردند. حاج خانم هم همیشــه ایشان را 
»حاج‌آقا« صــدا می‌زدند. به نظر من نحوه رفتار کی 
شــوهر با همســرش، کاملًا به بچه‌ها یاد می‌دهد با 
مادرشان چگونه رفتار کنند. ما حتی کی بار نشنیدیم 
صدای حاج آقا بلند شــود و يا تندی كنند. اگر هم 
رفتاری را نمی‌پسندیدند و مطابق میلشان نبود، فقط 
ســکوت میک‌ردند و تمام ناراحتیشان را با سکوت 

نشان می‌دادند. 
در بــاره رفتاري كه نمي پســنديدند اعتراض یا 

سرزنش نمیک‌ردند؟
عاطفه مروي: اصلًا، اگر هم مي خواســتند مســئله 
اي را تذکر بدهنــد، با نهایت نرمی و اخلاق خوش 
تذکر می‌دادند که فلان مسئله مطابق میلم نیست و يا 
انجام آن کار، اخلاقی‌تر است. مثلًا اگر می‌خواستند 
تذکر بدهند با تلفن کم صحبت کنیم، می‌گفتند:» در 
طول مدتی که شــما با تلفن صحبت کردید، من نیم 
جزء قرآن خواندم!« در واقع به این شکل به ما تذکر 
مي دادند که از وقتمان درســت اســتفاده کنیم. یادم 
هست بچه که بودم و مثلًا برایشان چای می‌ریختم، 
هیچ‌وقــت تذکر نمی‌دادند چــرا کمرنگ یا پررنگ 
ریختی، بلکه همان را با شــوخی بیــان می کردند . 
مثلًا می‌گفتند: »عاطفه‌جان! ایــن چای آژان دیده و 
ترسیده اســت!« در نتيجه می‌فهمیدم چای کمرنگ 
اســت و عوضش میک‌ردم. مطلقاً وتا امکان داشت، 
کارشــان را به کســی نمی‌گفتند، یعنی تا اواخر که 
با واگر راه می‌رفتند، کارهایشــان را خودشان انجام 
می‌دادنــد. حتي اصرار می‌كردم كه:» اگر كاري داريد 

به من بگویید، بلكه ثوابش به من 
برسد«.معمولا براي ريختن چاي 
هم از كسي كمك نمي‌خواستند. 
البته کیی دو سال آخر که خیلی 
فرتوت شــده بودند، در جاهایی 
اجازه  نداشــتند  توانايــي  کــه 
می‌دادند كمكشــان كنيم، ولی تا 
قبلش مایل بودند همه کارهایشان 
را خودشان انجام بدهند و سعی 
میک‌ردنــد کوچ‌کترین زحمتی 
برای حاج خانم یا بقیه نداشــته 
باشند. مثلا اگر به چیزی احتياج 
و  می‌رفتند  داشــتند خودشــان 
می‌آوردند و بارها از حاج خانم 
می پرســیدند:» کمکی از دستم 
ســاخته اســت؟« بعد از صرف 
غــذا، بشقابشــان را خودشــان 
جمع میک‌ردند. احترام ایشان به 
بود.  زبانزد  حاج خانم همیشــه 
هر کســی که منزل شان می‌آمد، 
خیلی زود متوجه می‌شــد حاج 
آقا چقدر حاج خانم را عاشقانه 
دوست دارند. حاج آقا دو یا سه 
ساعت مانده به اذان صبح، برای 
نماز شــب بلند می‌شدند. حاج 
خانم کی ســاعت مانده به اذان 
بیدار می‌شدند و حاج‌آقا با چنان 
اشتیاقی جلو می‌آمدند و به ایشان 

نگاه میک‌ردند که در عمــرم ندیده‌ام مردی این‌طور 
عاشقانه به زنش نگاه کند. 

آن هم در سن و سال ايشان...
عاطفــه مروي: اتفاقــاً هر چه ســن بالاتر می‌رود، 
محبت‌ها عمیق‌تر می‌شود و خیلی قوت پیدا میک‌ند. 
اگر رفتارها درســت باشــد، عشق ریشــه بیشتری 
می‌دواند. حاج خانم هم فوق‌العاده اهل ادب و مدارا 
هستند و می‌دانستند چطور مطابق میل حاج‌آقا همه 
چیز را تنظیــم و مدیریت کننــد. لازم نبود آقاجان 
بگویند: فــان کار را انجام دهيــد. همین که حاج 
خانم متوجه موضوع مي شــدند، انجام می‌دادند. هر 
دو خیلی ملاحظه همدیگر را میک‌ردند و این بسيار 

مهم است.
در واقــع هردو از يكديگر بــه يك درک متقابل 

رسيده بودند.اینطور نیست؟
عاطفه مروي: همین‌طور است. اینکه فکر کنیم حتماً 
مرد باید خیلی خوب باشــد و رعایت همسرش را 
بکند و یا زن خیلی مطیع باشــد، صحيح نيست، این 
قضیه همیشه دو طرفه است. واقعاً در طول تمام این 

سال‌ها کوچ‌کترین مشکلی بین این دو نفر ندیدم.
حاج خانم اشــاره کردید پدر شما آنچه را هم که 
برای طلبه‌ها خرج میک‌ردند.  خودشان داشــتند 
مرحوم آیت‌الله خزعلی از این جنبه چگونه بودند؟
طاهره کلباســی: آقاي خزعلي هم اخلاق پدرم را 
داشتند. مثلا کی فرش ماشینی داشتيم كه کهنه شده 
بــود، به همين خاطر دو فرش با پول خود خریدم و 
قسط‌هایشــان را هم خودم پرداخت كردم. اما آقاي 

من  بود.  خیلی خوب  اخلاقشان 
هم کی دختر چشــم و گوش 
بسته و سازگار بودم و با همه چیز 
می‌ســاختم. مادرم جهاز بسیار 
مختصری دادند، به همين خاطر 
داشتیم.  ساده‌ای  بسیار  زندگی 
من هم دختر کی روحانی بودم 
و مردم داري پدرم را ديده بودم 
لباس  مــی‌آورد،  را  طلبه‌ها  كه 
سرشان  عمامه  و  می‌پوشــاند 
می‌گذاشــت. هميشه از هر كجا 
كه مهمان می‌آمد، در خانه پدری 

ساكن مي شد

عاطفه مروی )نوه آیت الله خزعلی( 
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خزعلي با ديدنشان گفتند: »مگر فرش قبلی چه عیبی 
داشــت؟« گفتم: »آبرومند نبود و پاره شده بود. این 
را هــم از پول خودم خریــده‌ام و تحمیلی به خرج 
زندگی نبوده!« اما ایشان خمس آن فرش را پرداختند 
و بعد رویش نماز خواندند.البته من گفتم: »پول این 
فرش‌ها را ذره‌ذره داده‌ام و اصلًا خمس به آنها تعلق 
نمی‌گیــرد« در واقع تا این حــد در خصوص خرج 

كردن پول احتیاط میک‌ردند.
پس اهل تجملات در زندگي نبودند؟

طاهره کلباسی: اصلًا، به هیچ‌وجه.
عاطفه مروي: ناگفته نماند خانواده حاج‌خانم قبل از 
ازدواج زندگی مرفهی داشتند. البته پدرشان نه، چون 
همان‌طور که گفتند هر چه را که داشــتند به طلبه‌ها 
می‌دادند، ولی درمجموع خانواده پدری و مادری هر 
دو متمــول بودند. با این حال، پدر حاج خانم اجازه 
نمي دادند مادر ايشان دارایی خود را در زندگي خرج 
كنند. ناگفته نماند دایی حاج خانم در دوره اي، رئیس 
اداره دارایی و عمویشان هم از تجار بسیار معتبر بازار 

اصفهان و تهران بوده اند.
 طاهره کلباسی:  در واقع مادرم جهازی را که از مال 
مادرشــان به ايشان رسيده بود، هم در راه خدا، برای 
طلبه‌ها خــرج كردند. ظاهرا کی روز مادرم گردنبند 
یادگاری مادرش را بــه گردن مي اندازد و پدرم مي 
بينند و مي گويند:»اگر کسی اين گردنبند را در گردن 
تان ببيند و آه بکشد و فکر کند خدای ناکرده آنرا از 
ســهم امام خريده و به گردن همسرم انداخته‌ام، من 
چــه باید بکنم؟«. مادرم هم فوراً گردنبند را از گردن 
باز مي كند و به ايشان مي دهد و مي گويد: »این کیی 
را هم که مانده اســت ببر براي طلبه‌ها خرج كن!« و 
واقعــاً پدرمان  گردنبند را هم گرفتند و برای طلبه‌ها 

خرج كردند.
با توجه به روحيات مرحوم آيت الله خزعلي،خانم 
در شروع زندگی با چه مشكلاتي روبرو بوده اند؟

عاطفه مروی: شــروع زندگیشان با مشكلاتي همراه 

بود، چون حاج آقا مقيد بودند كه از سهم امام استفاده 
نکنند كه تا آخر عمر هم، هیچ‌وقت استفاده نكردند. 
ولی در همان سال‌های قبل از انقلاب، با وجود تبعید 
و زنــدان با منبر وانجام دیگر شــئون کی روحانی، 
خانه‌ای در شأن حاج‌خانم تهیه کردند. چرا كه کیی 
از شــرایط ازدواج در اســام این است که زندگی 
زن در خانه شــوهرش، مطابق شأن زندگی خانواده 
پدرش باشد، به همين خاطر حاج‌آقا زندگی خوبی را 
برای ایشان فراهم میک‌ردند. در واقع وضع زندگیشان 
قبل از انقلاب، خیلی بهتر از بعد از انقلاب بود. حتي 
خانم آيت الله جنتی می‌گفتند:» هر کســی که می‌آید 
پشت سر ایشــان حرفی بزند، می‌گویم من شهادت 
می‌دهم این خانواده قبل از انقلاب جزو متمولین قم 

بودند«.
  طاهره کلباسی: مرتب منبر می‌رفتند و تامين خرج 
زندگی مان، از اين طريق بود. اما زندگی مان به لحاظ 
مــادی، خیلی بهتر از بعد از انقــاب بود. الحمدلله 
هیچ‌وقت از سهم امام استفاده نکردند و خودشان هم 
می‌گفتند:»الحمدلله حتی کی دســتگیره در خانه‌ام را 

هم، از پول سهم امام نخریده‌ام«.
ايشــان در كارهاي منزل به شــما كمك هم مي 

كردند.
 طاهره کلباســی:از اول  هر دو بــا هم، همکاری 
میک‌ردیــم. همین خانه‌ای کــه راجع به آن صحبت 
شد، تکه زمیني بود كه خريدیم و خودمان ساختیم. 
مســافت خانه مان تا زمين خريداري شده دور بود. 
با اين حال صبح ها پیاده می‌رفتم و بالای ســر عمله 
و بناها می‌ایستادم تا وقتی که کارشان تعطیل می‌شد 
و بعد به خانه برمی‌گشــتم. آقــاي خزعلي هم منبر 
می‌رفتند که بــرای بنایی پول تهيه كننــد. البته الان 

خرابش کرده و جایش هتل ساخته‌اند.
عاطفــه مروي: خانه خیلی قشــنگی بود و حوض 
بزرگــی به شــکل کفــش داشــت! دو طرفش هم 
باغچه‌های پر از گلکاری بود. معماریش براســاس 

طرحِ خود حاج‌خانم بود. 
حاج خانم، در طي زندگي مشــترک نحوه رفتار 
آيت الله خزعلي با شما چگونه بود؟ایشان در این 

جنبه از رفتار،چه خصوصیاتی داشتند؟
  طاهره کلباسی: همیشــه بــه بچه‌ها می‌گفتند:»اگر 
تربیت شما ده قسمت باشد، نه قسمتش سهم مادرتان 
است و کی قسمت سهم من! قدر مادرتان را بدانید« 
در كل همــه کارهاي خانه و بچــه ها، از دكتر بردن 
تا مدرســه گذاشتن شان، با خودم بود. شاید حاج‌آقا 
نمی‌دانســت بچه ها به کدام مدرسه می‌روند. بزرگ 
كردن نه تا بچه شوخی نیست، بعلاوه كه همیشه هم 
مهمان داشتیم. چون حاج‌آقا هر شهرستانی که  منبر 
می‌رفتند، پس از بازگشت، اهالي براي بازدید به منزل 

مان مي آمدند.
 عاطفه مروي: آقا جان همیشــه از حاج خانم تشکر 
میک‌ردند و دائماً به بچه‌ها توصیه میک‌ردند که: قدر 
زحمات حاج‌خانم را بدانند. هیچ‌وقت قبل از اینکه 
حاج‌خانم بیایند و ســر سفره بنشینند، دست به غذا 
نمی‌بردنــد و مدام می‌گفتند:» حاج‌خانم! تشــریف 
نمی‌آوریــد؟« و به این ترتیب به بچه‌ها یاد می‌دادند 
که تا حاج‌خانم نیامده‌اند، دست به غذا نبرند. احترام 

بسیار زیادی برای حاج‌خانم قایل بودند و همیشه با 
لبخندِ محبت‌آمیز به ایشــان نگاه میک‌ردند. با چنین 
رفتاری، دیگر لازم نیست به بچه‌ یاد بدهید به پدر و 

مادرتان احترام بگذارید.
شــیوه تربیتــی و ارتباطي آیــت الله خزعلی با 
فرزندانشــان چگونه بود؟دراین باره از چه روش 

هایی استفاده می کردند؟
طاهره کلباسی:  ارتباطشان با فرزندان خیلی خوب 
بود. هيچ وقت مســتقيم تذكري به كسي نمي دادند. 
اما به نماز اول وقــت، قرآن خواندن، حلال و حرام 

خیلی تاكيد داشتند.
بی‌نهایت خوش‌اخلاق  آقا  اولا:حاج  مروي:  عاطفه 
بودند و به خاطر همین اخلاق خوبشــان بود كه من 
جذبشان شدم. وقتی کســی اخلاقش خوب باشد، 
انسان سعی میک‌ند شبیه به او شود. آن‌قدر آقاجان را 
دوست داشتم که همیشه تلاش میک‌ردم شبیه ایشان 
بشوم و نگاه میک‌ردم ببینم ایشان چه کار میک‌نند تا 
همان کار را انجام دهم. در واقع صفا و صمیمیتی که 
بین آقاجان و حاج‌خانم بود، سبب می شد بیشتر به 
خانه ايشــان بروم. همواره زندگی شان پر از آرامش 
بود. چه زمانی که بچه بودم، چه وقتی بزرگ شــدم، 
هر وقت مشکلی پیدا میک‌ردم، زود به اینجا می‌آمدم. 
گاهی مشکلم را می‌گفتم، گاهی هم اصلًا نمی‌گفتم 
و در دلم می ماند، ولی همین که آقاجان یا خانم‌جان 
را می‌دیدم ، مشکلم حل می‌شد و آرامش خاطر پیدا 
میک‌ردم. به نظرم خیلی ضرورتی ندارد بزرگ‌ترها با 
بچه‌ها حرف بزنند. کافی است خودشان درست رفتار 
کنند و در خانه آرامش حاکم باشــد. در محیط آرام، 
بچه‌ها خودشان برای مشکلشان راه‌حل پیدا میک‌نند. 
ثانیا: ایشــان خیلی به اجرای احکام تقید داشــتند. 
بعضی‌ها تصور میک‌ننــد مطلقا نباید به بچه‌ها تذکر 
داد! اما آقاجان چون خیلــی به نماز اول وقت تقید 
داشتند، همیشه اول وقت با صدای بلند اذان و اقامه 
می‌گفتند كه همين همه را تشویق می‌ كرد تا نماز اول 
وقت بخوانند. خیلی وقت‌ها هم بین دو نماز، تذکر 
اخلاقی می‌دادند یــا حدیث می‌گفتند. گاهی اوقات 
هم بعد از ظهرها، یا ما ســئوال می‌پرسیدیم وایشان 
جواب می‌دادند یا خودشان تفسیر قرآن و نهج‌البلاغه 

آقاي خزعلي هم اخلاق پدرم را 
داشتند. مثلا کی فرش ماشینی 
داشــتيم كه کهنه شده بود، به 
همين خاطر دو فرش با پول خود 
خریدم و قسط‌هایشــان را هم 
خودم پرداخت كــردم. اما آقاي 
خزعلي با ديدنشان گفتند: »مگر 
داشت؟«  عیبی  چه  قبلی  فرش 
گفتم: »آبرومند نبود و پاره شده 
بــود. این را هــم از پول خودم 
خرج  به  تحمیلــی  و  خریده‌ام 
زندگی نبوده!« اما ایشان خمس 
آن فرش هــا را پرداختند و بعد 
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می‌گفتند و به نکات تازه‌ای که به نظرشان رسیده بود، 
اشاره میک‌ردند. همين مســائل خیلی روی ما تأثیر 
داشــت و غالباً پاسخ سئوالاتمان را، از ميان صحبت 
هایشان دریافت میک‌ردیم. آقاجان روی نکات تربیتی 
و حلال و حرام هم خیلی تأکید داشتند. الان متأسفانه 
می‌بینم دربرخی خانــواده ها، بچه‌ها آموزش احکام 
ندارند و اين مسئله در خانواده بی‌اهمیت و کمرنگ 
شده است، ولی ایشان خیلی به آموختن رساله مقید 
بودنــد و ت‌کتک احکام را از ما می‌پرســیدند و به 

نظرم، برای ما نوه‌ها بیشتر وقت مي گذاشتند.
قبل از انقلاب بخاطر مسئله حجاب، برخي خانواده 
ها به فرزندان دخترشــان اجازه تحصيل نمي دادند. 
به همين خاطر دختران، با پوشــيه به مدارس شبانه 
می‌رفتند! حتي برخــي اجازه تحصيلِ بدين صورت 
را هم به دخترانشــان نمي دادند. اما ایشان حتی در 
شرایط قبل از انقلاب هم مقید بودند که دخترها پا به 
پای پســرها، تا سطوح عالی درس بخوانند به همين 
خاطر هر چهار دختر ایشان تحصیلات عالیه دارند. 
سه نفر دکتر و کیی شــان فوق‌لیسانس هستند. پنج 
پسر شان هم کیی شهید شــده و دو نفرشان داراي 

مدرك دکترا و يكي هم فوق‌لیسانس است.
 از نحوه تربیت ايشان خاطره خاصی به ياد دارید؟

عاطفه مروي: کیی از شــيوه هايشان براي آموختن 
احکام يا حفظ قرآن، تعيين جایزه بود. نکته دیگری 
که خودشــان به‌‌شدت رعایت میک‌ردند و در تربیت 
بچه‌هــا هم به کار می‌بردند، مدیریــت زمان بود. از 
همان بچگی دائماً گوشــزد میک‌ردند زمان را تنظیم 
کنید و وقتتان را بیهــوده هدر ندهید. کی وقتی اگر 
داییــم دم در خانه می‌رفت و با دوســتانش صحبت 
میک‌رد، بعد کــه بالا می‌آمد، خیلی دوســتانه به او 
می‌گفتند: »کاش می‌شد وقت‌هایی را که با دوستانت 
تلــف میک‌نی، بخرم و به وقت خودم اضافه و از آن 
استفاده میک‌ردم!« هرگز ندیدم ایشان، حتی لحظه‌ای 
را بیهوده از دست بدهند. یا در حال ذکر بودند یا در 

حال قرائت قرآن. 

اشــاره کردید به روش آیت الله خزعلی در تعلیم 
نسبت  فرزندان.ایشان  به  مذهبی  احکام ومقولات 
به حفــظ قرآن وفهم مفاهیم آن نیز، اهتمام زیادی 
باره،درخانواده چگونه رفتارمی  داشــتند. دراین 

کردند؟
 طاهره کلباسی: ایشان به هر چیزی که سفارش مي 
كردند، اول خودشان انجام می‌دادند. مثلًا دوشنبه‌ها و 
پنج‌شنبه‌ها آیه »هل اتی« را در نماز ظهر می‌خواندند. 
ایشــان در مسجد سید اصفهان، برای خانم ها درس 
تفســیر برقرار کرده بودند. برای آنها جایزه گذاشته 
بودند که اگــر آیه »هل اتی« را حفــظ کردید و در 
نمازهای ظهر دوشــنبه و پنج‌شنبه خواندید، به شما 
جایزه می‌دهم!درآن زمان من هم اصفهان بودم ودرکنار 
ایشان سوار ماشین می شدم .خاطرم هست خانم‌ها تا 
دم در ماشین می‌آمدند و می‌پرسیدند:» بگویید چگونه 
حفظ کنیم؟« حتي دو سال به دانشجوها مهلت داده 
بودند که:»من نهج‌البلاغه را حفظ میک‌نم و شما قرآن 
را حفظ کنید. فقط هم موقع رفت و آمد در ماشــین 
این کار را میک‌نم! اگر من بردم، شما مثلا 100 هزار 
تومان به فقیر کمک کنید. اگر شما بردید، من شما را 
به مکه می‌فرســتم!«. سر سال که بچه‌ها را خواستند 
که بیایید جواب بدهید، گفته بودند: »آقا! فکر کردیم 
شــوخی کرده‌اید!«. بعد گفته بودند: » نهج‌البلاغه را 
بردارید و امتحانم کنید«. کل نهج‌البلاغه را حفظ کرده 
بودند!همين حفظ  در ماشــين، سبب شده بود کیی 
از آقایان برایشان نامه بنويسد که:» از شما یاد گرفتم 
در ماشین قرآن حفظ کنم. به خودم گفتم: این پیرمرد 
به این ســن دارد در ماشین قرآن حفظ میک‌ند، چرا 
من این کار را نکنم؟ شروع کردم و الان کل قرآن را 
حفظ هســتم و این را از شما یاد گرفتم«.البته ایشان 
بیشتر قرآن را در زندان حفظ کردند، چون هیچ کتابی 

جز قرآن به زندانی‌ها نمی‌دادند.
عاطفه مروی: در زندان كه بودند تفســیر قران هم 
درس می‌دادند. برایم تعریف کردند:» دانشــگاه امام 

مرتب منبــر می‌رفتند و تامين 
خرج زندگی مــان، از اين طريق 
بود. اما زندگی مان به لحاظ مادی، 
خیلی بهتر از بعد از انقلاب بود. 
امام  سهم  از  هیچ‌وقت  الحمدلله 
هم  خودشان  و  نکردند  استفاده 
کی  حتی  می‌گفتند:»الحمدلله 
دستگیره در خانه‌ام را هم، از پول 

سهم امام نخریده‌ام«

آذر ماه 1347. آیت الله خزعلی در کنار برخی طلاب در کرمانشاه 

دهه 40. آیت الله خزعلی در کنار آیت الله سید حسین بدلاء و جمعی از فضلای حوزه علمیه قم 
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صــادق)ع( که می‌رفتنــد، از کربلایــی کاظم که با 
عنایت خدا قرآن را حفــظ بود، حرف می‌زده اند و 
به دانشجوها می‌گفتند: حفظ قرآن که کاری ندارد«. 
هر وقت هم از ایشان می‌پرسیدید:» رمز حفظ قرآن 
چیست؟« می‌گفتند:» اول اراده، دوم اراده، سوم اراده! 
بایــد واقعاً همت کنید و بخواهیــد«.. واقعا کیی از 
بهترین اوقات زندگیم این بود که شــب به شب، به 
بهانه‌ای ایشان را وادار کنم در باره حضرت علی)ع( 
حرف بزنند، چون کیی از مواردی که عمیقاً ایشــان 
را شــاد میک‌رد و ســر حال می‌آورد، حرف زدن در 
باره حضرت علی)ع( بود. قســمتی از نهج‌البلاغه را 
می‌پرسیدم و ایشــان عجیب سر ذوق می‌آمدند و با 
دقــت تمام می‌گفتند ابن ابی الحدید در اینجا این را 
می‌گوید، شیخ محمد عبده ذیل این فراز نهج‌البلاغه 
این را می‌گوید. همین‌طور اشک می‌ریختند و برایم 
توضیح می‌دادند. کلامشــان واقعاً به عمق جان آدم 
نفوذ میک‌رد. آدم نهج‌البلاغه را از خیلی‌ها می‌شنود، 
ولی اینکه کسی صاحب نفس و کلامش طیب باشد، 

خیلی فرق میک‌ند.
شخصیت های نمادین ،غیر از اخلاق آموزشی، از 
جنبه اخلاقیات فردی هم در خور بررسی هستند.

ایشــان را از بعداخلاقِ تعامل با خانواده چگونه 
دیدید؟

عاطفه مروی: اخلاقشــان خیلی گل بود! هر وقت 
نگاهشــان میک‌ردم، برایم مصداق این آیه بودند: »وَ 
حْمَنِ الَّذِينَ يمَْشُــونَ عَلَى الْرَْضِ هَوْناً«)1(  عِباَدُ الرَّ
بندگان خاص خدا کســانی هســتند که سبک روی 
زمین راه می‌روند، یعنی هیچ سنگینی و فشاری روی 
زمینِ خدا ندارند. هیچ زحمتی برای کسی نداشتند. 
کارهایشــان را تا جایی که می‌توانســتند خودشان 
انجام می‌دادند. اگر هم احیاناً کاری را برایشان انجام 

می‌دادیم، با نهایت تواضع تشکر میک‌ردند.
همیشــه دعایمان میک‌ردند.حتی کی بــار، رفتاری 
از ایشان ندیدم که این شــائبه‌ پیش بیاید که وظیفه 
دیگران اســت تا برایشان کاری را انجام بدهند. ادب 
و تواضــع ایشــان بی‌نظیر بود. هیچ‌وقت نشــد مرا 
عاطفه صــدا بزنند. حتی بچه هم کــه بودم،»عاطفه 
خانم« صدایم می‌زدند. حتی کی بار هم نشد به من 
اخــم کنند. قطعاً مواردی بود که اشــتباه کرده بودم، 
ولی هرگز اخم نکردند و تذکر مســتقیم ندادند. کی 
بار قرار بود به خانه‌شــان بــروم و دیر کرده بودم و 

ایشان خوابشــان گرفته بود. هر 
چنــد دقیقه کی بار سرشــان را 
بلنــد میک‌ردند و می‌پرســیدند: 
چون  نیامدنــد؟  خانــم  عاطفه 
درحال خواب آلودگی بودند،تنها 
کی بار سرشــان را بلند میک‌نند 
و می‌پرســند: عاطفــه نیامــد؟ 
مامان‌بزرگ می‌گفتند: انگار قرآن 
را غلــط خوانده باشــند، فوری 
ازجا پریدند، نشســتند و گفتند: 
در  یعنی  نیامدنــد؟  عاطفه‌خانم 
غیاب ما، این‌قدر ادب را رعایت 
میک‌ردند، چه رســد به حضور! 
قطعاً ما آن‌قدر خــوب نبوده‌ایم 
کــه در رفتارما، مــورد خطایی 
پیش نیامده باشــد و ناخواســته 
مرتکب شده‌ایم،  را  اشــتباهاتی 
ولی ایشــان حتی کی بار هم به 
نکردنــد. همانطور که  اخم  من 
عــرض کردم، حاج‌آقا هميشــه 
كارهايشــان را خودشــان انجام 
مي دادند . هميشــه بعد از نماز 
صبح کی مقــدار راه می‌رفتند، 
بعد سماور را روشن میک‌ردند و 
می‌رفتند.  بيرون  نان  براي خريد 
يادم اســت يك روز صبح زود، 
بيــدار  بــراي خوانــدن درس 

شــده بودم که دیــدم آقاجان رفتنــد و نان خریدند 
و آمدند و بعد شــنیدم از داخــل اتاق صدای ظرف 
و ایــن چیزها می‌آید. بعد دیدم در ســینی، صبحانه 
کامل چیده و برایم آورده‌اند! از خجالت آب شــدم 
و گفتــم: »آخر این چه کاری اســت؟ من باید برای 
شــما صبحانه بیاورم« گفتند: »اگر می‌خواهی رسم 
ادب را بــه جا بیاوری، به حرفــم گوش کن. وقتی 
می‌بینم درس می‌خوانید،این کار بیشــتر برایم ارزش 
دارد و این‌جوری خوشحال‌ترم!« خلاصه نگذاشتند 
بلند شــوم و کار کنم. هر چه سعی کردم بقیه کارها 
را خودم انجــام دهم، طوری برخــورد کردند که:» 
اصــاً اجازه نداری بلند شــوی! واقعــاً می‌خواهی 
ادب را رعایت کنی، ادب این اســت که بنشــینی و 
درس‌ات را بخوانی«. وقتی درس می‌خواندیم، خیلی 
خوشحال می‌شــدند.وقتی که قرآن حفظ میک‌ردیم، 
از خودشــان خیلی اشتیاق نشــان می‌دادند. هر قدر 
هم که خســته بودند و وقت استراحتشــان بود، اگر 
راجع به دین و احکام سئوال می‌پرسیدیم، ساعت‌ها 
وقت می‌گذاشــتند و با حوصله و دقت زیاد جواب 
می‌دادنــد. نه ذره‌ای اخم ونه حتــی لحظه‌ای اظهار 
خســتگی میک‌ردند. کی دائره‌المعارف کامل بودند. 
اگرپاسخ تفسیر می‌خواستم، در ذهن داشتند. حقوق 
می‌خواستم، پاسخ می‌دادند. حتی سئوالات فلسفی و 
کلامی خودم را هم از ایشــان می‌پرسیدم. فوق‌العاده 
به تفسیر تسلط داشــتند. الان کی موقع‌هایی که به 
مشــکل برمی‌خورم، واقعاً متاسف می شوم از اینکه 
اگر آقاجان بودند می‌توانســتند تفاسیر مختلف را از 

ایشان بپرسم. فوق‌العاده اهل مطالعه بودند.

از دیدگاه شــما،ويژگي بارز شخصيت ايشان چه 
بود؟

عاطفه مروی:ویژگی بارز ایشــان، علاقه فوق‌العاده 
زیــاد به حضرت امیر)ع( بود .به همین دلیل هم بود 
که از ســال 1376 ،بنیاد بین المللی غدیر را تأسیس 
کردند. کی روز به مــن و حاج‌خانم گفتند:» خیلی 
دوست داشتم قبرم کنار حرم حضرت امیر)ع( بود«. 
به فاصله کوتاهی بعد از آن، خوابی دیدند كه با اشک 
و شــوق آنرا برايمان تعریــف ک‌ردند كه:»در خواب 
دیدم در حرم حضرت امیر)ع( هستم. در ضریح باز 
است و کنار قبر مطهر حضرت، پنج شش تا قبر بسیار 
زیبا و خیرهک‌ننده و آذین بســته قرار دارد. حضرت 
امیر)ع( اشــاره‌ای به قبری که ســمت راستشان بود 
کردند و گفتند:»خزعلی! این قبر مال توست. این را 
برای تو آماده کرده‌اند.« اواخر عمرشان انگار آقاجان 
بیــن این عالم و عالم باقی باشــند، بــه زبان عربی 
چیزهایی می‌گفتند و احســاس میک‌ردم می‌خواهند 
حقایقــی را به ما بگویند. همه مــا عربی بلدیم، اما 
نمی‌فهمیدیم معنی آن واژه‌ها چه بود. هر چه تلاش 
میک‌ــردم نمی‌فهمیدم. کی بار بــه علیرضا دايي ام 
گفتم:» بیهوده تلاش نکن. آقاجان دارند چیزهایی را 
می‌گویند که اسرار است و ما نمی‌فهمیم«. تا آخرین 
لحظه نمازشان ترک نشد! می‌گفتند:» کنار من بنشینید 

که رکعت‌های نمازم کم و زیاد نشود«. 
 حاج خانم سابقه فعالیت‌های سیاسی ایشان به بعد 

از ازدواج برمی‌گردد؟
طاهره کلباسی: بله، مبارزاتشــان را بعد از ازدواج 
شروع كردند. قبل از ازدواج فقط درس می‌خواندند. 

ارتباطشان با فرزندان خیلی خوب 
بود. هيچ وقت مستقيم تذكري به 
كسي نمي دادند. اما به نماز اول 
وقت، قرآن خواندن، حلال و حرام 
خیلی تاكيد داشتند. ایشان به هر 
چیزی که سفارش مي كردند، اول 
خودشان انجام می‌دادند.درجنبه 
بودند.البته  همينطور  هم  مبارزه 
مبارزاتشان را بعد از ازدواج شروع 
كردند. قبل از ازدواج فقط درس 

می‌خواندند.

20 دی 1348. آیت الله خزعلی در حال ادای نماز عید فطر در شهر چالوس 
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20 دی 1348. آیت الله خزعلی در حال ادای نماز عید فطر در شهر چالوس 

به چه شــکل مبارزاتشــان را با رژيم سابق آغاز 
كردند ؟ 

طاهره کلباسی: از صحبت هايي كه روي منبر در ماه 
هاي محرم، صفــر و رمضان میک‌ردند.هنوز مرحوم 
آيــت الله بروجردی در قيد حيات بودند که ایشــان 
مبارزه با شاه را شروع کردند و بخاطرش تبعید شدند.

عاطفه مروي: ايشــان با سخنراني ای كه سال 1332 
در رفسنجان علیه شاه انجام دادند، مبارزاتشان را آغاز 

کردند.
اولين اعتراضشــان به حكومت در خصوص چه 

موضوعي بود؟
 طاهره کلباســی:  به سلاخ‌خانه رفته و دیده بودند 

گاوها را پشت به قبله ســر می‌برند به همين خاطر 
روی منبر به مردم گفته بودند:» این گوشــت‌ها حرام 

هستند، نخورید«.
نخستين دستگيري شان چطور صورت مي گيرد؟

طاهره کلباسی:ایشــان در رفسنجان منبر رفته بودند 
كه بعد از ســخنراني، مأموران محل جلسه را براي 
دســتگيري ایشــان محاصره مي كنند. امــا رفقای 
حاج‌آقا، ایشان را فراري مي دهند تا به تهران بیاورند. 
کی مقــدار راه را كه طي مي كنند، ماشــین خراب 
می‌شــود و مأمورین حاج‌آقا را دستگیر میک‌نند و به 
خانــه رئیس پلیس می‌برند. حاج‌آقا کف اتاق رئیس 

پلیس به نماز می‌ایستند كه او فوراً می‌رود و سجاده 
خودش را بــرای حاج‌آقا مــی‌آورد و پهن میک‌ند! 
بعد از نماز رئیس پلیس آقاي خزعلي را ســئوال و 
جواب میک‌ند و در نهايت به ايشــان می‌گوید:»دلم 
برای خودت نمی‌ســوزد، برای بچه‌هایت می‌سوزد، 
آنهــا چه گناهی دارند؟« آن موقع پنج یا شــش بچه 
داشــتیم. حاج‌آقا هم می‌گویند:»بچه‌هایم خدا و امام 
زمان)عج( را دارند، شما هم هر کاری را که وظیفه‌تان 
هســت انجام بدهید!« او هم در خانه اش اتاق خیلی 
خوبی را در اختيار حاج‌آقا می‌گذارد و حســابی از 
ايشــان پذیرایی میک‌ند. حتي می‌گوید:»تا زمانی که 
شــما مهمان ما هستید، به عیالم گفته‌ام حتی با چادر 
هم در حیاط پیدایش نشــود، بنابراین اگر خواستید 
وضو بگیرید یا کاری داشتید، بدون نگرانی به حیاط 
بروید. آن شب را تا فردا غروب در آنجا می گذرانند. 
بعد از صدور حكم تبعيدشــان با دو سرباز به زابل 

منتقل مي شوند. 
عاطفه مروي: بعد از دستگيري شان، دادگاه صحرایی 
تشکیل می‌دهند و ایشان به اعدام محکوم می‌شوند. 
امــا مرحوم آيت الله بروجردی نســبت به مســئله 
حساسیت نشان می دهند ونماینده خودشان را برای 
بررسی موضوع به محل می فرستند.گزارش نماینده 
نشــان می داد که عده ای درآن منطقه برای ایشــان 
پرونده سازی کرده اند.نهایتا حکم اعدام لغو وایشان 

را مدتی تبعید می کنند.
حاج خانم درآن روزها، چطور از دستگيري ايشان 

با خبر شديد؟
طاهره کلباســی: برای پدرشــان نامه دادند که مرا 
دستگير كرده و زابل هســتم، شما بچه‌ها را بردارید 
و به اينجا بیاورید. آن زمان من مشــهد و خانه مادرم 
بودم. حســین فرزند شهیدم، بعد از سه دختر تازه به 
دنیا آمــده و دو ماهه بود. پدر حاج آقا بعد از اطلاع 
از خبر دستگيري ایشان، خيلي ناراحت شدند و گريه 
كردند. من دلداريشــان دادم و گفتم:»طوری نیست، 
می‌رویم آنجا زندگی میک‌نیم«. بعد هم پدرشان بلیت 
اتوبــوس گرفت و با بچه دو ماهه، بــه زابل رفتیم. 

حاج‌‌آقا در آنجا خانه ای را اجاره کرده بودند. وسایل 
زندگی هم به اندازه‌ای که برایمان لازم بود، برداشتم 
و به سمت زابل راه افتادیم. ماشین آنقدر قراضه‌ بود 
که صندلی از زیر پایمان رد می‌شد و از روی صندلی 
پایین می‌افتادیم!با این همه، اگر بگویم بد گذشت، نه 

این‌طور نیست. خیلی هم خوش گذشت. 
عاطفه مروي: شما همین حالا هم که به زابل بروید، 
از نظر امکانات و سطح زندگی بسیار سخت است، 

چه رسد به آن سال‌ها! 
چه مدت در زابل زندگي كرديد؟

طاهره کلباســی: ســه يا چهار ماه آنجــا بودیم تا 
اينكــه آيت الله بروجردی كســي را بــراي تحقيق 
موضوع فرستادند تا پاســبانی را که گزارش داده را 
به قم بياوردند. ســپس ماجرا را از او ســوال كردند 
كه پاســبان مي گويد:» همین‌قدر شــنیدم که ایشان 
گفت: شاه انگشتري در دســت آيت الله بروجردی 
اســت كه هر وقت خواســت، می‌تواند آن را بیرون 
بیاورد!« بعد آيت الله بروجردی پرسیدند:» چطور شد 
که شما فقط همین کی جمله را شنیدی؟« كه پاسبان 
مي گويد:» خواب بودم، نفهمیدم بقیه منبر چه شد!« 
خلاصه حاج‌آقا تبرئه شــدند و آيت الله بروجردی 
تماس گرفتند که حاج‌آقا را نزد ايشــان بیاورند. پس 

از آن ما هم به مشهد باز گشتيم.
قبل ازآنکه به خاطرات شــما از دومین دستگیری 
آشنايي  نحوه  که  بفرمایید  بپردازیم،لطفا  ایشــان 
ایشان با حضرت امام چگونه بودو به چه مقطعی 
باز می گردد؟از ارتباط ایشان با امام چه خاطراتی 

دارید؟
طاهره کلباســی:حاج آقا شــاگرد امــام بودند و 
فوق‌العاده ایشــان را دوست داشــتند.برایتان خاطره 
ای نقل کنم.ایشــان کیی، دو ســال قبل، سفري به 
قم داشــتند. روزهای شــنبه در قم تفسیر می‌گفتند. 
کیی از طلبه‌ها اصرار مي كند کــه: آقا! امروز ناهار 
بــه منزل ما تشــریف بیاورید. ایشــان هم خیلی به 
طلبه‌ها احترام می‌گذاشــتند، به همين خاطر دعوت 
او را مي پذيرد. بعد از صرف ناهار، صاحبخانه حاج 

رفته  منبر  رفسنجان  در  ایشان 
بودند كه بعد از سخنراني، مأموران 
دستگيري  براي  را  جلسه  محل 
ایشــان محاصره مي كنند. اما 
فراري  را  ایشان  حاج‌آقا،  رفقای 
مي دهند تا به تهــران بیاورند. 
کی مقدار راه را كه طي مي كنند، 
ماشین خراب می‌شود و مأمورین 
حاج‌آقا را دستگیر میک‌نند و به 

خانه رئیس پلیس می‌برند

آذر 1348. آیت الله خزعلی در سفر به شهر چالوس 

1358. تهران 



يادمان آیت‌الله ابوالقاسم خزعلی/ شماره 132 / مهر ماه 1395   
www.navideshahed.com

26

آقــا را به زیرزمین می‌برد. در آنجا تختی فراهم کرده 
بودند که ایشان اســتراحت کنند. وقتی می‌خواستند 
استراحت کنند، مي بينند عکس امام پایین پای ایشان 
اســت. از روی تخت روی زمیــن آمده و برعکس 
خوابیده بودند که پایشــان به ســمت عکس نباشد! 
صاحبخانــه وقتي برمي گردد و حــاج آقا را انطور 
مي بينند، مي پرســند: »مگر تخــت ناراحت بود که 
روی تخت نخوابیدید؟« حاج آقــا هم گفته بودند: 
»نه، پایم به طرف عکس امام و بی‌احترامی به ایشان 
بود، برای همین پایین آمدم!« به خانه كه برگشــتند 
شــب خواب دیدند که حضرت امام به همین خانه 
ما تشریف آورده اند. حاج آقا مي گفتند:» امام آمدند 
و از در منــزل عبور کردند و دستشــان را بالا بردند 
و سه مرتبه گفتند: بفاطمه‌الزهرا!«.مي گفتند:»چون به 
ایشان احترام گذاشتم، این رمز را به من دادند«. چند 
مریض را هم با همین رمز »بفاطمه‌الزهرا« شفا دادند. 
مثلا يكي ازآنها،كودكي بــود كه دور نافش عفونت 
داشت. همه دکترها گفته بودند: باید حتماً عمل شود 
و خانواده كــودك، وقت گرفته بودند که او را عمل 
کننــد. پدر كودك پای منبر حاج‌آقا آمده و گفته بود: 
فردا می‌خواهند بچه‌ام را عمل کنند، دعایی بفرمایید! 
حاج آقا هم گفته بودند:» برو وضو بگیر و رو به قبله 
بایست و سه بار خدا را به فاطمه‌زهرا)س( قسم بده، 
خدا شــفا می‌دهد«. این کار را کرده و بعد که بچه را 
برای عمــل برده بود، معاینه کردند و گفتند: اثری از 
عفونت نیست و كودك خوب شده است! این‌طور با 

امام ارتباط روحی داشتند.
عاطفه مروي: در واقع آقاجان ســالها قبل از فوت 
آیت‌الله بروجردی، با حضرت امام آشنا می‌شوند. قبل 
از سال 1340روابطشان با امام صرفا علمی وعاطفی 
بود، ولی بعدازآن تاریخ که ایشــان ریاست بخشی 
ازحوزه را به عهده گرفتند و مرجع شــدند، حاج‌آقا 
ازجنبه سیاسی هم به ایشان پیوستند و در مبارزات از 
همان ابتدا تا آخر همراه و همگام امام بودند.اهمیت 
این ارتباط هم در این است که حاج آقا تحصیلکرده 
حوزه مشــهد بودند و علمای قم و مشهد کی مقدار 

با هم زاویه داشــتند، چون علمای مشهد از اصحاب 
»مکتب تفکیک« و به این اصل معتقدند که فلســفه 
و عرفان باید از معارف خالص دینی جدا شــود، اما 
در قم این‌طور نیســت و فلسفه و عرفان هم تدریس 
می‌شود و خود حضرت امام هم کلاس فلسفه داشتند 
و دراین حوزه هم شاگردانی تربیت ک‌رده بودند.بعد 
از شــروع نهضت،حاج‌آقا می‌بینند که فضلای حوزه 
مشــهد، کی مقدار با حضرت امام همراه نیستند به 
هميــن خاطر با مرحوم آیت الله حاج شــیخ مجتبی 
قزوینی وبرخی علمای مشــهد صحبت میک‌نند وبه 
خصوص از حاج شیخ مجتبی قزوینی دعوت میک‌نند 
که به قم بیایند و دیداری با حضرت امام داشته باشند. 
ایشــان به قم می‌آیند و در منزل خود آقاجان ساکن 
می شــوند.بعد به اتفاق به دیدار امام می روند. حتي  
آقاجــان آن دوبزرگوار را تنهــا می‌گذارند که با هم 
صحبت کننــد. بعد از اینکه صحبت‌هایشــان تمام 
می‌شــود واز منزل امام بیرون می آیند، مرحوم حاج 
شــیخ مجتبی به آقاجان می‌گویند:» راجع به این مرد 
باید سه نکته اشاره کنم. اول: اینکه این مرد، مردِ حق 
اســت و راهش هم راه حق. دوم: اینکه به سختی به 
نتیجه می‌رسد، اما پیروز می‌شود. برخی یارانش یاران 
نیمه راه هستند و تا جایی ایشان را همراهی میک‌نند، 
ولی از کی جا به بعد همراه نیســتند و ســوم اینکه 
پرچم این نهضت به دســت آقا امام زمان)عج( داده 
می‌شود«.در نتيجه مرحوم آیت الله حاج شیخ مجتبی 
قزوینی به‌رغم اینکه بســیار به عرفان و فلسفه انتقاد 
داشتند، وقتی حضرت امام را می‌بینند، کاملًا ايشان را 
تأیید میک‌نند و به این ترتیب اســت كه حوزه مشهد 
با واسطه‌گری آقاجان با حضرت امام همراه می‌شود 
و علمای مشهد درمقطع آغاز نهضت، بحث عرفان و 
فلسفه را کنار می‌گذارند و می‌گویند امام خميني)ره( 
در مســیر فقه و فقاهت، واقعاً بر حق است. در واقع 

از همان ابتدا، آقاجان یار و یاورحضرت امام بودند.
خب برمی گردیم به پرسش قبلی.قاعدتا دستگیری 
دوم ایشان مربوط به دوران نهضت اسلامی است.

این دستگیری به چه شكل اتفاق افتاد وچقدر طول 

کشید؟
طاهره کلباســی: آن زمان قم نبودند و شــب‌های 
جمعه در مســجد »الجواد« منبر می‌رفتند. يك شب 
ســر حوض وضو می‌گرفتند که جوانــی می‌آید و 
می‌گوید:»حاج‌آقا! ممکن اســت تشــریف بیاورید 
و ســئوال ما را جــواب بدهید؟« ایشــان همراه آن 
جوان از مســجد بیرون می‌روند و در آنجا مأمورین 
ایشان را ســوار ماشین میک‌نند و می‌برند! مردم کی 
ســاعتی معطل می‌مانند و بعد صلوات می‌فرستند و 
می‌گویند: آقا نیامده اســت! مــا آن زمان قم زندگي 
مي كرديم. همان شــب به خانه آمدنــد و در زدند. 
ساعت دوازده شب بود. در این ساعت خود حاج‌آقا 
از منبر برمی‌گشــتند. ایشان خودشان کلید داشتند و 
داخل می‌آمدند. تعجب کردم که چرا در زدند؟ پشت 
در رفتم و کی نفــر گفت:» در را باز کنید، کی نامه 
از حاج‌آقــا آورده‌ام!«. گفتم:»حاج‌آقا هیچ‌وقت نامه 
نمی‌دهند«. گفت:» امشب قرار شده است نیایند، نامه 
داده‌اند که دلواپس نشوید! در را باز کنید که این نامه 
را خدمتتان بدهم«. خدا را شــکر که چادر سرم بود  
و دم در رفتــم. لای در را کمــی باز کردم که نامه را 
بگیرم، لگد زد و در را به زور باز کرد. قدش بیشــتر 
از دو متر بــود! گفت:» من از ســاواک نامه دارم و 
آمده‌ام خانه را بگردم«. گفتم:» شما حق ندارید وقتی 
حاج‌آقا نیســتند وارد خانه شــوید«. گفت:» من نامه 
دارم و حتی اگر در را باز نمیک‌ردید، اجازه داشــتیم 
در را بشــکنیم یا از دیوار بــالا بیاییم!« آنها آمدند و 
خانــه را گشــتند. کتاب‌های حاج‌آقــا را کییکی‌ی 
گشتند. دنبال اعلامیه امام خمینی می‌گشتند. پیدا هم 
نکردنــد. در زیرزمین هم کتابخانه بود. گفت: »در را 
باز کنید«گفتم:» کلیدش دست حاج‌آقاست«. زیرزمین 
کی پنجره کوچک داشت. آن را باز کردند و از راه آن 
داخل رفتند و کتاب‌ها را گشتند و از همان جا بیرون 
آمدند. همه جا را گشــتند و رفتند. من هم به هوای 
اینکــه حالا حاج‌آقا می‌آیند، بچه‌ها را ســر چهارراه 
غفاری فرســتادم که اگر دیدند ایشان در راه است، 
بگویند که به خانه نیایند. بچه‌ها هم طفلکی‌ها رفتند 
و کی مدت هم آنجا منتظر ماندند و برگشــتند! نگو 
که اول حاج‌آقا را گرفته و بعد به سراغ ما آمده بودند. 
فردا صبح بلند شــدم و به تهران رفتم و شهربانی و 

شــب‌های جمعه در مســجد 
می‌رفتند.  منبر  تهران  »الجواد« 
وضو  حوض  ســر  شــب  يك 
می‌گرفتند کــه جوانی می‌آید و 
است  ممکن  می‌گوید:»حاج‌آقا! 
تشــریف بیاورید و سئوال ما را 
جواب بدهید؟« ایشان همراه آن 
جوان از مسجد بیرون می‌روند و 
ایشان را سوار  در آنجا مأمورین 
ماشین میک‌نند و می‌برند! مردم 
کی ساعتی معطل می‌مانند و بعد 
صلوات می‌فرستند و می‌گویند: 

آقا نیامده است!

1343. قم، آیت الله خزعلی در کنار امام خمینی پس از آزادی ایشان از حبس و حصر 
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همه جا را گشتم. در شهربانی پاسبانی به من گفت:» 
خانم! بیخودی به اینجا آمدی، برو قزل‌قلعه«. گفتم:» 
قزل‌قلعه کجاست؟«آدرس داد و گفت:» اینجا کسی 
را نگه نمی‌دارنــد. در اینجا پرس‌وجویی میک‌نند و 
به قزل‌قلعه می‌برنــد«. آن روز تا ظهربه خیلی جاها 
ســر زدم،اماایشــان را پیدا نکردم. فردا صبح رفتم و 
بالاخره، پرسان‌پرســان ساواک را پیدا کردم. کی در 
چوبی معمولی مثل در کی خانه داشــت!کی نفر با 
لباس شخصی در را باز کرد. گفتم:» می‌گویند ساواک 
اینجاســت؟ درســت آمده‌ام؟« گفت:» بله« آن‌قدر 
جرئت داشــتم که داخل رفتم. گفتم:» شوهرم آقاي 
خزعلــي را گرفته‌اند«. گفت:» پرونده ایشــان خیلی 

سنگین است!«...
به تنهایی رفتید؟

طاهره کلباســی: بله، تک و تنها! داخل رفتم و مرا 
بردنــد و در کی اتاق خالی نشــاندند. بعداز مدتی 
صدایــم زدند و مــرا پیش رئیس ســاواک بردند . 
گفتم:» دیشــب همســرم را گرفته اند و نمی‌دانم به 
کجا برده‌اند!« نگاهی کرد و گفت:» پرونده‌اش خیلی 
سنگین است!« گفتم:» کاری نکرده ‌است که پرونده‌اش 
سنگین باشــد، فقط کی امضا برای مرجعیت آقای 
خمینی کرده اســت!این خیلی کار مهمی است که به 
خاطر آن اینطور با کی نفر وخانواده اش رفتار کنند؟« 
گفت:» همان کی امضــا پدر همه را در می‌آورد! تو 
چه خبر داری؟ توبرو بچه‌داریت را بکن« و سرم داد 
و بیداد کرد! به خانه آمدم و فردا صبح کی دســت 
لبــاس، کی حوله، کی جفــت دمپایی و کی خرده 
میوه را در زنبیل گذاشــتم و به زندان قزل‌قلعه بردم. 
هر چه اصرار کردم:» اینها را به فلانی بدهید« گفتند:» 
اشــتباهی آمده‌ای!« گفتم: »خود رئیس ساواک به من 
گفته که حاج‌آقا اینجاست. لااقل این لباس‌ها را به او 
بدهید که اگر خواست لباسش را عوض کند، بتواند«. 
گفت:» اصلًا نمی‌توانیم بپذیریم، چون ممکن اســت 
چیزی را در لباس‌ها جاسازی کرده باشید!«.تا ساعت 
دو بعد از ظهر هم معطل شــدم و جواب ندادند. دو 

باره فردا صبح، همان بند و بساط را برداشتم و رفتم 
و آنجا تا ســاعت دو بعد از ظهر نشستم تا رئیسشان 
به خانه برود. همینک‌ه دیدم دارد می‌آید، دویدم جلو 
و گفتم:» آقا! اینها را برای آقای خزعلی آورده‌ام. این 
لباس و کی خرده غذا را به ایشــان بدهید«. نگاهی 
کرد و دیــد ملحفه و لباس اتوزده و پاکیزه اســت. 
برداشــت، پرت کرد وبه زنبیل لگد زد و گفت:»اینها 
را آورده ای تــا در زندان هــم به این ... بد نگذرد؟« 
او که رفت، به ســربازها التماس کردم و گفتم:» شما 
بچه‌های ما هستید. اینها را ببرید و به حاج‌آقا بدهید 
و دو کلمــه خطش را برایم بیاورید«. طفل‌کها قبول 
کردنــد و بردند و کی تکه کاغــذ برایم آوردند که 
حاج‌آقا روی آن نوشته بودند: »رسید!« دست‌خطشان 
را می‌شناختم و خیالم راحت شد که اینجا هستند و 
به خانه برگشتم. بعد از دو ماه هم آزادشان کردند و 

برگشــتند. در همين 50 روزی که به خاطر امضای 
اعلامیه امام در زندان قزل‌قلعه بودند، با آقایی به اسم 

ستوده از هموطنان مسیحی هم‌سلول بودند.
عاطفه مروی: آن‌قدر حاج‌آقا در ســلول با او خوب 
رفتــار کرده بودند كه او با ديــدن عبادت، مطالعه و 
برنامه‌های ایشان، مســلمان می‌شود و اسمش را از 
»ستوده« به »اســامی« برمی‌گرداند. این هم يكي از 
برکات زندان آقاجان بود. اين آقا تا همین اواخر هم 
تماس مي گرفت و احوال حاج‌آقا را می‌پرســید. در 
واقع کســانی که خودشان اسلام را انتخاب میک‌نند، 

مسلمان‌های خوبی می‌شوند.
بعد از ان به دامغان تبعيد شدند؟

طاهره کلباســی: بله. اول ایشــان را به گناوه تبعید 
کردند. بعد از اینکه از زندان آزاد شــدند، چند وقتی 
طول کشــید تا به دامغان تبعيد شــوند. ان زمان سر 

علیرضا حامله و ماه هشتم بودم...
عاطفه مروی: یعنی سال 1352. 

طاهره کلباســی:بله، نزدکی زایمانم بود که ایشان 

مرا پیش رئیس ســاواک بردند . 
گفتم:» دیشب همسرم را گرفته 
اند و نمی‌دانــم به کجا برده‌اند!« 
پرونده‌اش  گفت:»  و  کرد  نگاهی 
خیلی ســنگین است!« گفتم:» 
کاری نکرده ‌است که پرونده‌اش 
سنگین باشــد، فقط کی امضا 
برای مرجعیت آقای خمینی کرده 
است!این خیلی کار مهمی است 
که به خاطر آن اینطور با کی نفر 
وخانواده اش رفتار کنند؟« گفت:» 
همان کی امضا پــدر همه را در 
می‌آورد! تو چه خبر داری؟ توبرو 

بچه‌داریت را بکن«

1358. قم، آیت الله ابوالقاسم خزعلی و آیت الله سید مهدی یثربی در کنار امام خمینی 

1358. مدرسه فیضیّه قم، آیت الله خزعلی در کنار امام خمینی در مراسم بزرگداشت چهلمین روز شهادت آیت الله مطهری 
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را گرفتند و بــه گناوه بردند. آن موقع در خانه تلفن 
داشــتیم. حاج اقا تماس گرفتند و گفتند:» قرار است 
مرا به گناوه ببرند. شما با بچه‌ها بیایید و سر چهارراه 

بایستید، من که رد می‌شوم، شما را ببینم«. 
آن زمان هنوز ساكن قم بوديد؟

طاهره کلباسی: بله، خانه‌مان هم در خیابان نوربخش 
بود. با بچه‌ها رفتیم و سر چهارراه ایستادیم و دیدیم 
ایشــان را با دو سرباز مســلح مي خواهند ببرند. كه 
ايشان با آن دو سرباز از ماشین پیاده شدند و کییکی‌ی 
بچه‌ها را بوســیدند و گفتند:»دارم به گناوه می‌روم. 
برایتان نامه می‌نویسم«. در آن شرايط جرئت نداشتیم 
بپرسیم چه شده است؟ مأمورها هم می‌گفتند: خارج 
از احوال‌پرسی ســئوال نکنید! بعد از رفتن ايشان تا 
زمان زایمانم صبر کردم، بچه‌ام دو ماهه بود كه براي 

ديدن حاج آقا، با بچه ها  به گناوه رفتم. 
چقدر مدت با حاج آقا در گناوه ماندید؟

طاهره کلباسی: بسيار کم. چون همه بچه‌ها را پیش 
مادرم گذاشته و فقط علیرضا که شیرخواره بود، را با 
خودم همراه برده بودم. البته مادر شوهرم -که خیلی 
دلتنگي میک‌رد- را هم با خود بردم. با زحمت زیادی 
به گناوه رفتیم و ایشــان را دیدیم. هفت، هشت، ده 
روزی آنجا مانديم و بعد برگشــتیم. گمانم شــش، 
هفت ماهی آنجا بودند تا اينكه ایشــان را به دامغان 
منتقــل كردنــد.در آن موقع دختر بزرگــم مرضیه، 
خواســتگاران زیادی داشت. خواســتگار می‌آمد و 
می‌رفت و می‌خواســتند عقد کنند و پدرش نبود! در 
دامغان که تبعيد بودند، من هم بچه‌ها را برداشتم و به 
دامغان رفتيم. حاج‌آقا درآنجا خانه‌ای را اجاره کردند 
و دو ســال در دامغان زندگي كرديــم تا اينكه یادم 
نیســت چه شد که ایشــان را آزاد كردند. در این دو 
سال، تا نه ماه ممنوع‌الملاقات بودند. کی پاسبان دم 
درب خانه نشســته بود و اجازه نمی‌داد کسی حتی 
زنگ خانه ما را بزند و هر کسی که از تهران می‌آمد، 
به همين خاطر برمی‌گشــت!واقعا دوران سختی بود.

جوانان امروز دشوار بتوانند این مسائل را درک کنند. 
در آن دوران برخورد مأمــوران با خانواده های 
تبعیدیان چطور بود و چه محدوديت هاي داشتيد؟

طاهره کلباســی: فقط ممنوع‌الملاقات بودیم. مثلا 
وقتی كه حاج‌آقا می‌خواســتند به ســلمانی بروند، 

دو ســرباز تفنگ به دســت ایشــان را می‌بردند و 
برمی‌گرداندند! هیچک‌ســی هم حق نداشت پیش ما 
بیاید، ولی ما سرشان کلاه می‌گذاشتیم. کسی بود که 
شب‌های احیای ماه رمضان، از باغچه خانه‌اش دری 
را بــه حیاط خانه ما باز میک‌رد و مــا از راه باغچه، 
بــه خانه وي می‌رفتیم و با عده‌ای كه می‌آمدند قرآن 
به ســر می‌گرفتیم . حاج‌آقا روضه ای می‌خواندند و 

عزاداری میک‌ردیم و برمی‌گشتیم.
عاطفه مروی: در واقع مبارزات ایشــان به دو بخش 
تقســيم مي شود، بخشــي به زمان حضرت آیت‌الله 
بروجــردی و حضــرت امام خمينــي برمی‌گردد و 
بخشی مقارن با پیروزی انقلاب است که مصادف با 

شهادت پسرشان می‌شود.
 از نحوه شــهادت اولين فرزندتان شهید حسین 
خزعلی بفرماييد؟ازآن روزها چه خاطراتی دارید؟

عاطفه مروی:در بحبوحه اواخرعمر رژيم سابق بود، 
به همين خاطر آقاجان در منزل دامادشــان در تهران 
مخفی شــده بودند که نتوانند ایشان را دستگیر کنند. 
در 19 اردیبهشت سال 1357، تظاهراتی برای چهلم 
شــهدای تبریز در قم برگزار شــده بود كه پسرشان 

شهيد مي شود.
طاهره کلباسی: مردم قم براي چهلم شهداي تبريز 
عــزاداری مي کردند و حســین هم که در مشــهد 
دانشجو بود، براي شــركت در برنامه وبه خصوص 
ســخنرانی های مســجد اعظم، به قم آمده بود. بعد 
از پايان ســخنرانی وروضه، بچه‌هــا اعلامیه پخش 
کردند و مأموران هم بنــا کردند به تیراندازی و گاز 
اشــ‌کآور انداختن! خود من هم دســت علیرضا را 
گرفته و به خيابان رفته بودم كه دیدم گازها به چشم 
بچه می‌رود، به همين خاطر به خانه برگشتم. اما هر 
چه انتظار کشیدم حسین نیامد. آن روز استادش هم 
مهمان ما بود. كه کیمرتبه دیدم حسین با چشم‌های 
ورم کرده و سر و صورت پر از خاک آمد و تعریف 
کردکه ماموران چه كرده اند و مردم چند ماشــین و 
تانک را زده اند. حتي مــي گفت: کی کامیون آجر 
در حــال حركت بوده كه مردم نگهش مي دارند و با 
پرداخت پول آجرها، به جان تان‌کها مي افتند! کمی 
بعد هم دست و صورتش را شست، وضو گرفت و 
به نماز ایستاد. از مهمانش هم پذیرایی کرد و نشست 
ناهار بخورد، لقمه اول را که برداشت، صدای شعار 
دادن از بیرون خانه آمد. گفت:»نامردی نیست بچه‌ها 
دارند شعار می‌دهند، من بنشینم و ناهار بخورم؟« بلند 
شــد و راه افتاد. تصدیق ماشین هم تازه گرفته بود. 
ساعت، انگشتر و تصدیقش را در آورد و گذاشت و 
گفت:» با اسم مستعار در تظاهرات شرکت میک‌نم كه 
اگر مرا گرفتند، برای پدرم مســئولیت نداشته باشد!« 
لباسش را عوض کرد و پوتین پوشید و رفت. بعد از 
آن دلم طاقت نیاورد و دنبالش راه افتادم. اما کیمرتبه 
صدایی شنیدم و فکر کردم جايي آهن خالی میک‌نند! 
از کیی پرســیدم:» کجا دارند آهن خالی میک‌نند؟« 
گفت:»این صداي ريختن آهن نیســت، دارند دم در 
حرم تیراندازی میک‌نند«. بعد به ســمت حرم رفتم. 
تا رســیدیم غروب شــده بود. برق‌ها را قطع کرده 
و در حرم و همه جا را بســته بودنــد و در خیابان 
هم هر کســی را که می‌دیدند، می‌زدند و هیچ فرقی 

نمیک‌رد چه کســی باشــد!به خانه برگشتم و منتظر 
نشستم، ولی ساعت‌ها گذشــت و حسین نیامد. دو 
برادر دیگرش آمدند و گفتند:» تیراندازی شــد و ما 
به خانه‌ای فرار کردیم و از روی پشــت‌بام‌ها آمدیم، 
اما حســین را ندیدیم. حتماً یا کشــته شده است یا 
او را دســتگير كرده اند«. مانــده بودم چه کنم؟ نماز 
شــب خواندم و گریه کردم. پیرزنــی مهمان ما بود. 
گفتم:» بلند شو برویم، ببینیم در بیمارستان‌ها پیدایش 
میک‌نیم؟« بلند شــدیم و رفتیم. کی ماشــین نظامی 
داشــت رد می‌شــد. گفت:» خانم! حکومت نظامی 
است. چرا بیرون آمدی«؟ گفتم:» بچه‌ام نیامده است 
و دلواپس هستم«. به بیمارستان نیکویی رفتیم. چند 
پاسبان آنجا بودند. گفتم:» آقا! بچه‌ام از بعد از ظهر از 
خانه بیرون آمده و هنوز برنگشته است. اجازه بدهید 
ببینم بچه‌ام اینجا نیســت«؟ گفت: بیــا و مرا بالای 
ســر مریض‌ها برد. مریض‌ها را نگاه کردم. هیچک‌دام 
نبود. بعد به ســردخانه برد. دیدم نیست و برگشتیم 
و به بیمارســتان آیت الله گلپایگانی رفتیم. دیدم همه 
جوان‌ها ریخته‌اند که خون بدهند و همه زخمی‌ها را 

هم به آنجا آورده‌اند.
ديگر ســاعت دو بعد از نصف شب شده بود. دیدم 
فایده ندارد و به خانه برگشــتم. صبح بلند شدم و از 
همســايه ها پرس و جو كردم كــه گفتند:»در کوچه 
خودمان، مردم شعار مي دادند كه مأموران تيراندازي 
كردند و تيري به شــکم کی بچه پنج ســاله اصابت 
كــرد، دل و روده‌اش بیرون ريخت! حســین دويد 
بچه را بلند کند و نجاتش بدهد، كه تيري به ســرش 
خورد و مغزش بیرون ريخت. بعد هم او را کشیدیم 
و به خانه بردیم. همین‌طور که ســرش در دســتمان 
بود، ســه بار گفت: قولوا لا الــه الا الله تفلحوا!«بعد 
هم گفته بود:» کارمن تمام اســت، بروید به داد بقیه 
برسید«. همسایه‌ها می‌شــناختند بچه من است. آنها 
می‌گفتند:»زماني هم كه مي خواستيم پيكرش را بلند 
کنيم و به بیمارستان برسانيم، کی پیکان به در حیاط 
آمد ودو،ســه نفر پيكرش را ته ماشین گذاشتند و با 

»خانم،شما  پرسید:  تلفن  پشت 
چه کاره خانم خزعلی هستید؟« 
جواب دادم: »مهمانشان هستم!« 
گفت: »الهی بمیــرم، به مادرش 
حرفی نزنید، حسین خزعلی به 
این نشان که بلوز قهوه‌ای و شلوار 
و  تنش هست، کشته شده  آبی 
جنازه را هم به بیمارســتان 200 
تختخوابی تهران برده‌اند!« من هم 
گفتم: »من مادرش هستم، خیلی 
ممنون، خدا خیرتان بدهد، وگرنه 

حالا حالاها باید می‌گشتم!«
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خود بردند«. تازه وقتی حســين را مي برند، همسايه 
ها با خودشان مي گويند: نکند اینها ساواکی بودند!

چطور از شهادتش اطمينان پیدا کردید؟
طاهره کلباســی: بعــد از چهار پنــج روز تمام كه 
بیمارســتان‌ها را گشــتیم و پیدایش نکردیم، دخترم 
كه شــبانه درس می‌خواند و با دختر رئیس ساواک 
همکلاس بود، با منزلشــان تماس مــي گيرد و مي 
گويد:» چند روزيســت برادرم از خانه بیرون رفته و 
برنگشته است«. او هم گفته بود می‌پرسم و اطلاع مي 
دهم. از آنجا كه هر جا را که گشــته بودم، به نتیجه 
نرســیده بودم به منزل دخترم رفتم، بلکه همکلاسی 
دخترم خبــري بدهد. آنجا بودم کــه تلفن زد ومن 
گوشــی را برداشــتم. دیدم خانمی دارد پشت تلفن 
گریه میک‌ند. ســام و احوال‌پرســی کرد و پرسید: 
»خانم،شــما چه کاره خانم خزعلی هستید؟« جواب 
دادم: »مهمانشان هستم!« دروغ هم نگفته بودم. واقعاً 
مهمانشان بودم. گفت: »الهی بمیرم، به مادرش حرفی 
نزنید، حســین خزعلی به این نشان که بلوز قهوه‌ای 
و شلوار آبی تنش هست، کشته شده و جنازه را هم 
به بیمارســتان 200 تختخوابی تهــران برده‌اند!« من 
هــم گفتم: »من مادرش هســتم، خیلی ممنون، خدا 
خیرتان بدهد، وگرنه حالا حالاها باید می‌گشــتم!« 
آنجــا هم گریه نکــردم، چون اگر گریــه میک‌ردم، 
دشمن شاد می‌شــدیم. فردا صبح زود به بیمارستان 
200 تختخوابی تهــران مراجعه كردم. گفتند:» اصلًا 
چنین کســی را به اینجا نیاورده‌اند!«. به خانه دامادم 
برگشــتم. فردا صبح باز رفتم و نتیجه نداد. روز سوم 
دامادم گفت:» من با شما می‌آیم« و با هم رفتیم. ایشان 
پزشک بود و به مأمورها محل نگذاشت و سرش را 
انداخت پایین و به سردخانه رفت و جنازه حسین را 
پیدا کرد! حالا می‌خواستیم جنازه را بگیریم، ولی مگر 
تحويل می‌دادند؟ می‌گفتند:» می‌خواهید این مسئله را 
پیراهن عثمان کنید، روضه‌خوانی راه بیندازید و ختم 
بگیرید«. آخر هم با پذيرفتن اين شــرط كه كسي را 
خبر و جنازه را تشييع نكنيم و ختم نگيريم، فردای آن 
روز جنازه را تحويل گرفتیم! به قم بردیم و در بهشت 
معصومه)س( دفن کردیم. حتی اجازه ندادند جنازه 
را بــه حرم حضرت معصومــه)س( ببریم و طواف 
بدهیم. جنازه را همان تهران غسل دادیم. پدرش هم 
بالای ســر جنازه آمد و بدون اینکه گریه کند، گفت: 
»به خدا این کفــن را به تنت، بهتر و زيباتر از لباس 
دامادی می‌بینم!« خیلی خدا را شکر و از خدا تشکر 

کرد که الحمدلله بچه‌اش به این راه رفته است. 
عاطفــه مروی: آقاجان به همه گفتــه بودند جلوی 

دیگران ابداً گریه نکنید.
ساواک پول تیر هم از شما گرفت؟ 

طاهره کلباســی: نه،این مربوط به کسانی بود که در 
زندان اعدام می شدند. فقط از ما التزام گرفتند که سر 
و صدا نکنیم. هرچنــد کی نفر حقه‌بازبه مردم گفته 
بود:» پول بدهید که حكومت پول تیر می‌خواهد!« و 

همین‌جوری 60، 70 تومان از مردم گرفته بود!
با توجه به حساســيتي كه ســاواك نســبت به 
خانوادتان داشت،در روزهای بعد از تدفین چطور 
رفتار می کردید؟عزاداری هایتان را چگونه برگزار 

می کردید؟

طاهره کلباســی: دختر عمــه‌اش روی کاغذهای 
کوچک شــعار نوشته بود و آن را بین خانم‌ها پخش 
می کرد و آنها زیر چادرهایشان می‌خواندند وتکرار 
می کردند. البته چادرهایشان را روی صورت‌هایشان 
کشیده بودند که شناخته نشوند، نکند ماموران آنها را 
بگیرند. هر روضه‌خوانــی را که دعوت کردیم بیاید 
برای ختمش روضه بخواند، جرئت نکرد تا بالاخره 
کیی از شــاگردهای خود حاج‌آقا آمد و منبر رفت و 
روضه خواند. مردانه که نداشتیم، فقط مجلس زنانه 
گرفتیــم.20 روز بعد از خاكســپاري هم كه بخاطر 
تولد فاطمه‌زهرا)س(،همه به عنوان عید اول به خانه 
مــا آمده بودند، حاج اقا به کیبــاره ودرعالم عینیت 
»حسين« را مي بيند! بدين ترتيب كه حاج‌آقا سر جا 
نماز نشسته بوده كه کیمرتبه می‌بیند صدای پا مي آيد 
و بعد حسين به ايشــان سلام مي کند! حال حاج‌آقا 
منقلب می‌شــود. برمی‌گردد که نگاهش کند، حسین 
می‌رود! حاج آقا همان‌ لحظه برایش شــعري گفتند: 
»بعد از دو عشــره از پدر یــادی نمودی/ ای نازنین 
رعنا پسر قلبم ربودی و...« همان شعر را روی سنگ 

قبرش نوشتند. 
از دیگــر فصــول حیــات سیاســی آیت الله 
خزعلی،رهبــری تحــولات انقلاب در اســتان 
حوزســتان وشهر اهواز اســت.آن روزها برشما 
چگونه گذشــت واز سیر وقایع شــهر اهواز در 

انقلاب،چه خاطراتی دارید؟
عاطفــه مروی: زمان ورود حضرت امــام به ایران، 
آقاجان برای فعالیت های تبلیغی وسیاســی خود به 
اهواز رفتــه بودند. آن زمان اوج فرار ســران رژیم، 
ارتشــی‌ها و ساواکی‌ها بود. ‌کیســری از ارتشی‌ها 
را هم مردم دســتگیر کرده بودند کــه آقاجان روی 
این قضیه نظارت و کنترل میک‌ردند. شــهیدآیت الله 
مطهری با آقاجان تماس می‌گیرند که: کمیته استقبال 
از امام در نظر گرفته اســت که موقع ورود حضرت 
امام، شما سخنرانی کنیدوبه ایشان خیرمقدم بگوئید. 
آقاجان می‌گویند:» برای من افتخار بزرگی است که 

خدمت امام برســم و ســخنرانی کنم، ولی اگر الان 
اهــواز را رها کنم و بیایم، مردم به‌شــدت عصبانی، 
عده‌ای از افســرها و تیمسارهای ارتش را میک‌شند! 
تکلیف حکــم میک‌ند اینجا بمانم تا جان اینها حفظ 

شود«. 
طاهره کلباسی: گاهی تا دو و سه نصف شب، برای 

این افسرها سخنرانی میک‌ردند!...
آن زمان شما هم در اهواز بودید؟

  طاهره کلباســی: بله، ما هم همراهشــان به اهواز 
رفته بودیم. افسران رژيم شــاه به خانه ما می‌آمدند 
و حاج‌آقا می‌نشســتند و با آنهــا صحبت میک‌ردند. 

خیلی‌هايشان هم از رژيم برگشتند و توبه كردند. 
عاطفه مــروی: در واقع آقاجان به خاطرضرورتهای 
انقلاب و به‌خصوص تندی فضای حاکم بر جامعه، 
از اعدام‌هایــي كه صورت مي‌گرفــت، نگران بودند 
کــه افرادی بی‌دلیل اعدام شــوند. بــه همين خاطر 
وقتي شهید مطهری دو بار تماس می‌گیرند، آقاجان 
می‌گوینــد:» اگر امام امر کننــد، می‌آیم، ولی اگر امر 
نکنند سلام مرا برسانید و بگویید شرایط این‌طوری 
اســت و اگر اینجا را رها کنم، جان عده‌ای به خطر 
می‌افتد. همین که مرا بــرای این کار درنظر گرفتید، 
برایم افتخار بزرگی اســت« اگر هر کس دیگری به 
جاي ايشان بود می‌گفت الان بهترین موقعیت است 

که...
خودم را نشان بدهم...

 عاطفــه مروی:  دقیقاً! چــون در تاریخ ایران ثبت 
می‌شــود که وقتی حضرت امام آمدند، چه کسی به 
ایشــان خیر مقدم گفت، ولی آقاجــان به‌جای نام و 
شهرت، برایشــان مهم بود که الان وظیفه شرعیشان 
چیست؟ و به آن عمل کنند. این اخلاص را در ایشان 

زیاد دیدیم.
پس از پيــروزي انقلاب،حضرت امام در حكمي 
ايشــان را به عنوان کیی از فقهای شوراي نگهبان 
منصوب كردند، برخورد ايشان با اين مسئله چطور 

بود؟
عاطفه مروی: بله، بعد از انقلاب، حضرت امام برای 

1363. آیت الله خزعلی در کنار آیت الله خامنه ای در افتتاحیه مسابقات حفظ و قرائت قرآن کریم در حسینیه ارشاد 
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عضویت درشــورای نگهبان،1358 به ایشــان حکم 
دادنــد. نمی‌دانم خدمت امام رفتند یا برای ایشــان 
پیغام داده بودند که:»آیا این امر شــما مولوی اســت 
یا ارشــادی؟ اگر مولوی باشــد، به روی دیده ما و 
لازم‌الاجراست، ولی اگر ارشادی باشد، من تدریس 
در حوزه را ترجیح می‌دهم«. این نکته در زمانی بود 
که ایشان در حوزه قم تدریس میک‌ردند و درسشان 
هم بسیار مورد استقبال طلاب وفضلا قرار می‌گرفت. 
عده کسانی که در آن درس شرکت میک‌ردند، بسیار 
زیاد بود، به همین دلیل احساس وظیفه میک‌ردند که 
همچنان در حوزه درس بدهند. امام فرموده بودند:» 
امر مولوی است و الان نظام اسلامی، بیشتر از حوزه 
به شــما نیاز دارد«. آقاجان هــم حوزه را رها کردند 
و در تهران ســاکن شــدند و تا زمان رحلت امام در 
شــورای نگهبان بودند. بعد هــم مقام معظم رهبری 
حکم ایشــان را تمدید کردند تا اينكه ســال ،1378 

آقاجان خودشان استعفا دادند.
علت استعفايشان چه بود؟

عاطفــه مروی: کی علت این بــود. علل دیگر هم 
کهولت ســن بــود و هم اينكه احســاس میک‌ردند 
بهتر اســت جوان‌ها روی کار بیایند. علت دیگر هم 
سنگینی گوش ایشان بود که در جبهه و بر اثر شنیدن 
صدای خمپاره پرده گوش ایشــان آســیب دید. لذا 
نگران بوند که به چیزی رأی بدهند که به درستی آن 
را نشنیده‌اند. قبل از استعفا هم رفتند و از رهبرمعظم 
انقلاب اجازه گرفتند که استعفای ایشان کناره‌گیری 
از رهبری یا نظام تلقی نشــود وبه ایشان گفتند:»من 
تا آخر عمرم در کنار شــما هستم« کما اینکه تا پایان 
حیات،درتمــام ادوار خبرگان، تا آخــر دركنار نظام 
ورهبــری بودند. تأکید زیادی کــه روی این نکات 
میک‌نم برای این است که گاهی از طرف برخی عناصر 
وجریانات،درباره ایشان شیطنت‌هایی می‌شود. گاهی 
به ایشان برچسب »انجمن حجتیه« می‌زدند، در حالی 
که ایشان هیچ‌وقت عضو انجمن حجتیه نبودند، ولی 
احساس میک‌ردند تعدادی از افراد در انجمن هستند 
که مظلوم واقع شــده‌اند و نبایــد همه آنها را به کی 
چوب راند! معتقد بودند انجمن حجتیه طیف وسیعی 

هستند که فقط بعضی از آنها با انقلاب همراه نیستند، 
والا اکثریت آنها  به انقلاب وفادارند. باید تلاش کرد 
که همه اینها از ســوی نظام طرد نشوند، چون افراد 
متدین و در عین حال متخصص، در میان آنها حضور 
دارند. آقاجان خیلی تلاش کردند بین اینها و انقلاب 

فاصله نیفتد، ولی متاسفانه موفق نشدند.
ارتباطشــان با مقام معظم رهبری از چه دوره ای 
آغازشــد وچگونه تداوم یافت؟از این ارتباط چه 

خاطراتی دارید؟
طاهره کلباسی: تا لحظه آخر که دیگر نفسشان بالا 
نمی‌آمد، بچه‌ها صدایشان را ضبط کرده‌اند که گفتند 

دست از ولایت ایشان برندارید. 
عاطفه مروی: ایشــان درمجلس خبــرگان، کیی از 
حامیان سرســختِ رهبر شــدن حضرت آقا بودند. 
بعداً هم اعتقاد راسخ داشتند که باید از ایشان اطاعت 
و حمایــت کامل و بی‌چون و چرا شــود. در مورد 
شــخص حضرت امام خامنه ای هم می‌گفتند:»این 
بزرگمرد در درون انقلاب اول،انقلاب کرد که اگر از 

انقلاب اول بزرگ‌تر نباشد، کوچ‌کتر و کم‌اهمیت‌تر 
نیست! این انقلابی بود که ضامن انقلاب اول است« 
چــون همانطور كه اســتحضار داريــد در دوره اي 
واقعا انقلاب داشــت دستخوش انحراف و تحریف 
می‌شد و رهبری  با انقلابی که دردرون انجام دادند، 
ضامن بقای میراث حضرت امام شــدند. بســیار از 
کیاست، فراســت و تیزبینی ایشان تعریف میک‌ردند 
و می‌گفتند:»به ســخنرانی‌های ایشان گوش بدهید و 
ببینید چقدر افق دید ایشان بالاست«.اگر کسی واقعا 
شخصیت آقاجان را بشناســد،می داند که ایشان به 
هیچ مقام و منصبی وابســته نبودنــد. چه زمانی که 
پست داشتند، چه زمانی که استعفا دادند. اما به‌شدت 
به انقلاب اسلامی و ارزش‌های انقلابی پایبند بودند. 
پیونــد آقاجان با حضرت آقا هــم تا آخر عمر ادامه 
داشت. آقا 27 مرداد سال گذشته براي عيادت آقاجان 
تشریف آوردند و بسیار ابراز محبت كردند و آقاجان 

کی ماه بعد فوت کردند.
وکلام آخر؟آنچه که درپایان این گفت وشــنود 

دوست دارید درباره ایشان بیان کنید؟
عاطفه مروی: در تمام این ســال‌ها کی بار نماز اول 
وقت ایشان ترک نشد. ســفر که می‌رفتند، بین راه و 
به نماز می‌ایســتادند. صبر نمیک‌ردند به خانه برسند.

متأسفانه تفســیر غلطی هم از این روایت شده است 
که: امام جماعت باید رعایت اضعف مأموین را بکند 
و این تصور پیدا شــده اســت که دیگر باید درنماز، 
به شــکلی غیر منطقی عجله کــرد! آیت‌الله‌العظمی 
بروجــردی هر چهار رکعت نمازشــان، بین هفده تا 
20 دقیقه طول میک‌شــید! از ایشان پرسیدند:» آیا این 
روایت را نشنیده‌اید؟« ایشان فرمودند:» در اینجا از من 
ضعیف‌تر و پیرمردتر کســی هست؟« حالا در مکان 
های مختلف می‌بینید همه جوان هســتند ، ناتوان هم 
نیســتند و نماز در ظرف سه دقیقه تمام می‌شود! نماز 
آقاجان هم بین هفده تا 20 دقیقه طول میک‌شد و کی 
نماز با روح و قشــنگ بود. من اولین نماز عاشقانه و 
عارفانه را از ایشان دیدم. مستحبات را بسیار رعایت 
میک‌ردند. حاج‌آقا کی مفاتیح داشــتند که از ایشــان 
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گرفتم و لای آن یادداشــتی از کیــی از علما بود که 
همیشه گوشه ذهنم هست که:» تقیدّ، تقرب می‌آورد! 
از مســتحبات و مکروهات بی‌اعتنا رد نشویم، چون 
تقید، تقــرب می‌‌آورد«. برای نماز،تحت‌الحنکشــان 
همیشــه افتاده بود. کی بار ندیدم آقاجان با پیژامه و 
پیراهن به نماز بایستند. همیشه کی ربع مانده به نماز، 
بــرای تجدید وضو می‌رفتند، وضــو می‌گرفتند، بعد 
می‌آمدند و قبا و عبا می‌پوشیدند، عمامه می‌گذاشتند، 
تحت‌الحنک می‌انداختند. کی بــار بی‌جوراب نماز 
نخواندند. جانمازشــان را قشــنگ عطر می‌زدند و 
محاسنشان را شانه میک‌ردند، یعنی درست مثل وقتی 
که انسان خودش را برای کی مهمانی آراسته میک‌ند، 
خودشان را آماده میک‌ردند. نماز را با طمأنینه و نافله‌ها 
را حتماً می‌‌خواندند. کی وقتی حاج‌‌خانم به ایشــان 
‌گفتند:» می‌خواهم نماز جماعت را با شــما بخوانم، 
ولی من کار دارم ونوافل شــما هم طول می کشد« یا 
مثلًا ما عجله داشتیم،دراینگونه موارد، نافله‌ها را قبل 
یا بعد و دو نماز را با هم می‌خواندند، ولی اگر کسی 
اصــرار نمیک‌رد، نافله‌ها را ســر جایش می‌خواندند. 
نافله‌ها و نماز شبشان تحت هیچ شرایطی ترک نشد. 
نظم ایشان بسیار عجیب بود. کی بار ندیدم ایشان بی 
دلیل پای تلویزیون، یا در جایی بیکار نشســته باشند. 
هر وقت که می‌آمدند کنار ما بنشــینند، قرآن یا کتاب 
یا تســبیح کنار دستشان بود. در ساعات دیگر هم که 
همیشه برنامه‌ داشتند. بسیار مقید بودند که از وقتشان 

نهایت اســتفاده را بکنند. شب‌ها زود و حتی اگر دیر 
هم می‌خوابیدند، دو ســاعت و نیم قبل از اذان صبح، 
قطعاً بیدار بودند. نماز شب بسیار قشنگی می‌خواندند. 
در دوره دبیرســتان و قبل از ازدواج زیاد به منزلشان 
می‌آمدم و همیشه می‌گفتم:» آقاجان! اجازه بدهید در 
اتاق شما بخوابم« از بس که نماز شب و دعای سحر 
ایشان را دوست داشتم و آقاجان کی ساعت مانده به 
اذان، مرا بیدار میک‌ردند. قرآن و دعا خواندن، گریه‌ها 

و توجهشان خیلی قشنگ بود. 
طاهره کلباسی: ایشــان در نماز شب سوره بقره را 
می‌خواندند!. کی بار به دکتر گفتم: »ایشــان ایستاده 
نماز بقره را می‌خوانند! زانوهایشان درد نگیرد؟« دکتر 
گفت: »خیلی برایشــان خوب است، نگران نباشید« 
می‌گفتم: »بنشینید و بخوانید.« می‌گفتند: »من خودم 

ناراحت نیستم، شما ناراحتید؟«
عاطفه مروی: حتی این اواخر در ایام بیماریشــان، 

کیی از ذکرهایشــان 100 صلوات بود. ســجده‌ها و 
ذکرهای طولانی داشــتند. خیلی به حالشــان غبطه 
می‌خوردم. همیشه ســه ماه رجب، شعبان و رمضان 

را، روزه می‌گرفتند. 
 طاهره کلباسی:  ایشان در نیمه شعبان، سکته خفیفی 
کردند و بنا به دستور دکتر، نتوانستند بقیه ماه شعبان 
را روزه بگیرنــد. بعد که ماه رمضان را روزه گرفتند، 
قضای آن پانزده روزِ ماه شعبان را هم روزه گرفتند...
عاطفه مروی: یعنی قضای روزه مستحبی را گرفتند!  
طاهره کلباســی: آن سالی که خرمشــهر آزاد شد، 
ایشان با راننده‌شان به این شهر رفتند. راننده تعریف 
میک‌رد:» در آن گرما نذر کردند که اگر خرمشهر آزاد 
شود، روزه بگیرند. از همان روزی که خرمشهر آزاد 
شــد، تا آخر ماه را روزه گرفتند. نمی‌دانم چه ماهی 
بود. راننده می‌گفت:» ما از شدت گرما می‌سوختیم و 
آب می‌خوردیم و به ســر و صورتمان می‌زدیم، ولی 
حاج‌آقا عین خیالش نبــود و در گرمای اهواز روزه 

می‌گرفت«.
عاطفه مروی:   کی بار هم به حلبچه رفتند. چه بسا 
ناراحتی ریه‌شان هم از آنجا بود. بعد هم توپ شلیک 
کرده و بــه حاج‌آقا نگفته بودند که باید گوششــان 
را بگیرند و پرده گوش حاج‌آقا پاره شــد! ســنگینی 
گوششان هم به همین خاطر بود. در جبهه‌ها حضور 
پیــدا و ســخنرانی میک‌ردند و روحیــه می‌دادند و 
شوخی میک‌ردند. کیی از ویژگی‌هایشان شوخ‌طبعی 
بود. گاهی که در ماشین ایشان می‌نشستم، می‌دیدم با 
محافظ‌ها و راننده‌شان چه رابطه صمیمانه‌ای دارند و 
چطور با آنها مزاح میک‌نند که سرحال شوند. خیلی 
خوش‌محضر و اهل مزاح بودند.مظهر ونماد اخلاق 

وویزگی های کی مسلمان بودند.
ممنون از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید. 

پی‌نوشت‌:
1ـ سوره فرقان، آیه 63            ‌   

ایشــان در نماز شب سوره بقره 
دکتر  به  بار  کی  می‌خواندند!.  را 
گفتم: »ایشان ایستاده نماز بقره 
را می‌خوانند! زانوهایشــان درد 
»خیلی  گفــت:  دکتر  نگیرد؟« 
برایشــان خوب اســت، نگران 
و  »بنشینید  می‌گفتم:  نباشید« 
بخوانید.« می‌گفتند: »من خودم 

ناراحت نیستم، شما ناراحتید؟«
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شاید برای آغازین ســوالِ این گفت وشنود، مناسب 
باشد تا این ســوال را از سرکارعالی داشته باشیم که 
به عنــوان کی فرزند،مرحوم آیت الله خزعلی را برای 

ما تعریف کنید؟

بسم الله الرحمن الرحیم. پدر بزرگوار بنده مرحوم آیت‌الله 
خزعلی)رضوان الله تعالی علیه(، موهبتی الهی بودند که ما 
لحظه لحظه در طول عمرمان، اســطوره‌ای از تقوا، صبر، 
استقامت، خلوص و تکلیف‌محوری با آمیزه‌ای از محبت 
و عطوفت را در برابر خود می دیدیم. یعنی این دو بعد، 
دائماً در زندگی ما جلوه خود را نشــان می دادند. از کی 
طرف رعایت ارزش‌ها، عبادات طولانی و تربیت فرزندان 
و از ســوی دیگر عاطفه و محبت پدر را، با تمام وجود 
احســاس میک‌ردیم.می دیدیم که ایشان تربیت فرزندان، 
خانواده وجامعه را، عاشــقانه به عنوان کی رسالت دنبال 
میک‌نند و به ما، این‌گونه زیســتن و این‌گونه مسئولیت 
داشــتن و این‌گونه تکلیف‌محور بودن را یاد دادند. همه 
تلاش ایشــان ،برای جلب رضای الهی بود وما، همواره 
ذوب بودن در مسیر امامت و عشق به امیرمومنان)ع( را، 
در لحظه لحظه عمر ایشان می دیدیم واحساس میک‌ردیم.

از شــکل ارتباط ایشــان با اعضای خانواده برایمان 
بگویید؟ایشان با فرزندانشان چگونه وازچه راهی انس 

می گرفتند وآن را تقویت می کردند؟ 
در طول پنجاه و اندی ســالی که در خدمتشــان بودیم، 
کی ارتباط بســیار صمیمی و محبت‌آمیز همراه با نقش 
تربیتی، مدیریتــی و حمایتی را از ایشــان می دیدیم و 
لحظه‌ای حس نمیک‌ردیم اگر مشکلی پیش بیاید، امکان 

دارد بــدون حمایتِ پدر بمانیم. قبــل از اینکه تقاضایی 
کنیم،خودشــان توجه و پیگیری میک‌ردند، در حالی که 
مسئولیت‌های اجتماعی ایشان در حدی بود که گاهی چه 
برای مأموریت‌های تبلیغی و آموزشــی و چه در دوران 
تبعید و زندان، مدت‌ها از خانه دور بودند، ولی تربیتشان 
به شــکلی بود که ما هر لحظه حضور و حمایت وسیع 
عاطفی ایشان را احســاس میک‌ردیم.البته مادر در غیبت 
پدر، این مسیر تربیتی را با جدیت دنبال میک‌ردند. شاید 
چهار پنج ســال بیشتر نداشتم،اما به خاطر دارم که برنامه 
پدر این‌گونه بود که هنــگام صرف صبحانه، در فضایی 
مملو از محبت، هم مسائل شرعی، هم درس‌های اخلاقی 
و هم گاهی داستان های مذهبی را برایمان نقل میک‌ردند. 
در حالی که می‌دانســتیم دو ساعت قبل از آن در سرمای 
زمســتان، برای طلاب کلاس داشتند و با سر و صورت 
یخ‌زده وارد خانه شده بودند! ولی فرزندان حتماً باید دور 
هم جمع می‌شــدند و صبحانه را با هم می‌خوردیم.بعد 
ازآن هم خیلی با محبت ضمن داستان، مسائل شرعی را 
می‌گفتند. گاهی هم روز بعد از ما سئوالاتی را می‌پرسیدند 
که: مثلًا داستانی که گفتم چه بود؟ یا مسئله‌ای که مطرح 
کردم چه بود؟ یادم هست من گاهی به‌جای جواب مسئله، 
داســتان‌های نقل شــده را تعریف میک‌ردم و معلوم بود 
داستان را خوب تحویل گرفته‌ام! برای ما خاطرات بسیار 
شیرینی است که پدر این‌قدر به ما اهمیت می‌دادند و این 
دور هم جمع شدنِ صبح‌ها ، واقعاً برایمان ارزش داشت، 
در حالی که هم آموزش بودوهم تکلیف وهم سئوال ، ولی 

اصلًا احساس سختی نمیک‌ردیم.
در ســنین نوجوانی گاهی در پی اشتباهی که میک‌ردیم، 
تذکــر و امر به معروفی لازم بود، ولی هیچ‌وقت شــاهد 
پرخاش و تندی ایشــان نبودیم.همین که نوع نگاه ایشان 
عوض می‌شد، همه کارهایمان را تنظیم میک‌ردیم،یعنی 
نگاه پدر به ما نشــان مــی‌داد کار خلافی کرده‌ایم و باید 
حتماً آن را اصلاح کنیم. می‌گشتیم، با مادر حرف می‌زدیم 
و متوجه می‌شدیم مادر محرمانه به پدر گزارش داده‌اند و 
پدر دارند به این شــکل ما را تربیت میک‌نند. آن اشتباه را 

بانـو دکتـر مریـم خزعلـی از جمله 
فرزنـدان فاضل واندیشـمند مرحوم 
از  کـه  اسـت  خزعلـی  الله  آیـت 
خرمـن دانـش وعرفـان پدر،خوشـه 
هایـی فـراوان چیـده اسـت.او را از 
منـش پـدر درادوار گوناگـون حیات 
خاطراتی اسـت ارجمند که شـمه ای 
ازآن را در گفـت وشـنود پیـش روی 
بازگفته اسـت.امید آنکـه پویندگان 
طریـق دینـداری وآزادگـی را مفید 

افتد. وموثـر 

درآمد

تاکید میکرد:در پایبندی به ارزش‌ها 
کوتاه نیایید ومحکم بایستید

 »آیت‌الله خزعلی درقامت یک پدر«درگفت وشنود با 
دکتر مریم خزعلی

در طول پنجاه و اندی ســالی که 
در خدمتشان بودیم، کی ارتباط 
محبت‌آمیز  و  صمیمی  بســیار 
همراه با نقش تربیتی، مدیریتی 
و حمایتی را از ایشان می دیدیم 
اگر  نمیک‌ردیم  حس  لحظه‌ای  و 
مشکلی پیش بیاید، امکان دارد 
بدون حمایتِ پدر بمانیم. قبل از 
کنیم،خودشان  تقاضایی  اینکه 

توجه و پیگیری میک‌ردند.

1
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اصلاح میک‌ردیم و رضایت پدر را در نگاهشان می‌دیدیم.
ایشــان خیلی لطیف امر به معــروف می‌ کردند و ما هم 
بلافاصلــه این را درک و بدون هیچ برخوردی، اعمالمان 
را اصلاح میک‌ردیم.درواقع نگاه ایشــان و همراهی مادر، 
به ما یاد می‌داد باید روشمان را عوض کنیم.به هرحال، ما 
آموزش توسل و عبودیت را از ایشان گرفتیم. بزرگ‌ترین 
الگویی که در این زمینه داریم، این است که ایشان با آنکه 
مثلا می‌توانستند در شب‌های قدر بروند و برای خودشان 
عبادت کنند، اما همه را صدا میک‌ردند تا در کنار هم دعاها 
و ذکرها خوانده شود و بعد آن حالت توسلی را که موقع 
قرآن به ســر گرفتن در ایشان می‌دیدم، که نمونه رفتار و 
نوع دعا خواندن ایشــان را در فرد دیگری ندیدم.من به 
مســاجد، حوزه‌ها و عتبات زیادی مشــرف شده‌ام. این 
خلوص وســوزی را که توصیف  کردم، فقط در محضر 
پدر و در آن کی ســاعت و نیم آخرِ نزدکی ســحر، در 
دعا و توسل ایشــان می‌دیدم . آن عشق و عرفانی را که 
در ایشان می‌دیدم وبا لذت تمام تجربه میک‌ردم،درجای 
دیگری حس نکردم. همین حالت را در روابطشان با ماهم 
داشتند. وقتی برای بچه‌ها مشکلی پیش می‌آمد، ابتدا سعی 
میک‌ردنــد با راهنمایی، هدایت، و تذکر مشــکل را حل 
کنند و وقتی می‌دیدند اثر ندارد،به اهل بیت)ع( متوســل 
می‌شــدند. ســال‌ها همخانه پدر بودم و در طبقه بالای 
ایشــان زندگی میک‌ردم. بارها پیش می‌آمد که با صدای 
گریه ایشان بیدار می‌شــدم و می‌دیدم متوسل شده‌اند و 
دعا میک‌نند:» خدایا! بچه‌ام را نجات بدهد و به هر نحوی 
هست راه نجات را به روی او باز و بیدارش کن«. صدای 
ایشان را از کی طبقه پایین‌تر می‌شنیدم که ‌شدت عجز و 
لابه ایشان را به درگاه الهی نشان می‌داد. همین دعا را در 
کنار کعبه هم کردند و شاهد شرایط ایشان درآن لحظات 

بودم. 
مرحوم آیت‌الله خزعلی به عنوان کی فرد مبارز و پرکار، 
قطعاً در بیرون از منزل با مســائل ومشکلات زیادی 
مواجه بودند. آیا پیش می‌آمد این مشکلات را به داخل 
خانه منتقل کنند؟ویا به عبارت دیگر آیا شــما از این 

مشکلات مطلع می شدید؟

نمی‌شود گفت مشکل. ایشان وقتی به خانه می‌آمدند، به 
ما به عنوان همراهان و همرزمان خود نگاه و همه چیز را 
برایمان بیــان میک‌ردند و همه آنها برای ما کلاس درس 
بود و طرحِ مشــکل نبود. پدر می‌خواستند از این طریق، 
استقامت و مقاومت را یاد بگیریم و این باور در ما عمیق‌تر 
شود که اگر اخلاص داشته باشیم، خدا چگونه ما را حفظ 
خواهد کرد. سختی‌ها را به عنوان خاطره نقل میک‌ردند، نه 
به عنوان مشکل. خاطره‌گویی ایشان هم برای درس‌آموزیِ 
ما بود، نه اینکه بخواهند خودشان را آرام کنند. می‌گفتند: 
چنین مســئله‌ای پیش آمد و این‌گونــه مقاومت کردم و 
این‌جور هم جواب گرفتم،بدانید که این‌قدر خدا نزدکی 
است. ما همواره این را در زندگی لمس کردیم که به محض 
اینکه ایشان توسل و خواستی داشتند، جواب می‌گرفتند. 
از دوازده سالگی که تصمیم گرفتند در سلک روحانیت 
بروند و از خود امام رضا)ع( خواستند، جواب گرفتند و تا 
آخرین لحظه حیات، وقتی معضل و مشکلی برایشان پیش 
می‌آمد،دست به دعا وتوسل برمی داشتند. زمانی که این 
قضایا را برای ما تعریف میک‌ردند، درس‌آموز بود و در ما 
تغییر روش ایجاد میک‌رد و ما را به این نتیجه می‌رســاند 
که می‌شــود همه سختی‌ها را به آسانی و موفقیت تبدیل 
کرد. می‌توان تهدید را به فرصت تبدیل کرد به شرط آنکه 
استقامت و تدبیر کنیم و به اهل بیت)ع( متوسل شویم و 
این توســل به اهل بیت)ع( و اتصال به امامت را، بسیار 
در زندگی ایشــان می دیدیم.پدر با کی ارتباط و توسل 
به اهل بیت)ع( وبیان اینکه دارم به شــما خدمت میک‌نم 
و خودتان راه را نشانم بدهید، لحظه‌های شیرینی را برای 
خود وما رقم می‌زد. ایشــان با این روش مسیر را برای ما 
ترسیم می کردند، زیرا آنچه که از دل برمی‌خیزد، لاجرم بر 
دل می‌نشیند و آنچه ترجمه و بیان حالات دیگران است، 
چنین تأثیری را نمی‌گذارد. ایشان به ما یاد دادند چگونه 
می‌توان به اهل بیت)ع( متوســل شــد و جواب گرفت. 
خیلی وقت‌ها به مــا می‌گفتند:»برای اینکه بدانی جواب 
گرفته‌ای، از این بزرگواران بخواه برای استجابت حاجتت، 
نشــانه بگذارند!« این را در توصیف قرآنی هم داریم که 
حضرت زکریا)ع( ازحضرت حق می‌خواهند که:»خداوندا 

برایم نشــانه‌ای قرار بده و خداوند می‌فرماید: سه روز با 
مردم سخن نخواهی گفت!«. قرآن نشانه استجابت دعا را 
به ما یاد داده است و پدر در طول زندگی، همواره این را 
به ما می‌آموختند. در دوران انقلاب، دوران جنگ و رفتن 
ایشان به شــلمچه- در دورانی که شیمیایی شده بود- و 
خیلی از دوره های دیگر،ایشان نشانه‌هایی را که می‌دیدند 
بــرای ما بیان میک‌ردند واین برای ما درس عرفان عملی 
بود. بنابراین نمی‌توانم بگویم ایشان سختی‌ها را به خانه 
وخانواده منتقل میک‌ردند. می‌توانم بگویم روشی بود که ما 
هم یاد بگیریم در سختی‌ها استقامت کنیم و منتظر باشیم 
تا با توســل به اهل‌بیت)ع(، نتیجه را چه در دنیا  چه در 

آخرت، شاهد باشیم ان‌شاءالله. 
آیت‌الله خزعلی علقه خاصی به قرآن داشتندو حافظ 
آن بودند. انس با قرآن را چگونه به شما ودیگرفرزندان 
آموزش می‌دادند؟ایشان به خصوص دراین باره، چه 

روشی داشتند؟
پدر هم قرائت و تفســیر قــرآن را آموزش می‌دادند، هم 
همــواره توصیه میک‌ردند که در طول روز قرائت قرآن و 
انس با آن قطع نشود، اما اینکه ما هم مثل خودشان حافظ 
قرآن باشــیم، فشاری روی ما نداشــتند و فقط آموزش، 
تربیت و خواســتن با روش‌های محبت‌آمیز، شیوه ایشان 
بود. ما فرزندان ایشــان حافظ کل قرآن نیستیم، اما دست 
کم حافظ بخش‌هایی از آن هســتیم. برای اینکه ایشــان 
نمی‌خواســتند دراین باره به اجبار متوسل شوند و ما هم 
توفیق نداشــتیم این کار را بکنیم. شاید ان‌شاءالله بعد از 
این،توفیق پیدا کنیم. ایشان هنگامی حفظ قرآن را شروع 
کردند که در زندان بودند و همه امکانات از ایشان گرفته 
شده بود و توانستند از آن فرصت برای حفظ قرآن استفاده 
کنند. بعد هم توفیق پیدا کردند نهج‌البلاغه را حفظ کنند. 
ایشــان قرآن را آیه به آیه، حتی به صورت معکوس هم 
حفظ بودند و این در فرصت زندان برای ایشــان حاصل 
شــده بود. در حالی که افراد در زندان در فشــار روحی 
قرار می‌گیرند، ایشــان به این شکل اسباب نشاط روحی 
خودشان را فراهم کردند. بعد هم با صدای بلند آیات قرآن 
را قرائت میک‌ردند که هم تقویت انس خودشان با قرآن 

بود، هم دیگر زندانی‌ها با قرآن مأنوس می‌شدند.
شیوه تدریس قرآنی ایشان چگونه بود؟

در بحث تدریس قرآن، از کودکی ما، ابتدا قرائت و سپس 
تفســیر قرآن، همیشــه جزو برنامه های ثابت آموزشی 
ایشــان بود.همواره بحث‌های اخلاقی و تذکراتی را که 
لازم می‌دیدند، در لابلای سخنانشــان مطرح میک‌ردند 
وبعد ازآن، هر کســی هدیه و میــوه‌ای را که مخصوص 
خودش بود، تحویل می‌گرفت.جالب اینجا بود که بحث 

در سنین نوجوانی گاهی در پی 
اشتباهی که میک‌ردیم، تذکر و امر 
به معروفی لازم بود، ولی هیچ‌وقت 
شــاهد پرخاش و تندی ایشان 
نبودیم.همین که نوع نگاه ایشان 
عوض می‌شد، همه کارهایمان را 
تنظیم میک‌ردیم،یعنی نگاه پدر 
به ما نشــان می‌داد کار خلافی 
کرده‌ایم و باید حتماً آن را اصلاح 

کنیم
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را در جمع مطرح میک‌ردند، اما منِ نوعی متوجه می‌شدم 
تذکر ایشان به دلیل اشــتباهی که کرده بودم، متوجه من 
است!خیلی زیبا و لطیف،در لابلای بحث‌ها، تذکرات لازم 

را مطرح می کردند. 
روکیردی که ایشــان در آموزش قرآن به فرزندانشــان 
داشتند، برای من نقطه شروع کی حرکت شد و بحمدالله 
توفیق پیدا کردم که تا مقطع دکترای علوم قرآن و حدیث، 
درسم را ادامه بدهم. بعد هم که ایشان افتخار دادند و در 
دانشــگاه ما تدریس کردند، که در این کلاس‌ها فرصت 
شاگردی ایشان را هم داشتم. من و خانم زهرا مصطفوی 
دختر حضرت امام،  همکلاس بودیم. توســط ایشان از 
حضرت امام ســئوال کردم که:»به ما توصیه شــده است 
در ماه رمضان زیاد قرآن بخوانید و هر آیه‌ای که بخوانیم 
معادل کی ختم قرآن اســت. ما به خاطر درســمان زیاد 
قرآن می‌خوانیــم و نمره‌اش را هم می‌گیریم. این انس با 
قرآنی که ما برای گرفتن نمره داریم، چقدر میتواند مصداق 
قرائت قرآن در در ماه رمضان باشــد؟« امام درمقام پاسخ 
پرســیده بودند: »برای چه این قرآن‌هــا را می‌خوانید؟« 
دخترشان جواب داده بودند: »برای اینکه فردا امتحان دارم 
و می‌خواهم نمره‌ام خوب شود!« امام گفته بودند: »خودت 

داری می‌گویی هدفت چیست!منتها آن لحظه‌ای که داری 
قرآن می‌‌خوانی، هدفت را هم رعایت کن!«خاطرم هست 
برای دکترا، پنج نوبت امتحان دادم تا قبول شدم، ولی حتی 
کی روز هم از اینکه قبول نشــده بودم احساس ناراحتی 
نکردم، چون به این ترتیب دوره انس من با قرآن طولانی‌تر 
می‌شد و نتیجتا خیلی بیشتر با قرآن و روایات همراه بودم 
و ضرر نکردم! شایداگر درس دیگری بود، از اینکه مجبور 
می‌شدم شش ماه دیگر تلاش کنم ناراحت می‌شدم، ولی 
درعوض در این درس، لحظه‌ای این احساس را نداشتم و 

اجرم را هم گرفتم و رشد کردم. 
کیی از بحث‌های تفسیری ای که ایشان برایم باز کردند 
و نقطه آغازی بر تفکرم در مورد تفســیر بود، این است 
که ایشان می‌گفتند:»قبل از اینکه تفسیر بزرگان را در باره 
آیه‌ای مطالعه کنی، برداشت و تفسیر خودت را یادداشت 
کن، چون تفســیر بزرگان به دلیل علم و جامعیت علمی 
آنان، بر تــو اثر می‌گذارد و جرئت تفکر در باره آیات را 

از تو می‌گیرد و دیگر برخلاف آنها فکر نمیک‌نی و خیلی 
راحــت و فوری فکر آنها را می‌پذیــری! به همین دلیل 
قبل از رجوع به تفاســیر، خــودت روی آیه فکر و انواع 
احتمالات را یادداشت کن، بعد به تفاسیر مختلف مراجعه 
کن. بعد اینها را کنار هم قرار بده و احتمالات خودت را 
با آنها بسنج. شاید حرف نویی را پیدا کردی. چه اشکالی 
دارد؟ قرآن بطونی دارد که در آخرالزمان کشف می‌شوند. 
به خودت نگو چون مفســران بزرگان این راه هســتند، 
آخرین سخن را در این باب گفته‌اند. قرآن 70 بطن دارد 
و ممکن است اینگونه باب‌های دیگر هم باز شوند«. این 
روکیرد پدر باعث می‌شد آزاداندیشی دربنده وامثال بنده 
ایجاد وتقویت شود و نگاه ما به قرآن، نگاه تقلیدیِ محض 
نباشد. در همه علوم این‌طور است. همین که ره آوردهای 
علمی از بهترین دانشــمندان به دســت انسان می‌رسد، 
انســان خود به خود خاضع و امکان رشد برای خودش 
کم می‌شود، لذا ایشان می‌گفتند:» قبل از اینکه تفاسیر را 
ببینی، با آزادی کامل احتمالاتی را که می‌دهی، یادداشت 
کن. شــاید حرف‌های تو از نظــر علمی صد در صد رد 
شوند وبعدها ببینی کجاها صد در صد اشتباه کرده‌ای، ولی 
ممکن است حرف جدیدی هم داشته باشی و بتوانی دنبال 
کنی«. کیی از حرف‌های جدیدی که ایشان مطرح کردند، 
در تفســیر سوره حمد بود. تفســیری که معمولاً مطرح 
می‌شــود این اســت که: خدایا! من با »مغضوب علیهم« 
و »ضالین« همراه نشــوم و راه »انعمت علیهم« را به من 
نشان بده. بنابراین گویی سه مسیر وجود دارد. کیی مسیر 
انعمت علیهم، دیگری مســیر مغضوب علیهم و درآخر 
مسیرضالین. با این همه تفسیر پدر این بود که قرآن دارد 
فقط کی راه را مطرح میک‌ند. آن هم راه انعمت علیهم که 
انبیاء و اولیاء و صدیقین و شهدا هستند که نه مورد غضب 
قرار گرفته شده‌اند و نه هرگز گمراه شدند. روش ایشان 
هم »تفسیر قرآن به قرآن« بود و چون حافظ کل قرآن هم 
بودند، خیلی راحت آیات را در کنار هم قرار می‌دادند و 
این آیه را با آیه دیگر توصیف میک‌ردند و می‌گفتند:»خود 
قرآن دارد می‌گوید: راه مستقیم، فقط کی راه است و آن 
راه کسانی است که نعمت بر آنها تمام شده،منتها پس از 
آن است که ما می‌لغزیم و بهترین یار پیامبر)ص( طلحه 

بارها پیــش می‌آمد که با صدای 
و  می‌شدم  بیدار  ایشــان  گریه 
دعا  و  شده‌اند  متوسل  می‌دیدم 
میک‌نند:» خدایا! بچه‌ام را نجات 
بدهد و به هر نحوی هســت راه 
نجات را به روی او باز و بیدارش 
کن«. صدای ایشان را از کی طبقه 
پایین‌تر می‌شنیدم که ‌شدت عجز 
و لابه ایشان را به درگاه الهی نشان 
می‌داد. همین دعا را در کنار کعبه 
هم کردند و شاهد شرایط ایشان 
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و زبیر می‌شود. کســی که بارها شمشیرش غم را از دل 
پیامبر)ص( برداشت و بدنش پر از جراحت‌هایی بود که 
در جنگ های صدر اسلام برداشته وسال‌ها آثارش مانده 
بود، ولی بعدها رهبر منافقین شــد و جنگ‌های جمل و 
صفین را راه انداخت! این جنگ‌ها را، بزرگان صدر اسلام 
و یاران پیامبر)ص( بــه راه انداختند! بنابراین این آیه در 
نماز، هر روز به ما می‌گوید: می‌توانی تا آخر در مســیر 
باشــی، ولی در عین حال هم در حالی که داری در اوج 
پرواز میک‌نــی، قدرت، غرور، مقــام و... می‌تواند تو را 
بلغزاند و پس از اینکه در راه انعمت علیهم قرار گرفتی، 
مغضوب علیهم شــوی. بنابراین تنها کی راه دارد مطرح 
می‌شــود ودعای آیه هم این است که: مرا در راهی قرار 
بده که برای اولیا و انبیا قرار دادی که هرگز نمی‌لغزند. آنها 
صاحب عصمت هستند و من در هر نمازم می‌خواهم تا 
در مسیرم، دچار دگرگونی نشوم و مثل مغضوب علیهم، 
منحرف و یا دچار سرنوشت فریب‌خوردگان نشوم«. در 
مورد »فریب‌خوردگان« تفسیر مقام معظم رهبری »مدظله 
العالی« و پدر این بود که اگر درست به زندگی اینها نگاه 
کنید، از اول هم ریگی به کفششــان بوده اســت! با کی 
ذره خودخواهی و غرور، سرنوشــت انسان، سرنوشت 
ابن‌ملجم می‌شود. شــمر از یاران حضرت علی)ع( و از 
جانبازان نبرد صفین بود، ولی آخرش شــمررِوز عاشورا 
شــد. زمینه‌های اولیه در همه میتواند وجود داشته باشد، 
بنابراین در هر سن و لحظه‌ای، همین که احساس کنیم من 
کسی هستم، حرف، حرف من است و غرور به سراغ ما 
بیاید و توکل ما به خدا کم شود و بر خود تکیه کنیم، باید 
بلافاصله احساس خطر کنیم و بدانیم که ممکن است ما 

هم جزو »مغضوب علیهم« یا »ضالین« شویم.
دردوران رژیم گذشــته، فضای فرهنگی وآموزشی 
جامعه ازجنــس دیگری بود که قطعــا با تعلیمات 
خانوادگی شما تفاوت وحتی تضاد داشت.شما دربرابر 

این موج، چگونه مقاومت می کردید؟
واقعاً در شــرایطی که قبل از انقلاب در کشور ما وجود 

داشت و ما جوانی و نوجوانی را در آن دوره گذراندیم ـ 
حدود هفده سال داشتم که انقلاب پیروز شد ـ بسیاری از 
مسائل خلاف و حرام‌های زیادی را به چشم می‌دیدیم. در 
دوره دبستان و دبیرستان در معرض مسائل زیادی بودیم، 
ولی به دلیل برنامه‌ریزی آموزشی و تربیتی پدر، از درون 
مقاوم بودیم. جامعه، دوستان و همکلاسی‌ها، رفتارهای 
خاصی را دوست داشتند و حتی گاهی معلم‌هایی که خیلی 
دوستشــان داشتیم و درس و نمره‌مان در اختیارشان بود، 
ما را به کم کردن حجاب تشــویق میک‌ردند!اما استقامتِ 
تربیت خانواده گی، ما را به پایمردی تشــویق میک‌رد و 
می‌ایستادیم. حتی یادم هست وقتی بازرس می‌آمد، اجازه 
نمی‌دادند حجاب داشــته باشــیم و ما از کلاس بیرون 
می‌رفتیم و نمی‌ماندیم تا به خاطر آمدن بازرس رژیم شاه، 

مجبور نباشم از حجابمان دست برداریم.
یادم هست پدر در تبعید بودند و باید مسیری را با اتوبوس 
می‌ رفتیم تا به محل اقامت ایشان برسیم. مادر زودتر رفته 
بودند و من مانده بودم و دو ســه تا از بچه‌ها. شاید درآن 
دوره، چهارده، پانزده ساله بودم. در مسیر، راننده اتوبوس 
موسیقی تندی گذاشت که می‌دانستیم خلاف شرع است. 
تذکر دادیم نپذیرفت و من گفتم: پیاده می‌شوم! کنار بیابان 
نگه داشت و با دو سه بچه کوچک، پیاده شدم و اتوبوس 
رفت و احساس کردم دیگر رفت و اتوبوس را نمی‌بینم. 
کمی وســط بیابان احســاس نگرانی کردم و بعد دیدم 
اتوبوس دارد عقب‌عقب می‌آید. مسافرها به او تذکر داده 
بودند که: چرا چنین کاری کردی؟ مردم درآن دوره،به این 
شکل پای ارزش‌ها می ایستادند. برگشت و دیگر تا آخر 
راه موســیقی نگذاشت و رعایت کرد. این را پدر یاد داده 
بودند که در پایبندی به ارزش‌ها کوتاه نیایید و بایستید و تا 
آخر ادامه بدهید. بحمدالله هر بار که این‌گونه رفتار کردیم، 
موفق بودیم، از درون خانواده تا مسائل اجتماعی. ایشان 
حتی در مواردی بعــد از ازدواج ما هم، نظارت و امر به 
معروف را لحظه‌ای ترک نکردند. یادم هست 20 سال قبل 
در خانواده بحث‌هایی می‌شد و پدراز شروع ‌کیسری از 
انحرافات فکری بیم داشتند.به همین دلیل 
از ما ‌خواســتند به هر شــکلی که هست، 
هفته‌ای کی بار نزد ایشــان برویم و درس 
تفسیر قرآن داشته باشــیم. ما هم با شوق 
همراه با همسران وفرزندانمان شرکت می 
کردیم. گاهی اوقات ضمن تفســیر قرآن، 
تذکراتی را برای اصلاح اشتباهاتمان لازم 
می‌دیدند، یادآور می‌شــدند که در بهبود 
مســیری کــه می‌رفتیم، اعم از سیاســی، 
اخلاقی و اجتماعی بســیار مؤثر بود.درآن 
دوره، امکان داشــت به بعضی از ارزش‌ها 
کم‌‌توجهی کرده باشیم،ولی ایشان با همین 
روش ،خطــاب به همه اعضــای خانواده 
صحبت میک‌ردند و متوجه می‌شــدیم که 

باید مسائلی را رعایت کنیم. 
از  برخــی  دربــاره  هشــدار  در 
انحرافــات سیاســی،چگونه رفتار می 
کردند؟مخصوصا در شرایط سالیان اولیه 
انقلاب که این آسیب فراگیرتر هم بود؟ 

درآن دوره هــم به همین شــیوه عمل می 
کردند.یادم هست اوایل انقلاب بعضی از 
دیدگاه‌های تند و افراطیِ چپ مطرح بودند 
که بعد هم پیروان آن به مسیرهای انحرافی 
کشیده شدند که کیی از نتایج آن،پیدایش 

ورشــد جریان منافقین بود. ایشان بدون اینکه مستقیم به 
ما بگویند اینها منافق هســتند، آیاتــی از قرآن را برای ما 
تفسیر و بحث‌های قرآنی را چنان برای ما باز میک‌ردند که 
با شاخص‌های کتاب خدا، سنجه را به دست می‌آوردیم 
که چه گروه‌هایی دارند به انحراف می‌روند و ما چگونه 
می‌توانیم در مســیر امامت و ولایت بمانیم.شاخص‌های 
قرآنی را به ما نشان می‌دادند که خود ما متوجه می شدیم 
که این گروه دارند به راه اشــتباه می‌روند و به این شکل، 

مسیر را برای ما هموار میک‌ردند.
قاعدتــا در فضای خانواده ای صمیمی،فقدان کیی از 
اعضا-به خصوص به شکلی که در ماجرای شهادت 
برادرتان اتفاق افتاد-اتفاقی مهم به شمار می رود.از این 

واقعه ونحوه مواجهه پدر با آن چه خاطراتی دارید؟
برادرم از دوران دبیرســتان در مسیر انقلاب بود. من دو 
سال از ایشان بزرگ‌تر هستم.  یادم هست ایشان اعلامیه‌ها 
را به خانه می‌آورد و چون آن موقع امکانات نبود، شب‌ها 
می‌نشستیم و با کاربن آنها را تکثیر می کردیم. آن‌قدر هم 
همه را ترســانده بودند که همه جا تحت کنترل هست، 
ســعی میک‌ردیم در محیطی مثل آشــپزخانه که از همه 
طرف پوشــیده بود بنشینیم و اینها را تند تند بنویسیم و 
فردا بــا روش‌های مختلف ببریم و پخش کنیم و برادرم 
حسین، در این مسیر خیلی فعال بود. کی بار هم در دوران 
دبیرستان با او برخورد شد، اما نتوانستند مستقیماً چیزی از 
او بگیرند. معمولاً کارهای از این دست را با استتار کامل 
انجام می دادیم. بچه را بغــل و اعلامیه‌ها را در لباس یا 

کالسکه بچه پنهان و بین دوستان تقسیم میک‌ردم.
برادرتان درچه رشــته ای تحصیل می کرد وچگونه 
همراه با فعالیت های درسی،فعالیت مبارزاتی را انجام 

می داد؟ 
ایشان در دانشگاه مشهد فیزکی و همزمان دروس حوزوی 
را هم می‌خواند. همیشه برایمان آخرین پیام‌ها و نوارهای 
حضرت امام را می‌آورد و توزیع میک‌رد. حســین علاوه 
بر اینکه برای انقلاب تبلیغ میک‌رد، به تبلیغ ارزش‌ها هم 
اهتمام زیادی داشت. شرایط دانشگاه درآن مقطع به گونه 
ای بود که بچه‌های همسن ما بعد از اینکه انقلاب پیروز 
شــد، می‌گفتند:» شما از ما توقع نداشته باشید خیلی زود 
عوض شویم. ما زمانی لباسمان نیم متر بیشتر نبود و حالا 
مانتو و شلوار پوشــیده‌ایم. خیلی هم احساس آرامش و 
شخصیت میک‌نیم، ولی کمک‌م باید به حجاب برتر برسیم«. 
ایشــان برای این مقوله، شعر بسیار زیبایی سروده بود که 
این شعر را همراه با دیگر شعرهایی که برای انقلاب تهیه 
کرده بود، توزیع میک‌رد. اشعاراو در باره حفظ ارزش‌ها، 
اســتقامت، ادامه راه، پایمردی برای اسلام و کیی هم در 

ایشــان هنگامی حفظ قرآن را 
شروع کردند که در زندان بودند و 
همه امکانات از ایشان گرفته شده 
بود و توانستند از آن فرصت برای 
حفظ قرآن استفاده کنند. بعد هم 
توفیق پیدا کردند نهج‌البلاغه را 
حفظ کنند. ایشان قرآن را آیه به 
آیه، حتی به صورت معکوس هم 
حفظ بودند و این در فرصت زندان 

برای ایشان حاصل شده بود
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باره حجاب ، بسیار زیبا و تکان‌دهنده بود. این شعر را هم 
خطاب به همکلاسی‌ها و دانشجویان به صورت دکلمه 

بیان میک‌رد:
خواهرم! خواهر تو بارانی، تو ابری

خواهرم! خواهر تو درمانی، تو دردی
خواهرم! درمان دردت در درون توست

خواهرم! باران فکری، ابر احساسی
می‌توانی سرزمینی را تو بارور سازی

حیف از این باران استعداد و این گنج زهد
خویشتن را رایگان مفروش

در مسیر زندگانی کوه خواهی بود یا چون کاه 
بادهای سهمگین می‌وزد در راه 

موج‌های خشمگین می‌خیزد از دریا 
کوه اگر باشی توانی ماند
روی در روی هزاران باد
سینه اندر سینه هر موج 

هر طوفان 
کاه اگر باشی چه می‌دانی؟ 

خرمنی را در مسیر بادها بنگر
آنچه ماند گندم است و آنچه بادش می‌رباید کاه 

خواهرم! بیداری تو آرزوی ماست!
این آخرین نواری بود که حســین به تهــران آورد و به 
من تحویل داد و فردا صبح هم در قم به شــهادت رسید. 
برنامه‌هایش بســیار ارزشــی و حول محور ولایت بود. 
دانشجوی فیزکی، طلبه و پرکاربود. زندگی ما مرفه نبود 
و او ســعی میک‌رد کار اقتصادی کند که فشار درسش بر 
پدر تحمیل نشــود. کار میک‌رد و درآمد بسیار مختصری 
داشت تا با آن زندگی دانشجوییش را اداره کند و از پدر 
تقاضای کمک نکند. در حالی که پدر هیچ‌وقت زندگی 
ما را در فشار قرار ندادند و با تمام تلاش سعی میک‌ردند 
آرامش نسبی در زندگی ما باشد. پدر همیشه سعی داشت 
نه در رفاه غرق شویم، نه در فشار خودمان را ببازیم. همه 
نوع زندگی را تمرین کرده باشــیم و سختی‌هایی را که 
ممکن است پیش بیایند، تمرین کرده و دیده باشیم. اگر 
رفاه پیش بیاید، زود فریب نخوریم،اگر سختی هم پیش 
بیاید،بتوانیم در برابر آن مقاومت کنیم. نه قابل خرید باشیم، 
نه قابل تهدید و همه نوع زندگی را دیده و اســتواری و 

استقامت را آزموده باشیم. حسین در هجده سالگی، این را 
به ما نشان می‌داد که می‌خواهد روی پای خودش بایستد. 
بعد خلوص و عرفان عبادی زندگی او را،در روز قبل از 
شهادتش دیدم. کی روز ناهار دور هم جمع بودیم، دیدم 
همان نماز و قنوت طولانی را دارد که در تنهایی و خلوت 
داشــت. گاهی می‌گوییم دیگران می‌بینند و برای اینکه 
گرفتار ریا نشویم، به این نوع ریا مبتلا می‌شویم که شیطان 
بــه ما القا میک‌ند در مقابل دیگران عباداتمان را کم وزیاد 
میک‌نیم! نه زیاد کردن عبادت صحیح است و نه کم کردن. 
ایشان این را خیلی خوب رعایت میک‌رد و فرقی نمیک‌رد 
که تنها باشد یا در مسجد یا در خانه.درآن روزهم عبادت 
بِا خلوص و قنوتِ با حالت حزن و دعاهای مفصلش را 
انجام داد و بعد سر سفره آمد و نشست. این حاصل تربیت 
و زحمــات پدر و مادر و آموزش‌هایی بود که داشــتند.

آخرین باری که از مشــهد آمد و فردای آن شــهید شد، 
منزل ما بود و از برنامه‌هایش برایم حرف زد و ‌کیسری 

اعلامیه و نوار برایم گذاشت و به قم رفت تا در تظاهرات 
کیی از چهلم‌هایی که قرار بود در قم برگزار شود، شرکت 
کند. از صبح تا بعد از ظهر هم سرگرم تظاهرات بود و در 
بعد از ظهر توسط گاردی‌های شاه، در کیی از کوچه‌های 
نزدکی خانه‌مان به شهادت رسید. من تا سال‌ها می‌رفتم 
و دیوارهای آن کوچه را، جایی را که مغز او پاشیده شده 
بود، زیارت میک‌ردم. وقتی این اتفاق افتاد، پدر در تهدید 
و دستگیری بودند.با این همه برای اینکه بتوانند خدمتی 
کنند، به صورت مخفی در تهران زندگی میک‌ردند، ولی 
گفتند: برای این آخرین دیدار با پســرم می‌خواهم بیایم! 
برای چند روز برادرم گم شده بود! یعنی هر جا می‌رفتیم 
و می‌پرسیدیم، نه درمیان مجروحین بود و نه درمیان شهدا 
، ولی بالاخره بعد از پنج شــش متوجه شدیم پیکرش به 
تهران منتقل شــده است. در بهشــت‌زهرا روحیه پدر را 
خیلی زیبا دیدم. ایشــان کی مبلّغ برای اسلام و امام و از 
نظر رژیم متهم بودند، ولی وقتی به آنجا آمدند، استقامت، 
سکون و آرامشی که در کنار پیکر پسرشان داشتند، مثال 
زدنی بود. حتماً شــعر معروف ایشان را شنیده‌اید. ایشان 
سر سجاده نشسته بودند و حســین را چند روز پس از 
شهادتش، زنده احســاس کردند و به مناسبت این دیدار 

شعری را سرودند که خیلی جاها درج وپخش شد. 
 قاعدتا شما به دلیل مبارزات سیاسی پدر،شاهد زندان 

یادم هســت 20 ســال قبل در 
خانواده بحث‌هایی می‌شد و پدراز 
انحرافات  از  ‌کیســری  شروع 
فکری بیم داشتند.به همین دلیل 
از ما ‌خواستند به هر شکلی که 
هست، هفته‌ای کی بار نزد ایشان 
برویم و درس تفسیر قرآن داشته 
باشــیم. ما هم با شوق همراه با 
همسران وفرزندانمان شرکت می 
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ها وتبعیدهای مکرر ایشان هم بوده اید.از روزهای تبعید 
پدر چه خاطراتی دارید؟

جز شیرینی وخاطرات خوش نبود. هم در زابل خدمت 
ایشان بودیم که حدوداً دوازده ساله بودم و هم در دامغان 
بودیم که کی سال بعد از آن به تهران آمدند و پس از آن 
هم انقلاب پیروز شــد. در زابل خاطرات خوبی داشتیم. 
مردم بسیار شــریف و با استقامتی داشت که ارزش‌ها را 
درک میک‌ردند. در شــرایطی که پدر تبعیدی بودند، روز 
و شبی نبود که مهمان نداشته باشیم و این پایگاهی برای 
تبلیغ اسلام و امام می‌شد. عده‌ای به عنوان اینکه به دیدن 
تبعیدی آمده‌ایم، می‌آمدند و در همان کیی دو شــبی که 
مهمان ما بودند، کل جریان انقلاب برایشان توضیح داده 
می‌شد و آنها با اطلاعات وسیع به شهرهایشان برمی‌گشتند. 
چه فامیل و خویشــاوندان بودند، چه مردم انقلابی که از 
حوزه و دانشــگاه‌ها و شهرهای مختلف می‌آمدند،بسیار 
پرانگیزه ومصمــم بودند. ما هم در این آمد و رفت های 
مــردم، همدلی، انگیــزه وافر و همراهی مــردم را کاملًا 
احســاس میک‌ردیم و برای ما هم، دوره رشد و شناخت 
ارتباطــات اجتماعی بود. خاطــرات خیلی خوبی هم از 
دامغان دارم. گرما و غبار زیادی دراین شهر وجود داشت 
. دقیقاً مفهوم»سخت نفس کشیدن« را می‌فهمیدیم واینکه 
مردم چه میک‌شند و دائماً در دهان و بینی ما غبار می‌رفت! 
تنها چیزی که با این غبار مقابله میک‌رد، »خارخانه«‌هایی 
بود که درســت میک‌ردند. پشت در کیی از اتاق‌هایشان، 
خار می‌چیدند و روی آن آب می‌ریختند تا جلوی غبار و 
گرما را بگیرند واین روش خنکی بسیار دلپذیری را ایجاد 
می کرد. ما این‌جور ساختمان‌ها را نداشتیم که بتوانیم این 
کار را بکنیم، ولی مهمانی که می‌رفتیم و خارخانه داشتند، 
خیلــی لذت می‌بردیم . ایــن روش به‌جای پنکه و کولر 

استفاده می‌شد واین خاطره بسیار شیرینی بود. 
همکاری‌های دلنشین مردم هرگز یادم نمی‌رود. کیی از 
بچه‌ها را حشره‌ای گزیده و بچه در حال مرگ بود. تمام 
اهل محل همراهی کردند و کییکی‌ی بچه را به بغل هم 
می‌دادند و می‌دویدند تا بچه را به بیمارســتان برسانند و 
این همراهی و همکاری باعث شــد بچه از مرگ نجات 
پیدا کند! این لطف و محبت مردم فراموش‌شدنی نیست. 
پدر از این رابطه‌ای که با مــردم و مهمانانی که به دیدار 
ایشان می‌آمدند و حتی با کسانی که دشمن برای مراقبت 
از ایشان گذاشته بود، برقرار می‌شد، بسیار خشنود بودند. 
کســانی را برای مراقبت از ایشان گذاشته بودند که حتی 
وقتی پدر به حمام می‌رفتند، موظف بودند مواظب ایشان 
باشند و پدر هر کاری که می‌خواستند بکنند، اینها دائماً در 
کنارشان بودند. ایشان با برنامه‌ریزی دقیق، همه اینها را به 
بهترین سربازان اسلام تبدیل میک‌ردند، چون اینها مسلمان 

و خواهر و برادر ما بودند. اینها با ارشادات و راهنمایی‌های 
پدر، نمازخوان، مؤمن دوستدار روحانیت می‌شدند و این 
نبود جز اینکه پدر در قبال هر کســی احساس مسئولیت 
میک‌ردند و نمی‌گفتند چون این ســرباز دشــمن است، 
به تکلیف عمل نمیکنم!روی ذهــن واعتقادات آنها کار 
میک‌ردند و آن فرد تبدیل به دوســت عزیزی می‌شد که 
بعدها هم برای احوالپرســی از پدر می‌آمد. قبل ازآن هم، 
فرد غیر مســلمانی در ســلول با پدر بود و مسلمان شد. 
ایشان پس از آن، همیشه می‌آمد و به ایشان سر می‌زد!الان 
هم انسان بسیار متقی، عارف و زاهدی است که خدمات 
بســیاری به جامعه کرده ومیک‌ند. هر کســی که در کنار 
پدر قرار می‌گرفت، ایشان احساس میک‌ردند باید وظیفه 
ارشادی خود را دربرابر او انجام دهند و با تمام وجود در 
خدمت او بودند تا بتوانند  کار به ثمر برسانند و بحمدالله 

اغلب هم سخنانشان موثر واقع می‌شد.
همانطور که عرض کــردم، از تبعیدگاه دامغان خاطرات 
بسیار خوبی دارم. قطار تهران به مشهد معمولاً سحرها به 
دامغان می‌رسید و ما همیشه منتظر مهمان بودیم. صدای 
عبور قطار ما را بیدار میک‌رد و آماده می‌شدیم که مهمان 
برسد و پذیرایی از مهمان و توجه مردم به پدری که تبعید 
شــده بود، برای ما ارزش زیادی داشت. اصلًا احساس 
غربت نمیک‌ردیم، بلکه فکر میک‌ردیم این مأموریتی است 
برای خدمت و دوره‌ای اســت برای تبلیغ امام و انقلاب.

شرایط آنجا نشان می داد که مردم چگونه دورشمع وجود 
امام جمع می‌شــوند و یاران او را این‌گونه دوست دارند 
و حاضر بودند برای امام جان و هستی‌شــان را بگذارند، 
چون مراوده داشتن با کی تبعیدی در آن زمان، با خطرات 
زیادی همراه بود و می‌توانســت وضعیت نامناســبی را 
برای آنها رقم بزند، ولی می‌آمدند و نهایت محبت را می 
کردند. اهالی آن شــهر می‌آمدند و دور ما را می‌گرفتند و 
ما ابداً احساس غربت و تنهایی نداشتیم. حتی من خاطره 
ازدواجــم را هم از آن شــهر دارم. موقعی که قرار شــد 
ازدواج صورت بگیرد، همه کسانی که درآن شهر پیرامون 
ما بودند، آمدند و همراهی کردند. وضعیت به‌گونه‌ای بود 
که لوازم زندگی بسیار مختصری داشتیم، ولی مردم آمدند 
و مراسم بسیار خوبی برگزار و در ضمن جشن تبدیل به 
کی کلاس درس و تبلیغ شد و در آنجا  در مورد انقلاب 
و ارزش‌های آن، سخنرانی بسیار مؤثری انجام شد. لذت 

همراهی و همدلی مردم دامغان، همچنان در کامم هست 
و از تبعید چیزی جز شیرینی، همراهی و محبت گسترده 

مردم و نیز استقامت و مقاومت پدر به یاد ندارم. 
اشاره ای داشتید به داستان ازدواج خودتان در دوران 
تبعید پدر در دامغان.درکل نگاه ایشان به مقوله ازدواج 
فرزنــدان چگونه بود؟ودراین بــاره چه ملاک هایی 

داشتند؟
همانطور که عرض کردم ،شرایط ازدواج من در تبعیدگاه 
دامغان فراهم شد و پدراز همسر من که در مشهد درس 
می‌خواندند، خواســتند که به آنجا بیایند. مسائل دینی، 
عبادی و علمی همسرم، برای پدر بسیار مهم بود و تحقیق 
و سئوال کردند که ببینند زندگی در کنار ایشان می‌تواند 
مســیر دینی، اخلاقی و علمی آینده مرا تضمین کند یا 
نه؟ در مورد مسائل اقتصادی سختگیری نداشتند. همسرم 
دانشجو و وقتی زندگی ما شروع شد، حقوق ایشان کلًا 
500 تومان بود و پدر هیچ چیزی در این باره نپرسیدند! 
جالب اینجاست همسرم برای مهریه عددی را گفته بودند 
کــه در آن زمان رقم کمی نبــود. پدر گفتند: » حاکمیت 
برای از کی حد بالاترِ مهریه، مالیات قرار داده اســت و 
نمی‌خواهم حکومت شــاه از این ازدواج سودی ببرد!« 
لذا با این اســتدلال که آئینه‌ای از روحیه انقلابی و ساده 
زیستی ایشــان بود مبلغ مهریه را به زیر آن حد کاهش 
دادند. هیچ‌وقت پدر دختر رقم مهریه را پایین نمی‌آورد، 
اما ایشــان به این موضوع هم به عنوان کی ارزش دینی 
و اخلاقی نگاه کردند ونهایتا مهریه ما خیلی پایین تعیین 
شد. کل ازدواج ما با کی حلقه و کی جعبه میوه برگزار 
شد! آنهایی که می‌توانستند از شهرستان‌ها برای شرکت 
در جشن ازدواج ما آمدند و باقی مراسم را هم اهل محل 
برگزار کردند و آن جلسه کی جلسه تبلیغی و سخنرانی 
بود و اهل محل هم تا حدی که امکان داشــت، شرایط 
و وســایل اولیه ازدواج ما را فراهم کردند و بدون اینکه 
سنگینی بشود، کی زندگی بســیار ساده رقم خورد که 
فقط درآن ارزش‌های اخلاقی رعایت شــدند و پدر در 
باره مسکن، حقوق و آینده مالی، هیچ سئوالی از همسرم 
نکردند. همسرم این تعهد را احساس کرد که همان رقم 
کوچــک مهریه را در همان ســال اول زندگی پرداخت 
کند. وقتی خانواده‌ها می‌خواهند در باره مســئله جوانان 
تصمیــم بگیرند، در حالی که من در همان لحظه پس از 

پس از شهادت حسين،پدرگفتند: 
با پسرم  دیدار  آخرین  این  برای 
بهشت‌زهرا  در  بیایم!  می‌خواهم 
روحیه پــدر را خیلی زیبا دیدم. 
ایشــان کی مبلّغ برای اسلام و 
امام و از نظر رژیم متهم بودند، ولی 
استقامت،  آمدند،  آنجا  به  وقتی 
سکون و آرامشی که در کنار پیکر 
پسرشان داشتند، مثال زدنی بود.

1358. مدرسه فیضیه قم، آیت الله خزعلی در کنار امام خمینی و در حاشیه یکی از سخنرانی های ایشان 
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عقد، کل مهریه را به دلیل توصیه‌های اخلاقی پدر بخشیده 
بودم. زیرا در آموزه‌ی ایشــان شنیده بودم که در روایات 
تأکید شــده که بهترین زنان، زنی است که مهریه‌اش کم 
باشد. اگر روی بعد اقتصادی تکیه کردند و به اسراف و 
تجملات افتادند، باید بدانند که این مسئله هیچ‌وقت تمام 
شدنی نیست. برخی تصور می‌کنند ثبات زندگی به این 
است که مهریه سنگین باشد و با مهریه‌های سنگین، الان 
زندگی‌هایی به وجود می‌آید که کارشان با کوچک‌ترین 
اختلافی به دادگاه‌ها کشــیده می‌شود و مهریه‌ها به اجرا 
گذاشــته می‌شــوند و داماد به‌جای یک زندگی گرم، به 
زندان می‌رود و گرفتار انواع و اقسام مشکلات می‌شود 
.طبیعتا این زندگی هرگز پا نخواهد گرفت. درآن شرایط 
دامادی برای یک مرد تبعیدی آمده است، ولی ایشان حتی 
میزان مهریه را هم کــم می‌کند و به حدی که منطبق بر 
ارزش‌های دینی است، می‌رساند. این کار پدر برایم بسیار 
ارزشمند بود و از ایشــان بسیار ممنون هستم که مسیر 
زندگی را به ما نشان می‌دادند و به ما کمک می‌کردند و 

مشاوره می‌دادند. 
یادم هســت در آن زمان، یک‌ســری شرایط ضمن عقد 
برای زنان در نظر گرفته شــده بود که با نگاه فمینیستی، 
به نفع خانم‌ها به نظر می‌رســید. ایشان به من نگفتند از 
این حقوق اســتفاده نکن، ولی به من گفتند:» تو دوست 
نداری همان چیزی را که خدا قرار داده اســت رعایت 
کنــی و چیزی اضافه بــر آن نخواهــی؟« و این برایم 
درســی بود که از حدودی که خدا تعیین کرده اســت، 
خارج نشوم. الان هم دختران ما می‌توانند از این شروط 
اســتفاده کنند،مخصوصا که الان خیلی هم وسیع شده 
وبه  دوازده شــرط رسیده اســت و خانم هر نیازی که 
دارد وهرچه را که می‌خواهد، می‌تواند به این شــروط 
اضافه هم بکند و بگوید: شــرایط ازدواجم اینهاســت! 
شرعی هم هســت، ولی فوق محدوده‌ای است که خدا 
قرار داده اســت. همین تذکر کوچک پدرم برایم کافی 
بود و هیچ شــرطی را قرار ندادم و درآمد همســرم هم 
در آن حد بود و همیشــه هم زندگی ما به لطف خدا، به 
بهترین وشکل گذشته است. مواقعی چه قبل از انقلاب 
و چه بعد از آن ســختی‌هایی بود، ولی الحمدلله سپری 
شده اســت. در دوران بارداری ام برای شش ماه، ذره‌ای 
گوشــت در خانه ما نبود! می‌توانســتم بروم و در صف 
بایستم و تهیه کنم، اما می‌گفتم: نمی‌خواهم انقلاب زیر 
ســئوال برود که در صف گوشت ایستاده‌ام! با غذاهای 
جبرانی تغذیه می‌کردم و الحمدلله همه بچه‌ها تیزهوش 
و سالم به دنیا آمدند. می‌شود جوری برنامه‌ریزی کرد که 
با تغذیه مناســب و مکمل‌های غذایی هم زندگی وهم 
ارزش‌ها را حفظ کرد. آن موقع می‌توانستیم با ایستادن در 
صــف همه چیز را تهیه کنیم و این‌طورهم نبود که قابل 
تهیه هم نباشد، ولی احساس می‌کردم اینکه دنبال کوپن و 
اینگونه مسائل بروم، با تربیت پدر مغایرت دارد. زندگی 
ما ساده شروع شد، ولی هنوز هم با اینکه نزدیک به 40 
ســال از آن می‌گذرد، زندگی بسیار شیرین و نمونه‌ای 

است، بی‌آنکه به دنبال ارزش‌های مادی بوده باشیم.
به عنوان واپسین ســوال وبرای »مسک«کردن خطاب 
این گفت وشنود،مناســب است در باره نگاه ایشان به 
مقوله»ولایت«و نیز»ولایت پذیریِ« پدر برای ما سخن 
بگوئید؟درباره این وجه از شخصیت ایشان،چه ارزیابی 

ای دارید؟
فکر می‌کنم ایشان در بحث »ولایت« و آموزش خلوص 
و استقامت در مسیر ولایت، می‌توانند برای جهان اسلام 

الگو و اسوه باشند. یادم هست ایشان در 15 خرداد سال 
1342، با تعدادی زخمی به خانه برگشتند! چهار پنج سال 
بیشتر نداشــتم و می‌دیدم بدن آن زخمی‌ها، سیاه است! 
بعد معلوم شــد اینها را می‌زدند و ســپس در انبار زغال 
می‌انداختند! پدر اینها را جمع کرده و برای مداوا به خانه 

آورده بودند.
بعد از خرداد ،1342 موقعی کــه حضرت امام از زندان 
برگشتند، از آنجا که به تک‌تک یارانشان اهمیت می‌دادند، 
برای بازدید پدربه منزل ما آمدند ودر خانه ما ،جشن ورود 
امام برپا شــده بود.خانه دیگر برای خانم‌ها جا نداشت و 
خانــه کلًا به مردها اختصاص داده شــده بود و ما از بام 
همسایه منزل را تماشا می‌کردیم و بسیار خوشحال بودیم 
که امام این‌قدر به یارانی که با ایشان همراهی کرده بودند، 
اهمیت می‌دهند و برای تشکر از پدر، به خانه‌ما تشریف 
آورده اند. بعد از شهادت بِرادرم حسین- امام که در نجف 
تشریف داشتند- نامه بسیار شیرینی برای پدر فرستادند 
که هم بر ایشــان تاثیرزیادی داشت و هم برای خانواده و 
امام به این شکل یاران خود را در سختی ها مورد عنایت 

قرار می دادند.
درمقیاس بالاتر،پدر همین رابطه را با ائمه معصومین)ع( 
هم داشتند و این برای همه ما درس بزرگی بود که توسل 
به اهل بیت)ع( را حفظ و سپس از خط ولایت مراقبت 
کنیم. نایب امام زمان)عج( هر چه فرمودند با شوق و نه 
اجبار، پای اجرای فرمان ایشان بایستیم که طبق فرمایش 
امام علی)ع( در نهج‌البلاغه:» امام چهار حق بر امت دارند 
و امت چهار حق بر امام دارد«. یکی از حقوقی که امام بر 
امت دارند این است که وقتی امری می‌کنند، باید با تمام 
وجــود در پی اجرای آن بود. پدر توصیه می‌فرمودند که 
امر ولی امر را با شــوق عمل کنید. ما در زندگی ایشان 
می‌دیدیم که مراقب بودنــد جهت گیری، فرمان وحتی 
سلیقه رهبری را به‌درستی تشــخیص بدهند و پای آن 
بایستند. ایشان در تمام طول زندگی، حتی پایشان را هم 
به ســمت عکس امام دراز نمی‌کردند و همواره احترام 
نایب امام زمان)عج( را حفــظ می‌کردند. با تمام وجود 
به این روایت شریف اعتقاد داشتند که: »فَأمّا مَن كانَ منِ 
الفُقَهاءِ صائنا لنفسِهِ حافظِا لدِينهِِ مُخالفِا على هَواهُ مُطِيعا 
لأمرِ مَولاهُ فللِعَوامِّ أن يقَُلِّدُوهُ، وَ ذلكَ لا كيونُ إلّ بعَضَ 
ــيعَه لا جَميعَهُم«معصوم فرمودند: اگر این فرد  فُقَهاءِ الشِّ
را پیدا کردید، اطاعــت از او، اطاعت از ما و اطاعت از 
خداست و رد بر او شرک برخداست. یعنی اگر کسی یک 
لحظه احســاس کند که باید دراطاعت از رهبری دست 
نگه دارم وآن را با معیارهای شخصی ام بسنجم-چیزی 
که در رفتار برخی مدعیان روشنفکری وجود دارد- دچار 
شرک می‌شود، چون این جایگاه، مکانت امام زمان)عج( 

و امری است که خود ایشــان مردم را به آن ارجاع داده 
اند، منتهی از طریق فقها و امنای امت. تحقق این آرزوی 
پرقدمت شیعه، به قیمت شهدای بسیاری از مردم حاصل 
شد. ایشان به همان شدتی که درتثبیت ولایت در دوران 
حضرت امام تلاش می‌کردنــد، پس از آن هم در حفظ 
جایگاه رهبر معظم انقلاب »مدظله العالی« ودرجنبه کلان 
تراصل ولایت فقیه تمام تــاش خود را به کار گرفتند 
وحتی می توان گفت در این مســیر هزینه های زیادی 

نیز پرداختند.
چه خاطره اي از دوران و حوادث انقلاب داريد؟ آيا 
همچون شهيد مطهري و شهيد بهشتي در معرض تهديد 

و ترور هم بودند؟
 بله. ايشــان مكرر مورد تهديد ترور قرار داشــتند حتي 
روزي كه در سال 60 از حج برگشته بوديم جواني آمد در 
صف ورود مسافرين و با اصرار مصاحبه خواست و رفتار 
مشكوكي داشت لذا من هم دنبال ايشان رفتم و به نحوي 
پشت سر ايشان نشستم كه خود را مسلح نشان دهم. زيرا 
تنها چند روز از شهادت شهيد رجايي و باهنردر هفت تير 
گذشته بود و بعد ها كه او دستگير شد، اعتراف كرد براي 
ترور آمده بود و در ضبط صوتي كه مقابل سينه پدر روي 
ميز گذاشته بود مواد منفجره داشته كه علي رغم تلاش او 
منفجر نشده است. براي ما جالب بود كه آنها براي نحوه 
ترور پدر باز هم از همان روشي كه براي ترور مقام معظم 

رهبري مدظله العالي استفاده كرده، بهره برده اند.
 ان‌شــاءالله بتوانیم از این الگــوی تمام نمای خلوص و 
خدمت و در یک کلام، عبودیت و عشق استفاده کنیم و 
این مسیر را به‌درستی برای آینده خودمان و فرزندانمان 
ترسیم کنیم. خداوند ان‌شاءالله در تمام لحظه‌های زندگی، 
ما را در پناه اهل بیت)ع( حفظ بفرماید . در هر لحظه این 
دعای ما هست که: خداوندا بر ما منت بگذار تا آن‌گونه 
عمــل کنیم که مورد رضای امام زمان)عج( و دعای خیر 
ایشــان قرار بگیریم. اللهم صلی علی محمد و آل محمد 
و عجــل فرجهم وَامْننُْ عَلَینْا برِِضــاهُ، وَ هَبْ لنَا رَأفَْتهَُ وَ 
رَحْمَتهَُ، وَ دُعاءَهُ وَ خَیرَْهُ و صلی علی محمد و آل محمد. 

والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. 

ایشــان به همان شــدتی که 
درتثبیت ولایت در دوران حضرت 
از آن  امام تلاش می‌کردند، پس 
هم در حفظ جایگاه رهبر معظم 
انقلاب ودرجنبــه کلان‌تر اصل 
ولایت فقیه تمام تلاش خود را به 
کار گرفتند وحتی می توان گفت 
در این مسیر هزینه های زیادی 

نیز پرداختند
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به عنوان نخستین سئوال، از قدیمی‌ترین خاطرات 
خود از فعالیت‌های مبارزاتی پدر برای ما بگوئید؟ 
یعنی در عالم کودکی، از مواجهه ایشــان با رژیم 
گذشته و فعالیت های سیاسی ایشان، چه مواردی 

به یادتان هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل 
محمد و عجل فرجهم. از وقتی خودم را شــناختم، 
این‌طور دیدم که آیت‌الله خزعلی یک ســرباز وظیفه 
بوده است، یعنی همیشه خیلی ساده و سر به زیر بود 
و سرش را پایین می‌انداخت و آنچه را که یک سرباز 
وظیفه امام زمان)عج( بایــد انجام دهد را عمل می 
کرد. هیــچ برایش مهم نبود که اینجا می‌خواهد منبر 
برود یا جای دیگری،یا مخاطبان او دو نفر هســتند 
یــا 2 هزار نفر! وظیفــه و کارش را انجام می‌داد. از 
وقتی چشممان را باز کردیم، تابلویی بسیار ساده، اما 
با خطوط فوق‌العــاده زیبایی را در پذیرایی خانه‌مان 
دیدیم که پدرمان همیشــه زیر آن می‌نشست و روی 
آن نوشــته بود: »و لا تکَُن عَبــدَ غَیرِکَ و قد جَعَلَکَ 
اً«، بنــده هیچ‌کس نباش، چــون خدا تو را  اللهُ حُــرَّ
آزاد آفریده اســت و حقیقتاً ایشان بنده و تحت امر 
هیچ‌کس حتی اساتید بزرگش، حضرت امام و آیت 
الله العظمی بروجردی هم نبــود. نکته‌ای که به‌طور 
ملموس از ایشــان یاد گرفتیم ایــن بود که یک آدم 
حــرّ به تمام معنا بود. این اواخر به من گفتند:» وقتی 

شــدیداً در مضیقــه مالی بودم و امام می‌خواســتند 
هدیه مختصری به من بدهند، دستشان را بوسیدم و 
گفتم: شرمنده‌ام!نمی‌خواستم وقتی منبر می‌روم و نام 
خمینی را می‌برم، ذره‌ای در نفسم این نکته نباشد که 
ایشان در سختی‌ها به من کمک کرد و فقط برای خدا 
باشــد«. زندگی ایشان واقعاً این‌طور بود و با شرایط 
ســخت، ولی با حرّیــت و آزادی زندگی می‌کرد و 
لذا همیشــه هم حرف‌هایش را می‌زد و کاری به این 
نداشــت که این حرف‌ها به این جناح یا آن جناح، 
یاقبــل ازآن به شــاه، رئیس‌جمهورونخســت وزیر 
بربخورد. هیچ ابایی نداشــت و همان‌طور که عرض 
کردم مهم‌ترین ویژگی ایشان این بود که یک سرباز 
وظیفــه بود و نگاه می‌کرد ببیند وظیفه‌اش چیســت 
و آن را انجــام مــی‌داد. آن تابلویی که عرض کردم، 
نمودار زندگی ایشــان بود و به آن خیلی هم علاقه 
داشــت. مادرم می‌گفتند: این تابلو از همان جوانی و 
قبل از اینکه ما به دنیا بیاییم،درمنزل ما وجود داشته 

است. 
از مبارزات و شــدایدی که ایشان درجریان آن 

تحمل کردند، چه خاطرات شخصی‌ای دارید؟ 
مــن ترجیح میدهم به زبان خاطــرات، به جنابعالی 
پاسخ دهم.دو هفته قبل از رحلتشان به مشهد رفتیم. 
می‌گفتنــد:» آمده‌ام هم با امــام رضا)ع( خداحافظی 
و هم ســام عرض کنم، چون به‌زودی نزد ایشــان 

خواهم رفت«.درآن سفر آقای علم‌الهدی می گفت:» 
آقای خزعلی انقلابیِ قبل از قیام امام است. ایشان را 
چهار ســال قبل از آغاز نهضت امام گرفتند و تبعید 
کردند. آیــت‌الله بروجردی هم به خاطردســتگیری  
ایشان تب کرده بودند!«اشــاره ایشان به همان قصه 
منبر ایشــان در رفســنجان بود که پدر گفته بودند:» 
شاه در دست آقای بروجردی حکم حلقه انگشتری 
را دارد و ایشــان هر گاه اراده کند، می‌تواند او را از 
انگشت بیرون بیاورد و دور بیندازد!«. بنابراین ایشان 
مبــارزات خود را از آن زمان آغــاز کرده بود. نکته 
مهم این است که ایشان در عین حال که سیاستمدار 
بزرگی بود و تقریبا هر چه را که پیش‌بینی کرده بود، 
محقق شــد، ولی اصالتا اهل سیاست‌بازی نبود. که 
همیشــه می‌خواست امام زمانی باشد و مثل بسیاری 
از روحانیون عارف مســلک و اهل سلوک، با قرآن، 
نهج‌البلاغه و عشق علی بن ابیطالب)ع( مأنوس باشد. 
ولی نســبت به مسائل روز بی تفاوت نبودند و حتی 
استادشان را به ســوی سیاست سوق دادند. استادی 
به نام مرحوم آشــیخ مجتبی قزوینی داشت که اهل 
سلوک و کرامات بود. در مشهد دو نفر بزرگ بودند. 
یکی مرحوم میرزا مهدی اصفهانی و دیگری آشــیخ 
مجتبی قزوینی که به تعبیر نویســنده بزرگ حضرت 
آقای محمدرضا حکیمــی، صاحب مکتب تفکیک 
هستند. ایشان به آشیخ مجتبی قزوینی ارادت زیادی 
داشت و وقتی مرحوم آشیخ مجتبی درسال 1343 به 

فرزنـد  خزعلـی  محسـن  دکتـر 
الله  آیـت  مرحـوم  وهمـدل  ِهمـراه 
ابوالقاسـم خزعلی اسـت کـه از منش 
پدردرادوارگوناگـون حیات،خاطراتـی 
شـنیدنی دارد.اودرگفت وشنود پیش 
روی با »شـاهد یاران« که چندسـاعت 
به طـول انجامید،گفتنـی هایی ناگفته 
از زندگـی وزمانـه آن بـزرگ را بـا مـا 
از هرگونـه  نهـاد کـه مـارا  درمیـان 

توضیحـی مسـتغنی مـی دارد.

درآمد

پدرهمواره  سرباز وظیفه اسلام بود

»آیت‌الله خزعلی درقامت یک پدر«درگفت وشنود با 
دکترمحسن خزعلی 

این اواخــر به من گفتند:» وقتی 
شدیداً در مضیقه مالی بودم و امام 
می‌خواستند هدیه مختصری به 
من بدهند، دستشان را بوسیدم 
شرمنده‌ام!نمی‌خواستم  گفتم:  و 
وقتی منبر می‌روم و نام خمینی را 
می‌برم، ذره‌ای در نفسم این نکته 
نباشد که ایشان در سختی‌ها به 
من کمک کــرد و فقط برای خدا 

باشد«
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منزل ایشــان در کوچه حمام آقاملک- که فقط کی 
کوچه با منزل امام فاصله داشت- آمده بود، به اتفاق 
منزل امام می‌روند. آشــیخ مجتبی   ســه ساعت در 
خلوت با امــام صحبت میک‌ند. وقتی برمی‌گردد، به 
حاج‌آقا می‌گویند: »این مرد حق اســت. او در آینده 
بر ظلم پیروز و در ایران حاکم می‌شود و شما وظیفه 
دارید همراه ایشان باشید. دیگران اعلامیه می‌دهند و 
تأیید میک‌نند، ولی وقتی خطر جدی می‌شود، ایشان 
را تنها می‌گذارند و رفیق نیمه راه هســتند، ولی شما 

حتماً با ایشان باشید!«
لذا ورود پدرم به سیاســت، ورود سیاســی‌مآبانه یا 
سیاست‌بازی نبود و تا آخر هم همین‌طور بود. ایشان 
با اصرار از شورای نگهبان بیرون آمد. دو بار استعفا 
داد تا مقام معظم رهبری »حفظه الله« پذیرفتند. ایشان 
نــه به دنبال پــول بود و نه مقــام. حضرت آیت‌الله‌ 
وحید خراسانی فرمودند:» اگر احتیاط زیاد ایشان بر 
رعایت احکام و مسائل شرعی نبود، امکان دسترسی 
به همه مظاهر دنیا برایش میسر بود«. بارها به ایشان 
گفتیم رساله بدهند، ولی ایشان قبول نمیک‌رد. حتی 
وجوهاتــی را هم که به ایشــان پرداخت می‌شــد، 
می‌گفتنــد:» ببریــد و به مرجع تقلید خــود بدهید، 
نمی‌خواهم در روز قیامت شانه‌ام زیر بار تعهد کسی 

باشد«.
از تبعیدها و دســتگیری‌های آیت الله خزعلی در 
دوران قبل از انقلاب چه خاطراتی دارید؟ایشــان 

را درشرایط مبارزه چگونه می دیدید؟
خاطرات که فراوانند. زندگی ایشان همیشه طوفانی 
بود و هیچ‌وقت آرامش نداشــت. شاید بتوان گفت 
که از 22 بهمن ســال 1357 که انقلاب پیروز شــد 
و امام در رأس حکومت قرار گرفتند و ایشــان جزو 
حواریــون نزدکی امام بود، تیم‌هــای ترور منافقین 
همواره در پی ترور ایشــان بودند!دراین کلام هیچ 
اغراقی نیســت. تیم‌های مختلفی را دستگیر کردند 
که خودشــان اعتراف میک‌ردند به دنبال ترور ایشان 

بودیم، ولی خدا نمی‌خواست.
 تبعید ایشــان از سال 1338 به گناباد شروع شد که 
ایشــان برای آیت‌الله بروجردی نوشته بود:»هر جای 

دیگــری باشــد از بابت آب و هــوا تحمل میک‌نم، 
ولــی در اینجا با اهل تصــوف نمی‌توانم کنار بیایم 
و ناراحت هســتم. اگر مرا به جای دیگری بفرستند، 
خیلی خوب می‌شود«. تبعید ایشان از آن موقع شروع 
شــد و بعدها زندان قزل‌حصار، اویــن، قزل‌قلعه و 
تبعید به گناوه، زابل، دامغان و... را از سر گذراندند. 
دائماً هم که ســاواک در تعقیب ایشــان بود و حتی 
هنگامی که اخوی ما در ســال 1356 شهید شد، پدر 
در حال فرار بود و مخفیانه رفت و آمد میک‌ردند تا 
بتوانند انقلابیون را هدایت کنند و دســتگیر نشوند. 
ایشــان یا با لباس مبدل در حــال گریز بودند یا در 

زندان و تبعید.
داخل پرانتز سوالی داشته باشم.ظاهرا این روکیرد 
سیاسی وانقلابی،درعین توجه ایشان به همه ابعاد 
واخلاقی  فرهنگی،تربیتی  وجــه  ازجمله  زندگی 
بوده وزندگی پدر هرگز تک بعدی نشــده است.

اینطور نیست؟
پدرم قبــل از انقلاب کیی از متمول‌ترین علمای قم 
بــود، یعنی کی خانه 500 متری داشــت که کی در 
آن در ایــن کوچه و در دیگــرش در کوچه بعدی 
باز می‌شــد، اما بعد از انقلاب و به‌خصوص در ایام 
جنگ همــه را هزینه کردند. ایشــان به من گفتند:» 
نمی‌خواهم تا زنده هســتم این حــرف را بزنی. در 
ایام جوانی با خدای خود عهد کردم نیمی از هر چه 
را کــه در آوردم، در راه خدا بدهم و تا امروز موفق 
بوده‌ام و خدا هم مرا به کســی واگذار نکرده است«. 
ایشــان جزو معدود روحانیونی است که به محض 
اینکه انقلاب شــد، وضع مالیــش خیلی افت کرد، 
چون همه را داد و از نظر مالی تا زمان رحلتشــان، 
هیچ‌وقت به وضعیت قبل از انقلاب نرســید و این 
بایــد برای روحانیت و مســئولین ما درس باشــد. 
ایشان قبل از انقلاب کی منبری بسیار مشهور بود و 
خیلی‌ها بعد از آقای فلسفی، ایشان را قبول داشتند. 
خود ایشان می‌گفتند:» وقتی متمولین و بازاری‌ها مرا 
به شــهری دعوت میک‌ردند، در آخر که پاکتی را به 
من می‌دادند، فوراً نصف آن را در راه خدا به فقرا و 
ایتام می‌دادم«. با این حال قبل از انقلاب، وضع مالی 
ما در قم بســیار خوب بود، اما پس از انقلاب حتی 
نیمی از آن را هم نداشــتیم! ایشان از شورای نگهبان 
حقوق نمی‌گرفت. در دانشــکده الهیات دانشــگاه 
تهران تدریس میک‌رد و کی ريال حقوق نمی‌گرفت 
و می‌گفــت:» همین منبری که می‌روم و هدایایی که 
به من می‌دهند، برایم کافی است و این را حلال‌ترین 
رزق می‌دانم«. به خاطر همین هم راحت می‌توانست 

حرف بزند.
دربازگشت به سوال شــما در باره خاطرات دوران 
مبارزه،موردی به یادم آمد.همانطور که عرض کردم، 
منزل حاج‌آقا در قم دو در داشــت. کی بار داماد ما 
آمد و گفت:»سر کوچه کی ماشین پیکان دیدم که دو 
نفر در آن نشسته بودند و قیافه‌هایشان مثل ساواکی‌ها 
بود! شما لباس مبدل بپوشــید و بیایید سوار ماشین 
شــوید تاما شــما را از آن در دیگر فراری بدهیم«. 
حاج‌آقا گفت:» باید استخاره کنم«. ایشان حافظ قرآن 
با شــماره آیات بود. قرآن را باز کرد و این آیه آمد: 
لَعْتَ عَلَيهْمِْ  »وَ كَلْبهُُمْ باَسِــطٌ ذرَِاعَيهِْ باِلوَْصِيدِ لـَـوِ اطَّ

لوََلَّيتَْ منِهُْمْ فرَِارًا وَ لمَُلئِتَْ منِهُْمْ رُعْباً«)1( آیه در باره 
اصحاب کهف است که ســگ آنها جلوی در آماده 
نشسته بود. اشک حاج‌آقا ریخت و گفت: » این قرآن 
عجیب است، با آدم چه میک‌ند! دارد می‌گوید سگ 
رژیم آماده سر کوچه ایســتاده است که مرا بگیرد!« 
کلاه پوستی را سرشان گذاشتند و پالتویی پوشیدند 
و در ماشــین نشســتند و خیلــی عــادی از کوچه 
عبور کردند و به تهران رفتند و دســتگیر نشــدند. 
بعد مأمورها به خانه ریختند و همه جا را گشــتند.

می‌خواهم بگویم همه زندگی ایشان در تبعید، زندان 
و فرار گذشت، ولی ما احساس میک‌ردیم مثل اینکه 
دستی از ایشان و خانواده‌اش محافظت میک‌ند. وقتی 
خودش را در اختیار خدا و امام زمان گذاشته بود، از 
او حمایــت میک‌ردند. کی موقعی بحث مرگ بود و 
کیــی از اقوام گفت:» احتیاط میک‌نم و چای داغ در 
لیوان کی بار مصرف نمی‌خورم که سرطان نگیرم«. 
ایشان در 33 ســالگی سرطان گرفت و مرحوم شد! 
خیلی هم آدم خوب و باصفایی بود و در مشکلات 
و تبعیدها به حاج‌آقا کمک میک‌رد.اما حاج‌آقا تا 91 
سالگی زنده بود و همیشه هم می‌گفت«» اجل انسان 
تنها نزد خدا مشخص است، لحظه‌ای که اجلم برسد، 
اگر همه دنیا هم جمع شوند نمی‌توانند جلوی مرگ 
را بگیرند و اگر اجلم نرسیده باشد، همه گلوله‌ها هم 

به طرفم بیایند طوری نمی‌شود«.
از دیدارهایی که در تبعیدگاه‌ها به اتفاق خانواده با 

ایشان داشتید مطلبی خاطرتان هست؟
ایشان در تبعیدها و زندان‌ها داستان‌های زیادی دارد. 
ما نه بچه بودیم: پنج پســر و چهار دختر که کیی از 
پسرها شهید شد و مادر ما هم برایمان پدر بود و هم 
مادر. ایشــان همه بچه‌ها را قطار میک‌رد که پدرتان 
را مثلًا به زابل برده‌اند و به آنجا می‌رویم. با شــرایط 
بســیار دشــواری  می رفتیم و در آنجا پدر وآقایان 
صلواتی، کلانتر و مروارید، همه در کی خانه بودند. 
حالا تصــورش را بکنید این همه بچه به همراه پدر 
ومادر، همگی در کی اتاق به سر می بردیم. به رغم 
وجود چنین شرایطی، آن هم در هوای گرم زابل، اما 
به‌قدری تبعیدیان آِن منزل باصفا بودند که بســیار به 
ما خوش می گذشــت. ما از کی خانه 500 به چنین 
جای کوچکی رفته بودیم، ولی ایام بسیار خوبی بود، 

باز کردیم،  را  از وقتی چشممان 
تابلویی بسیار ساده، اما با خطوط 
را در پذیرایی  فوق‌العاده زیبایی 
خانه‌مــان دیدیم کــه پدرمان 
همیشه زیر آن می‌نشست و روی 
آن نوشــته بود: »و لا تکَُن عَبدَ 
اً«،  غَیرِکَ و قد جَعَلَــکَ اللهُ حُرَّ
خدا  چون  نباش،  هیچک‌س  بنده 
تو را آزاد آفریده است و حقیقتاً 
ایشان بنده هیچک‌س حتی اساتید 
بزرگش، حضرت امام و آیت الله 

العظمی بروجردی هم نبود.

ان 
تهر

 .1
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چون به ما می‌رســیدند. یادم هست شب‌های جمعه 
آقای مروارید ما بچه‌ها را قطار میک‌رد و پشت قبای 
ایشان را می‌گرفتیم و در حیاط کوچک آن خانه دور 
می‌زدیم و ایشــان دعای شب جمعه را می‌خواند و 
آهســته گریه میک‌رد! آقای صلواتی کمی جدی بود، 
ولی بقیه برای ما قصــه می‌گفتند، بازی میک‌ردند و 
با وجودی که تابســتان و هوا گرم بود، به ما خیلی 
خوش می‌گذشــت. در دامغان همین‌طور. در گناوه 
با آقای راشــد یزدی و چند نفــر دیگر تبعید بودند 
و آقای راشــد یزدی با آنها شوخی میک‌رد و به آنها 
روحیه می‌داد. ما ســه ســال در دامغان بودیم و پدر 
دامغان را متحول کرد! ســال‌ها بعد از انقلاب آقای 
ســعید شاهچراغی کی بار به شوخی گفت: »باز هم 
رژیم ســابق که علمای عامل را به شهرهای مختلف 
تبعید میک‌ــرد و در قم نمی‌ماندنــد ودرنتیجه همه 
شهرها را متحول کردند!« ایشان هم دامغان را انقلابی 
کرد. ایشان طلبه‌ها را جمع میک‌رد و برایشان تفسیر 
می‌گفت و وادارشــان میک‌رد قرآن را حفظ کنند و 
بســیاری از آنها در این سه سال، حافظ قرآن شدند.
پدر درس می‌داد وبعد ازفرصتی آن را می‌پرســید و 
جایزه می‌داد. در عین حــال از ما بچه‌ها هم غفلت 
نمیک‌رد.برایتان مثالی می زنم: کمتر پیش می‌آید کی 
پروفسور بیاید و در کلاس اول ابتدایی درس بدهد، 
ولی ایشان در حیاط خانه‌ای که در تبعیدگاه دامغان 
اجاره کرده بود، فرشی می‌انداخت و دو بالش برای 
من و برادرم حسین ـ که شهید شد و دو سال از من 
بزرگ‌تر بود- و کیی از خواهرها می‌گذاشــت و به 
ما جامع‌المقدمــات درس می‌داد. روز اولی که ما را 
جمــع کرد و به ما درس طلبگــی داد، حال خاصی 
داشت و درست مثل اینکه روز اول طلبگی خودش 
بود. خاطرم هســت صدای ایشــان که این حدیث 
شریف را می خواند: »اول العلم معرفه الجبار و آخر 
العلم تفویــض الامرالیه«. می‌گفت: »بچه‌ها! می‌دانید 
می‌خواهد چه بگویــد؟ می‌خواهد بگوید امروز که 
آمده و طلبه شــده‌اید، اول علم معرفت خداست و 

آخر علم هم این اســت که همه چیز را به او واگذار 
کنید، چون خودتان هیچی نیستید. همه صفر هستید. 
100 تا صفر هم که باشــید هیچ هســتید، ولی اگر 
کنار 1 که خدای متعال است قرار گرفتید، همه چیز 
می‌شــوید«. می‌گفت:» می‌بینید که نگفته است اول 
العلم معرفه الله، بلکه گفته است معرفه الجبار، یعنی 
جبیره‌بند، یعنی وقتی چینی دل شما می‌شکند و 70 
تکه می‌شــود، آن‌قدر زیبا این تکه‌ها را به هم پیوند 
می‌زنــد که ده‌ها برابر زیباتر از قبل می‌شــود«. عالم 
عامل این‌گونه اســت که وقتی ســختی می‌گوید تا 

عمق جان انسان تأثیر می‌گذارد...
و این تاثیر کلام ایشان تا پایان حیاتشان هم وجود 

داشت،اینطور نیست؟
بله،بــه نمونه ای اشــاره می کنــم.در روزهای آخر 
که بیماریشان شــدت گرفته بود و خیلی هم اذیت 
می‌شــدند، کسی آمد و گفت: فلانی می‌خواهد بیاید 

و شورای رهبری درست کند! ایشان زیر گریه ‌زد و 
گفت:» ان‌شــاءالله نباشم و نبینم« و همین کی جمله 
به اندازه ده‌ها ســخنرانی و منبری که در آن اخلاص 
نباشــد، درجامعه تاثیر داشت. ممکن است کسی به 
اصطــاح حافظ در منبر و محــراب 100 جلوه هم 
بکند و قشــنگ هم حرف بزند، ولــی آیا می‌تواند 
این‌گونــه تأثیر بگذارد؟ ده‌هــا نفر به من زنگ زدند 
که: همین کی جمله که ایشــان گفت خدا مرا ببرد 
و آن روز را نبینــم، دل ما را تــکان داد که این مرد 
چقدر دلسوزِ واقعی و پاک اســت.این پیرمرد همه 
چیز و بچــه‌اش را در راه انقلاب داده اســت و از 
هر کســی که می‌خواست از راه امام دور شود، جدا 
شــده اســت و در حالتی که دو روز دیگر بیشتر در 
دنیا نیســت، باز خیلی صریح می‌گوید:» ان‌شــاءالله 
نباشــم و آن روز را نبینم،خدا مرگ مرا برســاند!« 
اینها چیزهایی هســتند که دیگــر کمتر می‌توانیم در 
خیلی‌هــا ببینیم. روح‌های خاص و تربیت شــده‌ای 
بودند که در کوره امتحانات الهی آبدیده شده بودند. 
ایشــان 26 سال بیشتر نداشــت که به نجف رفت و 
مراجع بزرگی چون مرحوم آیت‌الله حکیم که استاد 
بســیاری از مراجع بود و آیــت‌الله خویی و آیت‌الله 
شــاهرودی به دیدن کی طلبه 26 ســاله می‌آیند، به 
خاطر شهرتی که در باره تقوا و خداترسی و محبت 

با حرّیت و آزادی زندگی میک‌رد، 
لذا همیشه حرف‌هایش را می‌زد و 
کاری به این نداشت که این حرف‌ها 
به این جناح یا آن جناح، یاقبل 
ازآن به شاه، رئیس‌جمهورونخست 
وزیر بربخورد. هیچ ابایی نداشت 
و همان‌طــور که عــرض کردم 
مهم‌ترین ویژگی ایشان این بود 
که کی سرباز وظیفه بود و نگاه 
میک‌رد ببیند وظیفه‌اش چیست 

و آن را انجام می‌داد.

1349. آیت الله خزعلی در جمع برخی از فضلا و مردم شهر دامغان 

20 دی 1348. آیت الله خزعلی در حال ادای نماز عید فطر در شهر چالوس 
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امام زمان)عج( داشــت. اینها سرمایه‌های واقعی این 
انقلاب هســتند. انقلابی که چنین سرمایه‌هایی دارد، 
با اشــتباهات طلبه‌هایی امثال من از بین نمی‌رود و 
مطمئن باشــید این ارواح الان خیلی بیشتر و مسلط 
تر ازدوران حضورشــان دردنیا، این انقلاب را نگاه 
و دعا میک‌نند. این از اعتقادات ماســت. ما معتقدیم 
روح از بین نمی‌رود و ناظر به چیزهایی اســت که 
دست‌پرورده او هستند. چطور کی روحِ در گذشته، 
بــه فرزندش اهتمام دارد اما بــه انقلابی که خودش 
به وجود آورده است، اهتمام نداشته باشد؟ می‌شود 
روح امام، یاران و اصحاب صدیق امام و شــهدا در 
آن دنیا دعا نکنند و از ائمه معصومین)ع( نخواهندکه 
برای این انقلاب دعا کننــد؟ امکان ندارد. خود من 
و اکثــر فرزندان آیت‌الله خزعلــی، بارها در خواب 

دیده‌ایم که حواس ایشان به انقلاب هست.
فصلی از فعالیت‌های ایشــان در تاریخ انقلاب، 
به فعالیت‌های بســیار پرشــور و موثر ایشان در 
بازمی گــردد. ازآن دوره وبه طور  خوزســتان 
مشــخص نقش ایشــان در انقلاب آِن استان چه 

خاطراتی دارید؟
البتــه درآن ادوار عــاوه بــر پدر،آیت‌الله‌العظمی 
سبحانی، آیت‌الله‌العظمی مکارم و آقایان دیگر، زیاد 
به خوزســتان می‌رفتند. آن‌ وقت‌ها،من بچه بودم و 
خیلی مواقع همراه پدربه این استان می‌رفتم. در دوره 
انقلاب هم که طلبه جوانی بودم وایشــان همراهی 
میک‌ردم. از شش ماه مانده به انقلاب، ایشان نماینده 
تام‌الاختیار حضرت امام در خوزســتان بودند. یادم 
هســت حکومت نظامی شده بود و رئیس حکومت 
نظامی در ســاعت 3 یا 4 نیمه شب با تانک به منطقه 
ای ازآبــادان که ما در آنجا بودیم آمد، در زد و وارد 
خانه شــد و اعلام وفاداری کــرد و گفت:» به امام 
برســانید ما فعــاً داریم تقیه میک‌نیــم و هر وقت 
ایشــان دســتور بدهند، لوله‌های تانک را به سمت 
رژیــم برمی‌گردانیم. ما هیچ‌وقت بــه فرزند زهرای 

اطهر)س( خیانت نمیک‌نیم« و شروع به گریه کرد!
در آنجا علیرغم حمله مزدوران رژیم، پدر بدون اینکه 
ذره‌ای ترس به دل راه بدهد، در برابر مأموران بختیار 

علیه شــاه ســخنرانی و مردم را به مقاومت تشویق 
میک‌رد و خــودش هم در راه‌پیمایی‌ها جلو می‌افتاد. 
درآســتانه روز12 بهمن که بنــا بود حضرت امام به 
ایران تشــریف بیاورند و در بهشت زهرا سخنرانی 
کنند، از تهران با پدر تماس گرفته شــد که به عنوان 
پدر شــهید به آنجا بیایند و صحبت کنند. پدر گفته 
بودند:» وضعیت خوزستان بســیار بحرانی است و 
صلاح نمی‌دانم بیایم، اجازه بدهید همین‌جا باشم و 
اوضاع را کنترل کنم« چون ایشان سال‌های سال بود 
که در آنجا تبلیغ میک‌ردند. می‌گفتند:» اگر بیایم، بیم 
این می‌رود که خون کی عده بی‌گناه ریخته شــود و 
عده‌ای به عنوان انقلابی‌گری اغتشاش کنند و عده‌ای 
از ســران ارتش را بکشــند!« لذا ایشان عذرخواهی 
کردند و نرفتند. بعد شــنیدند عده‌ای شیطنت کرده 
بودنــد و می‌خواســتند مادر رضایی‌های ســازمان 
مجاهدین خلــق را جلوی امام بیاورند که خیرمقدم 
بگوید! یادم هســت ایشان به آیت الله مطهری زنگ 
زدنــد و گفتند:»از جانب من و خودتان- که می‌دانم 
با من هم‌عقیده هســتید- به امــام بگویید بعضی از 
اطرافیان شــما دارند شــیطنت میک‌نند و ســازمان 
مجاهدین خلق التقاطی هستند و اسلام و کمونیسم 
را قاتی کرده و برای خودشان معجونی در آورده‌اند، 
ولی می‌دانم امام اینها را خوب می‌شناسد، اما برخی 
از اطرافیان آرام نخواهند نشست!« که بعد امام پیغام 
داده بودند:» بله، من هم می‌دانم اینها منافق هستند و 

نمی‌گذارم صحبت کنند«.
برخی تصورمکیردند که ایشــان به واســطه نام 
خانوادگی شان،اصالتاخوزســتانی هســتند.لطفا 

دراین باره هم توضیحاتی بفرمائید؟
برخی تصــور میک‌نند چون نام خانوادگی ایشــان 
»خزعلی« اســت، منسوب به شــیخ خزعل هستند، 
امــا این‌طور نیســت. در زمان رضاشــاه موقعی که 
می‌خواستند شناسنامه بگیرند، پدربزرگ ما به ذهنش 
می‌رســد از منطقه‌ای به اســم خزعل یا خزعل‌آباد 
در اســتان لرســتان وام بگیرد، اما عموی پدر ما به 
نام بروجردی شناســنامه می‌گیرند، چون اصالتا اهل 
بروجرد بودند. ما هیچ وابســتگی به شــیخ خزعل 
نداریم، اما پدر ما آن‌قدر در خوزستان بود که بعضی‌ها 
فکر میک‌ردند ایشــان خوزستانی و منسوب به شیخ 
خزعل اســت. پدر خیلی به خوزســتان می‌رفتند و 
ارتباط تنگاتنگی با روحانیون و متدینینِ آنجا داشتند 
و برنامه‌های مختلفی مثــل کانون‌های قرآن را- که 
پس از انقلاب هم بسیار مؤثر بودند- در آنجا برگزار 
می کردند. بعد از انقلاب ما در خوزســتان بودیم و 
ایشــان هر شب در حسینیه اعظم صحبت میک‌ردند. 
پس از فوتشان بســیاری از مسئولین کشور که اهل 
خوزستان هستند، از قبیل آقای شمخانی، آقای مخبر 
و... خاطراتی را از حســینیه اعظم وســخنرانی های 
حاج‌آقا در خوزستان بیان میک‌ردند. ایشان هر شب 
در حسینیه اعظم صحبت میک‌ردند و جمعیت زیادی 
هم می‌آمد و حتی مردم بیرون از حســینیه اعظم هم 

می‌نشستند. 
کی وقــت به حاج‌آقا پیغام دادند:» مارکسیســت‌ها 
و فداییان، ارتش را گرفته و زن‌ها و دخترهایشــان 
راهم جلو نشانده‌ و گفته‌اند کسی جلو بیاید می‌زنیم 

و خلاصه پــادگان را کاملًا در قبضه خودشــان در 
آورده‌اند«. حاج‌آقا شــب که صحبت کردند گفتند:» 
به عنوان نماینده تام‌الاختیار امام دارم با شما صحبت 
میک‌نم که پادگان را ترک کنید. قبلًا هم به شما گفتم 
آنجا را ترک کنید و گوش ندادید. مردم آماده باشید 
فردا از همین جا شروع به راه‌پیمایی میک‌نیم و شما از 
پادگان بیرونشان کنید«. فردا بود که جمعیتی میلیونی 
به راه افتاد، اینها دیدند اول انقلاب هم هست و اینها 
هم کــه داعیه خلق و توده‌هــا را دارند، مگر چقدر 
می‌توانند دربرابر مردم مقاومت کنند؟ فریاد »الله‌اکبر« 
مردم را که شنیدند، وسایلشان را جمع و فرار کردند 
و ملت و ارتشی‌های مؤمن پادگان را گرفتند و از شر 

فداییان رها شدند!
ظاهرا دامنه مواجهه آیت الله خزعلی با گروههای 
چــپ والتقاطی به شــهرهای دیگر هم رســید.

ازرویارویی ایشان با این گروهها درسایر شهرهای 
ایران چه خاطراتی دارید؟ 

یادم هســت مجاهدین خلق در شیراز آمده و بسیار 
قــدرت گرفته بودنــد، به‌طوری که شــهیدآیت الله 
دســتغیب که فوق‌العاده انسان شــجاعی هم بود، به 
خاطر بیم از کشــته شــدن مردم احتیاط می کرد و 
می‌گفــت:» اوضــاع خطرناک اســت و اینها تهدید 
کرده‌اند وفعلا رویارویی با آنها را اصلًا به مصلحت 
نمی‌دانم« و خیلی جدی بــه حاج‌آقا می‌گفت: »من 
اینجا هســتم و بهتر می‌دانم وضعیت چگونه است!« 
حاج‌آقا به ایشان گفت: »آقا! شما دربرابر اینها وظیفه 
تان را انجام بدهید! شــما ســادات هستید و ما هم 
رعیت ســادات هســتیم، ولی با قاطعیت کارتان را 
بکنید« آقای دســتغیب بنده خدا هم گفتند: باشــد! 
فردای آن روز حاج‌آقا به افرادی که در آنجا داشتند، 
گفتنــد:» افراد را دعوت کنید که بیایند جلوی پایگاه 
مقر مجاهدین!« وخودشــان مثل داســتان غدیر، هر 
چه را که وجود داشت روی هم گذاشتند و حاج‌آقا 
بالای آن رفت و در مقابل تیربارها و تفنگ‌های، آنها 
هر چه را که توانست به مجاهدین خلق گفت! مردم 
شیراز هم »الله‌‌اکبر«گویان و با »صحیح است، صحیح 
اســت« حمایت میک‌ردند کــه درنهایت مجاهدین 
خلق بساطشــان را جمع کردنــد و رفتند، در حالی 
که قدرتی گرفته بودند که آقای دســتغیب ترســیده 

ورود  سیاســت،  به  پدرم  ورود 
سیاسی‌مآبانه یا سیاست‌بازی نبود، 
بلکه فقط به خاطرخدا و تا آخر هم 
همین‌طور بود. ایشان با اصرار از 
شورای نگهبان بیرون آمد. دو بار 
استعفا داد تا مقام معظم رهبری 
»حفظه الله« پذیرفتند. ایشــان 
نه به دنبال پول بــود و نه مقام. 
حضرت آیت‌الله‌ وحید خراسانی 
فرمودند:» اگر احتیاط زیاد ایشان 
بر رعایت احکام و مسائل شرعی 
نبود، امکان دسترســی به همه 

مظاهر دنیا برایش میسر بود«
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بود و می‌گفت:» اینها مردم را میک‌شند« ولی حاج‌آقا 
جلویشــان ایســتاد. این خاصیت روحیه‌های قوی 
هستند که می‌توانند حرفشان را بزنند و طرف مقابل 
هم مجبور شود قبول کند! بارها دیده بودم ایشان هر 

جا که حرفش را می‌زد، تأثیر داشت. 
این باید برای مســئولین و روحانیت ما درس باشد 
که اگر روحانی دنیازده شد، به قول حضرت امام از 
هر انســانی بدتر است و در روایت دارد که او را در 
دینش متهم کنید، اما اگر دنیا را کنار گذاشــت، همه 
به دنبالش می‌دوند و نیازی نیســت او به دنبال مردم 
برود! این باید برای عده‌ای از افراد درس باشــد که 
تا کی میخواهید؟ 80 ســال از عمرتان گذشته است. 
چرا این‌قدر خود را برای دنیا به آب و آتش می‌زنید؟ 
برای چند ســال دیگر؟ حیف نیســت انسان دنیای 
ابدی و روح ابدی خود را در این دو ســه سال باقی 

مانده خراب کند؟ ما که سر در نمی‌آوریم.
کیی از فرازهای مهم زندگــی آیت‌الله خزعلی، 
رفتاری است که در شــهادت فرزندشان از خود 
نشــان دادند. از داستان شهادت برادرتان و نحوه 

مواجهه پدر درآن، چه خاطره ای دارید؟
من و اخوی معمولا با هم و آن موقع طلبه مدرســه 
حقانی بودم. اخوی ما هم طلبه بود و در مشهد پیش 
آیت الله آســید جعفر ســیدان درس می‌خواند. دو 
ســال از من بزرگ‌تر بود و خیلی با هم رفیق بودیم. 
هم طلبه مشــهد بود، هم دانشجوی فیزکی دانشگاه 
مشــهد. به قم آمد که به پدر و مادر ســر بزند و با 
هم به تظاهرات رفتیم. نزدکی حرم گاردی‌ها حمله 
کردند. چهلم شــهدای تبریز بــود. یعنی تبریزی‌ها 
در چهلــم شــهدای 19 دی قم قیــام کردند و دو 
باره چهلم آنها را مردم قم گرفتند و عده‌ای شــهید 
شــدند. در حمله‌ای که گاردی‌ها کردند و همه را به 
رگبار بســتند، دیگر کسی به کسی نبود و من هم از 
اخــوی جدا مانده بودم. مردم قــم هم در خانه‌ها را 
بــاز کرده بودند و افرادی را که از دســت گاردی‌ها 
فرار میک‌ردند، پناه می‌دادند. آخر شــب از خانه‌ای 

کــه در آن پناه گرفته بودیــم، بیرون آمدیم و دیدیم 
در کوچه کلــی خون ریخته و مغــز کی نفر روی 
زمین افتاده بود! با خودم گفتم:» بنده خدا مادرش! او 
ببیند مغز فرزندش این‌طور روی زمین ریخته است 
چه حالی می‌شــود؟« والبته چندی بعد فهمیدیم مغز 
اخوی ما بوده است! وقتی جنازه را تحویل گرفتیم، 
کاسه ســرش به اندازه کی مشــت خالی شده بود! 
وقتی پیکــرش را آوردند، پدر و مــادر اصلًا گریه 
نکردند و خیلی محکم و قوی ایســتادند. همشــیره 
ما مقاله‌ای نوشــت و از امام حســین)ع( گفت که 
بــرادر و فرزندانش را در راه خدا تقدیم کردند و از 
زبان حضرت زینب)س( نکاتی رانوشت. امام وقتی 
مطالب همشیره را شنیده بودند، خیلی تعریف کردند 
و در نامه‌ای که به پدر نوشــتند، اشاره کردند:» صبر 
شما رژیم شــاه را لرزاند!« تعبیرهای بسیار عجیبی 

کــرده بودند. حاج‌آقا با اینکــه آدم خیلی دل‌رحمی 
بود، کســانی که از نزدکی ایشــان را می‌شناختند، 
این ویژگــی حاج‌آقا را خیلی خوب می‌شــناختند.

من احســاس می کردم ایشان وقتی بالای سر جنازه 
برادرم آمد،  دارد از شــدت غصه منفجر می‌شــود! 
ولی تبسمی کرد و گفت:» والله خوشحال‌ترم که تورا 
در این لباس پــر از خون می بینم، تا اینکه تو را در 
لباس دامادی می‌دیدم!«. خیلی به افراد روحیه دادند. 
همین‌طــور مادر خیلی خوب و با روحیه بودند. 20 
روز بعد که حاج‌آقا در طبقه دوم منزلمان داشت نماز 
می‌خواند ، کیمرتبه صدای گریه بلند ایشان را شنیدم. 
به سراغشان رفتم و گفتند:» مرا تنها بگذارید!«. کی 
ســاعتی تنها بودند و بعد برای شــام پایین آمدند و 
شعری گفتند که درخیلی از منابع آمده است.کی بار 
که این شــعر را برای مرحوم آقای حمید سبزواری 
خواندم، گفتند:» از دل سوخته برآمده و شعر قشنگی 
است«. ایشان نسبت به شهدا حالت خاصی داشتند و 
می‌شود گفت بیمار شهدا بودند!مثلا همیشه پیگیری 
میک‌ردند که فلان شهید چگونه به آن شکل مظلومانه 
به شهادت رسیده است؟ به خانه‌هایشان می‌رفتند، به 
پدر و مادرهایشان ملاقات می‌دادند.گاهی خودشان 
پیشنهاد می‌دادند:» آیا می‌توانم بیایم و برای شهیدی 
کــه این‌قدر پیش امام حســین)ع( مقــام دارد، منبر 
بــروم؟« و منبر می‌رفت. حتی دراین اواخر، با اینکه 
وضع مالی خوبی هم نداشتند،به برخی خانواده های 
آنها کمــک میک‌ردند. حتی خانواده‌های شــهدایی 
بودند که برای مراســم فرزندشــان پول نداشتند و 
ایشــان از جیب خودش به آنها کمــک میک‌ردند. 
خلاصه اینکه شــهدا را عاشــقانه دوست داشتند و 
می‌گفتند:» اینها گرامی‌ترین انســان‌های روی زمین 
هستند که این‌طور عاشــقانه جانشان را در راه امام 
حســین)ع( و امیرالمؤمنین)ع( می‌دهند، به‌خصوص 
شــهدای حرم خیلی نزد خدا مقام دارند«. شــیفته 
شهدای حرم بودند و جوری از اینها حرف می‌زدند 
و اشــک می‌ریختند که انگار روح اینها را می‌بینند و 

1358. آیت الله خزعلی و حجت الاسلام و المسلمین فلسفی در جمع پاسداران بیت امام خمینی 
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با آنها مأنوس هســتند. می‌گفتند:» وقتی وحوش و 
جنایتکاران داعش ســر اینهــا را می‌برند، یقین دارم 
سرشــان در دامان امیرالمؤمنین)ع( است، چون اینها 
دارند با دشــمن علــی)ع( می‌جنگند.اینکه جوانی 
به هنگام شــهادت، ســرش در دامن علی)ع( باشد، 

شوخی نیست و بر عالم پادشاهی میک‌ند«.
ظاهرا در روزهای آخر حیات،سفری هم به نجف 
کرده وتشییع شهدای مبارزه با داعش را هم دیده 
بودند.درمواجهه با پکیرهای این شهدا چه حالتی 

داشتند؟
درماههای آخرعمرشــان، کی شــبه به نجف رفتند 
و برگشــتند.عراقی ها جلوی تابوت شهدایی که از 
مبارزه با داعش می‌آوردند، عکس مقام معظم رهبری 
را زده بودند. ریه حاج‌آقا چرک کرده بود و صدایشان 
در نمی‌آمد! همین‌طور که به آســمان نگاه میک‌ردند، 
اشاره به آسمان میک‌ردند و می‌گفتند: »در آنجا کی 
عکس دیگر هم هســت!« گفتم: »نــه حاج‌آقا! فقط 
عکس آقای خامنه‌ای بود و حتی عکس شهیدشان را 
هم نــزده بودند.« گفت: »نه، عکس روحانی دیگری 
هم هســت« خوب دقت کردم، دیــدم در پس‌زمینه 
برخی از تابلوها، عکس شهید صدر هم هست. زدند 
زیر گریه. گفتم: »حاج‌آقا! مثل اینکه چشــم برزخی 
شــما دارد خیلی چیزها را می‌بیند« مادر هم حضور 
داشــتند. حاج‌آقــا گفتند: »دارم در آســمان می‌بینم 
پنج بچه دارند به من نگاه میک‌نند!« پرســیدم: »کی 
هستند؟« جواب دادند: »جنود الهی هستند، نمی‌توانم 

بگویم، اینها فهمیدنی هستند، نمی‌شود گفت!«
به‌خصــوص در روزهای آخــر، توجه ایشــان به 
حضــرت امیر)ع( خیلی زیاد شــده بــود. به‌قدری 
عاشقانه در نجف زیارت میک‌رد که در عمرم ندیده 
بودم. تمام روزی را که در آنجا بود، کیســره اشک 
می‌ریخت. وقتی از هواپیما پیاده شــدیم، موقعی که 
برای ایشــان به قول خودشان »چای نخعی« آوردند، 
حاج‌آقا زدند زیر گریه و گفتند: »یعنی علی این‌قدر 
بزرگ اســت که مرا با این حالــم باز هم به حضور 
پذیرفت؟ یعنی این‌قدر بزرگ اســت؟ چگونه مرابا 
ایــن حال به نجف آورد؟« مثــل بچه‌ای که چندین 

روز مادرش را گم کرده و حالا در آغوش مادر قرار 
گرفته است، های‌های گریه میک‌رد! 

کیــی از مهمتریــن فصــول زندگــی آیت الله 
خزعلی،پیشینه معمق ارتباط ایشان با حضرت امام 
بود؟خود ایشان دراین باره چه می گفتند؟نزدکیان 

امام در این موضوع چه نظری دارند؟
خاطرم هست آقای سید حســن خمینی می‌گفت:» 
ما در بین شــاگردان امام کســی را سراغ نداریم که 
این‌طور عاشقانه امام را دوست داشته باشد«. بعد از 
رحلت امام حتی کی بــار پیش نیامد حاج‌آقا از قم 
به تهران بیایند و به زیارت مرقد امام نروند.خودشان 
می‌گفتند:» کی بار بسیار خسته بودم و به رفقا گفتم 
به قم که رفتم برای حضرت  امام، زیاد قرآن خواهم 
خواند و این بار را نمی‌رسیم به زیارت مرقد ایشان 
برویم، ولی هنوز خیلی دور نشــده بودیم که ماشین 
خراب شد و ایستاد و کلی معطل شدم و متوجه شدم 
نباید در این زمینه اهمال کنم ودرآن روز، حق استاد 

را به‌جا نیاورده بودم«.
چه در زمان حیات حضرت امام و چه پس از رحلت 
ایشــان، هر وقت صحبت از ایشان می‌شد، اشک در 
چشــم حاج‌آقا جمع می‌شد و می‌گفتند:» دیگر بعید 
اســت انســانی مثل امام داشته باشــیم. بله، علما و 
مراجع بزرگی داریم، ولی مردی که هم فقیه باشــد، 
هم عــارف، مجاهد، تیزبین و با فراســت نخواهیم 
داشت«. تقریرات و تاییداتی امام برای ایشان دارند، 
برای کمتر کسی دارند. بسیاری برای حاج‌آقا احترام 
قایل بودند ما در مؤسســه حفظ ونشر آثار آیت‌الله 
خزعلی داریم این آثار را گردآوری میک‌نیم. دراینجا 
خوب  است که به چند مورد از مصادیق رتباط ایشان 
با حضرت امام اشاره کنم.خوب است بدانید که امام 
حتی کاندید شــدن حضرت آیت‌الله خامنه‌ای برای 
ریاســت جمهوری را به توصیــه حاج‌آقا پذیرفتند، 
چون نظر مرحــوم امام این بود کــه روحانیون در 
امور اجرایی وارد نشوند. در خاطرات آقای هاشمی 
رفسنجانی هم در دو جا آمده است که آقای خزعلی 

رفــت و با امام صحبت و ایشــان را متقاعد کرد که 
الان ضرورت دارد که آقای خامنه‌ای کاندید ریاست 

جمهوری شوند. 
در جاهای بسیار مهمی، از جمله خوزستان که شریان 
حیات اقتصادی کشوردرآنجاســت، آیت‌الله خزعلی 
نماینــده تام‌الاختیار امام بودنــد، یعنی تا این حدبه 
ایشان اعتماد داشــتند. آیت‌الله پسندیده هنگامی که 
از حاج‌آقا نام می‌بردند، می‌گفتند:»آقای خزعلیِ خود 
ما«. این عبارت را عمدتا اطرافیان مرحوم پســندیده 
از ایشان شــنیده اند. حتی امام به توصیه شهید آیت 
الله مطهری، حاج‌آقا را به عنوان نماینده خودشــان 
در انجمــن حجتیه منصوب کردند تا بر کارهای این 
انجمن نظارت کنند. نه اینکه حاج‌آقا انجمن حجتیه 
را قبول داشتند، بلکه می‌گفتند:» اینها آدم‌های متدینی 
هســتند که با انقلاب همراه نیســتند، اما براندازهم 
نیســتند و فقط کج‌ســلیقه‌اند!«. انجمن حجتیه‌ای‌ها 
حاج‌آقا را قبول داشــتند و ایشان را در بین مسئولین 
نظام، آدم باتقوایی می‌دانســتند و به حرف‌هایشــان 
گوش می‌دادند. امام هم پیش از انقلاب، ایشــان را 
نماینده خود درانجمــن کردند که تندروی‌های این 
جمــع را کنترل کنند. حاج‌آقــا می‌گفتند:» باید اینها 
را توجیــه کرد که روایتی که می‌گویــد قبل از قیام 
امام زمان)عج( نباید قیامی شود، به چه معنی است؟ 
چگونه جمع‌بنــدی احادیث، ضــرورت قیام برای 
حفظ دین را نشان می‌دهد؟« و حاج‌آقا در این زمینه، 
خیلی هم موفق بود و بســیاری از انجمنی‌ها با این 
تلاش های ایشــان از این طرز تفکر دست کشیدند 
وحتی خیلی از آنها به جبهه ها رفتند و شهید شدند 
که البته دیگر درآن زمان، تفکرشان با انجمن حجتیه 
مهدوی فرق میک‌رد«. می‌خواهم بگویم امام به‌قدری 
به حاج‌آقا اعتماد داشتند که با اینکه انجمن حجتیه را 
قبول نداشــتند، ولی با توصیه شهید مطهری حاج‌آقا 
را نماینده خودشــان در انجمن کردند. همانطور که 
اشاره کردید،این از فرازهای شاخص زندگی ایشان 

است.

ایشان نسبت به شهدا حالت خاصی 
داشتند و می‌شــود گفت بیمارِ 
شهدا بودند!مثلا همیشه پیگیری 
میک‌ردند که فلان شهید چگونه 
به آن شکل مظلومانه به شهادت 
رسیده اســت؟ به خانه‌هایشان 
می‌رفتند، به پدر و مادرهایشان 
ملاقات می‌دادند.گاهی خودشان 
پیشنهاد می‌دادند:» آیا می‌توانم 
بیایم و برای شهیدی که این‌قدر 
پیش امام حسین)ع( مقام دارد، 
منبر می‌رفت.  و  بــروم؟«  منبر 
حتی دراین اواخر، با اینکه وضع 
مالی خوبی هم نداشتند،به برخی 

خانواده های آنها کمک میک‌ردند

آیت الله خزعلی در مراسم تشییع جمعی از شهدای دفاع مقدس 
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سئوال بعدی از ســابقه دیرین وبه طورمشخص، 
مبدأ آشنایی ایشــان با رهبر معظم انقلاب است. 
ظاهراً انس و الفت زیــادی بین این دو بزرگوار 

حاکم بود. از این موضوع چه خاطراتی دارید؟
رهبر معظم انقلاب به دلیل گرفتاری‌ها، مشــغله‌های 
فراوان و طاقت‌فرسا و همین‌طور مسائل امنیتی،کمتر 
به منزل کســی می‌روند، اما به منزل حاج‌آقا تشریف 
آوردند و برای ایشــان 70 حمد خواندند!در دوران 
بستری بودن ایشان،به بیمارستان هم تشریف آوردند. 
هر وقت حاج‌آقا به بیت رهبری می‌رفتند، آقا بزرگی 
میک‌ردند و فوق‌العاده به ایشان احترام می گذاشتند. 
پیامی را هم که در فوت ایشان دادند، در مورد کمتر 
کســی دادند و همین بیانگر ارتباط نزدکی ایشان با 
مقام معظم رهبری است. در دورانی که حضرت آقا 
رئیس‌جمهور بودند و جناح وابســته به نخست‌وزیر 
مشکلات فراوانی را ایجاد میک‌ردند، حاج‌آقا منبری 
تاریخی رفتند در آنجــا حاج‌آقا گفتند: »خامنه‌ای و 
ما ادراک الخامنه‌ای!« ایــن را زمانی گفتند که هنوز 
ایشــان رهبر نشــده بودند.همان زمــان می‌گفتند«» 
ایشــان در آینده رهبر می‌شــود« در حالی که هنوز 
هیچ صحبتی در این زمینه نشــده بــود. حاج‌آقا در 
مجلس خبرگان تلاش فراوانی برای رهبر شــدن آقا 
و گرفتن حداکثــر رأی از خبرگان کردند. در زمانی 
که در شــورای نگهبان بودند، برای حفظ سیادت و 
اقتدار رهبری تلاش بسیاری کردند. تا همین اواخر 
هم تأکید ایشان این بود که پرچمی که دست ایشان 
اســت، مورد نظر امام زمان)عج( است و کسانی که 
با ایشان مخالفت میک‌نند، ندانسته امام زمان)عج( را 
متأثر میک‌نند و آب به آســیاب دشمن می‌ریزند. در 
شب فوتشــان ـ که فیلم هم گرفته‌ام ـ گفتند :»فردا 
اهل بیت)ع( به اینجا تشــریف می‌آورند و همگی با 
وضو باشــید وبعد ازمن  هرگز دست از ولایت فقیه 
برندارید«. همیشه می‌گفتند:» عده‌ای ادعا میک‌نند ما 
ولایت فقیه را قبول داریم، اما ولایت فقیهِ کره مریخ 
را قبول دارند! در حالی که باید حضرت آقا را قبول 

داشته باشــند، نه اینکه بگویند ولایت فقیه را قبول 
داریم، اما مشی‌شان مخالفت با ولی‌فقیه باشد«. 

موضع ایشان دراین باره بسیار شفاف و روشن بود. 
می‌گفتند:»بعضی از مســئولین ملانصرالدین هستند! 
گروهی با هم اختلاف داشــتند. دسته اول آمدند و 
گفتند این‌طور و آن‌طور شــد، ملانصرالدین گفت: 
حق با شماســت. گروه دوم هم درست خلاف آنها 
گفتنــد و ملانصرالدین باز گفت: حق با شماســت. 
گروه ســوم برخلاف گروه اول و دوم حرف زدند 
و باز ملانصرالدین گفت: حق با شــما هم هست!« 
می‌گفتند:» بعضی از مسئولین سیاست ملانصرالدین 
را دارند و می‌خواهند همه راضی باشند که این شدنی 
نیســت«. می‌گفتند:» مردمی را که تا چهار پسرشان 
را هم برای انقلاب داده‌اند را مســخره نکنید. شــما 
که نمی‌توانید طــوری حرف بزنید که هم این گروه 

و هــم گروهی که 180 درجه بــا این کیی مخالف 
است، راضی شوند، مردم را بین زمین و آسمان نگه 
ندارید«. غرض این است که مواضع ایشان، همیشه 
فوق‌العاده شفاف بود و این را به خصوص در مورد 
ارتباط ایشان با امام و رهبری، می‌توان به وضوح دید 
که این بزرگواران چه پیام‌هایی برای ایشــان داده‌اند. 
وقتی امام می‌فرمایند:» مقاومت شما پشت دشمن را 
شکســت« و مقام معظم رهبری می‌فرمایند:» ایشان 
چه در زمان قبل از انقلاب، چه بعد از آن و چه پس 
از امام همیشه با بصیرت حرکت کرد و انسان متقی 
بود که هرگز از بصیرت خارج نشد«مشخص است 

که این ارتباط بسیار نزدکی بوده است. 
شواهد نشان می‌دهد ایشان در زمره اولین کسانی 
بود که علناً با مجاهدیــن در افتاد، در حالی که 
بعضی از ســران نظام همچنان با آنها مماشــات 
میک‌ردند تا بلکه بتوانند آنهــا را به راه بیاورند. 
اگر نشــریه»مجاهد« را درآن مقطــع مرورکنید، 
می‌بینید که ایشان کیی از اهداف منافقین هستند. 
از تلاش‌ها و برخوردهایی که ایشــان با این نحله 

داشت، چه خاطراتی دارید؟
ایشــان، آقای مطهری و آقای مصباح به مخالفت با 
التقاط معروفند. ممکن اســت کســی بیاید و اسلام 
و اســام بگوید، ولی منظورشان  اسلامی است که 
خودشــان به آن می گویند:»اســام انقلابی!« تعبیر 
شهید مطهری هم این اســت که:» ما اسلام انقلابی 
را قبول نداریم، بلکه انقلاب اسلامی را قبول داریم. 
یعنــی انقلاب را برای اســام می‌خواهیم، نه اینکه 
اســام را با ایده‌های خودمان درست کنیم و توجه 
نداشته باشــیم که قرآن، پیامبر)ص( و اهل بیت)ع( 
چه گفته‌اند؟ و ســنت پیغمبر)ص( و قرآن چه بوده 
است؟ اینکه فقط اسلامی را درست کنیم که جوان‌ها 

خوششان بیاید!« 
حاج‌آقا قبل از انقلاب به‌شــدت با این مسئله مبارزه 
میک‌ردند. شــیخی به نام آشــوری بود که کتابی را 
نوشــت که شــدیدا التقاطی و منافقانه بود وتقریبا 

1358. مدرسه فیضیه قم، آیت الله خزعلی در کنار امام خمینی در مراسم بزرگداشت چهلمین روز شهادت آیت الله مطهری 
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در آن همــه چیــز را مســخره کرده و گفتــه بود:» 
مارکسیســت‌ها هــم موحدند، ولی خــدا را قبول 
ندارند!« حاج آقا اولین کسی بود که به آقای مطهری 
گفت:» اینها التقاطی هستند و باید جلوی نشرکتاب  
او را بگیریم و نباید بگذاریم بیشــتر چاپ شــود«. 
همه دغدغه ایشــان این بود که افرادی از این قبیل، 
نهضت امام را بــا این‌گونه افکار آلوده کنند. عرض 
کردم ایشــان سیاسی نبود، ولی سیاســی به معنای 
سیاســت‌باز، والا در همه زمینه‌ها هوشمندانه اقدام 
میک‌رد که این نهایت سیاســی بودن است. در زندان 
به کیی از مســئولین که الان هم سمت بالایی دارد، 
گفتــه بودند: »مجاهدین از کســی، حتی از امام هم 
تقلید نمیک‌نند« و ایشان پاسخ داده بود اینها مجاهد 
هســتند و نیازی به تقلید ندارنــد، چون قرآن گفته 
است: »وَ الَّذِينَ جَاهَدُوا فيِناَ لنَهَْدِينََّهُمْ سُبلَُناَ«)2( اینها 
را خدا هدایت میک‌ند و راه درســت را پیش پایشان 
می‌گذارد. پرسیده بودند: »اینها چطور بدون هدایت 
و راهنمایی مجتهد دســت به اســلحه می‌برند؟« و 
ایشــان جواب داده بود: »اینها اصلًا نیازی به تقلید 
ندارند و بالاتر از حدی هســتند کــه تقلید کنند و 
خداوند هدایتشان میک‌ند!«حاج‌آقا حتی در آن موقع 
هم می‌گفتند:» درست است رژیم شاه عده‌ای از اینها 
را در زندان کشته اســت، ولی این ملاک ما نیست.

اینکه رژیم شاه حکم اعدام کمونیست‌ها را هم داده 
اســت، پس بگوییم اینها آدم‌های خوبی هستند؟ ما 
دنبال انقلابی‌گری نیستیم، بلکه در پی این هستیم که 

دردرجه اول، رضایت خداوند را جلب کنیم«.
بعد از انقلاب هم ایشان در برابر این جماعت،خیلی 
صریح موضع می‌گرفت و مســئولین دیگر تازه بعد 
از مدت‌ها به صحت موضع ایشــان می‌رســیدند و 
ناراحت بودند که چرا با تسامح ِ بی مورد، این همه 
شــهید دادیم؟ چرا مطهری، بهشتی، مفتح و... شهید 
شدند؟ اینها همه نتیجه مماشات با انحرافات، التقاط 
و نفاق بــود که منجر به این مصائب شــد. خاطرم 
هست با حاج‌آقا به دادگاه ضاربِ شهید مطهری رفته 

بودیم .دیدیم که ضارب چقدر متأثر بود و می‌گفت:» 
تازه در زندان متوجه شــدم چه کسی را زده‌ام! من 
ابتدا از کتاب‌های دکتر شــریعتی شروع کردم و بعد 
به کتاب آشوری، کتاب‌های فرقان و شیخ گودرزی 
رســیدم و حالا فهمیده‌ راه بــدی را طی کرده‌ام، در 
حالی کــه اوایل وقتی از خودش دفاع میک‌رد،خیلی 
قاطع آیات قــرآن را می‌خوانــد و می‌گفت:» آماده 
شهادت هستم! آیه‌ای هم که انتخاب کرد، آیه عجیبی 
بود: »ولســوف یعطیک ربــک لترضی« می دانید که 
در شــرح این آیه آمده خداوند به موسی)ع( فرمود: 
»چرا عجله کردی؟« گفت: »می‌خواســتم زودتر به 
خشنودی تو برسم!« می گفت:» ما هم زودتر شروع 
به زدن مسئولین نظام کردیم تا سریع‌تر به خشنودی 
خدا برســیم«ولی بعد از کی ماه به این نتیجه رسید 
که اشتباه کرده است و می‌گفت :»باید مرا آتش بزنند 
و نباید همین‌طوری اعدام شــوم! چون کســی را از 

ملت ایران گرفته‌ام که بیشترین خدمت را به فرهنگ 
این کشــور کرده است«. غرض اینکه ایشان مصداق 
این آیه شــریفه بود: » اتَِّقوا فرِاسَه المؤمنِ، فإنَّهُ ينَظُرُ 
بنوُرِ اللهِ«، ایشــان قبل از هر کسی این هشدارها  را 
مطرح کرد و دیگر مسئولین، بعد از ماه‌ها و سال‌ها به 
آن رســیدند. بعضی‌ها عنوان میک‌نند ایشان تندروی 
میک‌رد، اما این‌طور نبود، بلکه ایشــان چیزهایی را 
می‌دید که دیگران نمی‌دیدنــد و امروز نه‌تنها ملت 
ما که دنیا منافقین را به عنوان تروریست وجنایتکار 

قبول دارد. 
از ترفندها و برنامه‌های منافقین برای ترور ایشان 
چــه خاطراتی دارید؟چون همانطور که اشــاره 
کردید،ترور ایشان از همان ماههای اولیه انقلاب 

در دستور کارآنها بود؟
چون ایشــان اولین کســی بود که در منبرها آنها را 
التقاطی و منافق نامیده بود، خیلی دنبال ترورشــان 
بودند و خدا تیم‌های مختلف ســپاه را حفظ کند که 
از ایشان حفاظت می کردند. الحمدلله خیلی هایشان 
تا امروز هم هســتند و قاعدتا خاطرات جالبی ازآن 
دوران دارنــد که باید ضبط وثبت شــود. همانطور 
که عرض کردم،ایشــان می‌گفت:» روزی که مرگم 
مقدر هســت فرا می‌رســد، حتی اگر همه مرا حفظ 
کنند« لذا همیشــه به دل خطــر می‌رفت. چه قبل از 
انقــاب ودردوران زندان‌هــا و تبعیدها و چه پس 
از انقــاب با تهدید و تــرور منافقین. الحمدلله 91 
ســال عمر سالم و با عزت کرد و به قول مقام معظم 
رهبــری:» حتی جمعه‌ها هم برای خدمت به انقلاب 
و مردم کارمی کرد«. تیم های حفاظتی ایشان هم که 
همــه بچه‌های خوب و متدینی بودند، امروز خوب، 
سرحال و درحال خدمت به نظام هستند، اما تیم‌های 
مختلف منافقین کــه به دنبال ترور ایشــان بودند، 
همگی دســتگیر شــدند و در بازجویی ها به هدف 

خود اعتراف کردند. 
کیــی از فصــول مهــم زندگــی آیــت الله 
خزعلی،عضویت در شــورای نگهبان اســت که 
مدت مدیدی هم به طول انجامید. ایشان در نگاه 
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به قوانین و مصوبات مجلس شورای اسلامی که 
نیاز به نقض و ابرام شــورای نگهبان داشــت و 
مسئله تأیید و رد صلاحیت‌ها ،چه شیوه و روشی 
داشــتند؟مایلیم که بیشتر به زبان خاطرات به این 

پرسش پاسخ دهید؟
ایشــان در این مقام،تنها ملاکشــان شریعت وکسب 
رضــای خــدا بود. یعنــی جایی که جــو جامعه و 
اکثریت مردم شــیوه‌ای را می‌پسندیدند، ولی ایشان 
معتقــد بود مخالف‌ رضای خداســت، هیچ‌وقت آن 
را دنبال نمیک‌رد! حضرت امام تعبیری داشــتند که:» 
اگر همه اینهایی که دارند می‌گویند درود بر خمینی، 
بگوینــد مرگ بر... برایم فــرق نمیک‌ند و من کاری 
را کــه منطبق بر رضای خدا باشــد، انجام می‌دهم«. 
برای ضد انقلاب ســوژه‌ای شده بود که وقتی امام با 
هواپیما از پاریس می‌آمدند، خبرنگار پرســید: »شما 
پس از ســال‌ها تبعید دارید به کشــور بازمی‌گردید. 
احساس شــما چیســت؟« و امام فرمودند: »هیچ!« 
هیچی که ایشــان می‌گویند،»هیچِ« کی عارف واصل 
است. یعنی برایم زمین و سرزمین مهم نیست. برایم 
خدا مهم است و در همه جا می‌خواهم خادم خدا و 

بندگان خدا باشم.
حاج‌آقا هم به عنوان شــاگرد امــام واقعاً همین‌طور 
بــود. برایش مطرح نبود همه مدح یا ذم ایشــان را 
بگویند. مشــی ایشــان در شــورای نگهبان همیشه 
این بود و بســیار صریــح نظر خــود را می‌گفت. 
حتی همین اواخرعمرشــان که آیــت الله جنتی به 
ملاقاتشــان آمدند، با اینکه دو روز آخر حال حرف 
زدن نداشت و ضعف مفرط داشت، زیر لب خطاب 
به من زمزمــه کرد:» به احمد جنتــی بگو نگذارید 
انقلاب به دســت نااهلان بیفتــد«. بعد هم که آقای 
جنتی رفتند، چشــم‌های حاج‌آقا پر از اشــک شد و 
گفت: »هم منافق‌شناس است و هم نترس!« با اینکه 
با هیچک‌س صحبت نمیک‌رد، اما تا لحظه آخر نگران 
انقلاب و رأی شورای نگهبان بود و اینکه کی وقت 
تنها انقلابِ الهام گرفته از امام زمان)عج(، به دســت 
نااهلان نیفتد. همیشه می‌گفت:» علمایی که با انقلاب 
همراهی نمیک‌نند، چه عذری پیش خدا دارند؟ آیا در 
کره زمین کشور دیگری هست که در آن پرچم علی 
ولی الله بلند باشــد؟ اینها می‌خواهند در آخرت چه 
جوابی بدهند؟ وقتی فردی مثل آشیخ مجتبی قزوینی 
می‌گوید بایــد از این نهضت حمایت کنید، این مرد 
حق اســت،مهمتر ازآن وقتی امــام جعفر صادق)ع( 
می‌فرمایند: کســی از قم قیــام میک‌ند و افرادی مثل 
پاره‌های آتش در کنارش هستند که استوارند و مثل 
جبل راسخ و کوه اســتوار پای حرفشان می‌ایستند، 
چه جای ســکوت وبی اعتنایی است؟«حاج‌آقا واقعاً 
خودش جبل راســخ بود و جزو حواریون مردی که 
از قم قیام کــرد و اطرافیانش مثل کوه می‌ایســتند! 
واقعــاً می‌توانیم بگوییم کیــی از بارزترین مصادیق 
این روایت امام صــادق)ع( در مورد حواریون امام 
خمینــی، آیت‌الله خزعلی بود. اگر ایشــان را تهدید 
میک‌ردند و می‌ترساندند، ده برابر مقاومت میک‌رد و 
در راه کاری که میک‌رد، هیچ شوخی نداشت. ایشان 
سه بار از شــورای نگهبان اســتعفا کرد، چون ثقل 
سامعه داشت و باید ســمعک می‌گذاشت و سخت 

مطالب را می‌شــنید، می‌گفت:» بهتر است جوان‌ترها 
به جای من بیایند« دســت امام را به عنوان شــاگرد 
ایشــان می‌بوسید و به ایشــان و مقام معظم رهبری 
ارادت کامل داشــت، اما گاهی با نهایت شــهامت 
می‌گفت:» بایدســریعا فلان مطالب را به عرض امام 
برســانم«ومی رفت وصراحتا نظرخودش را به امام 
مــی گفت که گاهی هم با نظرامــام متفاوت بود. نه 
بــه دنبال مال و ثروت بــود و نه مقام برایش ارزش 
داشت و به همین دلیل هم سه بار از شورای نگهبان 
ـ که برای خیلی‌ها آرزوست ـ استعفا داد تا سرانجام 

مقام معظم رهبری پذیرفتند. 
ایشان در وصیت‌نامه‌اش نوشته است من در حساب 
بانکی ام تنها 15 میلیون پــول دارم و آپارتمانی در 
خیابان باغ شــاطر و دیگر هیچ! و بارها هم گفته بود 
غیر از این خانه، هر کســی اگر مــال منقول و غیر 
منقــول از من پیدا کرد، آن را به او می‌بخشــم! اینها 
برای همه درس اســت که واقعاً مسئولین دیگر هم 
اگــر میتوانند بیایند و این حــرف را بزنند. خیلی از 
مسئولین آدم‌های ســالمی هستند، ولی باید بیایند و 
درایــن باره توضیح بدهند. اینجا جای ریا نیســت. 
همان‌طور که بدی‌ها را می‌گوییــم باید خوبی‌ها را 
هم بگوییــم. غربی‌ها با همه بدی‌هایــی که دارند، 
کیی از کارهای خوبشان این است که روی مثبت‌ها 
مانــور می‌دهند، ولی مــا از اول انقلاب دائماً داریم 
می‌گوییم این مسئول این‌قدر خورد، آن کیی آن‌قدر 
برد! به‌جای آن بگویید اگر قبل از انقلاب ده روحانی 

ثروتمند در قم داشتیم، کییشان آیت‌الله خزعلی بود 
و الان هم زندگیش این است! روی این‌جور چیزها 
مانور بدهید تا مردم دلگرم شــوند، نه اینکه شیعیان 
امام زمان)عج( را دلسرد کنید و جوان‌ها از نمازشان 
بزنند و بگویند: وقتی کی آیت‌الله ســوء اســتفاده 
میک‌ند، چرا ما نماز بخوانیم؟ اینها درد کشور است.

اشــاره ای داشــتید به شــخصیت عرفانی آیت 
الله خزعلــی وفکر مکینم در ایــن بخش پایانی 
مصاحبه،بهتر اســت کمی به ایــن جنبه در منش 
رفتار  بپردازیم.ایشان دراین عرصه چگونه  ایشان 
می کردند وچرا این وجه از شخصیت پدر،مغفول 

مانده است؟
بله،همانطور که اشــاره فرمودید روی شــخصیت 
معرفتی و سیر و ســلوک ایشان خیلی کم کار شده 
اســت. اکثراً تصور میک‌نند ایشــان کی شخصیت 
انقلابی و موج‌آفرین بود، در حالی که ایشــان انسان 
بسیار متعبدی بود. کسی که در 26 سالگی به نجف 
مــی‌رود و آیات خویــی، حکیم و شــاهرودی به 
دیدنش می‌آید، حتماً از نظر تقوا وکارآمدی درسطح 
بالایی بوده، وگرنه در آن زمان نه شورای نگهبان بود 
و نه مناصب دیگری. ایشــان شــاگرد مرحوم آشیخ 
مجتبی قزوینی و پیرو مکتب تفکیک اســت. مکتبی 
که میــرزا مهدی اصفهانی و آشــیخ مجتبی قزوینی 
پایه‌گذاری کردند و کتاب نوشــتند. اینها می‌گفتند:» 
اشــکال نداردما فلســفه یونان و عرفان را بخوانیم، 
ولــی اینها را نباید با روایات اهــل بیت)ع( آمیخته 
کنیم. جایگاه اهل بیت)ع( روی ســر ما و فلسفه را 
هــم باید مثل موضوعات دیگر برای افزوده شــدن 
به اطلاعــات و معلومات بخوانیم کــه: اطلبو العلم 
و لو بالســین.« این مکتب تفکیک اســت. ایشــان 
در ایــن زمینه خیلی فعالیت و ســخنرانی میک‌رد و 
متعبد محض بود. یعنی وقتی بحث قال الباقر و قال 
الصادق پیش می‌آمــد، تبعیت کامل میک‌رد و کاری 
نداشت فلان عارف و فیلســوف چه می‌گوید، ولو 
فلاسفه اســامی و همین وجه تمایز ایشان و علت 
موفقیتش در سیر و سلوک بود.عرض کردم که ایشان 
به‌ شدت شیفته امیرالمؤمنین)ع( بود،من در 20 سالی 

همیشه می‌گفتند:» عده‌ای ادعا 
میک‌نند ما ولایت فقیه را قبول 
داریم، اما ولایت فقیهِ کره مریخ 
را قبــول دارند! در حالی که باید 
حضرت آقا را قبول داشته باشند، 
نه اینکــه بگویند ولایت فقیه را 
قبول داریم، اما مشی‌شان مخالفت 

با ولی‌فقیه باشد«

مرداد 1386. دکتر محسن خزعلی در کنار پدر در سفر به آذربایجان شوروی 
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کــه معاون و خادم ایشــان به عنوان دبیــرکل بنیاد 
الغدیر بودم، از تفقدی که حضرت امیرالمؤمنین)ع( 
به ایشان داشــتند، خاطرات زیبایی دارم. کی بار در 
شــب 21 رمضان، ایشان قرآن ســر گرفت. آیت‌الله 
حسینی قزوینی و آقای آخوندی وزیر مسکن فعلی 
و دیگــران هم حضور داشــتند. البته خودم نبودم و 
اخوی بود. فرزند کیی از سادات جلیل‌القدر که هم 
خودشــان و هم پسرشــان که طلبه شده است  الان 
در نجف هستند،هم در آنجا حضور داشتند. حاج‌آقا 
قرآن که به سر می‌گیرد، وقتی به نام مبارک حضرت 
امیر)ع( می‌رسد، کیمرتبه این پسر که بیمار بود، شفا 
امیرالمؤمنین)ع(  پیدا میک‌ند و می‌گوید:»حضــرت 
آمدند، وارد این حســینیه شــدند و از پله‌ها پایین 
آمدند و قرآنی را که روی سر گرفته بودند، گرفتند، 
بوسیدند و دستی به سرم کشیدند که شفا پیدا کردم« 
و فرمودند: »ما خزعلی را دوســت داریم، چون نام 
من و غدیر را خیلی بالا برده است!« دو ماه مانده به 
فوت ایشان سفری به نجف کردیم، گفتم: »حاج‌آقا! 
می‌خواهم با موبایــل فالی از حافظ- که غلام حلقه 
به گوش حضرت امیر)ع( اســت- بگیــرم تا ببینم 
حضرت چقدر شــما را دوست دارند که حداقل 20 
ســال در بنیاد غدیر یا علی گفته‌اید؟« فال را گرفتم 
و آمد: »درد عشقی کشیده‌ام که مپرس/ زهر هجری 
چشیده‌ام که مپرس/ گشــته‌ام در جهان و آخر کار/ 
دلبــری برگزیده‌ام کــه مپرس/ آن‌چنــان در هوای 
خاک درش/ می‌رود آب دیــده‌ام که مپرس/ من به 
گوش خود از دهانش دوش/ ســخنانی شنیده‌ام که 
مپرس«مضمون شــعر این بود که درست است شما 
بیمار و در رنج و سختی هستید، اما این لازمه عشق 
به آن محبوبی اســت که تمام عمر در ســختی بود. 
حضرت امیر)ع( می‌فرمودنــد: »صبرت و فی العین 
قذی و فی الحق شــجی«: صبر کردم در حالی که در 
حلق تیغ داشــتم و در چشم خار، یعنی در 23 سال 
سکوت این حالت را داشــتم. وقتی این‌قدر عاشق 
هستید، باید همرنگ او باشید و اندکی از رنج و تعب 
او باید بچشــید، ولی به‌زودی به لقای او می‌رسید و 

به شــما بشارت می‌دهیم 
او  شــما  که  همان‌قــدر 
او  داریــم،  دوســت  را 
هــم شــما را دوســت 
دارد. وقتی این شــعر را 
برایشان خوانده‌ام تا خود 
می‌ریخت  اشک  اقامتگاه 
و می‌گفــت:» یعنی علی 
مــرا قبول کرده اســت؟ 
بیماری  کنــم؟«  باور  آیا 
ایشــان خیلی شدید بود. 
حضرت  خدمــت  وقتی 
رفتیم،  سیستانی  الله  آیت 
ایشــان گفتنــد:» تعجب 
میک‌نم شما چطور با این 
حال آمده‌اید؟« حالشــان 
طوری بــود که همه فکر 
یا  امروز  ایشان  میک‌ردند 

فردا رحلت میک‌ند!

ندیده‌ام کســی این‌قدر به حضــرت علی)ع( علاقه 
داشــته باشــد. در هیئت مدیره بنیاد غدیر، ایشــان 
وقتی از حضرت علــی)ع( صحبت میک‌رد، بی‌اراده 
اشــک می‌ریخت و عاشــق به تمام معنای حضرت 

امیرالمؤمنین)ع( بود.   
به آخرین روزهای حیات ایشــان و عیادت‌های 
مقام معظم رهبری و ســایر مسئولین از ایشان هم 

اشاراتی داشته باشید؟
مقــام معظم رهبری لطف و تفقد کردند و به عیادت 
ایشــان آمدند. حاج‌آقا هم خیلی خوشــحال شدند. 
مطالبــی را هم گفتند که تلویزیــون هم پخش کرد 
و دو باره تکرار نمیک‌نم.مطلبی که میخواهم عرض 
کنم مربوط به شب آخر حیات ایشان است. با بعضی 
از اقوام نشســته بودیم، خود ایشــان هم می‌دانستند 
شب آخر است ومی‌گفتند: »فردا صبح اهل بیت)ع( 
تشریف می‌آورند و باوضو باشید«  طبق علاقه‌ای که 
به حافظ دارم، خواستم تفألی بزنیم. کتاب حافظ را 
باز کردم و شعری را برایشان خواندم و ایشان اشک 
ریختند. ایشــان همیشــه خواب می‌دیدند حضرت 
امیرالمؤمنیــن)ع( آمده‌اند و می‌خواهند ایشــان را 

ببرند. غزل این بود: 
انت روائح رند الحمی و زاد غرامی

فدای خاک در دوست باد جان گرامی
پیام دوست شنیدن سعادت است و سلامت

من المبلغ عنی الی سعاد سلامی
بیا به شام غریبان و آب دیده من بین

به سان باده صافی در آبگینه شامی
اذا تغرد عن ذی الاراک طائر خیر
فلا تفرد عن روضها انین حمامی

بسی نماند که روز فراق یار سر آید
رایت من هضبات الحمی قباب خیام

خوشا دمی که درآیی و گویمت به سلامت
قدمت خیر قدوم نزلت خیر مقام

بعدت منک و قد صرت ذائبا کهلال
اگر چه روی چو ماهت ندیده‌ام به تمامی

و ان دعیت بخلد و صرت ناقض عهد

فما تطیب نفسی و ما استطاب منامی
امید هست که زودت به بخت نیک ببینم

تو شاد گشته به فرماندهی و من به غلامی
چو سلک در خوشاب است شعر نغز تو حافظ

که گاه لطف سبق می‌برد ز نظم نظامی
این را که خواندم، گفتند: »خدا خیرت دهد«

بعد هم که ایشان ازدنیا رفتند، خبرنگارها و مسئولین 
آمدنــد و کاملًا گیج بودم و هیچ نمی‌فهمیدم، وگرنه 
نمی‌گذاشتم از جنازه پدر فیلم و عکس بگیرند، ولی 
بعد دیدم که چقدر هم خوب شــد، چون چهره‌ای 
نورانــی و با لبخند بود و هیچ حالتی از درگذشــته 
و متوفی نداشت. ایشــان از قدیم در حرم حضرت 
رضا)ع( قبر داشت، ولی نگفته بود مرا در آنجا دفن 
کنید.شــاید بد نباشــد این را بدانید که حاج آقا از 
جوانی جاروکش حضرت بود و خیلی هم قشــنگ 
جارو میک‌ــرد. مقام معظم رهبری بــدون اینکه ما 
درخواســت کرده بودیم، پیغام دادند:»مایلم شــما 
ایشــان را در دارالزهد امام رضا)ع( دفن کنید«. ما از 
خدا خواستیم. مقام معظم رهبری دستور دادند و ما 
هم از خدا خواســته بدن را به مشهد بردیم و تشییع 
بسیار باشکوهی انجام شــد و کیی از مراجع قم به 
آقای صدیقی گفته بودند امام زمان)عج( در تشــییع 
ایشان شرکت کردند. با اینکه بدن سه روز مانده بود 
و به دانشگاه بردند تشییع کردند و در مشهد به نماز 
جمعه بردند و خلاصه سه روز پیکرشان را گردانده 
بودند، ولی موقعی که جنازه را در قبر می‌گذاشــتم، 
بدن بوی عطر می‌داد و خدا شــاهد است حتی کی 
ذره هم بوی جسد نداشت! جنازه را که دفن کردیم 
و به اقامتگاهمان برگشــتیم، اقــوام گفتند: فالی از 
حافظ بگیر ببینیم حاج‌آقا الان در چه حالی اســت و 
به زور مرا وادار کردند فال بگیرم. این مضمون آمد 
که درست است امام رضا)ع( لطف کردند و مرا نزد 
خودشان بردند، ولی حضرت امیر)ع( به وعده خود 

عمل کردند و مرا نزد خود بردند:
شبل الاسد به صید دلم حمله کرد و من

گر لاغرم و گرنه شکار غضنفرم
درست است پیکر لاغری دارم ـ حاج‌آقا موقع فوت 
فقط 40 کیلو وزن داشــتند ـ امــا آن‌قدر بلند همت 

هستم که شکار غضنفرم. 
در کی کلام غرضم از بیان همه این مطالب این بود 
که:» می‌شــود از خلق جدا باشی و در بین دوستان 
باشی؛ سیاســی نباشــی، اما بزرگ‌ترین سیاستمدار 
باشی. می‌شــود در سیاست باشی، ولی عارف، عابد 
و متعبد باشــی. تعبیر مقام معظم رهبری، عالم متقی 

باشی و سال‌های سال در متن سیاست هم باشی«.
با سپاس از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید. 

مــا هم ممنونیم که از خــادم و غلام حلقه به گوش 
حضــرت امیر)ع( یادی میک‌نید و از شــما بســیار 
سپاســگزاریم. ان‌شــاءالله حضرت امیر)ع( در تمام 

احوال دستتان را بگیرد. 
پی‌نوشت‌ها: 

1ـ سوره کهف، آیه 18    
2ـ سوره عنکبوت، آیه 69
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طبعا آغازین ســوال ما درگفت وشــنود باسر کار 
عالی،سوال شــیوه تربیتی مرحوم  آیت‌الله خزعلی و 

نحوه رفتار ایشان با همسر و فرزندان است؟
بســم الله الرحمن الرحیم وبه نستعین.شیوه تربیتی کی 
مفهوم عام اســت و اگر بخواهیم آن را به قســمت‌های 
مختلفی دســته‌بندی کنیم، کی بخش بحث‌های عبادی، 
قســمتی بحث‌های اجتماعی و سیاســی و بخشی هم 
بحث‌های اخلاقی اســت که مرحوم پدر در هر کی از 
اینها شیوه‌های خاص خودش را داشتند. ایشان در تمامی 
این جوانب نظارت‌شان هدایتِ غیر مستقیم بود و خیلی 
تحمیلی نبود.ایشان از همان دوران کودکی با بیان زندگی 
افراد موفق و عرفایی که به عنوان الگو شناخته شده بودند 
ونیز عمدتا با صحبت کردن، نمونه آوردن و نیزمثال‌هایی 
که ذکر میک‌ردند سعی داشتندتا این موارد در ذهن ما جا 

بگیردوتثبیت شود.
خب به همان ترتیبی که اشاره فرمودید،وارد این بحث 
می شویم.ایشان در زمینه توجه دادن فرزندان به مسائل 

عبادی از چه شیوه هایی استفاده می کردند؟
در زمینه مسائل عبادی، ایشــان به نماز اول وقت بسیار 
تأکید وقت داشتند و اگر می‌دیدند کسی دارد نمازش را 
دیر وقت می‌خواند، برافروخته می‌شدند و اگر کی وقت 
نماز افراد به تأخیر می‌افتاد، برای اینکه ایشــان ناراحت 
نشــوند، معمولاً پنهان میک‌ردند! بسیار مقید بودند نماز 
را به جماعت خوانده شــود و معمولا هم نماز جماعت 
در منزل ما برگزار می‌شد.به این شکل که  بلافاصله پس 
ازبلند شدن ندای اذان، نماز برگزار می‌شد و ایشان تلاش 
میک‌ردند همه خودشان را به این نماز جماعت برسانند. 
از ایــن بابت که خواهر و برادرها نزدکی بودند، ســعی 
میک‌ردند نماز جماعت باشکوه برگزار شود. گاهی اوقات 
هم که خلوت‌تر بود،باز کسانی که بودند سعی میک‌ردند 

در نماز جماعت حاضر شوند.
ما قبل از اینکه حتی ســواد خواندن و نوشتن پیدا کنیم، 
با قرآن مأنــوس بودیم. صبح‌ها بعــد از نماز چند تا از 
احکام رساله عملیه را برایمان می‌گفتند و قرآن را از حفظ 
می‌خواندنــد و از ما می‌خواســتند از رو بخوانیم. گاهی 
اوقات هم عمداً غلط می‌خواندند که ما غلط‌های‌شان را 

بگیریم و تسلط ما به قرائت قرآن بیشتر شود.
این شیوه در آشنایی شما وخواهران وبرادرانتان با قرآن 

کارآمد بود؟
بله، هم بهره معنوی داشتیم و هم بهره مادی، به این شکل 

که اگر غلط ایشان را می‌گرفتیم، به ما جایزه می‌دادند. اگر 
اشتباه میک‌ردیم به میزانی بسیار کمتر از آنچه موقع گرفتن 
غلط‌هایشان به ما می‌دادند، از پول توجیبی‌ ماهانه‌مان کم 
میک‌ردند که احساس کنیم خودمان با اشتباهاتمان داریم 
پول ماهانه‌مان از دســت می‌دهیم. شاید در دوره کودکی 
نمی‌شــد به تمامی مفاهیم قرآنی را به کودک تفهیم کرد 
و یــا ما هم معانی آیات را  به‌درســتی درک نمیک‌ردیم، 
اما ایشان با این شیوه جایزه دادن، ما را تشویق میک‌ردند 
کــه قرآن را یــاد بگیریم. گاهی هم بعضــی از آیات را 
معنی و تفســیر میک‌ردند و روز بعد از ما می‌پرسیدند و 
می‌دانســتیم اگر خوب گوش نکنیم، روز بعد نمی‌توانیم 

پاســخ بدهیم. ایشان با این شیوه ها،کمک‌م انس با قرآن و 
عبــادت را در بچه‌ها نهادینه کردند،چرا که در نگاه کلی 
نمی‌توانســتندبدون قرآن  زندگی کننــد و این امر را به 
عنوان رکن زندگی‌شان می‌دیدند. همین‌طور هم به مسائل 
اخلاقی مقید بودند. اینکه غیبت نشود، حرمت اشخاص 
حفظ شود، راستگویی در بین فرزندان رواج داشته باشد. 
بسیار به این امور مقید بودند. نوع برخورد احترام‌آمیز با 
مادر را دائماً متذکر می‌شدند. بسیار نسبت به مادرم قدردان 
بودند و موقعی که مادر برای کیی دو روز به مســافرت 
می‌رفتنــد، احســاس ناراحتی و دلتنگی پــدر از دوری 
ایشــان را کاملًا مشاهده میک‌ردیم. دائماً ذکر خیر ایشان 
را میک‌ردند و از خوبی‌های‌شان می‌گفتند که شما ارزش 
زحمات مادرتان را آن‌گونه که باید و شاید نمی‌دانید. کمتر 
مردی را دیده‌ام در حضور و غیاب همســر این‌قدر از او 

تعریف کند و این‌قدر قدرشناس باشد.
ایشان گرایشــات عرفانی واضحی داشتند ودر دوران 
زندگی خود،عرفای برجســته ای را هم درک کرده 
بودند.چه شد که شخصیتی با این گرایشات،تا این حد 
علایق سیاسی داشت وفعالیت های سیاسی ومبارزاتی 

نیز انجام می داد؟
درست است، ایشان به عنوان کی انسان عرفانی شناخته 

بانودکترانســیه خزعلی ریاست کنونی 
فرزندان  الزهراء)ع(درتهران،از  دانشگاه 
به  ابوالقاســم خزعلی  الله  آیت  فاضل 
شــمار می رود.ذهن وضمیر وی آکنده 
از خاطراتی اســت که بخــش هایی از 
آن را در گفت وشــنود پیش روی بیان 
داشته اســت،خاطراتی که در مجموع 
از منش  میتواند ترسیم کننده شماعی 
عالم  آن  وسیاســی  معنوی،اجتماعی 

مجاهد باشد.

درآمد

»آیت‌الله خزعلی درقامت یک پدر«درگفت وشنود با 
دکتر انسیه خزعلی

همواره می گفتند:
جز یک خادم وطلبه،کسی نیستم

صبح‌ها بعد از نماز چند تا از احکام 
رساله عملیه را برایمان می‌گفتند و 
قرآن را از حفظ می‌خواندند و از ما 
بخوانیم. گاهی  رو  از  می‌خواستند 
اوقات هم عمداً غلط می‌خواندند که 
ما غلط‌های‌شان را بگیریم و تسلط 

ما به قرائت قرآن بیشتر شود

3
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می‌شــدند و حالات عبادی بسیار زیبایی داشتند، چه در 
قرائــت قرآن و چه در دعاهایی که می‌خواندند و چه در 
مناجات‌های طولانی ای که داشــتند. همیشه دو ساعت 
مانده بــه اذان صبح بیدار بودنــد و تهجدهای مفصلی 
داشتند. با وجود چنین روحیات عرفانی، نسبت به مسائل 
سیاسی فوق‌العاده حساس بودند و خیلی سریع تشخیص 
می‌دادند و اعلام موضع میک‌ردند و با نهایت شــجاعت 
و بدون هیچ‌گونه ترســی هم این کار را انجام می‌دادند، 
چون در نظر ایشان هیچ مصلحتی غیر از حفظ اسلام و 
نظام اسلامی مطرح نبود. هیچ منفعتی یا ضرری نداشتند و 
در نتیجه هیچ ترسی هم نداشتند. کسانی در موقعیت‌های 
سیاسی با احتیاط عمل میک‌نند که از موقعیت‌های خودشان 
خائف‌اند و می‌ترسند که جایگاهی را از دست بدهند ویا 
مثلا از منصبی محروم شوند و یا خطراتی برایشان پیش 
بیایــد، ولی پدر چه قبل از پیروزی انقلاب و چه پس از 
آن، وقتی احساس تکلیف وجود داشت، هیچ منفعت و 

مصلحتی را در نظر نمی‌گرفتند.
در مســائل اجتماعی  اجتماعی وبــه خصوص روابط 
اجتماعی فرزندان ومنســوبان هم، حساســیت زیادی 
نشــان می دادند. به‌خصوص بعد از انقلاب به ســبب 
مسئولیت‌هایی که داشــتند، دائماً از بچه‌ها می‌خواستند 
حواس‌شان باشــد و در موقعیت‌هایی قرار نگیرند که به 
نظام ضربه بزند و به دلیل انتســابی که دارند، نکند کسی 
بخواهد به خاطر موقعیت ایشــان یا بچه‌ها جایگاهی را 
کســب کند، لذا مدام به ما تذکر می‌دادند:»من کی طلبه 
بیشتر نیستم و هر جا که هستید، دائماً باید این را متذکر 
شــوید.هیچک‌س نیستم جز کی خادم و کی طلبه و شما 
باید مثل بقیه مردم زندگی کنید و هیچک‌ســی بین شما و 

دیگران تفاوتی قایل نشود«.
درواقع به فرزندان تایکد می کردند که هیچگونه برتری 

ای بر مردم عادی ندارند؟
به هیچ‌وجه. ایشان همواره با این موضوع مقابله میک‌ردند 
و می‌گفتند:» ســطح زندگی شــما، باید در حد متوسط 
مردم باشــد«. کی بار با کیی از برادرانم چندین جلســه 
بحث داشــتند،به بیان دقیق ترچندین بار او را دعوت و 
با او صحبت کردند که:» این ســبک زندگی تو را قبول 
ندارم و هر چه بگویی از مال حلال این موقعیت را جور 
کرده‌ای،بازهم برای مردم سوال برانگیز خواهد بود.سطح 
زندگی‌ات باید جوری باشــد که مردم احساس نکنند به 
دلیل انتســاب به من این موقعیت را برای خودت فراهم 
کرده‌ای، چون هر چه هم بگویی که به من منتسب نیستی، 
ولی مردم بدبین خواهند شد«. بسیار بر ساده‌زیستی تأکید 
داشتند. اوایل پیروزی انقلاب، همه چیز سهمیه‌بندی بود و 
برای گرفتن ماشین باید ثبت‌نام میک‌ردید و در نوبت قرار 
می‌گرفتید و مراحل طولانی‌ای طی می‌شد تا کسی ماشین 
بگیرد. برادرم برای ماشین پیکان ثبت‌نام کرده بود. مسئول 
ایران‌خودرو به پــدرم زنگ زده و گفته بود: داریم نوبت 
فرزند شما را جلو می‌اندازیم! پدرم خیلی برآشفته شدند 
که:» چرا جلو می‌اندازید؟ مگر پسر من با بچه‌های دیگر 
فرق دارد؟ حق ندارید چنین کاری کنید« و آن بنده خدا از 
تماسش پشیمان شده و حرف‌اش را پس گرفته بود. بسیار 
روی این مسائل حساس بود. حتی در مورد برادر دیگرم 
که کی وقت قاضی حکم‌هایی می‌داد، پدر می‌گفتند:» به 
این نگاه نکنید که پسر من است. هر چه را که حکم خدا، 
انقلاب و اســام هست در باره‌اش اجرا کنید و من تابع 
احکام نظام جمهوری اسلامی هستم. به خاطر من هیچ 

ملاحظه‌ای نداشته باشید«. 
به هر حال این ســبک و روش ایشان در مسائل سیاسی، 
عبــادی، اجتماعی و... بود . تــاش میک‌ردند این را در 
بچه‌ها نهادینه کنند که شما باید به عنوان کی فرد مستقل 
و حتی بیش از کی فرد عادی، احساس 
مســئولیت کنید و با رفتــار، گفتار و 
حرکاتی که دارید و با ســبک زندگی 
فردی واجتماعی و نیزهزینه کردن‌تان، 
مردم را به نظام بدبین نکنید. ما هم سعی 
میک‌ردیم برای اینکه جور دیگری با ما 
رفتار و به مــا نگاه نکنند، حتی خیلی 
جاها با اسم مســتعار برویم! خودبنده 
در دوره‌های مختلفی که در دانشــگاه 
شــرکت میک‌ردم و رتبه مــی‌آوردم، 
هیچ‌وقت اســم خــودم را نمی‌دادم و 
با اسم مســتعار شــرکت میک‌ردم و 
گاهی که برنده می‌شــدم، خیلی طول 
میک‌شــید تا جایزه به من برسد، چون 
باید ثابت میک‌ردم که برنده من وبا این 
مشخصات واقعی هستم! ایشان به شکل 
غیر مستقیم این موارد را به ما آموزش 
دادند و ما هم سعی کردیم در زندگی 
از ایشان درس بگیریم، ضمن اینکه در 
خود زندگی و عملکرد و رفتار ایشان، 
ارزش‌های والایی دیده می‌شد و خود 
به خود اینگونه رفتارها در وجود ما هم 
نهادینه می‌شد. به دلیل نوع اهمیتی که به 
بعضی چیزها می‌دادند، به‌خوبی متوجه 
می‌شــدیم چه چیزهایی ارزش و چه 
چیزهایی ضد ارزش‌اند. نسبت به نوع 

غذا، لباس و امور مادی بسیار سهل‌گیر بودند و می‌گفتند:» 
همین که نان و ماستی بخوریم و سیر شویم کافی است. 
بهتر است برویم و به کارهایمان برسیم«. بسیار مقید بودند 
از وقت نهایت استفاده شود. گاهی اوقات تلفن های ما که 
کمی طولانی می‌شد، می‌گفتند :»حیف از عمرت نیست 
که پای این کار می‌گذاری؟ کی بار احوالپرسی کردی و 
پرســیدی حال شما چطور است؟ تکرارش چه فایده‌ای 
دارد؟ اینهــا همــه از عمر و وقت تو صرف می‌شــود«. 
خودشان هم همیشــه مختصر و مفید حرف می‌زدند و 
سعی میک‌ردند از وقت و عمرشان نهایت استفاده را بکنند.
شاید چیزهایی که به شکل عملی از ایشان گرفتیم و نوع 
سلوک ایشــان و صداقتی که در کار داشتند،بسیار بیشتر 
بود از مواردی که مستقیما به ما آموختند. در کردار، گفتار 
و زندگی‌شــان، هیچ نکته تظاهرگونه‌ای نبود، به همین 
دلیل وقتی با ما صحبت یا نصیحت‌مان هم میک‌ردند، ما 
راحت می‌پذیرفتیم، چون می‌دیدیم دقیقاً همان چیزی را 
به ما گوشزدمیکنند که دارند به آن عمل میک‌نند، نه اینکه 
چیــزی را بگویند و در جای دیگری اگر منافع و مصالح 
اقتضا کرد، جور دیگری رفتار کنند. بیش از هر صحبت و 

تفسیری عملکرد ایشان برای ما درس‌آموز بود.
ملاک‌های ایشان برای ازدواج فرزندان‌شان اعم از دختر 
و پسر چه بود؟دراین باره چه شرایطی داشتندوآن را 

اعمال می کردند؟
عمدتاً همان ملا‌کهای ارزشی را که در خانه داشتند، در 
ازدواج مطرح میک‌ردند و اصلًا در زمینه مســائل مادی 
در ازدواج، سختگیری نداشــتند. بالاترین ملاک ایشان 
در ازدواج، عدم سختگیری بود و خیلی راحت با مسئله 
برخورد میک‌ردند و می‌گفتند:» همه چیزهایی را که زاید 
هســت، چه در صحبت‌های اولیه و چه در خود مراسم 
ازدواج، حذف کنید« و خیلی به این نکته توجه داشتند که 
خود بچه‌ها چه می‌خواهند؟ و هرگز حرف‌شان را تحمیل 

نمیک‌ردند.
در ســال 1359 حضرت امام در ســخنرانی‌ای فرمودند: 
خانم‌ها در اســام حقوق زیادی دارنــد، ضمناً گفتند: 
»می‌توانید در ضمن عقد شروطی را داشته باشید، از جمله 
اینکه حق طــاق را بگیرید«. وقتی بحث ازدواج‌ام پیش 
آمد، صحبت‌های اولیه‌ای را با داماد و خانواده ایشان کردیم 
و بعد پدرم به من گفتند: اگر مطلبی داری بگو که بحث 
را تمام کنم. گفتم: چند شــرط دارم، از جمله، تحصیل، 
فعالیــت اجتماعی و حق طلاق! پدرم گفتند:» اگر تمایل 
داری، همه این حرف‌ها را منتقل میک‌نم، هر چند با آخری 
موافق نیستم، ولی چون شما می‌خواهی منتقل میک‌نم«. 
اصلًا هم تلاش نکردند نظرم را برگردانند و گفتند:» اگر 
به این نتیجه رســیده‌ای و برایت مسلم شده است، عیبی 
ندارد ومن حرف تو را منتقل میک‌نم«. اینها خصوصیاتی 

مدام به ما تذکر می‌دادند:»من کی 
طلبه بیشتر نیســتم و هر جا که 
هســتید، دائماً باید این را متذکر 
شــوید.هیچک‌س نیستم جز کی 
خادم و کی طلبه و شما باید مثل 
بقیه مردم زندگی کنید و هیچک‌سی 
بین شــما و دیگران تفاوتی قایل 

نشود«

آیت الله خزعلی در حاشیه سفر حج 
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هستند که خیلی وقت‌ها روحانیون ندارند. پدر با آنچه که 
در قالب شرع بود هیچ مخالفتی نداشتند، ولی اگر امری 
می‌خواست از حدود شرع خارج شود، محکم جلوی آن 

می‌ایستادند.
ملاک‌های‌شان برای انتخاب داماد و عروس آینده چه 
بود؟ آیا به خصوصیــات خانواده طرف مقابل توجه 
میک‌ردند یا بیشــتر ویژگی های خود فرد مد نظرشان 

بود؟
بیشتر به خود فرد توجه داشتند، اما خانواده را هم در نظر 
می‌گرفتند. بحث سیادت و تقید آن خانواده به دین و اصول 
اسلامی برایشان مهم بود، اما خود فرد و خصوصیات کسی 
که به خواستگاری می‌آمد و یا برای خواستگاری او اقدام 
میک‌ردیم، برایشان بسیار اهمیت داشت، مخصوصاً روی 
ساده‌زیستی فرد و دوری از تجمل‌پرستی و بی‌اعتنایی به 
مسائل مادی در او زیاد تأکید میک‌ردند. ما چهار خواهر 
هستیم و هرگز پیش نیامد پدر در خواستگاری‌ها بپرسند: 
داماد چه دارد و حقوق‌اش چقدر اســت؟ خیلی وقت‌ها 
هم تا بعد از ازدواج، نمی‌فهمیدیم شــوهرمان از مال دنیا 
چه دارد؟ تأکید میک‌ردند مراسم بسیار ساده باشد مهریه 
را هم چهارده سکه می‌گرفتیم.من برای ازدواجم خدمت 
حضرت امام رفتم و ایشان ما را عقد کردند، اصلًا صحبت 

مهر را نکرده بودیم. امام وقتی خواستند خطبه را بخوانند، 
پرســیدند: »چقدر مهر بگویم؟« ما به هم نگاه و به امام 
عرض کردیم: »هنوز راجــع به مهر صحبتی نکرده‌ایم!« 
امام فرمودند: »من می‌گویم چهارده ســکه« و از آن موقع 
چهارده ســکه در زندگی ما باب شد. پدر می‌گفتند:» هم 
برای خودتان بایدمراسم ومهریه را ساده بگیرید و هم برای 
دیگران.چون شما دست کم برای عده ای الگو هستید و 
دیگران به شما نگاه کنند، به همین دلیل نباید از چهارده 
سکه بیشتر باشد«. می‌گفتند:» اگر میل‌تان هست، می‌توانید 
بیشتر بگذارید و شما را مجبور به کاری نمیک‌نم، ولی اگر 
بنا باشدمن خطبه عقد را بخوانم، بیشتر از چهارده سکه 
را نمی‌پذیــرم!« حتی در مورد نوه‌ها می‌گفتند:» اگر دلتان 
می‌خواهد مهریه را بیشتر تعیین کنید، می‌توانید بروید و 

جای دیگری عقد کنید، من عقد نمیک‌نم!«.
کیی از خواهر‌هایم قبل از انقلاب می‌خواســتند ازدواج 
کنند و شــوهر خواهرم تمایل داشتند مهریه بیشتر باشد. 
پدرم قبول نداشتند و نهایتاً این‌طور استدلال کردند که اگر 
مهریه بیشتر باشد، مالیات به آن تعلق می‌گیرد و مالیات هم 
که نهایتاً به جیب حکام ظالم می‌رود، لذا پرداخت آن مجاز 

نیست و به این ترتیب ایشان را منصرف کردند.
طبعا شما به عنوان فرزند آیت الله خزعلی،از فعالیت 
های مبارزاتی وسیاســی ایشان هم خاطراتی شنیدنی 
دارید.شنیدن این موارد در این بخش از گفت وشنود 

برای ما مغتنم است؟
من پانزده سال داشتم که انقلاب پیروز شد. بخش عمده‌ای 
از دوران تبعید و زندان ایشان به بچگی‌ام مربوط می‌شد.
البته  در دوران تبعید، ما فرزندان هم مدتی با ایشان رفتیم. 
مدتی در زابــل بودیم. بچه بودم و خاطراتِ زمانی که با 
اتوبوس می‌رفتیم و برمی‌گشتیم و سربازانی که ایشان را 
همراهی می کردند، در ذهن‌ام باقی مانده است.ما هم آخر 
اتوبوس می‌نشستیم و پدرم سرودها و دعاهایی را یادمان 
داده بودند و دسته‌جمعی می‌خواندیم. خیلی خوش‌مان 
می‌آمد در اتوبوس دعای شب جمعه »ياَ دَائمَِ الفَْضْلِ عَلَى 
البْرَيَِّه« را دسته‌جمعی می خواندیم و احساس میک‌ردیم با 
این خواندن‌های‌مان، گاردهای شاه را به خشم می‌آوریم 
وبه همین دلیل در وجودمان احساس غرور میک‌ردیم که 

داریم چنین متنی را می‌خوانیم. یا در تبعیدگاه ایشــان در 
دامغان، همیشــه کی نگهبان دم در منزل محل سکونت 
پدر بود وما در عالم کودکی، به خاطر مبارزه با او ســعی 
میک‌ردیم همیشــه کارهایی کنیم تا به او ثابت شــود ما 
همیشــه بر سر عقاید خودمان هستیم  و دست از مبارزه 
و مقاومت در مقابل شــاه نکشیده‌ایم . این نگهبان اجازه 
نمی‌داد در منزل دورهم جمع شویم وهمیشه از این کار 
ممانعت میک‌رد، با این همه  ما سعی میک‌ردیم تا جایی که 

می‌شود، این جمع‌ها را در منزل داشته باشیم.
در دوران تبعید پدر،مدارج تحصیلی خود را چگونه 
طی می کردید؟ایشــان در این بــاره چه ملاحظاتی 

داشتند؟
 آن موقــع کوچک بودم و یادم هســت به خاطر تقیدی 
که پدرم در باره مسائل شرعی داشتند، بعد از اینکه دوره 
ابتدایی‌ام تمام شــد و وارد دوره راهنمایی شدم، با اینکه 
در مدارس راهنمایی دامغان، مدارس دخترانه و پسرانه به 
صورت تفکیک شده بودند، اما نگهبان ها و مستخدمین 
آنجا مــرد بودند و پدرم در همین حد هم مقید بودند ما 
به چنین مدرسه‌ای نرویم، در نتیجه من و خواهرم به قم 
رفتیم تا در مدرسه‌ای درس بخوانیم که مردان وارد آنجا 
نمی‌شــوند تا بتوانیم حدود را رعایت کنیم .دراین دوره، 
پدر و مادرمان با بچه‌های دیگر در دامغان بودند. با اینکه 
ایشــان در تبعید بودند، دوره مسافرت به دامغان، کیی از 
بهتریــن دوران زندگی ما بود، چون ایشــان وقت کافی 
برای حضور در خانه داشتند و صرف ما میک‌ردند. غیر از 
مباحثی که صبح‌ها داشتند و علاوه بر تفسیر قرآن، برای هر 
کی از ما ساعاتی را قرار داده بودند و به ما درس می‌دادند. 
ما تابســتان‌ها و ایام عید را به‌طور کامل در دامغان بودیم 
و پــدر برایم جامع‌المقدمات می‌گفتند و برای هر کی از 
بچه‌ها به تناسب درسی را قرار داده بودند که رأس ساعت 
هم شــروع می‌شــد و چنان تقیدی هم در رعایت زمان 
نشان می‌دادند که گویی دارند به کی کلاس 300 نفره در 
دانشگاه درس می‌دهند! درس را دقیق می‌خواندیم، چون 
همیشه در جلسه بعد،مطالب جلسه قبل را می‌پرسیدند 
و بســیار با طمأنینه هم این کار را می کردند. تلاش هم 
میک‌ردند در بین درس شــوخی و تنوع هم باشد که از 

سنگینی درس خسته نشویم.

موقعی هم که بعد از 15 ســال به 
گفته  آمدند،  مــی  وتهران  ایران 
بودند:»پدران اولین شهدا به فرودگاه 
بیایند«. پدرم پیام داده بودند:» الان 
در اهواز در شرایط اضطراری هستم، 
ارتشی‌ها دائماً با من مرتبط هستند 
و در اینجا احتمال کودتا وجود دارد. 
اینجا سنگری است که بیم دارم آن 
را رها کنم . هر چند بسیار مشتاق 
دیدار شما هستم، ولی اجازه بدهید 

این سنگر را نگه دارم«

1394. آیت الله خزعلی در حال ادای نماز در واپسین ماههای حیات در منزل شخصی 
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این خاطرات مربوط به دوره تبعید ایشان است.پیش 
ازدســتگیری ها ونیز ادوار زندانی بودن ایشــان چه 

خاطراتی دارید؟آن روزها چگونه برشما می گذشت؟
موقعی هم که پــدر در زندان بودند، بــا مادر می‌رفتیم 
وبرایشــان غذا می‌بردیم. خیلی وقت‌ها مسئولین زندان، 
غذا را قبول نمیک‌ردند، ولی مادرم تلاش‌شان را میک‌ردند 
که هر جور شــده اســت غذا را به پدر برسانند، چون 
وضعیت غذای زندان‌ها را می‌دانستند. یادم هست گاهی 
داخل در شیشه آبمیوه پیام‌هایی را برای پدر می‌گذاشتند 
که: مثلًا آمدند و کتابخانه شــما را گشتند و این چیزها 
را بردند!چندیــن بار به خانه ریختنــد و همه جا را زیر 
و رو کردنــد که خاطرات‌اش با ما هســت، ولی حقیقتاً 
درجریان آن وقایع،خیلی نمی‌ترسیدیم. یادم هست کی 
شــب پدر در تهران منبر رفته و ســخنرانی کرده بودند. 
مأمــوران به خانه‌مان در قم حملــه آوردند و همه جا را 
به هم ریختند. خواهرم گفت:»به سر کوچه برویم، چون 
منبر پدر که تمام شود، برمی‌گردند. برویم به ایشان خبر 
بدهیم تا نیایند، والا مأموران ایشان را می‌گیرند«. ما دائماً 
سر کوچه می‌رفتیم و برمی‌گشتیم، ولی مأموران چون از 
قبل می‌دانستند پدر را در تهران دستگیر کرده‌اند و بعد از 
دستگیری ایشان، به خانه ریخته بودند و داشتند می‌گشتند، 
می‌گفتند: »الان  مرغ و آب خنک جلوی حاج‌آقاســت و 
دارد می‌خورد،بیخود نگران نباشید!« و ما متوجه منظورشان 
نمی‌شدیم. بعد متوجه شدیم قبل از اینکه بیایند و در خانه 

ما بریزند، ایشان را دستگیر کرده بودند.
همزمان با دستگیری ایشان درتهران،ماموران در منزل 
شما در قم دنبال چه چیز می گشتند که به آنجا یورش 

می آوردند؟
در منزل قِم،کتابخانه پدر در زیرزمین بود و مادر می‌گفتند: 
کلیدش پیش ما نیست. کتابخانه نورگیر داشت. کیی از 
شیشه‌های نورگیر را برداشتند و کیی از مأموران خودش 
را از نورگیــر پایین انداخت که برود و کتابخانه را بگردد 
و از آن پایین می‌گفت: »چقدر اینجا کتاب است! خواندن 
اینها کار حضرت فیل اســت!« من نمی‌دانستم حضرت 
فیل کیســت؟ بچه بودم و نمی‌فهمیدم! یا نورافکنی کنار 
حیاط خلوت ما گذاشته بودند و وصل نبود. پدربزرگ‌ام 
از مشهد آمده و مهمان ما بودند. کیی از مأمورها پرسید: 
»این چیست؟« پدربزرگم گفتند: »بمب است! اگر نزدکی 
شوی منفجر می‌شود، حواس‌ات را جمع کن!« هم مادرم 
و هم بقیه بزرگ‌ترها سعی میک‌ردند این نوع قضایا را به 
شوخی برگزار کنند و خیلی راحت برخورد میک‌ردند و 
اصلًا برایشان مهم نبود و نمی‌گذاشتند ما احساس تنش و 

درگیری کنیم. 
پس این وقایع در روحیه شما، 
تاثیر بدی نمی گذاشت.اینطور 

نیست؟
را  روحیه‌مــان  بله،نه‌تنهــا 
بلکــه خیلی هم  نمی‌باختیم، 
خوش‌مان می‌آمد که توانسته‌ایم 
حرکتی بکنیم که دشمن را به 
خشم بیاوریم. همین که داریم 
در این مســیر حرکت میک‌نیم 
و  بود  آرامش‌بخــش  برایمان 
نکردیم  احســاس  هیچ‌وقت 
بلکه  صدمــه‌ای خورده‌ایــم، 
به عنوان یــک حرکت بزرگ 
و اینکــه داریم در مســیر امام 
حرکت میک‌نیم و امام این کار 
را دوست دارند و می‌پسندند، 

برایمان خوشایند بود. 
از ارتباط پدرتان با حضرت 
امام چــه خاطراتی دارید؟با 
توجه به قدمتی که این ارتباط 

داشت؟
امــام خیلی  پــدر باحضرت 
مأنــوس بودنــد. خاطراتی را 
خودشان گفته‌اند و اگر بخواهم 
بگویم ممکن است کم و زیاد 
شود و ترجیح می‌دهم از بیانات 
و نوشته‌های خودشان استفاده 

شود. 
منظور خاطراتی است که خانواده هم دخیل بوده باشند، 

مثل همین خاطره عقدتان که اشاره کردید؟
بله،ما با خانواده حضرت امام رفت و آمد داشتیم. امام که 
از پاریس تشریف آوردند، همسر ایشان خیلی به من لطف 
داشتند و گفتند:» اگر می‌شود چند روزی پیش من بمانید 
که دید و بازدید زیاد دارم،دراین روزها کمک کارم باشید«. 
آن موقع پانزده شانزده سال بیشتر نداشتم. مدتی منزل امام 
بودم. گاهی هم همراه مــادرم و خانم امام می‌رفتیم و با 
امام احوالپرسی میک‌ردیم. یادم هست کی بار که داشتیم 
از منزل امام بیرون می‌آمدیــم، امام در اتاقی که در آن به 
حیاط باز می‌شد، مشغول خواندن نماز بودند. رفتیم و از 
ایشان پرسیدیم: تکلیف ما خانم‌ها چیست؟ امام فرمودند:» 
اگر شــما دو بچه سالم و صالح تربیت کنید، تکلیف‌تان 
را انجام داده‌اید«. امام ضمن اینکه فعالیت‌های اجتماعی 
و حضور زنان در صحنه‌های مختلف مانند انتخابات را 
تشــویق میک‌ردند، روی نقش اصلی زنان تأکید بسیاری 
داشتند و می‌فرمودند:» وظیفه اصلی‌تان را فراموش نکنید«. 
بعــد از پیروزی انقلاب موقعی که امام در قم تشــریف 
داشتند، گروه‌های مختلف خدمت‌شان می‌رسیدند. من هم 
با گروهی از خانم‌ها خدمت ایشان رفتم و متنی را قرائت 
کردم که با این آیه شروع می‌شد: »ياَ أيَُّهَا النَّبيُِّ حَسْبكَُ الّل 
وَمَنِ اتَّبعََكَ منَِ المُْؤْمنِيِنَ«)1( همه می‌آمدند و می‌گفتند 
چــه رنج‌ها و ظلم‌هایی را تحمل کرده‌اند و قرار اســت 
انقلاب برای آنها چــه کار کند؟ تعبیرم این بود که به ما 
بگویید ما برای انقلاب چــه کار کنیم؟ ما چه وظیفه‌ای 
داریم؟ نه اینکه انقلاب قرار اســت برای ما چه کار کند. 
یاد هست شایدحضرت امام ده دوازده بار این آیه را تکرار 

کردند که:» بله، حســبک الله! اگر با این نگاه پیش برویم 
که خدا برای ما کافی است، پیروز هستیم«. خاطره اولین 
دیدار جمعی که خدمت امام رســیدیم، برایم جالب بود 

وماندگارشد. 
واکنش حضرت امام نســبت به شهادت برادرتان چه 

بود؟
قاعدتا می دانید که امام در شهادت برادرم، برای پدر پیام 
دادند. موقعی هم که بعد از 15 ســال به ایران وتهران می 
آمدند، گفته بودند:»پدران اولین شهدا به فرودگاه بیایند«. 
پدرم پیام داده بودند:» الان در اهواز در شرایط اضطراری 
هســتم، ارتشــی‌ها دائماً با من مرتبط هستند و در اینجا 
احتمال کودتا وجود دارد. اینجا سنگری است که بیم دارم 
آن را رها کنم . هر چند بســیار مشتاق دیدار شما هستم، 
ولی اجازه بدهید این سنگر را نگه دارم«. آن روزها برای 
ما خیلی سخت بود، چون دل‌مان می‌خواست به فرودگاه 
و استقبال امام برویم، ولی پدر با اینکه خودشان هم خیلی 
مشتاق بودند و خیلی دل‌شان می‌خواست شرایط فراهم 
شــود و بتوانند به تهران بیایند، اما به خاطر مسئولیتی که 
احساس میک‌ردند، در اهواز ماندند و یادم هست تا پاسی 
از شب‌ها، سربازان و افسران ارتش به منزل ما می‌آمدند و 
می‌رفتند. با توجه به نوع زنگ زدن‌شان هم معلوم می‌شد 
چه کسانی هستند. مرحوم پدر برنامه ساماندهی شده‌ای را 
برای ارتش در خوزستان داشتند تا بتوانند حرکت‌هایی را 
که داشت در داخل ارتش به نفع شاه صورت می‌گرفت 
و ممکن بود برای کشــور خطرآفرین باشد، کنترل کنند 
که بحمدالله فعالیت هایشــان هم خیلی مؤثر بود. ایشان 
از دوره‌های قبل هم در اعتصاب شــرکت نفت آبادان و 
حرکت‌هایی که می‌شــد، نقش بسیار مؤثری داشتند. در 

تا سال‌های آخر گاهی مطالب درسی 
می‌پرسیدم  ایشــان  از  را  خودم 
با آدرس دقیق جواب  ایشــان  و 
فوق‌العاده‌ای  حافظــه  می‌دادند. 
داشتند و حتی صفحه و سطر کتاب 
را هم آدرس می‌دادند. وقتی آدرس 
کتابی را می‌دادند و می‌گفتند: فلان 
کتاب  مثلاً  ردیف،  فلان  قفســه، 
دهم،دقیقا درست ازآب در می آمد! 
قطعاً این حافظه، مدیون حفظ قرآن 
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آبادان و اهواز منبرهای زیادی داشــتند و سخنرانی‌های 
ایشان در حســینیه اعظم اهواز معروف است که در ایام 

انقلاب جمعیت بسیار زیادی به آنجا می‌آمدند.
اشاره خوبی داشتید به نقش آیت الله خزعلی در انقلاب 
خِوزستان.آن روزهای خطیر را چگونه وبا چه خاطرات 

وویژگی هایی به یاد می آورید؟
همان حرکت‌ها و تظاهرات‌هایی که در سراسر ایران انجام 
می‌شــدند،دراهواز هم وجود داشت. ما به دلیل کار پدر 
در اهواز بودیم و چه روزها و شب‌هایی برای تظاهرات 
در خیابان‌ها راه می‌افتادیم. پدر در حسینه اعظم مشغول 
بودند و من هم با اینکه سن زیادی نداشتم، اما در زینبیه 
اهواز برنامه‌ای را ترتیب داده بودند که می‌رفتم و سخنرانی 
میک‌ردم. جمعیت خیلی خوبی می‌آمد و حرکت‌های اولیه 
انقلاب بیشتر در این دو مکان پا گرفت. از خاطرات زندان 
ایشان هم یادم هست که زندان قزل‌قلعه شیر آب داشت 
.من بچه بودم و بیشتردرآن فضا می‌رفتم و بازی میک‌ردم. 
در آن روزهای زندانی بودن ایشان،هوا خیلی گرم بود و 
می‌رفتیم و سر و صورت‌مان را خیس میک‌ردیم که بتوانیم 
گرما را تحمل کنیم! معمولاً خانــواده ها را به‌راحتی راه 
نمی‌دادند و فقط کی بار کسی با ‌واسطه کیی از افرادی که 
عضو ساواک بود،برای ما کی ملاقات غیر رسمی گرفته 
بــود. علامت هم این بود که خانمی با کی پســر و کی 
دختر می‌آید. دو تا از خاله‌های من در تهران زندگی می 
کردند.من منزل کیی از خاله‌های‌ام بودم و مادر و برادرم 
در خانــه خاله دیگرم بودند که شــب خبر دادند که این 
ملاقات را برای فردا صبح گرفته‌اند. آن روزها هم که تلفن 
و این چیزها این‌قدر فراوان نبود و خلاصه نتوانسته بودند 
ما را خبر کنند. فردا صبح می‌بینند برای علامتی که قرار 
داده‌اند، کی دختربچه کم دارند و لذا فاطمه دخترخاله‌ام 
را که تقریباً همسن من بود، با خودشان می‌برند. ملاقات 
صورت می‌گیرد و پدر فوق‌العاده نگران می‌شوند که چرا 
فاطمه را به‌جای من برده‌اند؟ از آنجا که مأموران سخت 
مراقب حرف زدن‌های ما بودند، نمی‌شد حرف مهمی هم 
زد. پدرم سخت نگران سلامتی‌ام بودند و به هر وسیله‌ای 
که بود پیغام می‌فرســتادند که: از حال انسیه به من خبر 
بدهید. خیلی عاطفی بودند. کافی بود سر کیی از ما درد 
بگیرد، ایشــان بی‌طاقت می‌شدند. ما هم سعی میک‌ردیم 
ناراحتی‌ها و بیماری‌های‌مان را تا جایی که می‌توانستیم از 

ایشان پنهان کنیم.بعد از اینکه این جریان اتفاق افتاد، مادرم 
احساس کردند اگر پدر به‌نوعی از سلامتی‌ام اطلاع پیدا 
نکنند، ممکن است در زندان دچار مشکل شوند، به همین 
دلیل کی روز در مقابل زندان سعی کردند مرا همراه با کی 
خانواده به داخل برای ملاقات بفرستند. همراهشان رفتم، 
ولی موفق به دیدار با پدرم نشدم ومتاسفانه ایشان تا وقتی 

که آزاد شدند همواره این نگرانی را داشتند.
با توجه به رابطه عمیق عاطفی پدر با فرزندان، ایشان با 
شهادت برادرتان چگونه کنار آمدند؟از این واقعه چه 

خاطراتی دارید؟
ایشان خیلی عاطفی بودند، ولی با این همه عاطفه‌ای که 
داشتند، هیچ چیزی برایشان مهم‌تر از رضایت به اراده الهی 
نبود و این عاطفه را در برابر حکم خدا مهار میک‌ردند و 
راضــی به رضای خدا بودند. به همین دلیل و از آنجا که 
نمی‌خواســتند دشمن شاد شود، حتی دراین واقعه کسی 
اشک ایشان را هم ندید!. سر جنازه برادرم عنوان کردند:» 
بر تن پسرم،لباس شــهادت از لباس دامادی برایم زیباتر 
است«. با ما هم شرط کردند با آرامش واقعیت را بپذیرید 
که در مسیر امام و حرکت انقلاب ومبارزات خللی ایجاد 

نشود.
به نظر من برای پدر، سخت‌تر از شهادت برادرم، برائت 
جســتن از برادر دیگرم بود. با اینکه پدر فوق‌العاده به او 
علاقه داشــتند و دائماً نصیحت‌اش میک‌ردند، اما وقتی 
بحــث نظام و انقلاب پیش آمد، با وجود اینکه در چهره 
پدر می‌دیدم چه رنجی را تحمل میک‌ردند، اما ایستادگی 
کردند، در حالی که شهادت برادر دیگرم را با روی گشاده 
و راحت پذیرفتند، اما این کیی را با فشار، ناراحتی و درد 
تحمل کردند. با اینکه سعی میک‌ردند به روی خودشان 
نیاورند، ولی کاملًا حس می‌شــدکه بسیار از این مسئله 
رنج می بردند. بعد از اینکه از رفتار و منش برادرم برائت 
جستند، به شوخی می‌گفتند:» تا حالا پدر شهید بودم، حالا 
شــده‌ام پدر طرید!« سعی میک‌ردند به شوخی بگذرانند، 
ولی تحمل این موضوع برایشان بسیار سخت بود و گاهی 
اوقات اشــک می‌ریختند. خیلی تلاش کردند که ایشان 
برگردد و طرق مختلف را امتحــان کردند، ولی بعد که 
دیدند فایده ندارد، عاطفه پدر و فرزندی را زیر پا گذاشتند 
تا دین ونظام اسلامی را حفظ کنند و به خاطراین عاطفه، 

از دین عقب‌نشینی نکنند.
ما در تمام طول زندگی پدر دیدیم که هیچ چیز برای او، بر 
حکم و رضای خدا تقدم نداشت و ابداً ارزشی نداشت که 
برایش بهایی قایل شوند. اگر احساس میک‌ردند ضرورت 
دارد کــه باید در راه خدا از چیزی یا کســی گذشــت، 

لحظه‌ای تردید نمیک‌ردند.
حال که سخن به اینجا رســید،خاطره روز شهادت 
برادرتان را نقل کنید؟آن روز کجا بودید وچگونه خبر 

را دریافت کردید؟
در روز شهادت برادرم، در مکتب توحید درس می‌خواندم. 
شــنیدم برادرم از مشهد آمده ومراسم چهلم شهدای قیام 
تبریز است. با لطایف‌الحیل از مکتب بیرون آمدم، چون 
شــرایط عادی نبود و اجازه نمی‌دادند. آمدم و خود را به 
منزل رســاندم. برادرم برای رفتن به تظاهرات آماده شده 
بود. در آن موقع ســاواک به دنبال پدرم بود و پدر از این 
خانه به آن خانه می‌رفتند و مخفی بودند. برادرم دانشجوی 
دانشگاه فردوسی مشــهد بود و برای اینکه به تظاهرات 
چهلم مردم تبریز برسد، به قم آمده بود. کارت شناسایی 
و بقیه مدارکش را در آورد و حتی ســاعتش را از دستش 

آذر 1348. آیت الله خزعلی در سفر به شهر چالوس 

1363. آیت الله خزعلی در حال سخنرانی در مدرسه عالی شهید مطهری در مراسم بزرگداشت شهدای دفاع مقدس 
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باز کرد و گفت: »اگر دستگیر شدم، نمی‌خواهم شناسایی 
شوم و راحت‌تر بتوانم در تظاهرات حرکت کنم«. بعد هم 
غسل کرد و گفت: »دارم غسل شهادت میک‌نم«. من هم 
به شــوخی می‌گفتم: »مگر شهادت الکی است؟ مگر هر 
کسی به این راحتی شــهید می‌شود؟« موقعی که داشت 
می‌رفت گفت: »حیف اســت انسان در این مسیر برود و 
بخواهــد حتی به اندازه نوک ســوزنی ریا و تظاهر کند. 
خیلی مهم است انسان بتواند اخلاص داشته باشد.« بعد 
هم طبق معمول بــرای تظاهرات رفت و فکر میک‌ردیم 
موقع غروب باید برگردد، هر چند که آن روز زودتر هم 
باید برمی‌گشت، چون صدای تیراندازی زودتر از همیشه 
شــروع و تمام شــد. بعد هم که حکومت نظامی برقرار 
شــد. شب که شد دیدیم نیامد. مادرم بسیار نگران بودند 
و در بیمارستان‌ها و کلانتری‌ها گشتند. من و برادرم هم 
در کوچه‌هــای اطراف خانه که تظاهرات در آنجاها بود، 
می‌گشتیم و پوکه‌های فشــنگ و گاز اش‌کآور را جمع 
میک‌ردیم! بالاخره به کوچه‌ای رسیدیم که برادرم در آنجا 
شهید شده بودند. نور ضعیفی هم داشت. دیدیم کی عالمه 
خون ریخته و کی مغز تقریباً درســته وسط کوچه افتاده 
است. همان‌جا فهمیدیم کی نفر اینجا شهید شده است، 
ولی فکر نمیک‌ردم برادر خودم باشد تا وقتی که جسد را 

دیدم، تیر به ســر خورده و کلًا مغز تخلیه شده بود! همه 
اینها را دیدیم، ولی باور نمیک‌ردیم برادر ما باشد. می‌گفتیم: 
لابد رفته و در خانه‌ای پنهان شــده است. هر چه مادرم 
می‌گفتند:» احساس میک‌نم شــهید شده است« شوخی 
میک‌ردم و می‌گفتم آخر مادر من! این ساعت شهید است؟ 
این لباس شهید است؟... سعی میک‌ردم فضای ایشان را 
عوض کنم. نمی‌خواســتم قبول کنم چنین اتفاقی افتاده 
اســت. مادرم تا پنج روز همه بیمارستان‌ها و کلانتری‌ها 
را گشتند. کی روز منزل خواهرم بودیم. خواهرم داشت 
در ســال آخر وبرای دیپلــم درس می‌خواند و کیی از 
همکلاسی‌هایش، خانم رئیس ساواک یا کارمند ساواک 
در قم بود. به او زنگ زده و گفته بود: تو را به خدا بگرد 
ببین نشــانه‌ای چیزی از برادر من پیدا میک‌نی؟ کی روز 
همکلاسی خواهرم به منزل او زنگ زد و گفت :فردی با 
این مشخصات در سردخانه تهران است! خواهرم زد زیر 
گریه و شروع به داد و فریاد کرد. مادرم گوشی را گرفتند 
وگفتند:»هر چه که هســت به من بگویید، من به مادرش 
نمی‌گویم! مشخصات این جنازه چیست و کجا برده‌اند؟« 
او هم کامل توضیح داد و بعد هم نشانی کامل را داد. مادرم 
گوشی را گذاشتند و سجده شکر به‌جا آوردند که خدایا! 

این شهید را از ما بپذیر!
چقدر روحیه‌شان قوی بوده است...

بله الحمدلله. بعد هم به سردخانه رفتند و جنازه شناسایی 
شــد. همه ما تلاش کردیم از گریه و بی‌قراری در مقابل 
دیگران به‌شــدت خودداری کنیم و یادم هســت وقتی 
بی‌طاقت می‌شدم، به دستشویی می‌رفتم و دور از چشم 
دیگران گریه میک‌ردم که کسی متوجه نشود! کی متن هم 
بــرای هفتم و چهلم او تهیه کرده بودم که همان موقع به 
عنوانِ پیام خواهر شهید پخش شد. بعد شنیدم شهید آیت 
الله مطهری هم خوانده و بسیار متأثر شده بودند. در آن پیام 
انقلاب را با حرکت عاشورا مقایسه کرده و خطاب به امام 
حسین)ع( عرض کرده بودم: حسین ما به تبعیت از شما 
در مقابل ستمگران ایستاد. پدرم به صورت مخفی و سریع، 
موقع غسل برادرم آمدند و رفتند و هنگام تدفین نتوانستند 
بیایند، چون ساواک به‌شدت به دنبال دستگیری ایشان بود. 

خب کمــی از این مقطع عبور کنیــم وقدری هم به 
دوران مسئولیت ایشان در مقطع پس از پیروزی انقلاب 
بپردازیم.از دورانی که در شــورای نگهبان مسئولیت 

داشتند،چه خاطر‌اتی دارید؟
خیلی وارد مسائل کاری و اجرایی ایشان نمی‌شدم. فقط 
می‌دانم در جلسات بسیار مقید بودند که حق کسی ضایع 
نشود و احکام اسلامی مو به مو و  به درستی اجرا شود. 
مدتی منزل ما نزدکی شــورای نگهبان بود، ولی بعد که 
فاصله منزل بیشتر شد، در مسیر از وقت‌شان برای حفظ 

نهج‌البلاغه استفاده میک‌ردند.
در منزل چیزی از مسائل شــورای نگهبان را عنوان 

نمیک‌ردند؟
خیر، از مســائل کاری‌شان حرفی نمی‌زدند، فقط مسائل 
عمومی و سیاسی ـ اجتماعی را دنبال و بحث میک‌ردند و 
ما سئوال و جواب میک‌ردیم. اگر بستگان دورتر هم بودند، 
ممکن بود بحث‌های تندی هم بشــود، ولی بحث‌های 

کاری و محرمانه را هرگز مطرح نمیک‌ردند.
از دوره بیماری و روز رحلت ایشان چه گفتنی هایی 

دارید؟
دوره بیماری‌شان چندان طولانی نبود و تا همین اواخر، 
بســیار با نشاط و ســرحال بودند و امور را با جدیت 
پیگیری میک‌ردند. حتی تا سال‌های آخر گاهی مطالب 
درســی خودم را از ایشان می‌پرسیدم و ایشان با آدرس 
دقیق جواب می‌دادند. حافظه فوق‌العاده‌ای داشــتند و 
حتی صفحه و سطر کتاب را هم آدرس می‌دادند. وقتی 
آدرس کتابی را می‌دادند و می‌گفتند: فلان قفسه، فلان 
ردیف، مثلًا کتاب دهم،دقیقا درست ازآب در می آمد! 
قطعاً این حافظه، مدیون حفظ قرآن و نهج‌البلاغه بود. 
برایشــان بســیار مهم بود که درباره کی مسئله علمی، 
قطعاً به نتیجه برســند. کتابخانه‌شان در زیرزمین بود و 
گاهی که ســئوال میک‌ردم، می‌رفتند و پنج شش کتاب 
را می‌آوردند، طوری که خجالت میک‌شیدم و می‌گفتم: 
دیگر از شما سئوال نمیک‌نم! بسیار در دادن پاسخ دقیق 

و عملی پیگیر بودند.
شاید دو ماهی در رختخواب بودند، آن هم نه به‌طور 
کامل. ضعف داشــتند، ولی خودشان نیازهای‌شان را 
برآورده میک‌ردند. چیزی که بســیار در ایشان مشهود 
بــود، توجه فوق‌العاده زیادشــان به نماز بــود. دائماً 
می‌پرسیدند: چقدر به اذان مانده است؟ برایشان زمان 
نماز خیلی مهم بود و همه عمرشان با ساعت‌های نماز 
تنظیم شــده بود. دلشان شور نماز اول وقت را می‌زد. 
غیر از ساعات نماز، مشغول ذکر و نمازهای مستحبی 
بودند و هفته‌های آخر می‌گفتند: حضرت علی)ع( را 
خواب دیده‌ام... و ایشان جایگاهی را به پدر نشان داده 
بودنــد. پدر از حضرت خواســته بودند کی مقدار از 
خاک زیر پایشان را به ایشان بدهند. حضرت قبری را 
به ایشان نشان داده وفرموده بودند: »جایی را در کنار 
خودم برایت مهیا کرده‌ام، این محل دوستان من است، 
الحمدلله جایی هم که برایشــان مهیا شده است، همه 
محبین اهل‌بیت)ع( و علما، از جمله علامه جعفری و 
ارادتمندان به حضرت علی)ع( در آنجا مدفون هستند.
ان‌شاءالله خداوند ما را هدایت کند که بتوانیم از نعمت‌ 

میراث معنوی امثال این بزرگوار استفاده کنیم.
با سپاس از وقتی که در اختیار ما قرار دادید.

پی‌نوشت‌:
1ـ سوره انفال، آیه 64

می‌گفتند: حضرت  آخر  هفته‌های 
علی)ع( را خواب دیده‌ام و ایشان 
جایگاهی را به پدر نشان داده بودند. 
پدر از حضرت خواسته بودند کی 
مقدار از خاک زیر پای‌شــان را به 
ایشان بدهند. حضرت قبری را به 
بودند:  وفرموده  داده  نشان  ایشان 
برایت  »جایی را در کنار خــودم 
مهیا کرده‌ام، این محل دوستان من 

است«

1363. آیت الله خزعلی در حال بازدید از یکی از قرارگاه های ارتش در دوران دفاع مقدس 
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طبعا اولین پرسش ما در گفت وگو باحضرتعالی،سوال 
از زمان وچگونگی آشنایی شما با آیت الله خزعلی 

است.این ارتباط وهمکاری چطور ایجاد شد؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. 
فی الحدیــث »تنزل الرحمه عنــد الذکر الصالحین«.

معصوم)ع( می فرماید: وقتی سخن از صالحین به میان 
می‌آید، رحمت الهی نازل می‌شود. امیدواریم در این 
گفــت وگو که در صدد ذکر خیر از عالم جلیل‌القدر، 
مجاهد، مخلص و فداکار،یعنی مرحوم آیت‌الله شیخ 
ابوالقاســم خزعلی »رضوان الله تعالی علیه« هستیم، 

مشمول رحمت الهی باشیم.
مرحــوم آیــت‌الله خزعلی اصالتاً اهــل بروجرد و از 

خانــواده‌ای اصیل و برجســته بودنــد. بنده خدمت 
عموی ایشان مرحوم آیت‌الله‌العظمی آشیخ محمدتقی 
بروجــردی رســیده بودم. ایشــان نویســنده کتاب 
»نهایه‌الافکار« تقریرات درس اصول آیت الله العظمی 
آقــا ضیاءالدین عراقی بودند.مرحــوم آقا ضیاءالدین 
عراقی کیی از اعاظم شــیعه ومدرســان بزرگ فقه و 
اصول در نجف اشــرف و هم عصر بــا آیات عظام 
آسید ابوالحسن اصفهانی، میرزا حسین نائینی و آشیخ 
محمدحسین اصفهانی بودند ومی توان گفت زعامت 
حوزه علمیه در نجف اشــرف در آن روزگار،با ایشان 
بود.مرحوم آشیخ محمدتقی بروجردی، عموی آیت 
الله خزعلی، مقرّر درس ایشــان بودنــد. مقرّر یعنی 
کســی که پــس از درس طلبه‌ها و شــاگردان درس 
جمع می‌شــدند و ایشان کی بار دیگر درس را بازگو 
میک‌ردند و به سئوالات پاسخ و ابهامات آن درس را 
توضیح می‌دادند و بعد هم کتابی را در همین راستا به 

نام »نهایه‌الافکار« تألیف کردند.
منظور این اســت که آقای خزعلــی از خانواده علم، 
روحانیت و فقاهت بودنــد. در ابتدای طلبگی برای 
تحصیل، مشهد مقدس را انتخاب کردند و در آنجا در 
محضر اساتید و افاضل بزرگی تلمذ کردند، از جمله 
اســاتید ایشان آیات: مرحوم آقاشــیخ هاشم قزوینی 
و برادر ایشــان مرحوم آقاشیخ مجتبی قزوینی بودند 
که این دو شــخصیت بزرگ از اعاظم علمای مشهد 
مقدس بودند. ســپس به قم رفتند و در درس مرحوم 
آیت‌الله‌العظمی بروجردی شــرکت کردند و در زمره 
طلاب و شاگردان شــاخص درس آن بزرگوار قرار 
گرفتند. بالطبع کســانی که فقه را نزد مرحوم آیت‌الله 
بروجردی تلمذ میک‌ردند، اصول‌شــان را نزد مرحوم 

حضرت امام می‌خواندند، مثل مرحوم آقای مطهری، 
مرحوم آقای ربانی شــیرازی، مرحــوم آقای فاضل 
لنکرانی، آقای ســبحانی، و امثالهم.این طیف ازآقایان 
شــاگرد امام در اصول بودند.البتــه کی عده از آقایان 
هــم در درس مرحوم آقای داماد و عده‌ ی بیشــتری 
هم در درس اصول حضرت امام شــرکت میک‌ردند.

در تفســیر و حکمت هم رشته تلمذ ایشان به مرحوم 
علامه طباطبایی »رضوان الله تعالی علیه« میرســد. تا 
اینکه به مراتب عالیه از علم، فضل و تقوا نایل شدند.

ایشان علاوه برجایگاه والای علمی در حوزه های 
علمیه مشهد وقم،مبلغ ومنبری مشهوری در دوران 
خود بودند.چه شد که ایشان در کنار جنبه علمی ،به 

امر تبلیغ نیز پرداختند؟
 مرحوم آقای خزعلی »رضوان الله تعالی علیه« از باب 
»و لینذروا قومهم اذا رجعو الیه«، اعتقاد زیادی به تبلیغ 
و منبر داشــتند تا اینکه از ایــن طریق بتوانند حقایق 
دین مبین را در میان مردم نشر کنند. حافظه ای بسیار 
قوی داشــتند، به‌طوری که در مدت کوتاهی قرآن و 
نهج‌البلاغه را حفظ کردند. اوایل آشــنایی ما با ایشان 
سال 1341، 1342 بعد از نهضت روحانیت به رهبری 
حضرت امام واندکی پــس از وفات مرحوم آیت‌الله 
بروجردی بود. مســئله‌ای تحت عنــوان انجمن‌های 
ایالتی و ولایتی مطرح شــد. دوران نخســت‌وزیری 
اســدالله علم بود. این لایحه مشــتمل بر مجموعه‌ای 
از سیاســت‌های امرکیایی بود و باعث شــد علما و 
روحانیت به رهبری امام »اعلی الله مقامه« جنبشی را بر 
پا کنند که به »نهضت روحانیت« معروف شد و کیی 
از فرازهای بزرگ آن 15 خرداد 1342 بود.در این دوره 

آیت‌الله خزعلی برای منبر،بیشتر به اهواز می‌آمدند.
ایشان بیشتر ساکن مشهد و قم بودند و چندان در 
اهواز سابقه نداشتند. دعوتک‌نندگان اولیه ایشان به 
اهواز وسایر شهرهای استان خوزستان چه کسانی 

بودند؟
ایشــان چون علاقه داشــتند ســیاحت کنند و این 
طــرف و آن طرف منبر بروند و مردم را ارشــاد کنند 
، قهراً مؤمنین هم مطلع می‌شــدند و ایشان را دعوت 

از ویژگی‌های منبر ایشان این بود که 
بسیار انقلابی، صریح‌اللهجه و شجاع 
ظاهر می شدند و تا آخرین روزهای 
عمرشان هم این ویژگی در ایشان 
باقی بود. ویژگی دیگری از منبرهای 
ایشــان یادم هست که می‌گفتند 
قبل از منبر کسی قرآن بخواند. بعد 
ایشان که منبر می‌رفتند می‌گفتند: 
در باره همین آیات صحبت میک‌نم!

»جستارهایی درسیره اجتماعی وسیاسی آیت الله ابوالقاسم خزعلی«درگفت وشنود با 
 آیت الله سید محمد علی موسوی  جزایری 

او معرفِ امام درخوزستان بود

عالــم مجاهد حضرت آیت الله ســید 
جزایری،نماینده  موســوی  محمدعلی 
کنونی ولی فقیه دراستان خوزستان وامام 
جمعه اهواز ونیزاز دوســتان و مراودان 
دیرپای آیت الله خزعلی دراین اســتان 
هستند.ایشان دربسیاری از عرصه های 
فرزانه  عالم  آن  اسلامی،با  ونظام  انقلاب 
همراه بوده اند که شمه ای از خاطرات آن 
در گفت وشنودی که خواهید خواند،آمده 
است.با سپاس از ایشان که پذیرای این 

مصاحبه شدند.

درآمد
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میک‌ردند.دردرجه اول، این علاقه در خودشــان بود. 
شخصی بود به نام حاج محمدحسن ساعی که هنوز 
هم آقازاده‌هایشان درآبادان هستند. چند نفر دیگر هم 
بودند که از مؤمنین بازار بودند و به روحانیت، خصوصاً 
حضرت امــام ارادت زیادی داشــتند ، دعوتک‌ننده 
اصلی آقای خزعلی به آبادان، مرحوم ساعی بود. علما 
ی اهواز هم در مساجدشان برای منبر از آقای خزعلی 
دعوت میک‌ردند، از جمله مرحوم آقای آسید اسماعیل 
مرعشی و دیگران، اما پایه‌گذار اصلی، همان مرحوم 
ساعی بود. ایشــان به اهواز که می‌آمدند، مردم علاقه 
زیادی به ایشــان داشتند و مردم شهرهای اطراف هم 
از ایشان دعوت میک‌ردند، منجمله آبادان. تا جایی که 
یادم هست بخش زیادی از تبلیغات و منبرهای ایشان 
در آبادان، شوشــتر و دزفول بود. شاید در شهرهای 
دیگر هم بود، ولی این چند شهر به‌طور مشخص یادم 
هست که ایشــان می‌رفتند و چند روز و حتی گاهی 
تا ده روز، در آنجا مســتقر می‌شدند و سخنرانی می 

کردند.
از ویژگی‌های منبر ایشــان این بود که بسیار انقلابی، 
صریح‌اللهجه و شــجاع ظاهر می شدند و تا آخرین 
روزهای عمرشان هم این ویژگی در ایشان باقی بود. 
ویژگی دیگری از منبرهای ایشــان یادم هســت که 
می‌گفتند قبل از منبر کســی قرآن بخواند. بعد ایشان 
که منبر می‌رفتند می‌گفتند در باره همین آیات صحبت 

میک‌نم.
این مسئله از تســلط کامل ایشان برمفاهیم قرآنی 

نشات می گرفت.اینطور نیست؟
همین‌طور اســت. تفســیر قرآن و مطالب متنوعی را 
پیرامــون آن آیات مطرح میک‌ردند که حقیقتاً عجیب 

بود.
خودِ جنابعالی از چه زمانی با ایشان رابطه نزدکی 

پیدا کردید؟
در آن موقع هنوز رابطه نزدکی نبود و سلام و علیکی 
وجود داشــت، اما ارتباط نزدکی ما از ســال 1356، 

1357 بود که درادامه سخن عرض خواهم کرد.
ایشان در ســال‌های 1341 و 1342 در معرفی چهره 
استادشــان حضرت امام خمینی به مردم- حداقل در 

خوزستان که من دقیقا به یاد دارم- نقش زیادی داشتند.
درآن دوره حضرت امام کی شــخصیت حوزوی و 
از علما و اســاتید برجســته حوزه مقدسه قم و برای 
علما، فضلا و شخصیت‌های برجسته علمی شناخته 
شــده بودند، اما مردم شهرستان‌ها توفیق نداشتند امام 
را بشناســند، چون ارتباطی هم وجود نداشت. بعد از 
فــوت مرحوم آیت‌الله بروجردی که مرجعیت به امام 
رسید و به‌خصوص پس از نهضتی که به انجمن‌های 
ایالتــی و ولایتی معروف شــد، بالاترین خدمت به 
نهضت اسلامی معرفی رهبر نهضت بود، چون مردم 
امام را پیشــاپیش صفوف می‌دیدنــد که این انقلاب 
را رهبری میک‌ردند و لــذا درپی آن بودند که امام را 
بشناسند تا باور بیشــتر و اعتقاد کامل‌تری به انقلاب 
پیدا کنند و بدان بپیوندند. طبیعی بود این خدمت بسیار 
بزرگی به انقلاب محسوب می‌شد و مرحوم آیت‌الله 
خزعلی ایــن امر مهم را به عهــده گرفتند.بی اغراق 
معرف حضرت امام در خوزســتان، آیت الله خزعلی 
بودند. آقای خزعلی با منبرهای آتشین و خطابه‌های 

غرّا و با شجاعتی بی‌نظیر این کار را انجام دادند.
منابر ایشان در خوزستان چه فراز ونشیب هایی را 
پیمود؟ایشان در فعالیت های تبلیغی ومبارزاتی خود 

در خوزستان،با چه موانعی مواجه شد؟
ایشــان این کار را ادامه دادند تا در سال 1343 توسط 
رژیم منحوس پهلوی ممنوع‌المنبر شدند و دیگر حق 
ورود به خوزستان را نداشــتند. سال‌ها از این ماجرا 
گذشت تا ســال 1357 که نهضت مقدس اسلامی و 
انقلاب به رهبری امام به اوج خود رســید و ســدها 
شکســته شــد و ممنوعیت‌ها از اعتبار افتاد و آیت 
الله خزعلی برای خدمت به انقلاب اســامی مجدداً 
به خوزســتان آمدند. همین‌جا بودند و ادامه دادند تا 
انقلاب پیروز شــد. در آستانه بازگشت حضرت امام 
از تهران ایشــان را دعوت کردند که ایشان به لحاظ 
شــرایط خطیر استان خوزستان،نتوانســتند به تهران 
بروند ودرآن روزها این سنگر را نگه داشتند.البته بعد 
از پیروزی انقلاب سفری به تهران رفتند اما مجدداً به 
اهواز آمدنــد. کیی از خاطراتی که از آن روزها دارم، 
روز چهارشنبه‌ای بود که دراهواز به »چهارشنبه سیاه« 
معروف شــد. بنده در حسینیه اعظم سخنرانی داشتم. 
جمعیت دو قسمت شــدند. بخشی به حسینیه اعظم 
آمدند و بخشی راهی دانشگاه شدند. سخنران حسینیه 
اعظم بنده بودم و ســخنران دانشگاه آیت‌الله خزعلی 
بودند. لشــکر 92 اهواز هم درآن روز،دو بخش شد. 
کی بخش به طرف حسینیه آمد و بخشی هم به طرف 

دانشگاه رفت و انصافاً هم عاشورایی را برپا کردند.
جمعیت کجا بیشتر بود؟ بیشتر در حسینیه جمع شده 

بودند یا در دانشگاه؟
در این باره بررســی خاصی نکــردم. در هر دو جا، 
جمعیت زیاد بود و البته مأمورین هم کوتاهی نکردند 
و دســت به تیرشــان خیلی قوی بــود و خیلی‌ها را 
کشتند! در حسینیه اعظم سیزده چهارده نفری را شهید 
کردند که از بارزین آنها شــهید خوانساری، کیی از 
بازاریان بســیار متدین و انقلابی شهر بود. در همین 
جایی شهید شــد که به نام خیابان شهید خوانساری 
معروف شــد که همان خیابان فردوسی باشد و چند 
نفر دیگر هم به شــهادت رسیدند. در سمت دانشگاه 
هم که آقای خزعلی ســخنرانی داشــتند چند نفر به 
شهادت رســیدند.ما در راه‌پیمایی‌های بزرگ، معمولاً 
با هم بودیم و به اتفاق سخنرانی میک‌ردیم. در تاسوعا 
و عاشورا و چند مناسبت دیگر،راه‌پیمایی‌های بزرگی 
برگزارشــد که معمولاً اول بنده صحبتی میک‌ردم و یا 
به خواندن اعلامیه حضرت امام اکتفا میک‌ردم و کی 
مقدار شعار و بعد بلندگو را به آقای خزعلی می‌دادم 
و ایشــان ســخنرانی میک‌ردند. همین‌طور الحمدلله 
ادامه دادیم تا اینکه انقلاب به پیروزی رســید. آقای 
خزعلی در 12 بهمن برای تشــریف‌فرمایی حضرت 
امام دعوت شــده بودند که همانطور که عرض کردم 
نتوانستند به تهران بروند، ما هم نتوانستیم برویم، چون 
اعتصابات شرکت نفت تحت فشار زیاد بود و از این 
بیم داشــتیم که اگر کمی فاصله بگیریم و دور شویم، 
با این فشــارها اعتصاب شکسته شود. حضرت امام 
هــم از پاریس برای ما پیغام فرســتاده بودند که این 
اعتصاب چون تأثیر زیادی دارد، به هیچ عنوان شکسته 
نشود، زیرا صدمه جدی به انقلاب وارد می‌شود، لذا 
قضیه برای ما خیلی مهم بود و نتوانســتیم در مراسم 
تشــریف‌فرمایی حضرت امام به تهــران برویم، ولی 
دو ســه روز بعد از آن جبــران کردیم و تحت عنوان 
بیعت با حضرت امام، در خدمت تمام اعضای جامعه 

پس از نهضتــی که به انجمن‌های 
ایالتــی و ولایتی معروف شــد، 
بالاترین خدمت به نهضت اسلامی 
معرفی رهبــر نهضت بود. طبیعی 
بود این خدمت بســیار بزرگی به 
انقلاب محسوب می‌شد و مرحوم 
آیت‌الله خزعلی ایــن امر مهم را 
معرف  اغراق  گرفتند.بی  عهده  به 
حضرت امام در خوزســتان، آیت 
الله خزعلی بودند. آقای خزعلی با 
منبرهای آتشین و خطابه‌های غرّا و 
با شجاعتی بی‌نظیر این کار را انجام 

دادند

1342. آیت الله خزعلی در حال سخنرانی در میان جمعی از مردم شهر شوشتر 
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روحانیــت اهواز که بزرگانی بودند از علمای پیرمرد، 
معمّرین و شخصیت‌های برجسته، حدود 30، 40 نفر 
به اتفاق حرکت کردیم و به تهران رفتیم و تقریباً زمانی 
به تهران رسیدیم که مرحوم امام با مهندس بازرگان و 
اشخاص دیگری نشســته بودند و خبرنگاران هم در 
اطراف‌شان بودند و در حال معرفی مهندس بازرگان 

به عنوان نخست‌وزیر بودند.
در روز 15بهمن 1357.اینطور نیست؟

احسنت! ما همان شب رسیدیم. این مراسم انجام شد. 
ستاد استقبال از حضرت امام برای ما محلی را تدارک 
دیده بود که به آنجا راهنمایی شدیم و استراحت کردیم 
و دیدارمــان با حضرت امام در صبــح روز بعد بود. 
خدمت حضرت امام رفتیم و ایشان سخنانی را ایراد 
کردند. کیی از آقایان هم از زبان جمع، صحبت‌هایی 
کردند. آن روز وقتی از اقامتگاه بیرون آمدیم، مرحوم 
علامــه طباطبایی دیدیم که همــراه باآیت الله آمیرزا 
هاشــم آملی که از مراجع بودند، از قم آمده بودند و 

داشتند به دیدار حضرت امام می رفتند.
کیی از عرصه‌هایی که بعد از انقلاب حضرتعالی با 
آیت‌الله خزعلی همراه بودید، مجلس خبرگان قانون 
اساســی بود. از همکاری‌تان و نقش ایشان در آن 
مجلس و اظهارنظرهایی که ایشان در مقام تصویب 

قوانین میک‌ردند، چه خاطراتی دارید؟
بله، در مجلس قانون اساســی کیی از کسانی که هم 
اشکال میک‌ردند و هم سخنرانی قبل از دستور داشتند 
و خیلی هم فعال بودند، آیــت‌الله خزعلی بودند. در 
آن روزها ‌کیسری مباحث مهم بودند و برای ایشان 
هم اهمیت زیادی داشــتند و کیی از ناطقین مجلس 
که تلاش زیــادی می کردند، آقــای خزعلی بودند. 
مثلًا مســائلی از قبیــل آزادی که شــروط و حد و 
حدود آن چیســت؟ در آن روزها بحث بر ســر این 
نوع موضوعات زیاد بود و گروه‌های مختلفی بودند و 
نظرات گوناگونی داشتند. خود به خود ترکش اینها به 
مجلس خبرگان هم می‌رسید و مجلس هم تا حدودی 
تحت تأثیر جو بیرون بود و لهذا برای اطلاع حاضرین 
و جا انداختن مطالب، صحبت می‌شد و آقای خزعلی 

دراین عرصه بسیار فعال بودند.
مســئله دیگر، موضوع حقوق زنان در اسلام بود که 
بسیار محل بحث بود یا مثلًا شرایط رئیس‌جمهور که 
بحث درباره آن روی این مسئله متمرکزبود که مثلًا آیا 
در جمهوری اسلامی زن می‌تواند رئیس‌جمهور شود 
یا نه؟ که عبارت انعطاف‌پذیری پیدا کردیم و گفتیم از 
رجال سیاسی باشد که قابل انعطاف و تفسیر باشد یا 
خــود بحث ولایت فقیه که کی بحث جنجالی بود و 

اشخاصی مثل بنی‌صدر بودند که ان‌قلت میک‌ردند...
یا چهره هایی مثل رحمت الله مقدم مراغه‌ای؟

بله،او که موضع سرسختانه‌ای داشت. البته می‌گفت: در 
باره آیت‌الله خمینی حرفی ندارم. ایشان رهبر انقلاب 
اســت و تا وقتی که زنده هستند بحثی نداریم. بحث 
ما مربوط به بعد از ایشان است. اشخاص دیگری هم 
بودند که در بحث ولایت فقیه تردید داشــتند، با این 
حال این اصلی که الان به عنوان »ولایت فقیه« موجود 

اســت، موضوعی بود که ما بردیــم و مطرح کردیم. 
وقتــی رفتیم که طرح را مطرح کنیم، گفتیم: حالا این 
را باید به چه کســی بدهیم؟ طبعاً باید به کمیسیون‌ها 
داده می‌شد و کمیسیونی در مورد ولایت فقیه وجود 
نداشت! علت‌اش هم این بود که در پیش‌نویس قانون 
اساســی چیزی به نام ولایت فقیه وجود نیامده بود و 
لهذا کمیســیون‌های قوه مجریه، قوه قضائیه و امثالهم 
وجود داشــتند، اما برای ولایت فقیه کمیسیونی نبود، 
بنابراین گفتیم ما که در این باره طرحی داریم، باید آن 
را به چه کسی بدهیم؟ آقایان صلاح و مشورت کردند 
و بنا شد آن را به کمیسیون قوه قضائیه بدهیم. رئیس 
کمیسیون قوه مقننه آقای منتظری، نایب رئیس آن آقای 
موسوی اردبیلی و ســخنگوی آن آقای یزدی بودند. 
جلســه‌ای را تشکیل دادند و ما را دعوت کردند و به 
آنجا رفتیم و طرح را بردیم و خواندیم و پســندیدند 
و گفتند: یــک طرح کاملًا قابل اجراســت و به درد 
می‌خــورد و طرح را از ما گرفتند. ما خواســتیم قبل 
از دســتور هم در این باره ســخنرانی کنیم که گفتند: 

اشکالی ندارد.
ظاهراخود جنابعالی هم دراین باره سخنرانی کردید؟
بله، خود بنده سخنرانی کردم و ضبط شد و در اسناد 
مجلس خبرگان قانون اساســی وجود دارد. سخنرانی 
مفصلی کردم و در باره طرح توضیح دادم و آن را جا 
انداختم و تلخیص خود طرح را هم به آقای منتظری 

دادیم.
در سال‌های آخر عمر ایشــان اتفاقات مهمی در 
کشور روی دادند. ایشان در مجلس خبرگان درباره 

این وقایع چه مواضعی داشتند؟
ایشان با خدا معامله کرده بودند و هیچ چیزی جز خدا 
و تکلیف شرعی برایشان مطرح نبود. حتی اولادشان 
که با نظام زاویه گرفت، هیچ تعارفی نداشتند و با اولاد 
خودشان سخت‌تر از غریبه‌ها برخورد میک‌ردند! مثل 
حضرت امــام »اعلی الله مقامه« با خدا معامله کرده و 
حقیقتاً خداجوی بودند . همان شجاعتی را که بنده در 
سال 1341 و 1342 از ایشان دیدم، در سال‌های آخر 
عمر داشــتند، مخصوصاً بعد از فتنه سال 88 مواضع 
بسیار قاطعی داشتند و واقعاً ولایی بودند و بسیارهم 
به رهبری معظم انقلاب ارادت داشتند. اگر بخواهیم 
مصداقی برای دلســوزان نظام پیدا کنیم، قطعاً ایشان 
کیی از مصادیق بارز این قضیه هســتند، عاش سعیدا 

و مات سعیدا.
از حساسیت‌های ایشان نسبت به صحبت‌های برخی 

از افراد مطلبی یادتان هست؟
نکته خاصی یادم نیســت، اما مواضع ایشــان نسبت 
بــه نظام و رهبــری و مقام ولایت کاملًا مشــخص 
اســت. تا اینکه در ســال 1391 یا 1392 کنگره‌ای به 
نام کنگره ولایت در دانشــگاه امیرالمؤمنین)ع( اهواز 
تشکیل دادیم و دوست داشتیم ایشان که رئیس بنیاد 
بین المللی غدیر هم بودند، بیایند و کنگره را متبرک 
کنند. با اینکه دیگر بسیار فرتوت شده بودند و ضعف 
زیادی عارضشان شده بود، استقبال کردند و فرمودند: 
می‌آیم. ابتدا می‌خواستند نماینده‌ای را بفرستند، ولی 
بعد ترجیح دادند خودشان تشریف بیاورند و با همان 
حالت ضعف و نقاهت ســخنرانی هم کردند و این 

آخرین همکاری ما بود.خدایش رحمت کند.
با تشکر از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید.     

ایشان با خدا معامله کرده بودند 
تکلیف  و  هیچ چیزی جز خدا  و 
نبود.  مطرح  برایشــان  شرعی 
زاویه  نظام  با  که  اولادشان  حتی 
نداشــتند  تعارفی  هیچ  گرفت، 
و با اولاد خودشــان سخت‌تر از 
مثل  میک‌ردند!  برخورد  غریبه‌ها 
حضرت امــام »اعلی الله مقامه« 
و حقیقتاً  کــرده  معامله  با خدا 
خداجوی بودند . همان شجاعتی 
را که بنده در سال 1341 و 1342 
سال‌های  در  دیدم،  ایشــان  از 
بعد  آخر عمر داشتند، مخصوصاً 
از فتنه ســال 88 مواضع بسیار 

قاطعی داشتند.
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قاعدتا دراین گفت وشنود،باید از نخستین خاطراتی که 
راجع به مرحوم آیت‌الله خزعلی به یاد دارید آغازکنیم. 
جنابعالی از چه مقطعی و چگونه با ایشان آشنا شدید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث پیرامون مرحوم آیت‌الله 
حاج ابوالقاسم خزعلی »رحمه الله علیه« به‌واسطه روابطی 
کــه چه قبل و چه پس از انقلاب بین ما وجود داشــته 
است، بسیار مفصل اســت که بنده به بخش‌هایی ازآنها 
اشاره میک‌نم. بیوگرافی اعضای خبرگان در سه جلد چاپ 
شــده است و در جلد سوم از صفحه 217 تا 233 ایشان 
خودشان شرح حالشان را بیان کرده‌اند. بنابراین بنده صرفاً 
به خاطراتی که خودم از ایشان دارم اکتفا میک‌نم. ایشان 
از قبل از 15 خرداد ســال 1342،مرتباً به اهواز تشریف 
می آوردند و در اینجا عمدتاً در مســجد مرعشی ـ که 
الان به مسجد بهشتی معروف است ـ سخنرانی داشتند 
و ما هم کم و بیش در خدمتشان بودیم. در مجموعِ این 
ارتباطات،بدیهی است که خاطرات زیادی وجود داشته 
باشد که بایســتی از بین اینها به اندازه‌ای که مفید باشد 

انتخاب کرد. بنده در سال 1339 به نجف مشرف شدم و 
تا سال 1348 در آنجا بودم، لهذا دقیقاً یادم نیست ایشان 
بار اول در چه ســالی وارد خوزستان شدند، ولی مسلماً 
از اواخر دوران حیات آیت‌الله بروجردی تا آغاز نهضت 
روحانیت به رهبری حضرت امام)قده( بوده اســت، لذا 
وقتی در مناســباتی مثل ماه صفر یا رمضان که به اهواز 
می‌آمدم، ایشان بودند و منبر می‌رفتند، منتهی هنوز آشنایی 

کامل بین ما ایجاد نشده بود. 
ایشــان در اصل اهل بروجرد بودند، اما از کودکی به 
مشهد رفته و در آنجا بزرگ شــده بودند،در دوران 
تحصیل هم در قم به سر می بردند.  چه کسانی ایشان 
را در خوزستان می‌شناختند که  بانی  دعوت از ایشان 

شدند؟
بانیان دعوت از ایشان کیی گروه دانشوران در اهواز بودند 
و کیی هم انجمن اسلامی بازار. ما در همان مناسبات پای 
منبر ایشان می‌رفتیم و از دوستانی که بیشتر با ایشان ارتباط 
داشتند، می‌شنیدیم که ایشان از نظر معلومات، حافظه، تقوا 
و تدین، در جایگاه بالا وقابل توجهی است. است. خود ما 
هم همان مقدار که فرصت میک‌ردیم ایشان را می‌دیدیم، 
به این ویژگی‌ها پی می‌بردیم. چیزی که موجب آشنایی 
وصمیمیت اجمالی ما شد،داستانی است که اجمالا به آن 
اشاره می کنم.کی نفر از بستگان نزدکیم ـ که جوان هم 
بود ـ عضو کیی از گروههای به ظاهر مذهبی شــده بود 
.من با او مبارزه میک‌ردم و نمی‌گذاشــتم در جلسات آن 
گروه شرکت کند. بعد از آنکه مرحوم والد ما)مرحوم آیت 
الله سید محمدرضا شفیعی( از دنیا رفتند، دوستان مشترک 
ما، مرحوم آقای خزعلی را برای عرض تسلیت به منزل 
ما آوردند، ولی در واقع هدف چیز دیگری بود. ایشــان 
تشــریف آوردند و از من خواستند به این جوان کاری 
نداشته باشم و برایش مزاحمتی ایجاد نکنم و بگذارم که 
در جلسات آنها شرکت کند و می‌گفتند: اینها دارند کار 
میک‌نند. از آنجا که کارهای این گروه هم مخفیانه بود و 
ما نمی‌دانســتیم چیست و خانواده ما هم معتبر و محترم 
بودند، به آقــای خزعلی عرض کردم که: این جوان دیر 
وقت و ســاعت کی و دو نیمه شب از جلسات اینها به 

خانه برمی‌گــردد و از بغل دیوار به منزل می‌رود و برای 
همسایه‌ها سئوال ایجاد می‌شود که این جوان تا این وقت 
شب کجا بوده است؟ بیشتر روی این مسئله حساس بودم 
و مخالفت میک‌ردم، لــذا وقتی آقای خزعلی هم اصرار 
کــرد، عرض کردم: دســت از مخالفت خود برنخواهم 
داشــت! اما آمدن ایشان به منزل ما مبدأیی شد که ایشان 
ما را بشناسند و اگرقبلا آشنایی مختصری وجود داشت، 
بــه صمیمیت مبدل و رفت و آمدها ما آغاز شــود و در 
جلسات بیشتر کیدیگر را ببینیم. مثلًا بعد از منبر که پایین 
می‌آمدند، خدمتشان می‌رفتیم و روز به روز بر این دوستی 

ونزدکیی افزوده می‌شد .البته درمیانه این زمان ها،من برای 
ادامه تحصیل به نجف برمی‌گشتم و به درس خود ادامه 
می‌دادم وباز زمانی که برمی گشــتم ارتباط ما برقرار می 
شد.به هرحال ایشــان فضل وهوشیاری نمایانی داشت 
به طوری که  از جمله همــان جوانی که از اقوام ما بود 
وداســتانش را نقل کردم، شنیدم که درباره اوصاف آقای 
خزعلی می‌گفت که: ایشان آدم بسیار زرنگ و هوشیاری 
اســت. حتی به شوخی می‌گفت: ایشــان بچه مشهد و 
بزرگ‌شده قم است و دیگر خودتان ببینید چقدر هوشیار 
و دانااست!ایشان در کتاب زندگینامه اعضای خبرگان که 
به آن اشــاره کردم، نوشته است: من بروجردی هستم و 

صریح بود ودرلفافه 
سخن نمی گفت

آیت الله سیدعلی  عالم جلیل حضرت 
شــفیعی،از روحانیون نامدار اســتان 
می  شمار  به  اهواز  وشــهر  خوزستان 
رود کــه از دوره دوم مجلس خبرگان 
این  مردم  نمایندگی  دار  رهبری،عهده 
استان بوده است.وی از دوران تحصیل 
تا پایان حیات آیت الله خزعلی با ایشان 
انس والفتی درخور داشت که به پاره ای 
از خاطرات آن در گفت وشنود پیش روی 

اشاره کرده اند.
امید کــه تاریخ پژوهان انقلاب را مفید 

ومقبول افتد.

درآمد

»ناگفته ها وخاطره هایی از منش اجتماعی وسیاسی آیت‌الله خزعلی«درگفت وشنود با 
آیت الله سیدعلی شفیعی 

بود و حتی  ایشــان حافظ قرآن 
حافظ نهج‌البلاغه هم شده بودند. 
ایشان چند سال پیش بیمار شده 
بود و آیت‌الله امامی کاشــانی به 
من فرمودند:» شــفایی که خدا به 
است  قرآنی  برکت  به  داده  ایشان 
که در سینه ایشان است، والا ایشان 
می‌بایست رفته باشد«. منظور این 
است که حفظ قرآن ملکه ایشان بود
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در کوچکی به مشهد رفتم. طبعا سن من اجازه نمی دهد 
که این بخش از زندگی ایشان را دیده باشم، ولی مرحوم 
پدر ایشان را در خیابان مولوی مشهد دیده بودم. پیرمردی 
متوسط‌القامه ریش سفید و بسیار متدین و متقی بود. یادم 
هست پنبه‌زن بود. پدر ایشان را همان کی بار دیدم. بعد 
ایشان در قم شاگرد آیت‌الله بروجردی شدند وپیشرفت 

علمی شایانی هم کردند. 
اگر جنابعالی چه دراین باره اشــاراتی داشــتید، اما 
من میخواســتم دراین باره تفصیلا نظر شما را بدانم.

ویژگی‌های بارز و برجسته شخصیت ایشان ازدیدگاه 
شما کدامند؟

ســوای زیرکی و زرنگی، کیی از ویژگی‌های بارز آیت 
الله خزعلــی، صراحت لهجه بــود. در کلام، حرکات و 
اعمال ایشان مخفیک‌اری، سیاسیک‌اری، با گوشه و کنایه 
حرف زدن و کار کردن معنا نداشــت . همواره مطالب 
را بالصراحه می‌گفت که مثلا: این‌طور نیســت و اگرچه 
اینطور گفته شده اســت و باید آن طور باشد و آن‌طور 
نباید باشد! این ویژگی بسیار خوبی است که اگر در همه 
باشد که بیخودی تعریف کسی را نکنند، در موفقیت‌های 
همه بســیار مؤثر خواهد بود، ولی مــا معمولاً گرفتار 
ملاحظهک‌اری‌هایی هستیم که خوشبختانه ایشان نبود. هر 
جایی که رفتاری مخالف با اعتقادات و ارزش‌های مورد 
قبول خود می‌دید، صراحتاً مخالفت میک‌رد و نظر خود 

را می‌گفت.
دیگر ویژگی مرحوم آیت‌الله خزعلی تسلط فوق‌العاده بر 
ادبیات عرب بود. ایشان مقدمات درس‌های ادبیات عرب 

را خیلی خوب خوانده بود... 
قاعدتا علت این بوده که ایشان شاگرد ادیب نیشابوری 
بودند.معمولا فضلای حوزه مشــهد در ادبیات عرب 

متبحر هستند.. 
این را دقیــق نمی دانم.در هر حــال ادبیات را خیلی 
خوب خوانده بودند و ملکه‌شــان شــده بود و مسلط 
بودنــد. تا آنجا پیش رفته بودند که یادم هســت چند 
قرآن را که قرار بود چاپ شود، برای تصحیح به ایشان 
دادند و کمتر قرآنی بود که ایشــان از آن غلط نگیرد! 
ولو کی اعراب یا کسره یا سکون و... نوعاً درتصحیح 

قرآن‌ها تذکراتی داشتند، مضافاً بر اینکه خودشان حافظ 
قرآن بودند. حتی گفته می‌شــود قرآن را از آخر به اول 
هم می‌توانستند بخوانند و بر قرآن مشرف بودند. یعنی 
اول ســوره ناس و بعد سوره فلق و همین‌طور از آخر 
می‌خواندنــد. در باره حفظ قرآن از ایشــان خاطره‌ای 
دارم. در جلساتی که در اوایل انقلاب با ایشان داشتیم 
و با هم صحبت میک‌ردیم ،وقتی ایشــان اخبار ساعت 
2 بعد از ظهر را می‌گرفت که در ابتدای آن ســرودی 
پخش می‌شد، ایشــان رادیو را می‌بست و وقتی اخبار 
شروع می‌شد باز میک‌رد! واقعیت این است که در دل 
می‌گفتم:» شما دیگر چقدر مقدس مآب هستید. اینکه 
دیگر حرام نیست. حالا جمهوری اسلامی شده است. 
اینکه نیم دقیقــه را می‌بندید و دو باره باز میک‌نید چه 
اثــری دارد؟« این قضیه در ذهنم بود و مدت‌ها بعد در 
مصاحبه‌ای از ایشــان خواندم که:» در فواصل خاصی 
قــرآن حفظ میک‌نم، مثلًا وقتــی می‌خواهم بخوابم تا 
خوابــم ببرد و یا اوقات دیگر و کیــی از این زمان‌ها 
در فاصله‌ای اســت که رادیو سرودی را پخش میک‌ند 
تا اخبار شروع شود. در این فاصله رادیو را می‌بستم و 
قرآن را مرور و مجدداً پیچ رادیو را باز میک‌ردم«. دیدم 
آن‌طور که فکر میک‌ردم نبود و ایشــان احتیاط شرعی 

نمیک‌ردند، بلکه در این فاصله قرآن حفظ میک‌ردند. 
به هر صورت ایشــان حافظ قــرآن بود و حتی حافظ 
نهج‌البلاغه هم شده بودند. ایشان چند سال پیش بیمار 
شده بود و آیت‌الله امامی کاشانی به من فرمودند:» شفایی 
که خدا به ایشان داده به برکت قرآنی است که در سینه 
ایشــان است، والا ایشان می‌بایست رفته باشد«. منظور 
این اســت که حفظ قرآن ملکه ایشــان بود و همه هم 
می‌دانستند و در منبرها و مناسبت‌های مختلف صحبت 
میک‌ردند.از نظر مقام علمی هم ایشــان شاگرد مکتب 
آیت‌الله بروجردی، حضرت امام و بزرگان دیگری بودند 
وهمانطور که عرض کــردم، خوب هم درس خوانده 
بودند. ایشــان در مشهد تا حد شــرح لمعه هم‌مباحثه 
آیت‌الله‌ سیستانی بوده اســت و بعد آقای سیستانی از 
مشهد به قم و ســپس به نجف می‌روند. لذا ایشان به 
علمیت آقای سیستانی خیلی معتقد بود. به نظر بنده اگر 

آقای خزعلی به همان روش و راهی که آقای سیستانی 
ادامه دادند، ادامه داده بود، امروز کیی از مراجع تراز اول 
بودند، اما نهایتاً ایشان وارد وادی دیگری شدند که اشاره 
خواهم کرد. لهذا از مقام علمی بسیار بالایی برخوردار 
بودند. ما که ندیدیم، ولی درس‌های تفسیر و مکاسب 
ایشــان برای کســانی که از ایشــان درس می‌گرفتند، 
مشخص و معروف بود و در اوقات معینی هم به دنبال 
منبر بودند و این تشخیص را داده بودند که باید از طریق 

منبر و تبلیغ کار کرد.
 مرحــوم آیت‌الله خزعلی در مقام مزاح و شــوخی هم 
کم نمی‌آوردند،البته در عین حال که بسیار متین و وزین 
بودند. کی مورد را نقل میک‌نم. کی بار بیمارستان امام را 
در اواخر دوره شــاه به رگبار بسته بودند. برنامه این بود 
که آقای خزعلی و کیی دیگر از روحانیون و مردم برای 
حمایت از کادر پزشکی به بیمارستان بروند. کیی از آقایان 
با ترس و عجله از عرض خیابان 24 متری عبور کرده بود 
که خودش را به جای امنی برساند! راوی می‌گفت آقای 
خزعلی به او گفتند: »فلانی! چرا این‌قدر می‌ترسی؟ غیر 
از این است که تیر می‌خوری و شهید می‌شوی و برایت 
منبر می‌روم و بزرگت میک‌نم و به تو می‌گویم آیت‌الله؟« 
طرف جــواب داده بود: »من آیت‌الله را برای زنده بودنم 
می‌خواهم. بعد از مردن می‌خواهم چه کار؟« به هرحال 

طنز شیرینی هم داشتند
از نظر شما توجه واهتمام ایشان به منبر، به رغم مقام 
والای علمی،چه علتی داشت؟چه شد که ایشان تا این 

حد به منبر رفتن رغبت نشان می دادند؟
این نکته را عرض میک‌نم، اما شــرح مفصلی دارد. کی 
وقتی این موضوع وجود داشت و هنوز هم آثارش هست 
که درمیان روحانیون دو گروه وجود داشتند: فقها و خطبا. 
دراین باره عده ای می گفتند که: اصل در خطبا، کم‌سوادی 
است! اصل را بر این گذاشته بودند. فقها هم معمولا خطابه 
نمی‌خواندند و صحبت نمیک‌ردند تا زمانی حضرت امام 
و آیــت‌الله العظمی گلپایگانی وبزرگان دیگر، در صحنه 
نهضت اسلامی وارد خطابه و سخنرانی شدند و دیگر این 
ذهنیت قدیمی منتفی شد. البته این نکته مشخص است که 
اگر کی آدم بی‌سواد منبر برود، یا ضرر دارد یا حداقل فایده 
ندارد، اما آقای خزعلی تشخیص دادند علم، فقه و سواد 
خود را باید در منبر اعمال کنند تا نتیجه‌بخش و اعتمادآور 
باشــد، لهذا مسیر مرجعیت و فقاهت را رها کردند و به 

آیت‌الله  باشــید  کرده  اگر دقت 
جنتــی در نماز جمعــه تهران، 
سخنرانی‌هایشان را با دعای فرج 
آغاز میک‌نند.باید عرض کنم که 
این ارث آیت الله خزعلی اســت. 
مودت بسیار شدیدی بین این دو 
نفر برقرار بود. ایشان آقای جنتی را 
به این مسئله رهنمون شدند. آقای 
جنتی کی بار فرمودند: خودم هم 
به این مسئله رسیدم که ایشان 
واقعاً درســت می‌گوید، نه اینکه 

تعبّداً پذیرفته باشم

آیت الله خزعلی شفیعی در کنار آیت الله خزعلی در یکی از جلسات مجلس خبرگان رهبری 
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طرف خطابه و منبر رفتند و امروز همه می‌دانند منبرها و 
خطابه‌های ایشان در چه حد از استحکام، اتقان و صحت 
مطالب اســت. ایشان این طریق را انتخاب کردند که راه 
بسیار مقدس و متبرکی بود. مورد دیگری را هم به عنوان 
تکمله عرض کنم. اگر دقت کرده باشید آیت‌الله جنتی در 
نماز جمعه تهران، سخنرانی‌هایشان را با دعای»اللَّهُمَّ کُنْ 
ِِّکَ الحُجَه بنِ الحَسَن...« آغاز میک‌نند.باید عرض کنم  لوَِلیِ
که این ارث آیت الله خزعلی است. مودت بسیار شدیدی 
بین این دو نفر برقرار بود. ایشــان آقای جنتی را به این 
مسئله رهنمون شــدند که اول برای امام زمان)عج( دعا 
کنند. آقای جنتی کی بار فرمودند: خودم هم به این مسئله 
رسیدم که ایشــان واقعاً درست می‌گوید، نه اینکه تعبدّاً 
پذیرفته باشم و لذا خطبه‌ها و سخنرانی‌هایشان را با دعای 

فرج شروع میک‌نند.
  بد نیست به این نکته اشاره شود که ایشان بسیار کم‌تألیف 
هستند. البته در آن کتاب نوشته‌اند که کی »تفسیر سوره 
حمد« دارم و »شرحی بر قصیده عینیه ابن ابی الحدید« که 
در وصف حضرت امیر)ع( گفته است. البته هیچک‌دام را 

ندیده‌ام. شاید چاپ نشده باشد...
تفسیر سوره حمد که در زمان حیاتشان منتشر شد،آثار 
دیگرشــان هم از سوی موسســه ای درحال تدوین 

است...
ایشــان مقاله‌ای هم در کیی از مجلات علمیه قم چاپ 
کرده بودند در باب اینکه وحــدت افق در اثبات هلال 
شرط نیست. چیزی که در عصر اخیر آیات عظام خویی، 
میلانی، گلپایگانی و دیگران رأی داده بودند و برخلاف 
نظــر آیت‌الله بروجردی بود. به هرحال ایشــان تالیفات 
چندانی ندارند،برخی دیگر از علمای بزرگ هم اینطور 
بوده اند.برخی ازآنها معتقد بودند: هر چه کار علمی کنی، 
بگویی و بنویســی، سرعت علم بیشتر است و اگر کی 
بار دیگر به آنچه کــه تألیف کرده‌ای نگاه کنی، می‌بینی 
سرعت علم چقدر بیشتربوده است و تو هیچ‌وقت به علم 
نمی‌رسی! بعضی‌ها این را نقل میک‌ردند. نمی‌دانم دلیل 
ایشــان هم همین بوده یا موضوع دیگری وجود داشته 
است؟ولی به هر حال ایشان قلیل‌التألیف بودند. کما اینکه 

همین استدلال را هم به آیت‌الله سیستانی نسبت می‌دهند 
که ایشان هم گفته‌اند: علم سرعت زیادی دارد و ما هر چه 
که بنویسیم، وقتی مرور میک‌نیم می‌بینیم نظرات جدیدی 

وارد میدان علم شده است!
مبارزات آیت الله خزعلی که بازه زمانی گسترده ای را 
دربر می گیرد،فصلی شاخص در زندگی ایشان است.

جنابعالی دراین باره چه خاطراتی یا تحلیلی دارید؟
 مبارزات ایشــان که معلوم اســت. آیت الله خزعلی با 
برخورداری از مکتب و مرام امام راحل و تأثیر نفس امام 
برایشان، در شهرستان‌های مختلف منبرهای داغ می رفتند. 
افشاگری علیه رژیم سلطنتی ، منجر به ممنوع‌المنبرشدن 
ونهایتا و تبعید ایشان شد و تضییقات زیادی از سوی رژیم 
شاهنشاهی تحمل کردند. جزئیات دوران تبعید ایشان را 
بــه یاد ندارم، اما می‌دانم مدتــی در دامغان تبعید بودند. 
حتی وقتی پسر ایشان در دی ماه سال 1356 شهید شد، 

ایشان در تبعید بودند و دوستانشان نیمه شب ایشان را از 
دامغان سر جنازه فرزندشان آوردند و دو باره برگرداندند، 
از جمله حرف‌هایی که ایشان بالای سر جنازه پسرشان 
زده بودند، قریب به این مضمون بود که:» بابا! اگر امشب 
لباس دامادی به تنت می‌دیدم، آن‌قدر خوشحال نمی‌شدم 
که کفن را به تن تو می‌بینم!« چیزی شبیه به این از ایشان 

نقل شده است.
ظاهرا شما در اهواز هم شاهد مبارزات ایشان در دوره 
اوج گیــری انقلاب بوده اید.دراین باره چه خاطراتی 

دارید؟
بله،کیــی از حوادثی که در این باره داشــتیم، موضوع 
حسینیه اعظم اهوازدرسال 1357 است که به»چهارشنبه 
سیاه« معروف شد. ما قسمتی از آن را اداره کردیم. ایشان 
آن روز در دانشگاه بودند که در شب آن، مجسمه شاه را 
پایین کشــیدند ودرپی آن، در اهواز قتل‌عام به راه افتاد! 
درآن روز آقای خزعلی در دانشگاه بودند و ما در حسینیه 
اعظم بودیم. وقتی سخنرانی ایشان در دانشگاه تمام شد، 
به حسینیه اعظم آمدند. از ســوی دیگرحضرت امام از 
پاریس سئوال کرده بودند: قضیه چیست؟ منتظر ماندیم 
تا آقای خزعلی آمدند و قضایای دانشگاه و حسینیه اعظم 
را جمع‌بندی کردند و از همان حسینیه اعظم به پاریس 
تلفن زدند و قضایا را برای امام گزارش کردند که آن هم 

در جای خود شرح مفصلی دارد. 
ایشان با شــیخ محمد طاهر آل شبیر- که در کمند خلق 
عرب افتاده بود- جریاناتی داشتند.من این مطالب را از زبان 
خود ایشان شنیدم. شیخ محمد طاهر از نظر علمی جایگاه 
بالایی داشت و از شاگردان برجسته نجف بود، ولی در اثر 

آن حوادث و نابینایی خودش، گیر خلق عرب افتاده بود.
خود شما ،ایشان را چگونه شخصیتی دیدید؟

با ایشان ارتباطی نداشتم. فقط کی بار ایشان را در شب 
جمعه‌ای، در مســجد خودش رؤیت کردم.ایشــان در 
خرمشــهر بود. آقای خزعلی می‌فرمودند: امام نامه‌ای به 

ایشان نوشته بودند... 
در همان زمان ایجاد غائله خلق عرب؟

بله،ایشان می گفتند: امام در آن نامه ایشان را برادر خطاب 

1342. آیت الله خزعلی در میان اعضای یکی از هیئات مذهبی شهر شوشتر 
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کــرده بودند. نامه را که خواندم به آقای اشــراقی یا فرد 
دیگری پیغام دادم: به امام بفرمایید با شناختی که از ایشان 
دارم، صلاح نیست شما ایشان را برادر خطاب کنید.گفتند 
که دیگر امام نوشــته‌اند و نمی‌شود کلمه برادر را حذف 
کرد و من اصرار داشتم که باید حذف شود تا بالاخره امام 
قبول کردند و تغییر دادند. بعد که قضایای خلق عرب بالا 
گرفت، در سفری که به قم و منزل آقای یزدی که امام در 
آن سکونت داشتند رفتم، امام وقتی مرا دیدند فرمودند: 
»این آشیخ چه می‌گوید؟« عرض کردم: »این همان است 
که شــما او را برادر خطــاب کردید و بنده عرض کردم 

مصلحت نیست، چون ایشان را می‌شناختم!«
به هرحال مادر خدمت ایشان در اهواز بودیم تا انقلاب 
پیروز شد.همانطور که عرض کردم وقتی انقلاب شروع 
شــد، آقای خزعلی زیاد به اهواز می‌آمدند و در منزلی 
سکونت داشتند و ما خدمتشان می‌رسیدیم، ولی خودم 

راضی نبودم ایشان در آنجا اقامت داشته باشند.
به خاطر میزبان؟

بله،میزبان خیلی به آقای خزعلی خدمت میک‌رد، ولی ما 
به او مشــکوک بودیم ودرواقع به او اعتقاد نداشتیم!من 
این را  به کســی گفتم، ولی نمی‌دانم پیغام را رســاند یا 
نرساند که شما اینجا نمانید و در جای دیگری تشریف 
داشته باشید، چون اهل بیتشان را هم به آنجا آورده بودند.
انقلاب که پیروز شــد، کی کمیته هفده نفره به ریاست 
آیت الله خزعلی در اهواز تشکیل شد. من هم کیی از این 
هفده نفر بودم و در ساختمان هلال‌احمر مستقر شدیم تا 
امور شــهر را تمشیت کنیم که چه کسی شهردار شود و 
مسئولیت‌های دیگر را تعیین کنیم و کارها طبق شرع انجام 
شود. ایشان در رأس ما بودند. امام کی نوع نمایندگی به 
ایشــان داده بودند که کارها تحت مدیریت ایشان انجام 
شود تا به مرور زمان اوضاع رو به راه شد. اساسا به سامان 
رسیدن انقلاب در اهواز،تا حدزیادی به مدیریت ونفس 

حضور ایشان مربوط بود.
در دوران پس از پیروزی انقلاب،آنچه که واجد اهمیت 
است، شدت اعتقاد ایشان به نظام جمهوری اسلامی بود. 
کی اعتقاد مستدل و منطقی، نه احساساتی. واقع مشخص 
بودکه  فوق‌العاده به حضرت امام علاقمند بودند و اعتقاد 
و ارادت قلبــی به امام داشــتند و بالای منبر و غیر منبر 

همــواره از امام و بعداً از مقــام معظم رهبری تجلیل و 
فوق‌العاده بر وجوب شرعی حمایت از ولایت فقیه تأکید 
میک‌ردند.تاکید بر»وجوب شرعی« نشانه اهمیت است و 
سیاسیک‌اری نیست. حمایت از انقلاب را وظیفه شرعی 
و اسلامی می‌دانستند. در کی سفر دو تایی منتظر پرواز 
نشســته بودیم. در صحبت‌هایی که داشتیم می‌گفتند:» 
حمایت از این نظام واجب شرعی است« و اینکه فقیهی 
مثل ایشان چنین تأکیدی داشتند، برای ما واجد اهمیت 
زیادی بود. فقیهی که در شورای نگهبان بودند و مسائل 
را از نزدکی می‌دیدند.البته امام و آقا هم متقابلًا بسیار به 

ایشان علاقه داشتند وبرایشان احترام قائل بودند.
ازحساسیت وتقوای آیت الله خزعلی در دوران تصدی 
مسئولیت های مختلف در نظام اسلامی ودقت ایشان 
بر رعایت حدود شرعی ونیز دوری از رفتارهای شبهه 

ناک،چه مواردی را شاهد بوید؟
از مراتب تقوای ایشان نکته‌ای را عرض میک‌نم در دوره 
دوم خبرگان که بودیم، کســی بــرای اعضای خبرگان 
هدیه‌ای را فرستاده بود.هدیه‌ای بود که نمی‌دانم چه کسی 
داده و گفته بود: بین خبرگان تقسیم شود! تنها کسی که 
شجاعانه برخورد جدی کرد، عصبانی شد وبه بانیان کار 
توپید، آیت الله خزعلی بود که:» این کارها یعنی چه؟ این 
برنامه‌ها یعنی چه؟ اینجا مجلس خبرگان اســت و باید 
قداســت و معنویت آن حفظ شود. چه کسی این کار را 
کرده است؟ابدا این کار صحیح نیست«. خلاصه آن‌قدر 
انتقاد مؤدبانه و صریحی کردند که اصلًا معلوم نشــد آن 
هدیه‌ها چه شد و چگونه برگرداندند و به اصطلاح از گود 
خارج شد! شدت اعتقادی که ایشان به مقدسات داشت، 

به‌گونه‌ای بود که با کسی تعارف نداشت. 
دراین باره در جلسات مجلس خبرگان واحتمالا در 

محافل دیگر،شاهد چه مواردی بودید؟
جزئیات در حافظه‌ام نیست، اما یادم هست که در دوره 
دوم مجلس خبرگان،یــک بار آقای محمدجواد حجتی 
کرمانی صحبتی کرد و همین که پایین آمد، آقای خزعلی 
پشت تریبون رفتند و حسابی به ایشان انتقاد کردند. البته 
بسیار مؤدبانه که:» این حرف‌ها چیست که شما می‌زنید؟«. 
یادم نیســت آقای حجتی چه گفت، امــا واکنش آقای 
خزعلی یادم هست که گفتند:» پدر شما آدم متدینی بود و 

شما هم باید همان تقوا را رعایت کنید و این مشی با آن 
مشی متفاوت است«. 

از آخرین دیدارتان با ایشان چه خاطره‌ای دارید؟
آخرین دیدار ما با ایشــان در مجلــس خبرگان بود که 
ایشــان را با ویلچر می‌آوردند. در حدی که می‌ایستادیم 
و احوال‌پرسی میک‌ردیم و ایشان اظهار لطف میک‌ردند، 
ولی کیی دو مورد مکالمه خارج از احوال‌پرســی یادم 
هست.البته این موارد به چندسال پیش از رحلت ایشان 
بازمی گردد. داماد ایشان آقای مروی چندسال پیش سکته 
کردند و از دنیا رفتند. ایشان  در دادسرای انتظامی قضات 
بود و من هم رئیس دادگســتری بودم و همکار بودیم و 
علاوه بر همکاری، با هم آشنایی و رابطه معنوی داشتیم. 
آقای مروی با خانواده ما هم آشنایی داشت و در سفری 
به اهواز به منزل ما آمده بود. شــنیده بودم همگی آقای 
خزعلی وخانواده شان در تهران، در کی آپارتمان زندگی 
میک‌ردند! از آقای خزعلی احوال صبیه‌شان، خانم آقای 
مروی را پرســیدم و گفتم: شنیده‌ام منزل ایشان نزدکی 

خود شماست. گفتند: بله، نزدکی ماست.
مورد دیگر کی مسئله شرعی بود که خودم رأیی مبنی 
بر جواز داشتم. رأی مشــهور بر عدم جواز بود. آقای 
مشــکینی اصرار بر این مسئله داشــتند. آقای رضوانی 
برعکس، مثل من جایز می‌دانستند. درهمان زمان آیت 
الله خزعلی سفری به اهواز آمدند و مهمان آقای بلادیان 
بودند. ما هم دعوت شدیم. به دو دلیل این مسئله را با 
آقای خزعلی مطرح کردم. کیی اینکه می‌خواستم نظریه 
خــودم را محکم کنم و دیگر اینکه تا آن موقع با آقای 
خزعلی بحث فقهی نکرده بودم و گفتم از ایشان استفاده 
کنم. مسئله را مطرح کردم و ایشان حاضرالذهن نبودند. 
شــاید هم چون مسئله مشــخصی بود، ایشان به ابعاد 
قضیه واقف نبودند. مســئله مربوط به پسر شهیدم بود.

لــذا کی مقدار تأمل کردند و گفتند الان چیزی به یادم 
نمی‌آید. من هم طبیعتی دارم که اگر کسی حاضرالذهن 
نباشــد، آن را امری طبیعی تلقی میک‌نم و پافشاری و 
لجاجت نمیک‌نم و ســکوت میک‌نم.البته این هم برای 
من جالب بود که تازمانی که امری برایشان مسلم ویقینی 
نبود،نظری نمیدادندوسکوت می کردند.این را میتوان از 
فضایل اخلاقی ایشان دانست.به هرحال ایشان فضایل 
زیادی داشــتند وبرای دیــن وانقلاب،وزنه ای بودند.
خداوند ایشانرا رحمت وماراهم عاقبت به خیر بفرماید.

والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
با تشــکر از حضرتعالی که پذیرای این گفت وشنود 

شدید،برقرار باشید.

مســئله اي را با آيت الله خزعلی 
مطرح کــردم. گفتند:الان چیزی 
به یــادم نمی‌آید.تازمانی که امری 
برایشان مسلم ویقینی نبود،نظری 
نمیدادندوســکوت مــی کردند.
این را میتــوان از فضایل اخلاقی 
ایشان دانســت.به هرحال ایشان 
وبرای دین  زیادی داشتند  فضایل 

وانقلاب،وزنه ای بودند
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طبعا اولین پرســش ما در این گفت وشنود،اولین 
خاطره آشــنایی شــما با مرحوم آیت‌الله خزعلی 

است واینکه این آشنایی چگونه ادامه یافت؟
بســم الله الرحمن الرحیم،الحمــدلله رب العالمین و 
صلی‌الله علــی محمد وآله الطاهرین)ع(. بنده افتخار 
شاگردی مرحوم آیت الله خزعلی )رضوان الله تعالی 
علیــه( را هم در حوزه علمیه قم و هم در دانشــگاه 
تهران در بخش تفسیر قرآن داشتم، اما اصل ارتباط و 
آشنایی ما با آن بزرگوار به سال‌های قبل از پیروزی 

انقلاب اسلامی برمی‌گردد.
در چه سالی؟

ازسال 1355، 1356 به بعد، از نزدکی با ایشان آشنا 
شدم.البته قبل ازآن هم اسم ایشان را شنیده بودم. من 
طلبگی را از ســال 1350 شروع کردم ودرآن دوره، 
ایشان کیی از چهره‌های برجسته روحانیت مبارز و 
از شاگردان مخلص حضرت امام و در بین انقلابیون 
و طلاب،بسیار مطرح بودند. منبرهای ایشان دراهواز 
کــه معمولا در حســینیه اعظم و عباســیه و مراکز 
دیگربرگزار می شــد، مخصوصاً در سال‌های 1356 
و 1357، فوق‌العاده معروف بودند و در واقع ایشان 

در آبادان، خرمشــهر، اهواز و شهرهای دیگراستان 
خوزستان، مرتباً منبر می‌رفتند.

چه شد که ایشان تعلق خاصی به استان خوزستان 
پیدا کردند و در اینجا فراوان منبر می‌رفتند؟

این موضوع به ســال‌های 1340 و 1342 برمی‌گردد 
که حضرت امام مبارزات‌شــان را شــروع کردند و 
ایشــان کیی از شــاگردان معتقد به راه امام بودند. 
البته ایشان از زمان مرحوم آیت‌الله بروجردی روحیه 
انقلابی داشــتند. خود ایشــان در خاطرات‌شان نقل 
کرده‌انــد که در زمان آیت‌الله بروجردی وقبل ازآغاز 
نهضت امام، به شــهر رفسنجان دراستان کرمان رفته 
و ســخنرانی کرده و متعرض شاه شده و از او انتقاد 
کرده و ایشان را دستگیر و مرحوم آیت‌الله بروجردی 
تلاش بسیاری برای رهایی ایشان کرده بودند. ایشان 
نقل میک‌ردنــد: وقتی به قم برگشــتم، اول به بیت 
آیت‌الله بروجردی رفتم و ایشــان استقبال کردند و 
فرمودند: »از وقتی خبر دســتگیری شــما را شنیدم، 
تب کــردم! و حالا که شــما برگشــتید، حالم بهتر 
شــد« ایشــان می‌گفتند:» عذرخواهی کردم و گفتم: 
ببخشــید آقا! شــما را گرفتار کردم. ایشان فرمودند: 
نه، شــما به وظیفه خودتان عمــل کردید، ما هم به 
وظیفه خودمان عمل کردیم«بنابراین ایشــان از قبل 
روحیه انقلابی داشــتند، لذا وقتی امام نهضت‌شان را 
آغــاز کردند، با ارتباطاتی کــه مؤمنین آبادان، اهواز 
و شــهرهای دیگر خوزســتان با ایشــان داشتند، به 
این اســتان دعوت‌شدندو ایشــان هم به عنوان مبلّغ 
و روحانی می‌آمدند و مســائل انقلابی و آرای امام 
را مطــرح میک‌ردند و به این ترتیب بین ایشــان و 
مردم خوزستان علقه فوق‌العاده‌ای ایجاد شد. ایشان 
به‌حــدی در انقــاب محوریت داشــتند که قبل از 
بازگشــت حضرت امام از پاریس به تهران، مرحوم 
آیت‌الله مطهری به ایشــان گفته بودند: بنا شده است 
شــما به عنوان کی روحانی و پدر شــهید بیایید و 
به امام خیر مقدم بگویید. ایشــان پاسخ داده بودند: 
وضعیت‌ام درخوزســتان به‌گونه‌ای اســت که حتی 

یــک روز هم نمی‌توانم از این اســتان غیبت کنم و 
باید باشــم، چون شــیرازه کار به هم می‌ریزد! آیت 
الله مطهری حدود کی ســاعت تلفنی با ایشان بحث 
کرده بودند که ایشــان را قانع کنند و نتوانسته بودند 
و آیــت‌الله خزعلی گفته بودنــد: خودتان خیر مقدم 
بگویید، من باید در اینجا در این ســنگر باشم. بنده 
در آن موقع طلبه جوانی بودم و تقید داشتم در اکثر 
جلساتی که در محضر ایشان تشکیل می‌شد، شرکت 

کنم.
اشاره کردید به حضورتان در درس تفسیر ایشان 
دردوران پــس از انقلاب در حــوزه علمیه قم.با 
توجه به اینکه ایشــان از قبل از انقلاب هم سابقه 
تدریس تفســیر قرآن در قم را داشتند،چه شد که 
بعد از انقــاب مجددا این درس را در حوزه قم 

آغاز کردند؟
ما علاوه بــر دروس فقه و اصول که شــروع کرده 
بودیــم، وقتی در حوزه علمیــه قم بخش تخصصی 
تفســیر و علوم قرآنیِ ســطح 4 اعلام شــد، ما هم 
باکمال علاقه شــرکت کردیم و کیی از اساتیدی که 
به عنوان مفسر قرآن دعوت شده بودند ـ البته ظاهراً 
خود بنده پیشــنهاد داده بودم که آیت‌الله خزعلی را 

در روزهای آخر، شنیدن از مولا
 او را به وجد می آورد

آیــت الله دکتر محســن حیدری 
استان  وپیشــین  کنونی  نماینده 
خوزســتان در مجلــس خبرگان 
آیت‌الله  دیرین  شاگردان  رهبری،از 
از منش  او  به شمارمی‌رود.  خزعلی 
گفتنی‌های  خویش  ارجمند  استاد 
فراوانی دارد که شــمه ای ازآن را 
بیان  روی  پیش  وشــنود  درگفت 

داشته است.

درآمد

»منش علمی وعملی آیت‌الله ابوالقاسم خزعلی درآئینه خاطره ها«
درگفت وشنود با  آیت الله دکتر محسن حیدری

ایشان در قبال فتنه موضع بسیار 
صریح و قاطعی داشتند و کسانی 
را که علیه فتنه صحبت میک‌ردند، 
بسیار تشویق میک‌ردند. خودشان 
هم در دفاع از نظام ورهبری همیشه 
پیشــگام بودند. گاهی در مجلس 
خبرگان، با اینکه وضع مزاجی ایشان 
اجازه نمی‌داد، ولی با سوز و اخلاص 
خاصی نطق پیش از دستور ایراد و از 
مقام معظم رهبری  تجلیل و نسبت 

به ایشان ابراز ارادت میک‌ردند
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به عنوان مدرس معرفی کنند ـ ایشان بودند. ریاست 
حــوزه درآن دوره با حضرت آیت‌الله‌العظمی مکارم 
شــیرازی بود.به هرحال ایشان را دعوت کردند وما 
دیدیم که در تفســیر، تقریباً ســبک مرحوم علامه 

طباطبایی را داشتند.
درچه سالی؟

ســال 1370، 13 سال پس از پیروزی انقلاب.علاوه 
براین در ســال‌های 1368 و 1369،یعنی در دورانی 
که کارشناســی ارشد را در دانشکده الهیات دانشگاه 
تهران می‌گذراندم، کیی از اســاتید ما در آنجا ایشان 
بودند و علقه استاد و شاگردی بین ما، از همان سال 
1368 آغاز وبعدها در قم بیشتر شد. مرحوم آیت‌الله 

خزعلــی علاوه بر فقاهت و تبحــر در علوم قرآنی 
و تفســیر، ویژگی‌های برجســته علمی و شخصیتی 
فراوانی داشــتند. موقعی که در سال 1370 خدمت 
ایشــان تفسیر می‌خواندیم، می‌فرمودند:»آن وقتی که 
مرحوم علامه طباطبایی تفسیر المیزان را می‌نوشتند، 
گاهی می‌رفتم و ان‌قلت‌هایی میک‌ردم و ایشان خیلی 
خوش‌شــان می‌آمد و می‌گفتند: خواهش میک‌نم بیا 
و برای نوشــتن المیزان کمکم کن، اما من آن موقع 
در مباحــث فقهی ای که آیــت‌الله بروجردی مطرح 
میک‌ردند مســتغرق بودم و وقتی بــرای غیرِ فقه و 
اصول نمی‌گذاشتم، ولی هر وقت با علامه طباطبایی 
دیدار می کردم، ایشان بسیار مرا تشویق میک‌ردند که 

با ایشــان همکاری کنم« لذا در عین حال که عنایت 
خاصی به آراء تفســیری علامه طباطبایی داشتند، در 
جایی که به نظرشان می‌آمد که مثلًا ای کاش علامه 
مطلب را اینطور می‌نوشــت، نقادی‌های خود را هم 

در باره تفسیر المیزان مطرح میک‌ردند.
تفاوت ایشان با علامه طباطبایی کی مقدار بر سر 
فلسفه هم بود، چون ایشان مشهدی و کی مقدار 
تحت تأثیر »مکتب تفکیک« بودند.اینطور نیست؟

بله، ایشــان بزرگان مکتب تفکیــک را مورد تجلیل 
قــرار می‌دادند. علمایــی مانند حاج شــیخ مهدی 
اصفهانی،مرحــوم آشــیخ مجتبی قزوینی وآســید 
موســی زرآبادی و... از اینها غالباً با احترام و تجلیل 
یــاد میک‌ردند، امادر عین حال به مشــرب حضرت 
امــام و علامه طباطبایی هم معتقد بودند. در ســال 
1380 که در باره تأســیس »بنیاد بین‌المللی الغدیر« 
به خوزســتان تشــریف آوردند و می‌خواستند در 
خوزستان هم شــعبه‌ای را تأسیس کنند، ریاست‌اش 
را به آیت‌الله موســوی جزایری  نماینده ولی‌فقیه در 
خوزســتان دادند و بنده به عنوان قائم‌مقام این بنیاد 
انتخاب شــدم که تا به حال هم در خدمت این نهاد 
هستم.با افزایش اینگونه ارتباطات علقه ما هم بیشتر 
شد و مخصوصاً در ســال 1385 که به عنوان عضو 
مجلس خبرگان از خوزستان انتخاب شدم، ارتباط ما 
صورت همکاری پیدا کرد. ایشان درآن دوره نماینده 

خراسان دراین مجلس بودند.
درادواری که کتبی در زمینه ولایت امیرالمؤمنین)ع(، 
ولایــت ائمه)ع(، ولایت فقیه و مســائل مختلف به 
نــگارش درمی آوردم، به ایشــان تقدیم میک‌ردم و 
ایشــان با دقــت مطالعه میک‌ردند و بســیار عنایت 
داشــتند که مرا تشــویق کنند، از جملــه وقتی که 
»حزب علوی و حزب اموی« را که تفسیر موضوعی 
نهج‌البلاغه اســت، نوشتم ایشــان به‌قدری مشعوف 
شده بودند که فرمودند:» باید به اهواز بیایم و به منبر 
بروم و از شــما به خاطر این کتاب تجلیل کنم«.در 
باره قضایای مرتبط به فتنه 88 که بنده سخنرانی‌های 
بسیار صریح و قاطعی در مورد حامیان فتنه کردم... 

در اهواز؟
در خود مجلس خبرگان به عنوان نطق قبل از دستور، 
در سال‌های 1388 و 1389، ایشان خیلی ابراز لطف 
و عنایــت میک‌ردند. با اینکه بــا ویلچر رفت و آمد 
میک‌ردنــد، وقتــی از تریبون پاییــن می‌آمدم، جلو 
می‌آمدند و احسنت می‌گفتند و می‌فرمودند:» محکم 
بایســت و مبادا ایــن خط را رها کنــی. این خطی 
که شــما در پیش گرفته‌ای، یعنــی تهاجم به فتنه و 
فتنه‌گران خط درســتی اســت و باید ادامه بدهی« و 
خلاصه این تشــویق‌های ایشان ادامه داشت. ایشان 
در قبال فتنه موضع بســیار صریح و قاطعی داشتند 
و کســانی را که علیه فتنه صحبت میک‌ردند، بسیار 
تشــویق میک‌ردند. خودشــان هم در دفاع از نظام 
ورهبری همیشــه پیشــگام بودند. گاهی در مجلس 
خبرگان، با اینکه وضع مزاجی ایشان اجازه نمی‌داد، 
ولی با ســوز و اخلاص خاصی نطق پیش از دستور 
ایــراد و از مقام معظم رهبری  تجلیل و نســبت به 
ایشان ابراز ارادت میک‌ردند. غیر از اجلاسیه آخر که 
بیمار بودند، در همه اجلاســیه‌ها حضور میی‌افتند و 

آیت الله دکتر محسن حیدری در کنار آیت الله خزعلی در یکی از جلسات مجلس خبرگان رهبری 
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خصوصاً مقید به دیدار با آقا بودند
قاعدتا شما ازاین دوران طولانی ارتباط با آیت الله 
خزعلی،خاطــرات فراوانی دارید که هم نمایانگر 
شان علمی وعملی ایشان است وهم جنبه آموزنده 
دارد.شنیدن بخش هایی از آنها در این مقام برای 

ما مغتم است؟
بله،خاطرات زیادی از ایشــان در ذهن‌ام هست.اما 
بهتر است خاطره‌ای را که خود ایشان برایم تعریف 
کردنــد را برایتان نقل می‌کنــم. فرمودند:» بچه‌های 
اهواز در ســال 1369 در روز ســالگرد ارتحال امام 
از من خواســتند به اهواز بیایم و در حســینیه اعظم 
ســخنرانی کنم. بچه‌های شوشتر هم متوجه شدند و 
آمدنــد و گفتند: بعد از اهواز به شوشــتر هم بیایید. 
گفتم به یک شــرط به شوشتر می‌آیم که شما وقت 
ملاقاتی از آیت‌الله آشــیخ محمدتقی شیخ شوشتری 
برایم بگیرید. به این شــرط می‌آیم که اول با ایشان 
ملاقات کنم، بعــد منبر می‌روم، در غیر این صورت 
منبر نمی‌روم! وقتی به اهواز رسیدم، بچه‌های شوشتر 
آمدند و گفتند: بســم‌الله! وقتی به شوشتر رسیدیم، 
گفتم: ملاقات چه شد؟ گفتند: ببخشید، هرچه تلاش 
کردیم، اجازه ندادنــد و موافقت نکردند! گفتم: من 
سخنرانی را به صورت مشــروط قبول کردم وحالا 
که شــرط محقق نشده، باید برگردم! گفتند:برگزاری 
مجلس از قبل اعلام شــده اســت و جمعیت دارند 
می‌آینــد! گفتم: بیایند، تا ملاقات صورت نگیرد، من 
منبر نمی‌روم! وقتی دیدند کاملًا جدی حرف می‌زنم 
و دارم برمی‌گردم، گفتند: چند دقیقه صبر کنید تا ما 
آخرین تلاش‌مان را هم بکنیم. آخرین تلاش‌شان را 
کردند و موافقت حاصل شــد و خدمت حاج شیخ 

رفتیم. البته حال نداشتند و خوابیده بودند.
احتمالامرحوم علامه شوشــتری به خاطر کسالت 

وقت نداده بودند.اینطور نیست؟
همین‌طور اســت، چون ایشان همسن حضرت امام 
و متولد 1320. قمری بودند و بالای 90 ســال سن 
داشتند. آیت‌الله خزعلی می‌گفتند:» مرابه مرحوم آیت 
الله شوشــتری معرفی کردند، ولی ایشان به اصطلاح 

خیلــی تحویل نگرفت، یعنی در واقع نشــناخت و 
عادی احوالپرســی کرد. موقعی که داشتم می‌رفتم، 
به مرحوم حاج شــیخ گفتند: ایشــان را نشناختید؟ 
گفت: خیر! گفتند: ایشــان فلان کس وحافظ قرآن، 

نهج‌البلاغه و صحیفه سجادیه هستند...
یعنی فقط ایشــان راتنها به جایگاه علمی شــان 

معرفی کرده بودند ونه مناصب سیاسی؟
بله،به ایشــان فقط جنبه علمی آیــت‌الله خزعلی را 
یادآوری کردند.ایشان درنقل این خاطره ادامه دادند 
که:» وقتی آیت‌الله شوشــتری این را شنیدند، از جا 
بلند شدند و در رختخواب نشستند و با دست اشاره 
کردند بگویید برگردد. بچه‌ها دویدند و گفتند: حاج 
شــیخ می‌گوید برگردید. وقتی برگشتم، حاج شیخ 
خیلی تحویل گرفت و گفت: ببخشــید آقا! شما را 
نشــناختم. نمی‌دانســتم حافظ قرآن، نهج‌البلاغه و 
صحیفه ســجادیه هستید. از شــما خواهشی دارم. 
گفتم: امر بفرمایید. ایشــان گفت: مــن قرآنی دارم 
که همیشــه آن را می‌خوانم و وصیت کرده‌ام آن را 
همراه‌ام دفن کنند. خواهشی دارم در حاشیه قرآن‌ام 
اسمم را بنویسید و امضا کنید که می‌خواهم در عالم 
بــرزخ به آن افتخار کنم!« می‌گفتند: »طبق خواســته 
ایشــان اسمم را نوشتم و امضا کردم«. از این خاطره 

بسیار به وجد آمده بودند.
از آخرین خاطراتی که خودتان با ایشان داشتید، 
بفرمایید؟وضعیــت ایشــان را درماههای پایانی 

حیات چگونه دیدید؟
همانطــور که عرض کردم،خاطرات زیاد داشــتیم، 
ولی آخرین خاطره‌ای که دارم به یکی دو هفته قبل 
از رحلتشــان برمی‌گردد، مقارن با اجلاسیه شهریور 
ســال 1394. پس از آن ایشان بستری شدند و دیگر 
نتوانســتند به فعالیت های خودشــان برســند. بعد 
از اتمام اجلاســیه با آقازاده‌شــان هماهنگ کردم و 
برای عیادت به منزلشــان رفتم. وقتی رسیدم، موقع 
نماز مغرب بود. ایشــان روی تخت خوابیده بودند 
و نمــاز می‌خواندند والبته  پسرشــان آقا محســن، 
نماز را به ایشــان تلقین می‌کرد. قدرت سخن گفتن 

نداشــتند. نماز مغرب را خواندند و به ایشان سلام 
کردم. خوشبختانه مرا شناختند و تبسم کردند. چند 
دقیقــه‌ای ماندم و احوال‌شــان را پرســیدم و دیدم 
مناسب نیست خیلی زیاد بمانم و خداحافظی کردم 
که بروم. آقا محسن پرســید: »چرا می‌خواهید زود 
بروید؟« جواب دادم: »وضعیت اســتاد جوری است 
که باید اســتراحت کنند« گفت: »نه، اتفاقاً ایشــان 
خیلی خوشــحال می شوند که کســی به عیادتشان 
بیاید و برایشان از فضایل و مناقب امیرالمؤمنین)ع( 
بگوید. بســیار به وجد می‌آینــد« اتفاقاً کتاب »چرا 
شکسته شــد؟« را با خودم آورده بودم. به این بهانه 
رفتــم و گفتم: »آقا! ایــن کتاب  دربــاره بیعت با 
امیر مومنان)ع( است.« بســیار به وجد آمد. شروع 
کردم به بیــان خلاصه کتاب. همین‌طور که می‌گفتم 
اشک‌شــان جاری شد و تبســم کردند. سامعه‌شان 
بســیار قوی بود و خوب هم می‌دیدند و عینک هم 
نمی‌زدند، اما قدرت نطق نداشــتند. سه ربع ساعتی 
خلاصــه کتاب را برای‌شــان بیان کردم. راســتش 
خجالت کشــیدم آن‌قــدر ماندم و تصمیــم گرفتم 
بروم. آقا محســن گفت: »بیشــتر می‌ماندید« گفتم: 
»هم خودم خسته شدم، هم خجالت کشیدم این‌قدر 
مانــدم« گفت: »نه، مقام معظم رهبری که تشــریف 
آوردند، مفصــل ماندند و ازفضایل امیرالمؤمنین)ع( 
و خاطرات دوران طلبگی و مســائل دیگر می‌گفتند 
و ایشــان به وجد آمــده بودنــد« مهم‌ترین چیزی 
که ایشــان را ســر حال نگه می‌داشت، بیان فضایل 
ومناقب امیرالمؤمنین)ع( بود. ایشان شیفته و شیدای 

مولا بودند. این ویژگی بسیار برجسته ایشان بود.
در جلســه آخری که با مقام معظم رهبری داشتیم، 
از مرحوم آیت‌الله واعظ طبســی و مرحوم آیت‌الله 
خزعلی یــاد کردند. در باره آیــت‌الله خزعلی این 
جمله را فرمودند که: ایشــان امتحان بســیار سختی 
داد و ســربلند بیرون آمــد. در جریانات فتنه 88 و 
مشکلات نزدیکان و بســتگان، تا آخر پای انقلاب 
ایســتاد و حرف‌هایــی زد کــه فقــط در ســینه و 
نوشــته‌های من هست. البته ایشان حرف‌هایی را در 
باره پسرشان و تبری از او علنی کرده و اعلامیه داده 
بودنــد، ولی آقا می‌فرمودنــد: بعضی از حرف‌ها را 
فقط پیش من زده بودند که فقط در سینه، مکتوبات 

و خاطرات‌ام هست. 

فرزندشــان مي گفتنــد :»مقام 
معظم رهبری که تشریف آوردند، 
دو ســاعت ماندنــد و ازفضایل 
امیرالمؤمنین)ع( و مســائل دیگر 
می‌گفتند و ایشــان به وجد آمده 
بودند« مهم‌ترین چیزی که ایشان 
را ســر حال نگه می‌داشت، بیان 
امیرالمؤمنین)ع(  ومناقب  فضایل 
و شیدای مولا  ایشان شیفته  بود. 
این ویژگی بسیار برجسته  بودند. 

ایشان بود.
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حضرتعالی ازچه مقطعی وچگونه با مرحوم آیت‌الله 
خزعلی آشنا شدید و چه خصوصیات و ویژگی‌هایی 

در ایشان از نظر شما برجسته‌تر بودند؟
بســم الله الرحمن الرحیم و صلــی الله علی محمد و 
آلــه الطاهرین)ع(. آشــنایی بنده با ایشــان، از دوران 
آغاز طلبگی و در مدرســه نواب مشهد اتفاق افتاد.من 
سن کمی داشــتم که وارد طلبگی شدم، اما ایشان در 
آن دوران جزو طلاب و فضلای شــاخص آن مدرسه 
بود. جمعی بودند که طلبه‌های نســبتاً جدی، کوشا و 
ممتازی بودند که کیی از آنها ایشــان بود. از آن جمع 
آقای آسید جواد مصطفوی را به خاطر دارم که بعدها 
کتاب »الکاشف فی نهج البلاغه« را تالیف ومنتشرکرد.

البته بعضی از افراد آن جمع، بعدها به دانشگاه رفتند و 
تحصیلات دانشــگاهی را هم انجام دادند. در آن دوره 
آشــنایی ما دورادور بود، ولی طبعاً به دلیل حضور در 
آن مدرسه، کمک‌م ارتباطات ما نزدکی و صمیمی شد، 
تا جایی که بعد از هجرت ایشان ازمشهد،هروقت که 
برای زیارت به مشــهد می‌آمدند، به منزل ما تشریف 
می‌آوردند، یا وقتی جشن عید غدیر برگزار میک‌ردند یا 
جلساتی از این قبیل داشتند، ما خدمتشان می‌رسیدیم. 
در کی مورد هم وقتی »بنیاد بین‌المللی غدیر« را تأسیس 
کردند، از من خواستند ریاست بنیاد را بپذیرم که البته به 
دلیل مشکلاتی که داشتم، نتوانستم قبول کنم، اما به هر 
حال رشته مودت و صمیمیت تا آخر بین ما برقرار بود. 
طبعاً مرحوم آیت‌الله خزعلــی، در بدو حضور در 
حوزه مشهد وآغاز تحصیلات خود، متاثر از مکتب 
بودند.آیا  تفکیک«  یاهمان»مکتب  خراسان  معارفی 
ایشان تا پایان حیات، به این مکتب وفادار بودندیا 

خیر و آیا در این باره، صحبتی هم با هم داشتید ؟ 
بله، صد در صد به مبانی این مکتب معتقد و علاقمند 

بودند. معمولاً تحت تأثیر سخنان وتعلیمات پایه‌گذاران 
مکتب معارفی خراسان، از قبیل: مرحوم آیت‌الله آمیرزا 
مهدی اصفهانی، مرحوم آیت‌الله آشیخ مجتبی قزوینی، 
مرحوم آیت‌الله آشــیخ هاشم قزوینی، مرحوم آیت‌الله 
آمیرزا جواد تهرانی و مرحوم آیت‌الله مروارید بودند و 
بر همان اساس رفتار میک‌ردند و سخن می‌گفتند و از 
جنبه عرفانی هم، بسیار به این بزرگان علاقمند بودند.

داستان ها وماجراهایی که از زندگی این بزرگان دیده و 
شنیده بودند،همواره از مستندات اصلی سخنان ومنابر 
ایشــان بود وواقعا به این شخصیت ها ایمان عجیبی 
داشتند. کیی از دوستان اهل فضل و مورد اعتماد ما نقل 
میک‌رد که: کی روز به آقای خزعلی گفتم: اگر ممکن 
است کیی از مشاهدات و مشهودات خودتان را برایم 
بیان کنید؟ ایشان گفتند: در کی وقت مناسب، این کار 
را خواهم کرد. بعد از آن فرصتی پیش آمد و ایشان در 
پاسخم گفتند: کی روز همین ســئوال را از استادمان 
مرحوم آیت‌الله آشیخ مجتبی قزوینی پرسیدم و به ایشان 
عرض کردم که: کیی از مشهودات خودتان را برایم نقل 
کنید و ایشان فرمودند: باشد برای وقت مناسب! بالاخره 
زمانی پیش آمد و مرحوم حاج شــیخ نقل کردند: کی 
روز در حجره بودم که عــارف بزرگوار مرحوم آقای 
الهیان بر من وارد شــدند- آقای الهیان حدود 56 سال 
پیش از دنیا رفتند و دایی مرحوم حاج شــیخ مجتبی 
قزوینی بودند- از ایشان سئوال کردم :بر حسب آنچه 
که در قرآن آمده است، آهن به دست حضرت داود)ع( 
نرم شد!این اتفاق چگونه ممکن است بیفتد؟ مرحوم 
الهیان جواب داد: آن بزرگوار که پیامبر خدا بود و طبعاً 
معجزات زیادی می‌توانست داشته باشد. الان خیلی از 
مردم عادی و طلبه‌ها هم اگر تقوا پیشه کنند، می‌توانند 

این کار را انجام بدهند! درادامه آقای آشیخ مجتبی برای 
آقــای خزعلی نقل کرده بودند که:در حجره ما، از این 
سینی های قدیمی و بزرگ بود که عمدتا روی کرسی 
و در آن چیزهایی را می‌گذاشتند، مرحوم آقای الهیان آن 
را برداشت و نرم و پاره کرد! این اتفاقی بود که ایشان 
نقل میک‌ردند. قطعاً خبر هم دارید که چند سال قبل، قبر 
آقای الهیان خراب شد و کسانی که برای تعمیر قبر رفته 
بودند، گفتند بدن که هیچ، حتی کفن ایشان هم کاملًا 
سالم بود! آقایی که این کار را انجام داده بود، می‌گفت: 
کفن را باز کردم و صورت ایشــان را دیدم و به گونه 
ایشان دست زدم و دقیقاً مثل جنازه کسی بود که تازه 
از دنیا رفته و پسرم هم از چهره ایشان عکس گرفت! 
مرحوم آقای خزعلی به‌شــدت تحــت تأثیر فضایل 
،کرامات ومجموعا شخصیت این‌گونه افراد بودند و تا 
اواخر هم معارف و اندیشه‌های آنها را نقل میک‌ردند. 

امثال بنده ســعی میک‌نیم در محافل علمی و حوزوی 

معمولاً تحت تأثیر سخنان وتعلیمات 
معارفی خراسان،  پایه‌گذاران مکتب 
از قبیل: مرحوم آیت‌الله آمیرزا مهدی 
آشــیخ  آیت‌الله  مرحوم  اصفهانی، 
آیت‌الله  مرحــوم  قزوینی،  مجتبی 
آشیخ هاشم قزوینی، مرحوم آیت‌الله 
آمیرزا جواد تهرانی و مرحوم آیت‌الله 
مروارید بودند و بر همان اساس رفتار 

میک‌ردند و سخن می‌گفتند

»جستارهایی در مبانی نظری وعملی آیت الله خزعلی
«درگفت وشنود با آیت الله سید جعفر سیدان  

کرامات اساتید،براو تاثیری 
شگرف گذاشته بود

عالم جلیل القدر حضرت آیت الله حاج 
سید جعفر سیدان از چهره های شاخص 
مکتب معارفی خراسان واساتید نامدار 
حوزه علمیه مشــهد به شمار می رود.
ایشان در گفت وشــنود پیش روی،با 
اشــاره به پیشــینه ارتباط ودوستی 
خویش با آیت الله خزعلی، میزان تاثیر 
پذیری وی از این مکتب معارفی را نیز 

مورد ارزیابی قرار داده اند.
امید آنکه مقبول افتد.

درآمد
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مکتب معارفی خراسان را تبیین کنیم، اما آقای خزعلی 
این ایــده را روی منبر و برای عمــوم هم مردم بیان 
میک‌ردند و به بسیاری از ایده‌های غیر وحیانی و وارداتی 
متعرض می‌شدند. البته وقتی با هم صحبت میک‌ردیم، 
از فضــای عمومی و تبلیغاتی کشــور هم گلایه‌هایی 
داشتند ومعتقد بودند که افکار برخی مشاهیر را نباید 
دربســت پذیرفت وبه مردم القاء کرد،بلکه باید به نقد 
آنها پرداخت وسره وناسره را از هم جدا کرد.درمجموع 
کاملًا تحت تأثیر ایده‌ها و افکار بزرگان مکتب معارفی 

خراسان یا همان مکتب تفکیک بودند. 
ظاهراً در ســال 1343 که مسافرت مرحوم آیت‌الله 
حاج شــیخ مجتبی قزوینی به قــم و برای دیداربا 
امام خمینی پیش آمد، جنابعالی ایشان را همراهی 
میک‌ردید. مرحوم قزوینی در آن سفر به منزل آیت‌الله 
خزعلی وارد شدند. از حواشی آن سفر چه خاطراتی 

دارید؟
البته درآن سفر،عده زیادی مرحوم آیت الله حاج شیخ 
مجتبی قزوینی را همراهی میک‌ردند. خود ایشان مهمان 
آقای خزعلی شــدند، اما بنده و ســایرین به کیی از 
مدارس قم رفتیم. ایشان با امام دیدارها و گفتگوهایی 
داشتند که معمولاً هم آقای خزعلی در جاهای مختلفی 
نقل میک‌ردند. شرح این مســافرت هم در بعضی از 
خاطرات و کتب آمده اســت. البته علمای خراسان دو 
سفر به قم داشتند. سفر دوم در سال 1358 پیش آمد که 
حدود 1500 نفر از روحانیون خراسان بودیم. بانی این 
سفر هم مرحوم آیت‌الله آقای سید محمدباقر شیرازی 
بود. اتوبوس زیادی آماده شــده بود که سوار شدیم و 
از شــهرهای متعددی عبور کردیم تا به قم رسیدیم.

دربرخی شــهرها هم توقف هایی داشتیم وسخنرانی 
هایی.متولیان آن برنامه تأکید داشــتند بنده در حضور 
مرحوم امام صحبت کنم که من هم ابا داشــتم و مایل 
بودم دیگر افاضل و بزرگان صحبت کنند، ولی به هر 
حال این امر به عهده بنده گذاشته شد و بنده حدود نیم 
ساعت در حضور امام صحبت کردم. روایتی خواندم و 
برایشان تطبیق کردم که کیی از خاص‌ترین و مهم‌ترین 
منابر بنده بود. بعد هم بــه منزل آیت‌الله گلپایگانی و 
آیت‌الله شــریعتمداری رفتیم. از همان جا هم بود که 
ارتباط و همکاری بنــده با مرحوم آیت‌الله گلپایگانی 

صمیمی‌تر و نزد‌کیتر شدوتاپایان حیات ایشان ادامه 
پیدا کرد. 

به هر حال بزرگان مکتب معارفی خراسان مثل مرحوم 
آیــت‌الله آمیرزا جواد آقای تهرانــی و مرحوم آیت‌الله 
مروارید در حمایت از انقلاب جدی بودند و اســناد 

آن موجود است. 
ظاهراً فرزند شهید آیت‌الله خزعلی در دوران تحصیل 
در دانشگاه فردوسی مشهد با شما ارتباطاتی داشت. 

از این ارتباط برای ما بگویید؟
البته همه فرزندان ایشان با ما رفت و آمد داشتند. این 
شهید بزرگوار در مشهد تحصیل میک‌رد و ما در اینجا 
گهگاه خدمتشان می‌رسیدیم و در بحبوحه انقلاب به 
شهادت رسید که شهادت ایشــان تأثیر بسیار زیادی 
هم بر روند انقلاب گذاشــت. آقازاده‌های دیگرشان 
هــم هر کدام به نحوی با ما ارتباط داشــتند، از جمله 
فرزند معممشان آقا محسن که الان در تهران و در بنیاد 
غدیر مشغول هستند. در مجموع فرزندان با استعداد، با 
هوش و با انگیزه‌ای داشتند که فرصت را برای دانستن 

و آموختن از دست نمی‌دادند.

اشــاره فرمودید به تاثیر پذیری آیت الله خزعلی از 
مکتب تفکیک.اگر چه ســخن دراین باره طولانی 
است،امامناسب است که به طور خلاصه به اصول 

ومبانی این مکتب اشاره کنید؟
بله،همانطور که اشاره کردید،سخن دراین باره به درازا 
می کشــد،اما اجمالا باید گفت: بعد از قبول وحي و 
اراده براي استفاده از آن، بدون اينكه بخواهيم در غير 
مــوارد ضروري ـ كه خود وحــي آن موارد را اجازه 
داده اســت ـ به توجيه‌گري بپردازيم، بايد به مدارك 
وحياني و نيز سنت معصوم )ع( پايبند باشيم. همچنان 
كه در فقه اين كار را انجام مي‌دهيم، بايد در مقولات 
اعتقادي و ترســيم جهان‌بيني خود نيز همان التزام را 
داشته باشيم. به عبارت ديگر، تمام همت و علاقه‌مندي 
ما به اين اســت كه كساني كه وحي را پذيرفته‌اند، با 
حفظ اصول عقلاني، از بيانات وحياني استفاده كنند و 
نگران طرح و توسعه مقولات ضدعقل نباشند، چرا كه 
وحي خود در مواردي كه مطلبي ضد عقل باشــد، آن 
را تصديق نمي‌كند و اعلام كرده اســت كه ضد عقل 
در اين مكتــب وجود ندارد. لذا اگر مواردي به ظاهر 
ضد عقل باشــند، بايد به حكــم خود مكتب و خود 
عقل، توجيه شــوند. سخن و خواسته ما اين است كه 
بايد در حوزه‌هاي علمي و پژوهشي مختلف، اعم از 
حوزه‌هاي علوم ديني يــا مراكز علمي ديگري كه به 
وحي معتقد هســتند، اعتناي جدي به اين منبع مهم 
بشود. ما بر اين باوريم كه اگر از يك عبارت وحياني، 
دو مطلب استنباط و برداشت شود و تحمل هر دو را 
هم داشته باشــد، به طور طبيعي بايد به بقيه مدارك 
وحياني مراجعه مي‌كنيم. از ميان اين دو برداشت، آن 
موردي كه از بقيه مدارك، قرينه‌اي برايش باشد و بقيه 
مدارك تأييدش كنند و مرجّحاتي كه معمولاً در موارد 
اختلاف بين دو متن مورد توجه قرار مي‌گيرند، مطرح 
مي‌شــوند. آن مرجّحات در جاي خودشان محفوظ 
هســتند و اگر با مباحثه و تفاهم توانستند به يك فهم 
مشــترك برســند فنعم المطلوب، در صورتي هم كه 
نتوانستند يكديگر را قانع كنند، هر كه به حقيقت آنچه 

را فهميده است پايبند خواهد بود
با تشکر از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید.           

1343. قم، دیدار آیت الله حاج شیخ مجتبی قزوینی با امام خمینی
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جنابعالي از چه مقطعي وچگونه با نام وشخصيت 
مرحوم آيت الله خزعلي آشنا شديد وچه خصالي 

را در منش ايشان برجسته ديديد؟
بســم الله الرحمــن الرحیم.بنده در ســال 1342 در 
مدرســه حقانی قم طلبه شدم و درآن دوره حضرت 
آيــت الله خزعلي)رضوان الله تعالي عليه( اســتاد ما 
بودند. مرحوم شــهید آیت‌الله قدوســی مقید بودند 
حتی برای دروس ادبیات ما هم، بهترین استادان رابه 
مدرســه بیاورند. یادم هست مرحوم آیت‌الله خزعلی 
با اینکه کیی از اســاتید برجســته حوزه بودند، به ما 
ادبیات عرب،بخش معانــی و بیان را درس می‌دادند 
و ما کتاب »مختصر تفتازانی« را خدمت ایشــان تلمذ 
کردیم و طبعا از همان موقع با ایشــان آشنا شدیم. از 
شــخصیت‌هایی بودند که حقیقتاً، هم از نظر علمی و 
درســی و هم از نظر اخلاقی و انقلابی، برای ما الگو 
بودند.چيزي كه به طور مشخص درچشم من بزرگ 
آمد، آن ســخنرانی تاريخي وجذابي بود که ایشان در 
ســال 1343، پس از آزادی حضرت امام از حبس و 
حصر، درمجلس جشن مدرســه فیضیه که از طرف 
حوزه علمیه برگزار شــد،انجام دادند. شكل ايراد آن 

سخنرانی بسيار جالب وابتكاري بود كه در كتاب هاي 
تاريخي وخاطرات به آن اشــاره شــده است.کیی از 
ویژگی‌های برجسته مرحوم آیت‌الله خزعلی از همان 
ابتدا، ذوق هنری و ادبی سرشار ایشان بود که طبیعتاً 
در سخنرانی‌های ایشان هم جلوه میک‌رد. یادم هست 
درآن سخنراني،ايشــان حضرت امام را به مناســبت 
نامشــان روح‌الله، به حضرت مســیح)ع( و حضرت 
معصومه)س( را به حضرت مریم)س( تشــبیه کردند 
ودر آن ســخنرانی فوق‌العاده جذاب و ادبیانه،گفتند: 
حضرت معصومه)س( به قم آمدند تا در دامن ایشان 
امثال حضرت آيت الله روح‌الله خمینی پرورده شود! 
این سخنرانی بسیاری از طلاب جوان، امثال بنده را، 

عاشق مرحوم آیت‌الله خزعلی کرد. 
پــس از آن ودر طول دوران مبارزات، این آشــنایی 
ادامه داشت. ایشان مرتباً تحت تعقیب بودند و تبعید 
می‌شــدند و به عنوان کی خطیب انقلابی برجســته 
شناخته می‌شــدند. بنده کرمانشــاهی هستم و یادم 
هســت در تمام طول دوران مبارزات، پدر ما)شهيد 
آيت الله حاج شيخ بهاء الدين محمدي عراقي( ایشان 
را به کرمانشــاه دعوت میک‌ردنــد و من هم كه طلبه 
جوانی بودم ، پای منبر ایشــان می‌رفتم. در مســجد 
آیت‌الله بروجردی و در حوزه علمیه کرمانشــاه که به 
حوزه »حاج شــهبازخان «معروف بود، در شب‌های 
تابســتان منبر مي رفتنــد و ســخنرانی‌های انقلابی 
و حقیقتــاً حماســی اي ایــراد میک‌ردند .ايشــان با 
سخنرانی‌هایشان، نقش عجیبی در ترویج اندیشه‌های 
انقلابــی امام داشــتند و به همین دلیــل دائماً تحت 
تعقیب بودند. گاهی ممنوع‌المنبر و دستگیر می‌شدند 
و در طول پانزده ســال تبعیدِ امام، همواره در صف 
مقدم مبارزات بودند. ما هم طبعا در آن دوران، عاشق 

اینگونه چهره ها و افراد بودیم. 
آیت الله خزعلی به رغم اعتقاد به »مکتب معارفی 
خراسان«عشــق وارادت ویژه ای به حضرت امام 
داشــتند واین از اسناد زندگی ایشــان به خوبی 

مشهود است.از منظر شما علت این امر چه بود؟

بله،همانطور که اشاره فرمودید مرحوم آیت‌الله خزعلی 
تبعیت‌پذیری و عشق و علاقه خاصی به حضرت امام 
داشــتند و این کیی از ویژگی‌های بارز ایشان بود. با 
اینکه آیت‌الله خزعلی از لحاظ مشــی فکری، متعلق 
به حــوزه معارفی بودند و بــه بزرگانی که به عنوان 
نمادهای »مکتب تفکیک« شناخته می‌شوند، دلبستگی 
و علاقه داشــتند. دوران اولیه تحصیل ایشان هم در 
مشــهد بود و بعد به قم آمدند. بزرگانی در مشــهد 
بودند که با دیدگاه و مشــی فلســفی حضرت امام، 
خیلی موافقت نداشــتند. مرحوم آیت‌الله خزعلی مثل 
استادانشان در مشــهد، به حضرت امام هم دلبستگی 
فراونی داشتند، در حالی که امام دست کم درمقطعی 
در قم، بیشتر به عنوان استاد فلسفه شناخته می‌شدند، 
ولــی آیت‌الله خزعلــی به دلیل ایمانی کــه به امام و 
اشراف ایشان به امورداشتند ونیز به خاطر دیدگاه‌های 
انقلابی ایشان، صد در صد در برابر امام خاضع بودند.

اشاره‌ای به حضورتان در مدرسه حقانیِ قم کردید. 
با توجه به اینکه این مدرسه نقش برجسته‌ای برای 
کادرسازی نظام آینده کشور داشت، بفرمایید ایشان 
چقدر در برنامه‌ریزی و تکوین برنامه‌های مدرسه 

حقانی نقش داشتند؟
برنامه‌ریــز اصلی مدرســه حقانــی، در درجه اول 

محمود  والمسلمين  الاسلام  حجت 
محمدي عراقي از شاگردان مرحوم 
آیت الله خزعلی در مدرسه حقانی 
ایشــان در مناصب  قم وهمکاران 
متنوع پس از پیروزی انقلاب به شمار 
فراوان  است  خاطراتی  رود.اورا  می 
ومتنوع از منش استاد که شمه ای از 
آن را در گفت وشنود پیش روی بیان 

داشته است.امید آنکه مقبول افتد.

درآمد

ثابت کرد تحقیق با مبارزه 
جمع می شود

»آيت الله خزعلي درقامت يك استادِ مبارز«درگفت وشنود با
حجت الاسلام والمسلمين محمود محمدي عراقي 

چيزي كه به طور مشخص درچشم 
من بــزرگ آمد، آن ســخنرانی 
تاريخي وجذابي بود که ایشان در 
سال 1343، پس از آزادی حضرت 
امام از حبــس و حصر، درمجلس 
جشن مدرسه فیضیه که از طرف 
شــد،انجام  برگزار  علمیه  حوزه 
دادند. ايشــان حضرت امام را به 
مناسبت نامشان روح‌الله، به حضرت 
مسیح)ع( و حضرت معصومه)س( را 

به حضرت مریم)س( تشبیه کردند
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شهیدآیت الله بهشــتی بودند و در مدیریت هم نقش 
اصلی به عهده شــهیدآیت الله قدوســی بود؛ منتهی 
اساتید برجســته هم در این موضوع نقش داشتند، از 
جمله آیت‌الله خزعلی، آیت‌الله جنتی، آیت‌الله مصباح 
و آیت‌الله امینی، با این همه برنامه‌ریزی اصلی توسط 
شــهیدآیت الله بهشتی انجام می‌شد، مدیریت اجرایی 
مدرســه هم به عهده شهید قدوســی بود. به هرحال 
آیت الله خزعلی هم در هدایت برنامه‌های آموزشی و 

تربیتی و اداره مدرسه مشارکت داشتند. 
بررسی خصال شــخصی وشخصیتی مرحوم آیت 
تاریخچه  الله خزعلی،فصلی شــاخص دربررسی 
حیات ایشان است.جنابعالی که در کی بازه زمانی 
طولانی،اعم از قبل وبعد از انقلاب با ایشان ارتباط 
داشــتید،ویژگی های های علمی وعملی ایشــان 
راچطور دیدید؟دراین باره چه ارزیابی ای دارید؟ 
باید اعتراف کنم که در این مقام،واقعاً نمی‌توانم حق 
ایشــان را ادا کنم و ان‌شــاءالله روح بلند ایشان، بیان 
نارسای مرا می‌بخشند. مرحوم آیت‌الله خزعلی در آن 
دوره، از جنبه هایی منحصر به فرد بودند.شــخصیت 
ایشان ابعاد متنوع وجذابی داشت. کیی پرکاری ایشان 
بود. منزل ما نزدکی منزل ایشــان قرار داشت. ایشان 
وقتــی در صف نانوایی می‌ایســتادند که نان بگیرند 
و حتی وقتی داشــتند از کوچه عبور میک‌ردند تا به 
نانوایی برســند، کتاب در دستشــان بود و در صف 
نانوایی کتاب مطالعه میک‌ردند! بســیار پرکار بودند و 
کی دقیقه هم وقتشان را تلف نمیک‌ردند. ویژگی دوم 
ایشــان این بود که به برنامه‌های درســی و آموزشی 
فوق‌العاده اهمیت می‌دادند. یــادم نمی‌آید در مدتی 
که ایشــان اســتاد ما بودند حتی کی دقیقه دیر آمده 
باشــند! تا این حد منظم بودند. البتــه وقتی تبعید یا 
زنــدان بودند بحث دیگری بــود، ولی وقتی حضور 
داشــتند بسیار منظم بودند.این نظم به خودی خود به 
معاشران وشاگردان ایشان هم منتقل می شد آنها هم 
پس ازچندی،ناخودآگاه خود را با نظم استاد هماهنگ 

می کردند.  
نکته دیگر این اســت که ایشان حافظ قرآن و بعدها 
حافــظ نهج‌البلاغه بودنــد. در آن مقطع در حوزه و 
بیــن روحانیون و طلاب، تعداد افرادی که حافظ کل 
قرآن باشند، فوق‌العاده کم بود.شاید بسیاری از طلاب 
وفضلایی که بعدها به این مســئله پرداختند،از ایشان 
الگو گرفتند.  نکته دیگر کــه آن هم به قرآن مربوط 
می‌شــود این است که ایشــان پس از مرحوم علامه 
طباطبایی، اولین کسی بودند که درس تفسیر قرآن را 
به صورت کی برنامه مداوم درحوزه ، همه روزه اجرا 
کردند. یادم هست ایشان همیشه در مسجد فاطمیه قم 
در گذرخان- که بعدها مرحوم آیت‌الله العظمی بهجت 
در آن نماز می‌خواندند- همیشه کی ساعت مانده به 
غروب آفتاب، درس تفســیر داشتند . این کاری بود 
که ایشان در حوزه آغاز کردند و برای سال‌های سال، 

درس تفســیر را، همه روزه ادامــه دادند. تا آنجا که 
اطلاع دارم درس رسمی تفسیرِ هر روزه در قم نبود و 
منحصر بود به درسی که ایشان داشتند. بالنتیجه ایشان 
در زمره شخصیت‌هایی بودند که ثابت کردند مبارزه 
با تحصیل، تدریس و پژوهش‌های علمی و تحقیقاتی 

مغایرت ندارد و همه اینها باید با هم باشد. 
در دورانی کــه در تبعید یا زنــدان بودند ـ که 
گاهی دوره‌های آنها هم طولانی بود ـ آیا با ایشان 
ارتباطی داشتید و به دیدنشان می‌رفتید؟ ارتباطات 

به چه صورت بود؟ 
پاســخ دادن به این ســئوال چون به عملکرد خودم 
مربوط می‌شــود، کمی برایم دشــوار است. می‌دانید 
تبعیدها بیشتر از سال 1354 به بعد بود. من هم در این 
سال‌ها، بیشتر در زندان بودم. تبعیدهای علما بیشتر از 
آغازدهــه 50 به بعد بود که اغلب خودم در زندان یا 
تبعید بودم و لذا به دیدن هیچ تبعیدی نرفتم و طبیعتاً 
در دوران تبعید خدمت ایشان هم نرسیدم.اما از طریق 
دوســتانی که با علمای تبعیدی ارتباط داشتم،از همه 
بزرگان ازجمله آیت الله خزعلی اطلاعاتی می گرفتم.

ظاهراً دوستانتان برای دیدار از تبعیدی‌ها برنامه‌های 
منظمی داشتند. از این برنامه‌ها چه اطلاع یا تحلیلی 

دارید؟
بله، کیی از برنامه‌های بســیار مؤثــر، همین بود که 
طلاب، روحانیون و علما نمی‌گذاشــتند کســانی که 
تبعید می‌شــوند، احســاس غربت کننــد و هر طور 
بود خودشــان را به آنها می‌رســاندند. طبیعتاً وقتی 
علما بــه دیدن تبعیدی‌ها می‌رفتنــد، مردم هم مطلع 
می شــدندوازآنها اســتقبال میک‌ردند و آن افراد را 
می‌شــناختند واز آن بــه بعد، با آنهــا ارتباط برقرار 
میک‌ردنــد. در نتیجه کیی از عوامل ترویج اندیشــه 
های حضرت امام که به دستِ خود رژیم گذشته در 
دورافتاده‌ترین نقاط کشور انجام گرفت، همین تبعید 
شاگردان امام بود.مثلا اگر رهبر معظم انقلاب)مدظله( 
به ایرانشــهر تبعید نمی‌شدند، پیام انقلاب به سیستان 
و بلوچستان نمی‌رســید. همین‌طور حضرت آیت‌الله 

1360. جماران. آیت الله خزعلی در کنار آیت الله جنتی، آیت الله هاشمی رفسنجانی و شهید محمدعلی رجایی پس از دیدار با امام خمینی 

1364. آیت الله خزعلی در حال اقامه نماز جماعت در یکی از قرارگاههای سپاه در دوران دفاع مقدس. در تصویر شهید صیاد شیرازی دیده می شود 
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خزعلی به بندر گناوه ودامغان.به همین شکل آیت‌الله 
یــزدی و دیگران را معمولاً به جاهای دورافتاده و بد 
آب و هــوا هم تبعید میک‌ردند و لذا به دســت خود 
رژیم، پیام انقلاب توسط شــاگردان درجه کی امام 
به اقصی نقاط کشوررسید.علمای بزرگوار تبعیدی از 
جمله توسط مرحوم آیت‌الله خزعلی،دراین دوره افراد 
زیادی را که استعداد وآمادگی زیادی برای همراهی با 
انقلاب داشتند،شناسایی وحتی دردوران استقرار نظام 

اسلامی هم از وجود آنان استفاده کردند.
ازرویداد شــهادت فرزند ایشــان که در دوران 
اوج‌گیری انقــاب روی داد و بازتاب فراوانی نیز 
پیدا کرد، چه خاطره ای دارید؟بازتاب این اتفاق 

در محافل عمومی چه بود؟ 
تا جایی کــه به خاطر دارم،در تهــران بودم که خبر 
شــهادت فرزند ایشــان را شــنیدم، البته الان چهره 
فرزندشــان را به خاطر نمی آورم، در حالی که چهره 
فرزند شــهید قدوسی کاملًا یادم هست، چون بعد از 
انقلاب به شهادت رسید.به هرحال این مسئله دارای 
بازتاب وپیام زیادی بودفرزند کیی از شاگردان مبارز 
ومبرزایشــان به شــهادت رسیده است.شــاید بتوان 
گفت که شــهید حســین خزعلی، اولین فرزند کی 
روحانی شاخص و برجســته حوزه بودند که توسط 
کماندوهای رژیم شاه به شهادت رسیدند. در مدرسه 
فیضیه قم، طلبه‌ای داشتیم  به نام مرحوم سید یونس 
رودباری که در روز هجوم کماندوها به این مدرســه 
در روز شــهادت امام صادق)ع(، به شهادت رسیدند 
وحضرت امام هم در سخنرانی روز عاشورای خویش 

از او یاد کردند. تعداد طلابی که در مدرســه فیضیه و 
پس از آن به شــهادت رســیدند کم نبود، اما تا آنجا 
کــه اطلاع دارم به عنــوان فرزندکی عالم و روحانی 
شاخص، اولین شهید، فرزند مرحوم آیت‌الله خزعلی 
بودند. صبر واســتقامت ایشان درآن واقعه هم بسیار 
مهم بود ونحوه رفتار ایشان دراین حادثه،زبان به زبان 

می گشت.
بعد ازپیروزی انقلاب، جنابعالی در مسئولیت‌های 
متنوعی در نظام قرار گرفتید. با توجه به اینکه قبلًا 
ایشان استاد شــما بودند و در مقام مسئولیت هم 
لاجرم با ایشان ارتباط پیدا میک‌ردید، چه خاطراتی 

از تعاملات پس از انقلابتان با ایشان دارید؟ 
مقاطــع همکاری پس از انقلاب مــا، کیی در دوران 
دفــاع مقدس بــود که بنــده افتخــار خدمتگزاری 

رزمندگان اســام را داشتم. درآن دوره حضرت آیت 
الله خزعلی در صدر کســانی بودند که همواره دفاع 
مقدس را حمایت و بــرای رفتن طلاب به جبهه ها 
تلاش وتشــویق میک‌ردند. یادم هست که کی تیپ 
تبلیغــی روحانیون به نام »تیپ امــام صادق)ع(« در 
حوزه علمیه قم تأســیس کردیم کــه هم کار رزمی 
میک‌ردند، هم کار تبلیغی. در زمره اساتیدی که طلاب 
را تشــویق میک‌ردندتا به این تیپ بپیوندند، ایشــان 
بودند. خودشان هم در فرصت های مقتضی به جبهه 
ها ســر می زدند که موجــب دلگرمی رزمندگان می 

شد.
در مدتی هم که ایشــان در شــورای نگهبان تشریف 
داشــتند هم، به مناســبت در خدمت ایشان بودیم و 
ارتباط داشتیم. حقیقتاً خدمات بزرگ و شایسته‌ای در 
تبیین معارف اسلامی وتطبیق آن با مواردی که وظیفه 
قانونی این شــورا بود، انجام دادند. جالب اینجاست 
که آیت الله خزعلــی در هرحال ،منبر وخطابه را رها 
نکردند وبه رغم حضور درشورای نگهبان ومقام والای 
علمی، چه در مسائل داخلی، چه در مسائل بین‌المللی، 
روشنگری های زیادی داشتند. به نظر من ودرآن دوره، 
مردم سراسر کشور این نقش روشنگر آیت الله خزعلی 
را می دیدند، چون ایشان »خطیب انقلاب« بودند. قبل 
از انقلاب کسانی مثل مرحوم آقای فلسفی بودند که در 
زمینه خطابه شهرت زیادی داشتند، ولی اگر بخواهیم 
کسی را به عنوان »خطیب انقلاب« نام ببریم، این عنوان 
شایســته مرحوم آیت‌الله خزعلی است، مخصوصاً با 
تسلطی که به قرآن نهج‌البلاغه داشتند،درعرصه تبلیغ 

خدمات زیادی کردند.
تشــیکل بنیاد بین المللی غدیر از سوی آیت الله 
خزعلی،از ســرفصل های مهم خدمات فرهنگی 
ایشان است.این اقدام ایشان را چگونه ارزیابی می 

کنید؟
کیی از ویژگی‌هایی که به خاطرآن می‌توانم ایشــان 
را در بین اســاتید زیادی که داشتم متمایز کنم، عشق 
خاصی بود که نسبت به مولا امیرالمؤمنین)ع( داشتند 

و بــه همین دلیل هم از مرحــوم علامه امینی خیلی 
تجلیل میک‌ردند. شــاید کمتر سخنرانی را بتوانیم از 
ایشــان پیدا کنیم که از عشــق به امیرالمؤمنین)ع( و 
به‌خصوص عالمان خدمتگذار به ساحت آن حضرت 
و به ویژه علامه امینی و کتاب »الغدیر« سخنی نگفته 
باشــند. این هم چیزی است که از ایشان به یاد دارم. 
بعدها بنیاد بین‌المللی غدیر را تأســیس کردند که از 
یادگاری‌های ارزنده ایشان است. بنده هم افتخار دارم 
از از اولین روز تاسیس بنیاد بین‌المللی غدیر، کیی از 
اعضای هیئت امنای این بنیاد باشــم.این هم کیی از 

عوامل پیوند دهنده ما با آن بزرگوار بود.
از مراوداتتان با ایشــان در سالیان پایانی حیاتشان 
چه خاطراتی دارید؟ به‌ویژه مواضعی که در برابر 
توطئه هایی که در مقابل نظام شکل گرفتند، داشتند 
و با وجود کهولت سن، در دفاع از رهبری هیچگاه 
بازنشسته نشدند. طبعا شنیدن خاطرات شما دراین 

باره، برای ما مغتنم است؟
از ایشــان خاطره زیادی دارم. بنده توموری در مغزم 
داشتم و جراحی کردم و ایشان با همان کهولت سن، 
در منزل ما به عیادتم آمدند و یادم هســت کی سکه 
بهار آزادی به عنوان هدیه به من مرحمت کردند. واقعاً 
خودم را لایق لطف ایشــان نمی‌دانستم. در آن مقطع 
دو عیادت از من شــد که خیلی رویم تأثیر گذاشت. 
کیی عیادت فرزند بــزرگ مقام معظم رهبری بود و 
دیگــری هم عیادت مرحوم آیــت‌الله خزعلی.باز به 
خاطر دارم کیی از آخرین جلســات بنیاد بین المللی 
غدیر در ماه مبارک رمضانِ ســال آخر عمرشان، در 
منزل آقــای میرمحمدصادقی بود. ایشــان در مورد 
کتابخانه‌شــان فرمودند: »از مال دنیا هیچ چیز‌ به جز 
ایــن کتابخانه ندارم که کیی از فرزندانم آن را به 20 
میلیون تومان خریده اســت« و آن 20 میلیون تومان 
را بــه بنیاد غدیر تقدیم کردنــد تا صرف پژوهش‌ها 
و کارهایی شــود که در مورد امیرالمؤمنین)ع( انجام 

می‌گرفت.
با تشکر از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید. 

پرکاری ایشــان بسيار جالب بود. 
منزل مــا نزدکی منزل ایشــان 
وقتی در صف  ایشان  قرار داشت. 
نانوایی می‌ایستادند که نان بگیرند 
و حتی وقتی داشتند از کوچه عبور 
میک‌ردند تا به نانوایی برسند، کتاب 
در دستشان بود و در صف نانوایی 
کتاب مطالعه میک‌ردند! بسیار پرکار 
بودند و کی دقیقه هم وقتشان را 

تلف نمیک‌ردند
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شاید بهتر باشد گفت وگو را از این نقطه آغاز کنیم 
که جنابعالی درطول مدت طولانی ارتباط وتعامل با 
آیت الله خزعلی،شخصیت ایشان را چگونه دیدید؟

اعــوذ بالله من الشــیطان الرجیم، بســم الله الرحمن 
الرحیم.درکی جملــه بگویم با توجه به اینکه بنده از 
سال 1352، 1353 با ایشان آشنا بودم و در بحث‌های 
تفسیری و فقهی ایشان شرکت داشتم و پس از آن هم 
با هم »مؤسســه تحقیقاتی ولی‌عصر)عج(« را تأسیس 
کردیــم، در طول ایــن 46، 47 ســال عمر حوزوی 
خود، هر چه بیشــتر با ایشان مأنوس شدم و بیشتر از 
زندگی ایشــان اطلاعاتی پیدا کردم، ارادتم به این مرد 
بیشتر شده است! در مورد اخلاص و صفای ایشان و 
عشقشان به اهل بیت)ع( به‌ویژه‌ حضرت علی)ع(، در 
عمرم شــخصیتی را مثل ایشان ندیده‌ام و در بسیاری 
از جنبه ها ازجمله از شــخصیت ولایی ایشان، الگو 
گرفته ام. الان هم که خدای عالم توفیق داده اســت و 
ما در خط مقدم دفاع از حریم ولایت و پاســخگویی 
به شــبهات وهابیت توفیقی داریم، شاید شکل‌گیری 
شخصیت ولایی ما هم، مدیون تاثیرات و تربیت‌های 

سازنده ایشان بوده است.
به خصــال وویژگی های شــخصیتی ایشــان 
اشــاراتی داشتید،لطفا در این باره توضیح بیشتری 
بدهید؟مخصوصــا در این باره کــه چطور این 
خلقیات،به شاگردان ومعاشران ایشان هم منتقل می 

شد؟
از ســال 1352، 1353 که با ایشــان آشنا شدم، رابطه 
ما رابطه اســتاد و شاگردی بود. از سال 1367، 1368 

هم که همکاری با ایشــان را در »مؤسسه تحقیقاتی 
ولی‌عصر)عــج(« شــروع کردیم، تواضع ایشــان در 
همکاری با ما، منحصر به فرد بود. با اینکه ما مکاسب 
را در محضر ایشــان تلمذ و تفسیر را از محضرشان 
اســتفاده کردیم،اما این مســئله هیچ تاثیری در رفتار 
متواضعانه ایشــان نسبت به بنده نداشــت. بنده در 
حوزه ،20 ســال »رجال« تدریس کردم و کم و بیش 
کتاب‌هــای رجالی را بیش از دیگــران ورق زده‌ام.به 
همیــن دلیل کی روز که به اتفاق آیت الله خزعلی در 
خدمت آیت‌الله‌العظمی وحید خراسانی بودیم و ایشان 
خواســت بنده را معرفی کند، تعبیرشان این بود که: 
»آقای قزوینی در مباحث فقهی و تفسیری شاگرد من 
بودند و در رجال من شــاگرد ایشان بودم!« این دیگر 
اوج تواضع ایشان را نشان می‌دهد. همه اساتید برای ما 
محترم و گرامی هستند، ولی این تواضع را برای اولین 
بار و شــاید هم آخرین بار، از ایشان مشاهده کردیم.
یا مثلا با اینکه نوه ایشان در قم سکونت داشتند، غالباً 
درسفرهایشــان به قم، به منزل ما تشریف می‌آوردند. 
نوه ایشان اصرار میک‌ردند ورود ایشان به آنجا باشد، 
ولی ایشان می‌فرمودند:» من در منزل فلانی، احساس 
آرامــش بیشــتری دارم!«. مثلًا اگر قــول داده بودند 
ســاعت 11 صبح بیایند، چنانچه ده دقیقه یا کی ربع 
زودتر می‌رسیدند، از ماشین پیاده نمی‌شدند و منتظر 
می‌ماندند تا سر ساعت 11 شود و زنگ منزل را بزنند. 
این مرد این‌قدر در کارها منظــم و دقیق بودند. یادم 
نمی‌رود ایشان در کیی از حوزه‌های علمیه عربستان 
سخنرانی داشتند و ایشان قول داده بودند مثلًا از نه و 

نیم تا ده سخنرانی کنند. ما زودتر رفته بودیم و ایشان 
گفتند:» آقایــان مداحان یا دیگران هر چه می‌خواهند 
بخواننــد و بگویند، ولی چون گفته‌ام تا ســاعت ده 
سخنرانی میک‌نم، اگر منبر را دو دقیقه به ده هم به من 
بدهند، فقط دو دقیقه صحبت میک‌نم!«. جلســه طول 
کشــید و تقریباً پنج دقیقه به ده بود که نوبت ایشان 
رسید و ایشان به اندازه پنج دقیقه صحبت فرمودند و 
جلســه را ترک کردند! نظم، تواضع و اخلاص ایشان 
بسیار بارز بود. تواضع نسبت به کسانی که هم‌سطح یا 
بالاتر از ایشان بودند بحث دیگری است، ولی نسبت 
به کسانی که از ایشان پایین‌تر هم بودند، تواضع خیلی 
محمدی وعلوی ای داشتند،چیزی که میتوان در کمتر 

کسی سراغ گرفت.
شیوه آیت الله خزعلی در مقام تدریس فقه وتفسیر 

کلاس‌های درس ایشان به گونه ای 
بود که ایشان در بحث، چه درحیطه 
ازمتن و چه تطبیق مطالب  خارج 
علمی با متن، طــوری موضوعات 
بیان میک‌ردند که کوچ‌کترین  را 
ابهامی برای شاگرد نمی‌ماند. یعنی 
کسانی که در درس ایشان حضور 
داشتند، بلااستثنا اظهار میک‌ردند: 
ما درس را کاملاً فهمیدیم و هیچ 

ابهامی برای ما نماند

»آیت الله خزعلی وترویج شعائر دینی«درگفت وشنود با 
آیت‌الله سیدمحمد حسینی قزوینی 

همت او معطوف به نشر فرهنگ علوی بود

آیت‌الله ســیدمحمد حسینی قزوینی 
ازچهــره های فعــال در عرصه تبلیغ 
کنندگان  علوی)ع(وتبیین  فرهنــگ 
های  رسانه  درســطح  ولایی  فرهنگ 
جهان تشیع واسلام است.او اما این همه 
را مرهون تعلیمات واندیشه های آیت 
الله خزعلی می داند وبراین باور است که 
منش علمی وعملی استاد او را بدین سو 
سوق داده است.آنچه پیش روی دارید 
گفت وشنودی است که با آقای قزوینی 
درباره خاطرات وگفتنی های او از سیره 

آیت الله خزعلی انجام داده ایم.

درآمد
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در حوزه قم چگونه بود؟درمقام کی استاد در تفهیم 
مطالب علمی چه روشی داشتند؟

باید برایــن نکته مهم تاکید کنم که کلاس‌های درس 
ایشان، چه در مکاسب، چه در رسائل جدیده و چه در 
تفسیر که خدمت ایشان بودم، به گونه ای بود که ایشان 
در بحث، چه درحیطه خارج ازمتن و چه تطبیق مطالب 
علمی با متن، طوری موضوعات را بیان میک‌ردند که 
کوچ‌کترین ابهامی برای شاگرد نمی‌ماند. یعنی کسانی 
که در درس ایشــان حضور داشــتند، بلااستثنا اظهار 
میک‌ردند: مــا درس را کاملًا فهمیدیم و هیچ ابهامی 
برای ما نماند. کیی از علل عشق من به درس ایشان این 
بود که ایشان در روزهای چهارشنبه، کی ربع مباحث 
اخلاقــی را مطرح میک‌ردند. خدا را شــاهد می‌گیرم 
وقتی به مباحث اخلاقــی ورود میک‌ردند، طوری در 
انســان تأثیر می گذاشت که تمام وجود وذهن انسان 
را به لرزه در مــی‌آورد! در باره نماز، تواضع، خضوع 
و حضور قلب که صحبت میک‌ردند، شــاید چندین 
هفته و یا چندین ماه تأثیر صحبت‌هایشــان در انسان 
باقی می‌ماند. بنده در عمر 47، 48 ساله حوزوی خود 
در بین بزرگان و اساتید، کســی را مثل این بزرگوار 
ندیدم که سخنانش اینقدر در شاگردان تأثیرگذار باشد. 
مقید بودم تمام بحث‌های روزهای چهارشــنبه ایشان 
را ضبط میک‌ردم. در ســال 1367 یا 1368 ایشان به 
منزل ما تشــریف آوردند و ناهار خدمتشــان بودیم، 
گفتم:» حاج‌آقا! تمام بحث‌های پانزده دقیقه‌ای شــما 
در روزهای چهارشنبه را جمع کرده‌ام و دارم«. ایشان 
خیلی خوشحال شدند و گفتند:» کی نسخه هم به من 
بدهید« و من کی دوره کاست از روی آنها ضبط کردم 
و خدمتشــان دادم. الان نزدکی به 40 سال از آن زمان 
می‌گذرد و بعضی از صحبت‌های ایشان را مخصوصاً 
در باره حضرت ولی‌عصر)عــج( را مثلا در این باره 
که چه کنیم که ارتباط ما باآن حضرت بیشــتر باشد، 
مکرر می‌شنوم و در طی این 40 سال همواره نکاتی را 
که ایشان بیان میک‌ردند، در ذهنم و نصب‌العینم بوده 

است. در این 40 ســال بارها این نکات را در منبر و 
کلاس‌های درس بازگو کرده‌ام و این صحبت‌ها پس 

از 40 سال هنوز هم تازگی دارند. 
همانگونه که قاعدتا مطلع هســتید،آیت الله خزعلی 

حافظ کل قرآن ونهج البلاغه بودند
از فرآیند حفظ این دوکتاب شریف توسط ایشان 
چــه خاطراتی دارید؟دراین راســتا چگونه رفتار 
کردند که توانستند چنین موفقیتی به دست بیاورند؟
از زمانی که ما در خدمتشــان بودیم به این کار عشق 
داشتند و حتی این اواخر صحیفه سجادیه را هم شروع 
کردند، ولی به پایان نرساندند. در مسابقات متعددی هم 
که شرکت داشتند، رتبه‌های خوبی آوردند. نسبت به 
تلاوت وحفظ آیات شریفه قرآن بسیار مقید بودند و در 
ماشین که می‌نشستند، مقید بودند قرآن را بخوانند، مبادا 
از ذهنشان برود. یا مثلًا اگر به درس می‌رفتند و طلبه‌ها 
آماده نبودند و یا مقداری زودتر می رسیدند، در دفتر 
اساتید می‌نشستند و سعی میک‌ردند قرآن را قرائت کنند 

که از ذهنشان نرود. همچنین به نهج‌البلاغه هم علاقه 
خاصی داشتند. خدای عالم هم به ایشان حافظه خیلی 
خوبی داده بود. کیی از نکات بسیار جالبی که ایشان 
همــواره به طلبه‌ها توصیه میک‌رد این بود که:» تلاش 
کنید منظم باشــید و از وقت‌های مرده‌تان هم استفاده 
کنید«. ایشان حتی می‌گفت:»قدم هم که می‌ زنید ویا به 
کارهای طبیعی روزمره هم که می رسید،  روزنامه‌ای 
چیزی داشته باشید و مطالعه کنید و ایشان می‌گفت:» 
خــودم الفیه ابن مالــک را در دوران طلبگی در حین 
انجام کارهای روزمره حفظ کردم«. ایشان در حفظیات، 
اســتعداد خیلی قوی ای داشتند و حتی نکات جالبی 
از دوران بچگی در ذهنشان بود. مطالب علمی را هم 
که می‌خواستند مطرح کنند،درواقع کی کامپیوتر سیار 

بودند.ذهن ایشان مانند کی دایره المعارف بزرگ بود.
مبارزات سیاسی آیت الله خزعلی از سرفصل های 
شاخص حیات اجتماعی ایشــان است.ایشان را 
در مقام کی مبارزچگونــه دیدید واز این جنبه از 

شخصیت ایشان چه خاطراتی دارید؟
قبل از انقــاب به خاطر ســخنرانی‌ها و منابری که 
داشــتند، مدتی تحت تعقیــب و در منزل بعضی از 

یکی از علل عشــق من به درس 
ایشان این بود که ایشان در روزهای 
چهارشنبه، کی ربع مباحث اخلاقی 
را مطرح میک‌ردند. خدا را شــاهد 
اخلاقی  مباحث  به  وقتی  می‌گیرم 
ورود میک‌ردند، طوری در انســان 
تأثیر می گذاشــت که تمام وجود 
وذهن انسان را به لرزه در می‌آورد! 
در باره نماز، تواضع، خضوع و حضور 
شاید  میک‌ردند،  صحبت  که  قلب 
چندین هفته و یا چندین ماه تأثیر 
باقی  انسان  صحبت‌هایشــان در 

می‌ماند

آیت الله خزعلی در حال گفت و گو با یکی از مبلغان تشیع از کشورهای عربی 

1386. آیت الله خزعلی در حاشیه ایراد سخنرانی قبل از خطبه های نماز جمعه تهران 
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دوســتان مخفی بودنــد و به بعضی از شــهرها هم 
تبعید شدند. ایشان شیفته حضرت امام بودند و بارها 
می‌فرمودند:» خدا را شــاکر هستیم و کیی از بهترین 
نعمت‌های خدای عالم بر خــودم می‌دانم که مرا در 
عصــری زندگی داد که معاصر شــخصیتی مثل امام 
خمینی)ره( بودم«. کیی دیگر از نکاتی که همواره بیان 
میک‌رد این بود که:»خدای عالم را شــاکرم که مورد 
توجــه و اعتماد حضرت امام)ره( بودم«. این بزرگوار 
در اوایل انقلاب، مسئولیت‌های مختلفی در استان‌های 
مختلف، به‌خصوص در استان خوزستان داشتند و بعد 
هم به عنوان فقیه عضو شــورای نگهبان بودند. تمام 
همّ و غم ایشــان بود که معنویــات و روحیه عالی را 
که در امام بود در بخش های مختلف حکومت زنده 
و منویات حضرت امام را در جامعه پیاده کنند. کمتر 
منبری بود که ایشان در مباحث تاریخی، اخلاقی و... 
ســخن بگویند و عاقبت سخنشــان را یا به مبارزات 
امام)ره( یا اهداف انقلاب و رموز موفقیت انقلاب و 
عوامل پیشــرفت و صدور و استمرار انقلاب خاتمه 

ندهند. 
اگر بخواهیم در کی جمله ویژگی‌های انقلابی آیت‌الله 
خزعلی را بیان کنیم، ایشــان شــیفته به تمام معنای 
انقلاب بود.با تمام وجود تلاش میک‌رد رموز موفقیت 
انقلاب را در صحبت‌ها و سخنرانی‌هایش به مخاطبین 
انتقال بدهد. بســیار مقید بودند در سخنرانی‌هایشان 
عوامل ماندگاری و صدور انقلاب را تبیین کنند و به 

مخاطبین خود تعلیم بدهند. 
کیی از آثار ماندگار آیت‌الله خزعلی تاسیس» بنیاد 
بین المللی غدیر« است.ارزیابی شما درباره فعالیت 
ها وکارنامه این بنیاد چیســت؟موفقیت ها ومسیر 

پیش روی آن را چگونه تحلیل می کنید؟
در مــورد بنیاد بین‌المللــی غدیر،باید عرض کنم که 
ایشان از همان ابتدا عشــق فوق‌العاده‌ای به حضرت 
امیر)ع( داشتند واز همین روی این بنیاد بین‌المللی را 
تأسیس و تلاش کردند همه شخصیت‌های تراز اول 
کشوری مانند آیت‌الله امامی کاشانی، آیت‌الله مهدوی‌ 
کنی و شخصیت‌های بزرگ حوزوی و سیاسی را در 
آنجا جمع کنند. حتی در جلســه‌ای که اعضای بنیاد 
بین‌المللی غدیر خدمت مقام معظم رهبری بودند، آقا 
به آیت الله خزعلی گفتند:» شما هر چه افراد شاخص 

در کشور بودند، در اینجا جمع کرده‌اید«.
ایــن بنیاد پس از ده دوازده ســال که از تأســیس آن 
می‌گذرد، الحق والانصاف تأثیرات بسیار خوبی داشت 
و در بعضی از کشورها نمایندگی دارد واین نمایندگی 
ها فعال هم هستند. در داخل کشور هم فعالیت خیلی 
خوبی دارند. بنده افتخار میک‌نم هفت هشــت سال 
است که عضو هیئت امنای این بنیاد هستم و دو سال 
هم هســت که آقایان از بدســلیقگی، ما را به عنوان 
عضو هیئت مدیره بنیاد هم انتخاب کرده‌اند وهمچنان 
خدمت دوستان می‌رویم. برای حقیر با این مشغله،از 
قم به تهران رفتن اندکی مشــکل است، ولی وقتی به 
این بنیاد می‌روم، احساس میک‌نم دارم به نهادی کمک 
می کنم که پرچم ولایت را در دنیا برافراشته میک‌ند و 
مباحث ولایی را به گوش مردم می‌رساند، مخصوصاً 
تکیه کلام  حضرت آیت‌الله خزعلی این بود که:» باید 
غدیر را فرهنگ کنیم، همان‌طور که عاشــورا فرهنگ 
شده است، مردم باید به غدیر هم همان نگاه را داشته 
باشند«. الحمدلله بنیاد در این زمینه موفق بود و ایشان 
با اینکه کسالت هم داشتند، در اغلب جلسات هیئت 
مدیره شــرکت میک‌ردند. وقتی ایشان با آن کسالت 
می‌آمــد، ما دیگر تکلیفمان را می‌دانســتیم که به هر 
نحوی شده است به آنجا برویم و در خدمت دوستان 

باشیم.
جنابعالی به دلیل ارتباط دیرپا با آیت الله خزعلی در 
ادوار وعرصه های مختلف،قطعا از ایشان خاطرات 
زیادی دارید.مایلیم در این بخش از گفت وگو به 

شمه ای از این موارد اشاره کنید؟
از ایشان خاطره زیاد دارم. کیی از خاطراتی که برایم 
خیلی جالب هم هســت، این است که کی روز کیی 
ازفضلای حــوزه، مصاحبه‌ای با مجله نهج‌البلاغه که 
آیت‌الله خزعلی عضو هیئت تحریریه آن بودند، انجام 
و مطالبی را در باره حضرت امیر)ع( و غیره گفته بودند 
نکات ونظریاتی را مطرح کرده بودند که دســت کم 
برای عده زیادی جای تامل وســوال داشــت. جناب 

آقای دین‌پرور بزرگواری کردند و با من تماس گرفتند 
و گفتند:» فلانی! ما که دوست داریم کی جواب متین 
و مســتدل بنویســید تا چاپ کنیم«. عذر خواستم و 
گفتــم:» ما را به جنگ آن آقا نبرید! ما صرفا کی طلبه 
هستیم و در حوزه مشغولیم«.بعد ازآن حضرت آیت‌الله 
ســبحانی با بنده تماس گرفتند و ذره‌پروری کردند و 
خیلی تأکید داشــتند که:» فلانی! کی جواب مناسب 
بنویسید، این کار از عهده شــما ساخته است«. بنده 
باز عذر خواستم.بعدازآن حضرت آیت‌الله خزعلی به 
منزل ما تشریف آوردند. قبل از اینکه ناهار را بیاورم و 
میل کنند، ایشان هم گفت:» آقای دین‌پرور و سایرین 
خیلی اصرار میک‌نند شما جوابی بنویسید«. باز خدمت 
جنــاب ‌آقای خزعلی هم عذر آوردم. ایشــان بعد از 
ناهار استراحت کردند. بعد که بیدار شدند، دیدم دارند 
می‌خندند و خنده ایشان هم غیر طبیعی است! پرسیدم: 
»حاج‌آقا! خیر است، چه شــده است؟« جواب داد: » 
خواب دیدم  درجایی حضرت امام رضا)ع( هستندو 
شما هستید ومن! شما از تیرهایی که سابق در جنگ‌ها 
بود، در دست گرفته‌اید و می‌خواهید جایی را هدف 
قرار بدهید ،اما دودل هســتید! امام رضا)ع( به شــما 
فرمود:» فلانــی! بزن، نترس!« به من فرمود: »خزعلی! 
به قزوینی بگویید بزن، نترس« و شما زدید و به هدف 
خورد. ظاهراً امام رضا)ع( دوســت دارند این جواب 
به قلم شــما نوشته شود.« دیدم خواب مقدس است، 
خواب بیننده هم حضرت آیت‌الله خزعلی اســت که 
من با تمام وجودم به ایشــان ایمان داشــتم و دستور 
هم از امام رضا)ع( بود و دیگر تصمیم جدی گرفتیم 
جواب بنویسیم. این را قاطعانه عرض میک‌نم در ظرف 
کی هفته جوابی نوشتم که شاید در حالت عادی در 
عرض سه ماه نمی‌توانستم بنویسم.مثلا مطالبی را ده 
پانزده سال قبل در کتابی دیده بودم و اصلًا یادم نبود 
در کجا دیده‌ام. در کتابخانــه‌ام قدم می‌زدم و اتفاقی 
کتابی را برمی‌داشــتم و باز میک‌ردم و می‌دیدم دقیقاً 
همان مطلبی اســت که دنبالش می‌گشــتم.با تعجب 

یکی از نکات بسیار جالبی که ایشان 
همواره به طلبه‌ها توصیه میک‌رد این 
بود که:» تلاش کنید منظم باشید و 
استفاده  هم  مرده‌تان  وقت‌های  از 
کنید«. ایشان حتی می‌گفت:»قدم 
هم که می‌ زنید ویا به کارهای طبیعی 
روزمره هم که می رسید،  روزنامه‌ای 
چیزی داشته باشید و مطالعه کنید 
و ایشان می‌گفت:» خودم الفیه ابن 
مالک را در دوران طلبگی در حین 

انجام کارهای روزمره حفظ کردم«
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می دیدم در همین صفحه‌ای که باز میک‌ردم، هست. 
جالب اســت این جوابیه را نوشتیم و از دفتر جناب 
آقای دین‌پرور هم دائماً تماس می‌گرفتند که:» ما الان 
می‌خواهیم این مجله را برای چاپ بفرستیم و منتظر 
مقاله شما هستیم«. این را آماده کردم و فرستادم و بعد 
از ظهــر با آقازاده جناب آقای دین‌پرور تماس گرفتم 
که:» آقا! مقاله من به شــما رسید یا نه؟« گفتند:» بله، 
رسید، ولی ابوی ما به مشهد رفته‌اند و نتوانستیم مقاله 
را به ایشان برسانیم. با پست پیشتاز فرستادیم که ایشان 
ببینند و برای ما بفرستند«. همان‌جا پشت تلفن خیلی 
حالم منقلب شد و گفتم:» ما مقاله را با خواب آیت‌الله 
خزعلی شروع کردیم و ظاهر قضیه این است که این 
مقاله باید برود و هوای خراسان را هم ببیند و برگردد«. 
الحمدلله این مقاله چاپ و برکات زیادی از آن نصیبم 
شد.مثلا ‌کیسری مشکلات بسیار حاد در زندگی ما 
بود، چنان حل شد که شــاید به آسانی خوردن کی 
شــربت بود! خدا رحمت کند آیت‌الله‌العظمی فاضل 
لنکرانی را. چندین بار که خدمت ایشان رسیدم به من 
فرمودند:» این جوابیه شما را چندین بار خواندم و هر 
بار بسیار لذت بردم و برایتان دعا کردم. دیگر بهتر از 
این نمی‌شد جواب نوشت!«. بعد می‌فرمودند:» فلانی! 
خوشا به حالت که شغلی انتخاب کرده‌ای که دفاع از 
حضرت زهرا)س( و دفاع از حضرت امیر)ع( است«. 
ظاهرا این جوابیه نویســی، اتفاقات دیگری را هم 
برای شما رقم زده است که شنیدن آن دراین بخش 

از گفت وگو برای ما مغتنم است؟
بله،عرض کنم که بعد از آن ماجرا،خلاصه این مقاله 
را در کی صفحه نوشتم وبه حرم حضرت رضا)ع( 
که مشرف شدم، به داخل ضریح انداختم و گفتم: »یا 
بن رســول الله! درست است که دعبل آمد و شعری 
گفت وشما هم صله ای مرحمت فرمودید. احساس 
میک‌نم این مقاله هم شاید کمتر از شعر دعبل نباشد. 
ما هم نیاز به صله شــما داریم«.باید بگویم که صله 
مرحمتــی حضرت هم خیلی زود به حقیر رســید.
کی روز صبح بلند شــدم و دیدم والده ما زنگ زد 
و گفت: »فلانی! خواب دیده‌ام شــما داری با عجله 
به مکه می‌روی!« گفتم: »خیر اســت ان‌شاءالله!« کی 
ســاعت دیگر همشیره ما زنگ زد و گفت: »حاجی! 
خواب دیده‌ام دارید بــه مکه می‌روید!« بعد از کی 
ساعت همســر اخوی ما زنگ زد و همین را گفت، 
یعنی در ظرف کی روز ســه چهار نفر از منسوبین 
نزدکی ما خواب دیده بودند داریم به مکه می‌رویم! 
اتفاقاً این خواب‌ها را خدمت آیت‌الله خزعلی عرض 
کردم. گفتم:» یا اجل ما رسیده است و این خواب‌ها 
نشانه این هستند که باید خودمان را آماده رفتن کنیم 
و یا صله‌ای از طرف حضرت زهرا)س( بناســت به 
ما برســد«. آن روز یا روز بعد از آن در تهران بودم 
و تلفن همراهــم زنگ زد و برادر بزرگوارم، جناب 
آقای قاضی عســگر گفتند:» فلانی! می‌خواستیم از 
شــما بخواهیم همراه با روحانیون کاروان ما به مکه 
بروید و بحث‌های آشنایی با شبهات را برای طلبه‌ها 
و روحانیــون کاروان در مکه و مدینه مطرح کنید«. 
پشت تلفن گریه به من امان نداد و فهمیدم این قضیه 
چیز دیگری اســت. خلاصه به مکه و مدینه رفتیم 

و در آنجــا مناظرات متعددی با 
علمــای بزرگ وهابــی کردم و 
همان سال هم به طائف رفتیم و 
با مفتی اعظم عربســتان سعودی 
دیداری کردیم، در حالی که قبل 
از من حضرت آیت‌الله سبحانی 
و حضرت آیت‌الله شاهرودی در 
آنجا تلاش زیادی کرده بودند که 
با او ملاقات کنند و میسر نشده 
بود. برادر مفتــی اعظم که وزیر 
دادگستری بود، می‌گفت:» برادرم 
دوست ندارد با هیچ عالم شیعی 
نشســت داشته باشــد، ولی من 
امام رضا)ع(  توانستم، چون کارِ 
اعظم  مفتی  بود«.وقتی سخنرانی 
تمام شد،  بیت‌الله‌الحرام  کنار  در 
جلو رفتم و سلام کردم و گفتم:» 
ما در حوزه و دانشــگاه تدریس 
میک‌نیم و دوســت داریم با شما 
نشســتی داشته باشــیم«. ایشان 
گفت:» روز شنبه به طائف بیایید 
تــا در آنجا با هم صحبت کنیم«. 
شماره تلفن همراهش را به ما داد. 
وقتی به بعثه مقام معظم رهبری 
آمدیم،ماجرا را به دوستان گفتم، 
خیلی تعجب کردند. جناب آقای 

نواب که مســئول بعثه مقام معظــم رهبری بودند 
گفتند:» فلانی! من هم می‌آیم« و با من آمد و گفت:» 
ما دو سه بار خواستیم به طائف برویم و پلیس راه ما 
را برگرداند«. گفتم:» جناب آقای نواب! اگر این کار 
امام رضا)ع( و نظر حضرت زهراست، قطع و یقین 
بدانید بدون هیچ مانعی به طائف می‌رویم«. دو ســه 
پلیس راه را رد کردیم و گویی هیچک‌سی ما را ندید! 
کی ســاعت هم با مفتی اعظم بحث کردیم و بحث 
بسیار عالی و زیبایی بود، به‌طوری که ایشان معطل 
ماند جواب ما را چه بدهد؟ مثل ماشینی که چرخش 
گیر میک‌ند       شــده بود، طــوری که معاونین او 
برگشــتند و گفتند:» جوابی که شما داری می‌دهی، 
هیچ تناســبی با صحبت‌های ایشان ندارد!«.خلاصه 
همه اینها از برکت همــان خواب حضرت آیت‌الله 
خزعلی و عنایت حضرت رضا)ع( است. بعد از آن 
هم در شــبکه های ماهواره‌های مختلف، از ماهواره 

نور که متعلق به اهل سنت افغانستان است،تا ماهواره 
سلام، ماهواره المستقله درهمین راستا انجام وظیفه 
کرده ایم. الان هم پنج سال است شبکه ماهواره ای 
ولایت را داریم و افتخار میک‌نیم از اهل‌بیت)ع( در 
حد توانمان دفاع میک‌نیم و نقطه آغازین این قضایا، 
همه به همان خواب نورانی حضرت آیت‌الله خزعلی 
از امــام رضا)ع( برمی‌گردد کــه اصلًا در زندگی ما 
تحول ایجاد کرد و زندگــی ما را طوری کرد که با 

تبلیغِ ولای امیرالمؤمنین)ع( گره زد. 
این کیی از خاطرات جالب ما از ایشان بود که گرچه 
نقل آن  طولانی هم شــد، ولی هر وقت نقل میک‌نم 
برای خودم شیرین است. نمی‌دانم برای مخاطبین هم 
اینگونه اســت یا نه؟ قطعاهًرآنچه به ائمه)ع( مربوط 
می شود، شیرین هســتند. ما درزیارت جامعه کبیره 
می‌گوییم »ما احلاء المائکم« اســم، ذکر و عنایت این 

خاندان شیرین است.
و سخن آخر؟

معتقدم حضــرت آیت‌الله خزعلی همه زندگیشــان 
را وقف نشــر فرهنگ ائمه اطهار)ع( کرده‌اند و تمام 
دغدغه خاطر ایشان اعلای کلمه ولایت در تمام عرصه 
گیتی و آشنا شدن مردم با فرهنگ علوی بود و معمولاً 
شعارشان در صحبت‌ها و سخنرانی‌هایشان این بود که 
باید تلاش کنیم مســئله غدیر و ولایی شدن را برای 
مردم فرهنگ کنیم. این بالاترین دغدغه این بزرگوار 
است. تا حدودی هم به این هدف نایل شدند و موفق 
بودند و ان‌شــاءالله  وبه حول و قــوه الهی در آینده ، 
شاگردان ، همرزمان و کســانی که با ایشان همدوره 
بوده‌اند، این هدف پاک و مقدس ایشان را ادامه بدهند. 
با تشکر از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید.     ‌            

بودند  امام  حضرت  شیفته  ایشان 
و بارها می‌فرمودند:» خدا را شاکر 
هستیم و یکی از بهترین نعمت‌های 
خدای عالم بر خودم می‌دانم که مرا 
در عصری زندگــی داد که معاصر 
شــخصیتی مثل امام خمینی)ره( 
بودم«. یکی دیگر از نکاتی که همواره 
بیان میک‌رد این بود که:»خدای عالم 
را شاکرم که مورد توجه و اعتماد 

حضرت امام)ره( بودم«
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از چــه دوره‌ای و چگونه بــا مرحوم آیت‌الله 
خزعلی آشــنا شــدید و این آشــنایی چگونه 

استمرار یافت؟
بســم الله الرحمن الرحیــم وبه نســتعین.بنده نام 
تعالی علیه(  مرحوم آیت‌الله خزعلی)رضــوان الله 
را به عنوان کیی از فضــا ومنبری‌های موفق، در 
دهه 30 در مجامع مذهبی می‌شــنیدم، اما آشنایی 
نزدکی بین مــا پیش نیامد تا اینکه در ســال‌های 
1341 و 1342، نهضت اســامی ازقم شروع شد 
و متعاقب 15 خرداد و دســتگیری حضرت امام، 
ما هم دســتگیر و به زندان قزل‌قلعه منتقل شدیم. 
در آنجا متوجه شــدم جنــاب آیت‌الله خزعلی هم 
دستگیر شده‌اند و در سلول انفرادی به سر می‌برند. 
البتــه خودم هم به زندان انفــرادی افتاده بودم. از 
آنجا آشــنایی و ارتباط ما شروع شد. البته درآنجا 
هم، زمان زیــادی برای آشــنایی و ارتباط وجود 
نداشت، جز وقت دستشــویی و تجدید وضو که 
همدیگر را می‌دیدیــم و اتفاقاً در آن زمان کوتاه، 

ایشــان با اطلاعاتی که می داد، خیلی به من کمک 
کرد. ایشــان بود که برای اولیــن بار به من اطلاع 
داد:» اینها در مورد شــما اخبار و اطلاعات درستی 
ندارند، بنابراین هر چه که گفتند، انکار کن!«. این 
خبر، برایم بســیار با ارزش بود و به من در روند 
بازجویی ها کمک کرد. ســلولم دیــوار به دیوار 
سلول ایشــان بود. جالب اینجاست که برای اینکه 
ایشــان را اذیت کنند، کیی از کمونیســت‌های دو 
آتشه را درکنارشــان انداخته بودند. طبعاً مشخص 
بود ایشــان که بسیار متشرع و حتی در برخی امور 
وسواسی هم بود، در ابتدای امر از این بابت دچار 
زحمت زیادی شــد.آن فرد کمونیست، اعتقادات 
جالبــی هم داشــت. خاطرم هســت در مواردی، 
خانــواده برایم میوه به زنــدان می‌آوردند، من هم 
مقداری از آن را به کیــی از نگهبان‌ها می‌دادم که 
به سلول آیت‌الله خزعلی ببرد. آن کمونیست وقتی 
دیده بود این میوه‌ها را برای ایشان آورند، پرسیده 
بود: اینها را چه کســی برای شما می‌فرستد؟ آقای 
خزعلی هم جواب داده بود: کیی از تجار محترم! 
او هــم بلافاصله گفته بود: مگــر تاجر هم محترم 
می‌شــود؟! با این همــه خلقیات آقــای خزعلی 
به‌گونه‌ای بود کــه به‌تدریج روی ایــن فرد تأثیر 
گذاشت تا جایی که این فرد مسلمان شد و سال‌ها 
بعد ایشــان برایم نقل میک‌رد کــه: همچنان با هم 
ارتباط داریم. این نشــان‌دهنده حقانیت دستورات 
اخلاقی اسلام در معاشرت‌هاست که مؤمن با خلق 
نیکو و جذاب خودش می‌تواند خیلی‌ها را جذب 
و بسیاری از دشــمنی‌ها را به دوستی تبدیل کند.
به هر حال، همین روحیه مقاوم ایشــان  که در آن 
دوره حاضر نشد به زندانبانان اعتراض کند که چرا 
این فرد را در کنارم انداخته‌‌اید؟ و یا درخواســت 
کند او را از کنارش ببرند، نشان دهنده این بود که 
آدم خودساخته و پر اســتقامتی است و همین امر 

علاقه وارادت ما را به ایشان بیشتر میک‌رد. 
جنابعالــی در زمره مدیــران و تنظیمک‌نندگان 

برنامه‌های مســجد قبا بودید. آیا قبل از انقلاب 
از آیت‌الله خزعلی هم برای سخنرانی در مسجد 

دعوت میک‌ردید؟ 
اساســاً در آن زمان امکان این کار وجود نداشت، 
چون حساســیت زیادی روی مسجد قبا بود و لذا 
لیست منبری‌ها و سخنرانان خود را پیشاپیش باید 
به ســاواک می‌دادیــم و از آنها اجــازه می‌گرفتیم 
و حتی بســیاری از شــخصیت‌هایی که به مراتب 
ملایم‌تر از آقای خزعلی هم حرف می‌زدند، امکان 
ســخنرانی در مســجد قبا را پیدا نکردند. خاطرم 
هست آنها حتی با سخنرانی آیت‌الله شهید مطهری 
هم مخالفــت کردند، بنابراین طبیعــی بود که در 
آن دوره امکان نداشــت چهره شــناخته شــده‌ای 
مثل آیت‌الله خزعلی به مســجد قبا دعوت شود و 
منبــر برود، به‌خصوص که ایشــان معمولاً زندگی 
متعارفی هم نداشــت و عمدتاً در تبعید بود و این 
امکان وجود نداشت که ایشــان از تبعیدگاه برای 
منبر رفتن به جایی مسافرت کند.اما پس از انقلاب 
که داماد ایشان مرحوم حجت الاسلام والمسلمین 
هــای مــروی )رحمــت الله علیه(امــام جماعت 
این مســجد شــدند،بارها ازآیت الله خزعلی برای 
سخنرانی در مسجد دعوت شد وایشان هم دردوره 

با خلق نیک، هم سلولی کمونیست 
خود را مسلمان کرد

پیشتازان  از  حاج حســین مهدیان 
اسلامی  انقلاب  کوش  وسخت  نامدار 
ویــاران ودوســتان نزدکی مرحوم 
آیت‌الله خزعلی است.آشنایی وی با آن 
عالم مجاهد از سالهای آغازین دهه 30 
بزرگ  آن  حیات  شد،وتاپایان  شروع 
تداوم یافت.آنچه درگفت وشــنودی 
که پیش روی دارید آمده است،شمه 
ای از خاطرات مهدیان از این دوستی 

طولانی وپر نشیب وفراز است.

درآمد

»یادها ویادمان هایی از منش اخلاقی وسیاسی آیت الله خزعلی«
در گفت وشنود با حسین مهدیان 

 برای اینکه ایشــان را اذیت کنند، 
آتشه  دو  کمونیســت‌های  از  یکی 
را درکنارشــان انداخته بودند. طبعاً 
مشخص بود ایشان که بسیار متشرع 
امور وسواسی هم  و حتی در برخی 
بود، در ابتدای امر از این بابت دچار 
زحمت زیادی شد. با این همه خلقیات 
آقــای خزعلی به‌گونــه‌ای بود که 
به‌تدریج روی این فرد تأثیر گذاشت 

تا جایی که این فرد مسلمان شد
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های 10 یا 5 شبه در مسجد قبا سخنرانی داشتند.
صحبت از تبعیدهای ایشــان پیش آمد، یادم هست 
در ســال 1356 ساواک قم ایشــان را خواست تا 
محل جدیدِ تبعید را به ایشــان ابلاغ کند. ایشــان 
وقتی مطلب را شنید، چاره‌ای جز این نماند که قم 
را ترک کند و عملًا فراری شد. ایشان به تهران آمد 
ودر تبعیدی خودخواســته، زندگی مخفی داشت 
تا وقتی که خبر شــهادت فرزندشــان به ایشــان 
رسید. شرایط دشــواری بود. از کی طرف فرزند 
ایشان شهید شــده بود و باید بالای سر جنازه‌اش 
حاضر می‌شــد و از طرف دیگر، خود ایشان تحت 
تعقیب بود. به هر حال با رشــادت رفت و بالای 
ســر فرزندش نــکات جالبی را گفــت، از جمله 
اینکــه: از دیدن این کفن به تن تو خرســندترم تا 
لباس دامــادی! این حــرف درآن دوره،درمجامع 
دینی وانقلابی بازتاب بسیار زیادی داشت. در هر 
حال شرایط ایشــان به‌گونه‌ای نبود که به‌خصوص 
در کیی دو ســال آخر منتهی به انقلاب، بتواند در 

مساجد شاخص تهران منبر برود.
به نظر می رسید که در سالیان منتهی به پیروزی 
انقلاب،آیت الله خزعلی از منتقدان ایده ها وگفته 
های دکتر شریعتی بود.با توجه به اینکه شما هم 
با آیت الله خزعلی وهم با دکتر شریعتی ارتباط 
داشتید،این رویداد را چگونه ارزیابی می کنید؟
ایــن مســئله اختصــاص بــه آیــت الله خزعلی 
نداشت،بلکه بسیاری از علما وروحانیون از جمله 
شهیدآیت الله مطهری هم به تدریج ،چنین موضعی 
پیدا کردند.شریعتی درباره طبقه محروم زیاد گفت 

و نوشت. در مصر وقتی اهرام را دید، نامه‎ای برای 
برده‎‎ها نوشت که واقعا زیباست. شریعتی به‎عنوان 
کسی‎که حامی مستضعفان و دشمن مستکبران بود، 
بالأخره در جامعه طرفدار پیدا می‌‎کرد.اساسا آقای 
مطهری باعث شد شریعتی معروف شود. مطهری، 
شریعتی را به حسینیه ارشاد آورد و برایش جلسه 
گذاشــت، اما همیشــه می‌‎گفت: »شــریعتی باید 
کنترل شــود، باید مواظب سخنرانی‎هایش باشیم.« 
دشــمن از بعضی حرف‎‎های شریعتی سوءاستفاده 
کــرد. روی نقاط ضعــف او زوم کردنــد. وقتی 
شــریعتی گفت: »کسانی‎که از حوزه بیرون می‌‎آیند 
دو دســته می‌‎شــوند؛ عده‎ای محرابی می‌‎شوند و 
بعضی هم واعظ!« بــه خودش گفتم: این حرف‎‎ها 
اثر خوبی نمی‌‎گذارد، دشــمن با روحانیت مشکل 
دارد و ممکــن اســت از حرف‎‎های تو برداشــت 
غلــط کنند. قبول کرد.  از ایــن اختلاف‎ها، گروه 
فرقان سوءاســتفاده کرد. آن‎چه مسلم است این‎که 
پشت‎پرده گروه فرقان، اکبر گودرزی و پس از آن 
طبق اسناد لانه جاسوسی، آمرکیا بود. گروه فرقان، 
آلت دســت آمرکیایی‎‎ها شد. ریشه گروه فرقان از 
آمریــکا آب می‌‎خــورد. چون آمریــکا هیچ‎وقت 
بیکار نمی‌‎نشیند. الان هم شــبانه‎روز با کانال‎‎های 
تصویری و رادیویی علیه جمهوری اسلامی ایران 

تبلیغ می‌‎کند.
پــس از پیروزی انقلاب رابطه شــما و مرحوم 
آیــت‌الله خزعلی چگونه ادامــه یافت و از این 

مراودات چه خاطراتی دارید؟ 
طبعــاً رابطه کاری و اداری نداشــتیم، اما به دلیل 

مناســباتی که از قبل از انقلاب داشــتیم، دیدارها 
و گفتگوهایی پیش می‌آمــد. در این زمینه خاطره 
جالبــی را برایتــان نقل میک‌نم. وقتــی خاطرات 
مرحوم حجت الاسلام والمســلمین آقای فلسفی 
»رحمــه الله علیه«از ســوی مرکز اســناد انقلاب 
اسلامی منتشر شــد، ایشان تعدادی از مجلدات را 
امضا کردند و از من خواستند به دست تعدادی از 
شخصیت‌های نظام برسانم. تأکید هم میک‌ردند به 
دفتر آن شــخصیت‌ها یا روابط عمومی اداراتی که 
درآن بودند، داده نشــود و اهدا حضوری صورت 
بگیرد و احیاناً اگر نظری در مورد کتاب داشتند، از 
طریق من به ایشان منتقل کنند. از جمله چهره‌هایی 
که مأمور شــدم کتاب را به آنها برســانم، فقهای 
شــورای نگهبان و به‌ویژه مرحوم آیت‌الله خزعلی 
بودندکه این کار دردفتر شورای نگهبان انجام شد. 
خاطرم هســت کیی دو هفته بعــد، آقای خزعلی 
به من زنگ زدند واز من خواســتم تا برای دیدن 
آقای فلسفی، از ایشان وقتی بگیرم. روی ‌کیشنبه 
ای عصر، ســاعت 6 بعد از ظهر تعیین شد و چون 
آقای فلســفی از من خواســتند در جلسه حضور 
داشته باشــم، به طرف منزل ایشان رفتم. وقتی به 
منزل ایشان نزدکی شدم، دیدم اتومبیل حامل آقای 
خزعلی رســیده و توقف کرده است، اما ایشان از 
ماشــین پیاده نمی‌شوند. رفتم و وارد منزل شدم و 
به آقای فلســفی گفتم که: آقای خزعلی را بیرون 
از منزل دیدم که در ماشین بودند،اما پیاده نشدند. 
رأس ســاعت 6 که شد، ایشان زنگ منزل را زدند 
و وارد شدند و وقتی در مورد این تأخیر در ورود 
از ایشــان ســئوال کردیم، گفتند:» از آقای فلسفی 
برای ســاعت 6 وقت گرفته بــودم، ولی کی ربع 
زودتر رســیدم و ترجیح دادم در ماشــین بمانم و 
قــرآن بخوانم«.قاعدتا می دانید که ایشــان حافظ 
قرآن بودند و مداومت بر قرائت آن، موجب تثبیت 
این حفظ می‌شــد، والا از ذهن می‌رفت.این برای 
من بسیار جالب بود که تا این حد به نظم و ساعت 

1358. مدرسه فیضیه قم، آیت الله خزعلی در کنار امام خمینی  در مراسم بزرگداشت چهلمین روز شهادت آیت الله مطهری
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مقید بودند.
خاطرم هســت در آن ملاقات، صندلی ایشــان را 
در کنار آقای فلســفی گذاشــته بودیم که بتوانند 
راحت صحبت کنند. ایشــان گفتند: »من در آغاز 
انقــاب به امام عرض کردم: حــدود 50 و اندی 
ســال دارم و هیچ نمازوعبادتِ قضایی هم ندارم! 
تمــام واجباتم را انجــام داده‌ام.من حاضرم ثواب 
تمام این عبادت‌ها را به شــما بدهم و شما ثواب 
کیی از اعلامیه‌هایی را که علیه شــاه نوشــته‌اید 
به مــن بدهید. اگر چنین معاملــه‌ای با من بکنید، 
مطمئن باشــید من برنده هستم. الان هم که حدود 
60 و خرده‌ای ســال از ســنم می‌گذرد، آمده‌ام به 
شــما بگویم حاضرم ثواب تمام عبادت‌هایم را به 
شــما بدهم و شــما ثواب منبر شب عاشورا را که 
به استیضاح معروف شــد به من بدهید و مطمئن 
هستم اگر این معامله صورت بگیرد، باز من برنده 
هســتم!«بعد آقای خزعلی گفتند: »کتاب خاطرات 
شــما را خواندم و کی ختم قرآن برای مادر شما 
کردم که علاقمند بــود فرزندش روضه‌خوان امام 
حسین)ع( باشــد وبراین مســئله تأکید کرد و با 
اصرار او بود که شــما به اینجا رسیدید و دو ختم 
قرآن هم می‌خواهم برای دو عمه شما بکنم که از 
راه کشاورزی خرج تحصیل پدر و عموی شما را 
تأمین کردند که آنها عالم دینی ومنشــاء خدمات 
دینی واجتماعی زیادی شــوند«صحبت‌های آقای 
خزعلــی که به اینجا رســید، کیمرتبه بغض آقای 
فلســفی ترکید! واقعاً برایم جالــب بود که آقای 
خزعلی با صحبت‌هایش، آقای فلسفی را منقلب و 
ایشان بسیار قوی وباروحیه  احساساتی کرد،چون 
بودنــد واین را درعمل در طول ســالیان متمادی 

نشان داده بودند. 
بد نیســت اشــاره کنم که در طول مدت طولانی 
مراوده با آقای فلسفی، دو بار گریه ایشان را دیدم. 
کی بار در این دیدار بود که تحت تأثیر ســخنان 
آقــای خزعلی گریه کردند و یــک بار هم پس از 
دفن همسرشــان درقبرســتان حاج شیخ درقم بود 
که کیمرتبه بغض ایشــان ترکید!من شاهد بودم که 
این خانم در دوران اوج مواجهه آقای فلســفی با 
توده‌ای‌ها و عناصر ضد دین، چه صبوری عجیبی 

را از خــود نشــان مــی‌داد و 
میک‌رد.  تحمــل  را  رنجی  چه 
توده‌‌ای‌هــا مأموریت پیدا کرده 
بودند دور منزل آقای فلســفی 
بچرخند و نشریاتشــان را بالا 
تاریخ  بزنند:  فریــاد  و  بگیرند 
فلســفی! خاطرم هست  اعدام 
این خانــم از تــرس مثل بید 
این  با  می‌لرزید، ولی مانــد و 
شرایط ســاخت و واقعاً تحمل 
کرد. آقای فلســفی خیلی قدر 

ایشان را می‌دانست. 
اشــاره  که  مراوداتی  از  غیر 
کردید، آیا در نهاد خاصی هم 
با ایشان همکاری کردید؟مثل 

بنیاد بین المللی غدیر؟
»بنیــاد  ایشــان  بلــه، وقتــی 
تأســیس  را  غدیر«  بین‌المللی 
کرد، چند نفری را از قبل برای 
عضویت در هیئت امنا در نظر 
گرفته بــود که کیی از آنها هم 
بنده بودم. ایشــان با عشــقی 
امیرالمؤمنین)ع(  بــه  بی‌نهایت 
دســت به این کار زد. خاطرم 
هســت در جلسات هیئت امنا، 
وقتــی در حــدود 20 دقیقــه 
صحبــت اولیــه را میک‌رد، با 
چنــان عشــقی در بــاره امیر 

مؤمنان)ع( می‌گفت که اشــک همه را در می‌آورد 
و همین زمینه عاطفــی ای که ایجاد میک‌رد باعث 
می‌شــد افراد با انگیزه و عشــق بیشتری کار کنند، 
ایشــان برخی اوقات، از بعضــی از اعضا -که از 
مســئولین عالی‌رتبه نظام هم بودند- گلایه داشت 
که: شــما برای ایــن کار کم وقــت می‌گذارید و 
وقتی از جلســه بیرون می‌روید، فراموش میک‌نید 
تا نوبت به جلســه بعدی برسد! البته این حرف را 
خیلی ملایم و بااحترام می‌گفت که: می‌دانم همگی 
گرفتار هســتید و کار دارید، امــا خودتان را بیمه 
امیرالمؤمنین)ع( و به این مسئله توجه کنید. به نظر 
بنده با توجه به عطشــی که در دنیا برای شناخت 
امیر مؤمنان)ع( وجود دارد و علاقه‌ای که نســبت 
به این موضوع ابراز می‌شود، ایشان چه کار درستی 
انجام داده بود. امیــدوارم جناب آقای صدیقی که 
به‌جای ایشــان عهده‌دار اداره این بنیاد شــده‌اند، 
بتوانند این کار را بــا مدیریت، قوت و حتی بهتر 
از قبل ادامه بدهند. خاطرم هســت که ایشان برای 
تشــویق و ترغیب اعضا فرموده بود: هر کسی که 
در امر احیــای غدیر با این بنیاد همکاری کند، هر 
شب روی پشت بام منزلم می‌روم و به نیابت از آن 
فرد، کی سلام به امام حسین)ع( می‌دهم! اخیراً از 
آقای صدیقی هم شنیدم که این سنت حسنه آقای 

خزعلی را ادامه می‌دهند. 
آخرین دیدار شما با ایشان کی اتفاق افتاد و در 

آن دیدار از ایشان چه شنیدید؟

مرتباً به منزل ایشان می‌رفتم و جویای احوال ایشان 
بــودم. الان خاطره‌ای از آخرین دیدارم با ایشــان 
ندارم، ولی اجمالاً ایشان همیشه همان تأکیداتی را 
داشــت که در جلسه بنیاد بیان میک‌رد که برای این 
کار که متعلق به امیر مؤمنان)ع( اســت، تلاش جد 
و جهد کنید و برکاتش بر شــما آشــکارتر خواهد 
شد.اساســا ایشــان هیچ وقت خواســته شخصی 
نداشــت،وتمام همت خود را صــرف هدف دینی 
ومعنوی خود می کرد. عشق و علاقه عجیبی به امیر 
مؤمنان)ع( داشت و امیدوارم در آن دنیا دستگیرش 
شده باشد. خدایش رحمت کند،انسان بزرگی بود.

و کلام آخر؟
دعا کنید خداوند در این ســال‌ها یا ماه‌های پایانی 
عمر، عاقبت ما را ختــم به خیر کند. از زمانی که 
وارد جریــان انقلاب و نهضت شــدیم، خیلی‌ها 
بودند که در چشم ما، هم‌جایگاه و هم‌رتبه »شهید« 
بــه نظر می‌آمدنــد، اما در ســال‌های اخیر دیدیم 
سرنوشــت متفاوتی پیدا کردند. انســان در طول 
زندگی دائماً در حال دگرگونی اســت. متأســفانه 
بعضــی از خانواده‌ها و فرزنــدان، زمینه انحراف 
پدران را فراهــم میک‌نند. اینها آفاتی هســتند که 
اانســان ها وخواصِ اهل حق را از محدوده خیر 
به شر منتقل میک‌نند. برای کی انسان مؤمن، هیچ 
چیــزی بالاتر از عاقبت به خیری نیســت و آقای 
خزعلی از جمله کســانی بود کــه عاقبت به خیر 
شــد و گرفتار فرزند، خانواده و نســبت‌های این 

چنینی نشد. 

ایشــان با عشــقی بی‌نهایت 
دســت  امیرالمؤمنین)ع(  به 
تاسيس بنياد غدير زد. خاطرم 
امنا،  هیئت  جلسات  در  هست 
وقتــی در حــدود 20 دقیقه 
صحبت اولیه را میک‌رد، با چنان 
عشقی در باره امیر مؤمنان)ع( 
می‌گفت که اشــک همه را در 
می‌آورد و همین زمینه عاطفی 
ای کــه ایجاد میک‌ــرد باعث 
عشق  و  انگیزه  با  افراد  می‌شد 

بیشتری کار کنند
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جنابعالی از فعالان دیرین انقلاب در شهرهای نجف 
وبیروت بودید؟با نام وشــخصیت مرحوم آیت الله 
خزعلی چگونه آشناشدید واولین دیدارتان در چه 

مقطعی اتفاق افتاد؟
بسم الله الرحمن الرحیم.همانطور که اشاره فرمودید،بنده 
به تناسب علایق انقلابی ای که داشتم،از همان دوران 
حضور در نجف با نام وسوابق انقلابی مرحوم آیت الله 
خزعلی )رضوان الله تعالی علیه(آشنا بودم،منتها درسفرم 
به ایران که فکر میک‌نم دو سه سال قبل از انقلاب اتفاق 

افتاد،از نزدکی با ایشان آشنا شدم.
یعنی تقریبا سال 1354شمسی؟

بله، به قم آمدیم و وارد منزلشــان شــدیم و اتفاقاً هم 
مرحوم آیت الله ربانی شیرازی هم در آنجا بودند. درآن 
سالها ســاواک  اختناق عجیبی ایجاد و رفت و آمدها 
تحت کنترل بود ، هر کسی که سابقه زندان رفتن داشت 
زیر نظر قرار داشــت. دقایقی درمنزل ایشان بودیم و 
بعد به اتفاق آقای ربانی شیرازی بیرون آمدیم. کنار پل 
آهنچی قم، آقای ربانی گفتند:» هر وقت از زندان بیرون 
می‌آیم، اسباب اثاثیه‌ام را نمی‌آورم و می‌گویم چند روز 
دیگر برمی‌گردم! لذا به خودم زحمت نمی‌دهم اثاثیه‌ام 
را ببــرم«. به هر حال در چنین فضای ســنگینی این 

دیدارها اتفاق می افتاد. 
در دیدار اول شخصیت ایشان را چگونه دیدید؟

به طور کلی خدمتتان عرض کنم که در آن مرحله قبل 

از پیروزی انقلاب، آدم های نا خالص امکان نداشت که 
بمانندو یا دوام بیاورند. بعضی‌ها ممکن بود وارد شوند، 
ولی تا می‌دیدند خبری از حلوا نیست وتنها باتوم هست، 
کناره‌گیری میک‌ردند. آنهایی که در آن مقطع دوام آورده 
و سختی‌ها و شکنجه‌ها را با جان و دل خریده بودند، 
طبیعی بود روحیه و صفای خاصی داشتند. نمونه‌اش را 
هم عرض کردم که مثلا آقای ربانی به چه نحو سخن 
می گفــت یاعمل میک‌رد.مرحــوم آقای خزعلی هم 
درعداد این طیف به شمار می رفت.ایشان بارها به دلیل 
پافشاری بر فکر اصولی ومبارزاتی خوددستگیر وتبعید 
شد وخانواده اش هم در زحمت قرار گرفتند.درآن دوره 
ایشان به عنوان کیی از فضلا ومدرسان انقلابی،در میان 
طلاب جوان ومبارز جایگاه خاصی داشــت وموجب 
دلگرمی وتقویت انگیزه مبارزاتی آنان بود.به هر حال 
اولین دیدار ما به این شکل انجام شد.این قصه گذشت 
تا اینکه ماجرای شهادت پسر ایشان پیش آمد.من درآن 
دوره لبنان بودم ودر راســتای اهداف نهضت اسلامی، 
فعالیت های تبلیغاتی وانتشاراتی انجام می دادم.خاطرم 
هســت درآن روزها خواهر شهید رنج‌نامه‌ای نوشت 
که بازتاب زیادی داشــت. نامــش بود:»نجوا با برادر« 
رنج‌نامه مفصلی بود. آن را به عربی ترجمه و در بیروت 
چاپ کردم و مطلــب زیبایی از کار در آمد. این قصه 
گذشت تا بعد از پیروزی انقلاب برگشتم وطبعا  بارها 
خدمتشان می‌رسیدم تا اینکه موضوع کارپژوهش درباره 
نهج‌البلاغه پیش آمد .خاطرم هست موقعی که ایشان 
برای زیارت به مشهد آمده بودند، در همین شهر قرار 
گذاشیم وبرای مشــورت در باره چند وچون این کار 

بزرگ،به خدمتشان رفتم. 
حدوداً در چه سالی؟

شــاید 26 یا 27 ســال پیش. کار را که به ایشان نشان 
دادم خیلی اســتقبال کردند و عبارتی که ایشان گفتند 
برایم بســیار جالب بود و می‌رساند که ایشان چقدر 
تدبیر وآینده نگری دارد. ایشــان گفتند:» آسید صادق 
این کار شما، جای کار شریف رضی را می‌گیرد، ولی 
زمان می‌برد، چون هزار سال است به این نسخه عادت 

کرده‌ایم«.
منظورشان  قاعدتا 
اقتادن نســخه  جا 
نهــج  پژوهشــی 
بود.اینطور  البلاغه 

نیست؟
بله،می فرمودند:»این 
نفع  به  فضــا  تغییر 

نســخه ای که شــما تصحیح واضافه کرده اید، زمان 
می‌برد« و بعد خودشان را مثال زدند و گفتند:»من کل 
نهج‌البلاغه را در ظرف دو سال حفظ کردم، اما نسخه‌ای 
را که از روی آن حفظ کردم، دو ســه تا اشتباه چاپی 
داشــت و برای اینکه کلمه صحیح را جایگزین کنم، 
دو سال از من وقت گرفت!«. می‌خواستند مثال بزنند 
که وقتی انسان به چیزی عادت میک‌ند، ترک یا تغییر 
آن سخت است و زمان بیشتر می‌برد. این قصه گذشت 
تا اینکه کار نهج‌البلاغه به نسخه »مسنده« رسید. ایشان 

درآن دوره، دبیر کنگره غدیر بودند.
همان کنگره ای که درشیراز برگزار شد؟

بله،کنگره‌ای را در شیراز تشکیل داده بودند و ما را هم 
دعوت کردند .ما رفتیم و اول که وارد شــدیم، ما را در 
صدر مجلس نشاندند و ما در آن کنگره سخنرانی ای 
هم کردیم وایشان خیلی تقدیر کردند. این قصه گذشت 
تــا برای کار تحقیقاتی به امرکیا رفتم. در هیوســتون 
امرکیا بودم که خبردار شــدم ایشــان هم دارند برای 
سفری تبلیغی وبه دعوت جمعی از مسلمانان به آنجا 
می‌آیند.برای اســتقبال ایشان به فرودگاه رفتیم و دیگر 
با هم بودیم .درکل مدت ســفربا هم انس زیادی پیدا 
کردیم چون  از نظر ســکونت هــم در کی جا بودیم 
.علایق ماهــم در موضوعات مختلف مخصوصا نهج 
البلاغه،با هم مشــترک بود. بعد از هیوستون با هم به 

واشنگتن آمدیم و باز محل سکونتمان کی جا بود.

حجت الاسلام والمسلمین سیدصادق 
موسوی شیرازی فرزند آیت الله سید 
محمد باقر شــیرازی ونواده آیت الله 
العظمی سید عبدالله شیرازی،از فعالان 
انقلاب  دیرپای  ومبــارزان  فرهنگی 
اسلامی است.او در همین طریق با آیت 
واین  شد  آشنا  خزعلی  ابوالقاسم  الله 
آشنایی وارتباط سیری روبه گسترش 
را پیمود.آنچه پیش روی دارید برخی 
روایت های حجت الاســام شیرازی 
از ســلوک تبلیغی وسیاسی آن عالم 

مجاهد است.

انقلاب، درآمد پیروزی  از  در مرحله قبل 
آدم های نا خالص امکان نداشــت 
که بمانندو یا دوام بیاورند. بعضی‌ها 
ممکن بــود وارد شــوند، ولی تا 
می‌دیدند خبری از حلوا نیســت 
کناره‌گیری  باتوم هســت،  وتنها 
میک‌ردند. آنهایی که در آن مقطع 
دوام آورده و سختی‌ها و شکنجه‌ها 

را با جان و دل خریده بودند

علاقه به نظام 
در روح وجان او جاری بود

»جلوه هایی از منش تبلیغی آیت الله خزعلی«در گفت وشنود با 
حجت الاسلام والمسلمین سید صادق موسوی شیرازی 
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درروزهــای آن ســفر چه برنامه های مشــترکی 
داشتید؟ازآن برنامه ها چه خاطراتی دارید؟

در آنجا کیی از موارد بســیار جالب این بود که ایشان 
به من گفتند:» آسید صادق! من شما را دوست دارم و 
چون دوست دارم، وقتی برای نماز شب بیدار می‌شوم 
شما را هم بیدار میک‌نم که از فیض نماز شب محروم 
نشــوید«.مدتی که با هم بودیم، ایشان ما را برای نماز 
شب بیدار میک‌ردند. ایشان طبقه بالا بودند ومن طبقه 
پایین،با این حال  پائیــن می‌آمدندو بیدارم میک‌ردند.
ایشــان به عنوان عضو شــورای نگهبان آمده بودند و 
برایشــان برنامه‌ریزی کردند که بازدیدی از کتابخانه 
کنگره امرکیا داشته باشند. ما هم در معیت ایشان رفتیم. 
وقتی وارد شدیم،مســئول کتابخانــه- که کی ایرانی 
بود-کیی از کتاب‌های ارزشمند آن مجموعه را آورد 
وخدمت ایشان داد. ایشان هم با علاقه مشغول مطالعه 
شدند .دراین فرصت من به مسئول کتابخانه  گفتم که 
درحال انجام  تحقیقی وهستم وبه منابع این کتابخانه 
بزرگ هــم نیاز دارم ،چطور می توان به عضویت این 
کتابخانه درآمد؟ ایشان بدون اینکه چیزی بگوید رفت 
وپس از مدتی آمد و کارت عضویت کتابخانه را- که 
صــدورآن روندی طولانــی دارد-در عرض کی ربع 
ســاعت برایم صادر کرد وآورد! که وقتی آمدیم، آقای 

خزعلی گفتند:»بــه نام ما و به کام تو«. همین زمینه‌ای 
شد که ما توانستیم در آینده ودر جریان تحقیقاتمان ،به 

راحتی از کتابخانه کنگره آمرکیا استفاده کنیم. 
درآن سفر،علاوه برکتابخانه از کدامین کی از اماکن 
دیدنی آمرکیا بازدید کردیــد؟از آن بازدیدها چه 

خاطراتی دارید؟
تعطیلات با هم به نیویورک آمدیم و در دفتر نمایندگی 
وحفاظت منافع بودیم. موزه نیویورک درست آن طرف 
ســاختمان ما بود و قرار شــد برویم موزه را ببینیم. تا 
قبل از آنجا بعضی از دوســتان به ایشــان اصرار کرده 
بودند که: شما چون چهره شــناخته شده‌ای هستید، 
بهتر است مقدار ملبسّ نباشید، ولی قانعشان کردم که: 
لباس خودتان را بپوشید،مشکلی نخواهیم داشت. دو 
تایی رفتیم و برخلاف ذهنیتی که وجود داشت، موقعی 
که وارد موزه نیویورک شدیم، آنهایی که از همه کس 

بدون استثنا ورودیه می‌گیرند، از ما هیچ مبلغی نگرفتند 
و بدون ورودیه راهنمایی کردند و همه بخش‌های موزه 
را به ما نشــان دادند. بعد هم به ساختمان دوقلویی- 
که درجریان 11سپتامبر پایین آمد- رفتیم واز آنجا هم 
بازدید کردیم.بعد هم رفتیم و مجسمه آزادی را دیدیم. 
شب با هم بودیم و کیی از دوستان زنگ زد که جمعی 
از دوستان در منزل کیی از موجهین جمع شده‌اند شما 
هم بیایید. ایشان گفتند:»اگر گعده و جلسه است حوصله 
ندارم، اگر صحبت مفیدی است برویم«. صحبت کردم 
و گفتند مفید فایده است. با ایشان رفتیم. باز هم محور 
ایشــان بودند و ما در معیت ایشان بودیم. ما هم رفتیم 
و ســاکت نشستیم. جمعی از برادران شیعه پاکستانی، 
عراقی، لبنانی، ایرانی و... بودند. ایشان صحبت کردند. 
در ایــن میان در مقطعی ما هــم کیی دو کلمه حرف 
زدیــم. برادرهایی که آنجا بودنــد، هم ایرانی‌ها و هم 
لبنانی‌ها تا فهمیدند عربی بلدیم، علاقمند شــدند و 
گفتند: »شــما ‌کیسری پیش ما بیایید!«.بعد ازآن، کی 
بار برنامه گذاشتیم و به آنجا رفتیم. آن موقع‌ها شیعه‌ها، 
هنوز مرکزی برای جلسات وفعالیت های خودنداشتند، 
بعضی از شب‌های هفته، سالنی را از کیی از مراکز سنی 
اجاره میک‌ردند. ما رفتیم و برایشان صحبت کردیم و 
همان منشاء شد که پایمان دو سه بار به امرکیا باز شد. 
هم کتابخانه کنگره رفتن و هم کارهای تبلیغی شروع 

شدنمان در امرکیا از آنجا شروع شد. 
پس فعالیت های فرهنگی وتبلیغی شما در آمرکیا هم 
از طریق همراهی با آیت الله خزعلی درآن سفر آغاز 

شد.اینطور نیست؟
بله همینطور است، هم زمینه‌های کار تحقیقی در مراکز 
پژوهشی امرکیا و هم ایجاد ارتباط ودوستی تدریجی 
با مراکز اسلامی و حضور در آن مراکز، ازبرکت معیت 

ایشان حاصل شد. 
بعد از سفر امرکیا باز هم با آیت الله خزعلی دیدار 

ومراوده داشتید؟
بله، هروقــت به ایران می آمدم، در شــورای نگهبان 

خدمتشان می رسیدم.

چهارگانه  دوران‌های  چون  ایشان 
انقلاب، دوران قبل از نهضت، دوران 
پیروزی انقلاب، دوران امام و دوران 
بعد از امام را تجربه کرده بودند و در 
حضور  مختلف  نشیب‌های  و  فراز 
داشــتند، طبیعی بود بسیاری از 
غصه‌ها و حساسیت‌هایشان را ابراز 
میک‌ردند و موقعیتی هم که در آن 
بودند، یعنی عضویت درشــورای 

نگهبان هم،موقعیت حساسی بود

1366. آیت الله خزعلی در حاشیه بازدید از دیوار چین در سفر به این کشور 

حجت الاسلام و المسلمین سید صادق شیرازی در مراسم تشییع پیکر آیت الله خزعلی در دانشگاه تهران 
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از این دیدارهاچه خاطراتی دارید؟ در چه مواردی 
صحبت میک‌ردید؟ حساســیت‌های شما چه بود؟ 

حساسیت‌های ایشان چطور؟ 
چون نقطه مشترک بنده و ایشــان -حداقل در وقتی 
که کار تحقیقی نهج‌البلاغه را شــروع کردم- موضوع 
نهج‌البلاغه و امیرالمؤمنین علی)ع( بود،بیشتر دراین باره 
صحبت می کردیم. ایشــان در باره این کتاب شریف، 
حساسیت زیادی داشتند. هم حافظ نهج‌البلاغه و هم 
مطلع بودند، چون دو نوع حافظ داریم. کیی حافظی 
است که طوطی‌وارحفظ کرده است و الفاظ را خوب 
می‌خواند و کی وقت حافظی هست که خوب مفاهیم 
می‌فهمد.ایشان قطعا از سنخ دوم بودند. اشتراک اساسی 

ما این مسئله بود. 
در مورد مسائل سیاسی و امورمربوط به نظام اسلامی 
هم  صحبت می کردید؟ به هر حال ایشان در دفاع از 
نظام و رهبری مواضع قاطعی داشت درکمتر دیداری 

بود که آن را بروز نمی داد؟ 
تمام افرادی که رنج دوران نهضت را کشیدند، کسانی 
هستند که نظام اسلامی برایشــان عزیز بوده وهست 
وروی آن هم  حساســیت داشــته اند و دارند. شاید 
آنهایی کــه دوران انقلاب را در فیلم‌هــا دیده‌اند و یا 
کســی برایشان توصیف کرده اســت، ولی باتوم‌های 
شکنجه‌گرهای ساواک را نچشیده‌اند و جنایت‌هایی را 
که رژیم شاه میک‌رد ندیده و لمس نکرده‌اند، در عین 
حال که عاشــق انقلاب هم هستند،اما برای این عشق 
هزینه‌ای نپرداخته‌اند. ایشان و امثال ایشان و چهره‌های 
شاخصی که هنوز هم هستند، هزینه‌ ای برای این نعمت 
الهی زیادی پرداختند، مخصوصا ایشان که فرزندشان 
در این راه شهید شده است. لذا اینها احساس میک‌نند 
انقلاب در گوشــت، پوست و استخوانشان ورود پیدا 
کرده است. لذا اگر اینگونه افراد به هر شکلی و درهر 

جایی احســاس میک‌ند که 
ممکن اســت مشــکلی یا 
خطری متوجه اصل انقلاب 
و نظام اســت، حساسیت به 
چون  ایشان  می‌دهند.  خرج 
دوران‌های چهارگانه انقلاب، 
دوران قبل از نهضت، دوران 
پیروزی انقلاب، دوران امام و 
دوران بعــد از امام را تجربه 
کــرده بودنــد و در فراز و 
حضور  مختلف  نشیب‌های 
داشتند، طبیعی بود بسیاری از 
غصه‌ها و حساسیت‌هایشان 
را ابراز میک‌ردند و موقعیتی 
هم کــه در آن بودند، یعنی 
نگهبان  درشورای  عضویت 
هم،موقعیت حساســی بود. 
بعضــی از افــراد بــه دلیل 
جایگاه ویژه‌شان، بسیاری از 
اطلاعات را از منابع مختلف 
دریافت میک‌ننــد و فقهای 
حتما  هم  نگهبان  شــورای 
شاید  هســتند.  زمره  دراین 
برخی از افرادی که دقیقاً در 

جریان امور نیستند، بعضی از این حساسیت‌ها را زیاده 
از حد می‌دانند و حال آنکــه برای افرادی که در متن 
جریان بودند، این حساســیت‌ها و واکنششان طبیعی 
اســت. گاهی اوقات فرزندم به من می‌گوید: پدر! تو 
نسبت به بعضی از مسائلمربوط به انقلاب ونظام، گاهی 
تعصب زیادی نشــان می‌دهید ومن جواب می‌دهم: 
طبیعی است، تو پسرم هستی، ممکن است خیلی هم 
اشــتباه بکنی، ولی هیچ‌وقت این موضوع که تکه ای  
ازجان من و جزئی از وجودم هستی تغییر پیدا نمیک‌ند. 
آنهایی کــه در مراحل حســاس و خطرناک انقلاب 
حضور داشتند، احســاس میک‌نند انقلاب قسمتی از 
وجودشــان یا کل وجودشان اســت و بر این اساس 
افــرادی که در این مراحل نبوده‌اند، نمی‌توانند دلیل و 
یاعلت  حساسیت امثال ایشان را به درستی درک کنند. 
این کی امر طبیعی است. مثل این است که شما به کی 
مادر بگویید: بچه تو چندین مشــکل دارد. کدام مادر 
اســت که از نظر عاطفی بتواند فرزندش را رها کند و 
بگوید هر چــه باداباد؟ حتی فرزندانی هم که مبتلا به 
بیماری‌های صعب‌العلاج هستند، تا لحظه آخر از سوی 
مادروپدرشــان ، به عنوان عشق و محور عاطفه، مورد 
محبت ومراقب آنها قرار میگیرند. لذا مرحوم آیت‌الله 
خزعلی از چهره‌های دلسوز بودند و حساسیت زیادی 

نسبت به مسائل اعتقادی داشتند. 
جایگاه علمــی آیت الله خزعلی تــا حد زیادی 
تحت‌الشــعاع مکانت سیاســی ومبارزاتی ایشان 
قرار گرفته است.شــما که مدتی با ایشان محشور 
بودید،مقام علمی آن بزرگ را چگونه دیدید ویافتید؟
بی تردید مرحوم آیت الله خزعلی از علمای مبرز حوزه 
قم بودند ومراتب علمی ایشان نزد اهل فن مشخص 
است.به علاوه ایشــان خطیب توانایی بود و نه فقط 
درشکل ادای سخن توانا بودند،که محتوای مطالبشان 

هم علمی بود و لذا فقدان ایشــان صدمه بزرگی بود. 
متأسفانه چهره‌های دانشمند ما تا در قید حیات هستند، 
چندان با آنها کاری نداریم و تازه بعد از فوت احساس 
میک‌نیم باید از آنها تقدیر شود. این چیز خوبی نیست. 
ملت‌ها، قومیت‌ها و فرهنگ‌های دیگر تلاش میک‌نند 
از شخصیت‌های خودشــان تا در قید حیات هستند 
استفاده کنند، ولی ما متأسفانه این‌طور نیستیم. همین 
سبب می‌شود به خسارت‌های زیادی مبتلا شویم، چون 
به هر حال اینکه کسی که ظرفیتی دارد و می تواند این 
آن را در حد گســترده‌ای نشان بدهد، اگر در فضای 
محدودی باقی بماند، محدود می‌شودوطبعا نمیتواند 
آن ثمردهی مورد انتظار را داشــته باشد.امیرالمؤمنین 
علی)ع( در کیی از منبرهایشــان گفتند: »من يشتري 
مني علما بدرهم؟« چه کسی است که کی درهم بدهد 
و علم بخرد؟ خیلی از افراد نفهمیدند یعنی چه. کی 
نفر که اســمش »حارث اعبر« بود، متوجه می‌شود و 
می‌رود و کی درهم پول می‌دهد، کاغذ می‌خرد و در 
کنار امیرالمؤمنین)ع( می‌نشــیند و حضرت می‌گویند 
و او می‌نویســد و همان نوشــته‌ها به‌قدری ارزشمند 
می‌شوند که پس از شهادت امیرالمؤمنین)ع( افراد در 
مسائل پیچیده و بغرنجشان، به سراغ او می‌آمدند و از 
نوشــته‌های او استفاده میک‌ردند. جالب این است که 
بعد از اینکه حارث اعبر این کار را کرد و استفاده برد، 
کی نفر تازه متوجه شــد که مقصود امیرالمؤمنین)ع( 
از »من يشــتري مني علما بدرهم؟« چه بود و می‌رود 
و دو بــاره کاغذ می‌خرد و می‌آید که این کار را انجام 
بدهد و حضرت می‌گویند: »سبقک اعبر« حارث اعبر 
از تو ســبقت گرفت. خود همین امیرالمؤمنین)ع( را 
که باب مدینه‌العلم بودند، چند تن از انسان‌ها تا وقتی 
ایشان در قید حیات بودند توانستند از علمشان استفاده 
کنند؟ تمام وقت ایشان را معطل جنگ و منازعه کردند 
و نگذاشتند جامعه بشری و جامعه اسلامی از دریای 
بیک‌ران علم ایشــان بهره ببرد.بــا این همه تجلیل از 
بزرگان حتی بعد از مرگشان هم برکت دارد وان‌شاءالله 
خدا به شــما که دارید تلاش میک‌نید قسمتی از حق 
ایشان ادا شود، توفیق بدهد.والسلام علیکم ورحمت 

الله وبرکاته.
با سپاس از جنابعالی که ساعتی با ما به گفت وگو 

نشستید.   

بی تردید مرحوم آیت الله خزعلی از 
علمای مبرز حوزه قم بودند ومراتب 
علمی ایشان نزد اهل فن مشخص 
است.به علاوه ایشان خطیب توانایی 
بود و نه فقط درشکل ادای سخن 
توانا بودند،که محتوای مطالبشان هم 
علمی بود و لذا فقدان ایشان صدمه 
بزرگی بود. متأســفانه چهره‌های 
دانشمند ما تا در قید حیات هستند، 
چندان با آنها کاری نداریم و تازه بعد 
از فوت احساس میک‌نیم باید از آنها 

تقدیر شود



در مقالاتی که از نظر مي‌گذرانيد، برخی نخبگان ديني و سياسي كشور دیدگاه‌های 
خود را در باب پيشينه علمي و سياسي  مبارزاتي عالم مجاهد، مرحوم آیت‌الله خزعلی 

مطرح ساخته‌اند .  اميد آنكه مقبول افتد.
درآمد

مقالاتی از نخبگان ديني و سياسي كشور درباب
 منزلت  علمی و عملی آیت‌الله خزعلی

ثبات قدم درصراط مستقیم
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بـا آقـای رحیـم هیـراد، رئیـس دفتـر شـاه از شـبی کـه با 
حضـرت  ضریـح  دیـدن  بـرای  صدرالاشـراف  آقـای 
رقیـه)س( کـه هیئـت بنی‌الزهـرا)س( در تهـران آمـاده 
کـرده بودنـد، آشـنایی داشـتم و ایشـان را می‌شـناختم. 
شـبی از شـب‌ها بعد از ادای نماز مغرب و عشـا به امامت 
حضرت آیت‌الله بروجردی مشـاهده شـد آقـای هیراد با 
کلاه کاسـکت آمد و در خدمت آیت‌الله نشسـت، پس 
از گفتگـوی مختصـری برخاسـتند و از مسـجد خـارج 

شدند.
محول شدن ماموریت یک مسافرت به من

 از قضـا در آن شـب جلسـه رسـیدگی بـه اسـتفتائات 
کـه شـب‌ها و در بیرونـی تشـکیل می‌شـد، تعطیـل بود، 
لـذا بنـده هـم پـی کار بـودم، ولـی اسـتخاره بـرای رفتن 
بیرونـی خـوب و ترکـش بـد آمد، لـذا خوش‌خـوش به 
راه افتـادم و در بیـن راه قاصـد در پـی قاصـد که شـما در 
آمـدن عجلـه کنید، آقا با شـماری کاری دارند. وقتی در 
دهلیـز منـزل آمدم دیـدم آقای صـدر فرمانـدار قم قصد 
رفتـن بـه داخـل را دارد و از ایشـان جلوگیـری می‌کنند. 
بـه هـر حـال وارد منزل و به طرف منزل آقا محمدحسـن 
آیـت‌الله‌زاده راهنمایـی شـدم. پس از ورود متوجه شـدم 
آیـت‌الله بروجـردی و آقـای هیـراد نشسـته‌اند و حـاج 
احمـد چـای مـی‌آورد. بـه محض نشسـتن آقـا فرمودند: 
»مسـافرتی اسـت که شـما با آقای هیراد لازم است به آن 

سـفر برویـد.« گفتم: »چشـم اطاعـت می‌کنم.«
هیراد برخاسـت و اجـازه مرخصی طلب کرد و اینجانب 
هـم به مناسـبت آشـنایی مختصـری کـه داشـتم تعارف 
صرف شـام کردم، گفت: »به منزل آقای دکتر مدرسـی 
می‌روم و فردا سـاعت هشـت صبح منتظر شـما هسـتم.« 
پـس از رفتـن ایشـان من کـه از هیـچ جا اطلاع نداشـتم، 
عرض کردم: »بفرمایید مسـافرت به کجاسـت؟ و منظور 
از آن چیسـت؟« فرمودنـد: »مسـافرت به طـرف کرمان و 
رفسـنجان اسـت، آنچه بـه اطلاع رسـیده آقـای خزعلی 
در رفسـنجان منبری رفته و از آمدن شـاه به قم و ملاقات 
بـا مـن مطالبـی گفتـه و سـپهبد ازهـاری کـه در کرمـان 
اسـت، پرونـده‌ای درسـت کرده و به نظر شـاه رسـانده و 
شـاه هم حکم محاکمه صحرایی و اعـدام آقای خزعلی 
را صـادر کرده اسـت! خبـر را که برایم نقل کردند منکر 
شـدم،  لـذا بنـا شـد یـک نفـر از طـرف شـاه و دیگـری 
از طـرف مـن، مسـافرتی بـه کرمـان و رفسـنجان کنـد و 
تحقیـق دقیـق از پرونـده کنند، لـذا آقای هیـراد از طرف 
شـاه آمـد و شـما هـم از طـرف مـن بـه ایـن سـفر بروید 
و آنچـه در تـوان داریـد رسـیدگی کنیـد.« از خدمـت 
حضـرت آیـت‌الله برخاسـتم و روانـه منزل شـدم و شـب 
را بـه صبح و سـاعت هشـت صبـح خود را به بیمارسـتان 
سـهامیه رسـاندم. منزل آقای دکتر سـید محمود مدرسی 

در قسـمت فوقانـی این بیمارسـتان قرار داشـت.

آغاز مسافرت
اتومبیـل شـماره شـش دربـار آمـاده بـود و آقـای هیـراد 
هم حسـب‌الوعده در سـاعت مقـرر حاضر شـد، درهای 
ماشـین از هـر دو طـرف بـاز بـود! هـر چـه اصـرار کردم 
آقای هیراد از در سـمت راسـت سـوار شـود بـه مراعات 
ادب قبول نکرد و از درس سـمت چپ سـوار شـد و در 
قسـمت جلـو هم یـک نفـر میکانیسـین و راننـده بودند. 
فرامـوش نکـرده‌ام و کاماًل در نظـر دارم هنگامـی کـه 
قدم در اتومبیل گذاشـتم در قلبـم خاطره‌ای خطور کرد.

گفتـم:» خداونـد! جنـگ معاویـه و علـی)ع( اسـت، اگر 
آقـای هیـراد پیـش بـرد غلبه معاویه اسـت، ولـی چنانچه 
اینجانـب غالـب شـوم، غلبـه و فتـح علـی)ع( اسـت«. 
اتومبیل به سـمت اصفهـان حرکت کرد، از حدود شـهر 
قم که گذشـتیم، چون آقای هیراد و بنده هر دو سـاکت 
و صامت نشسـته بودیم، خواستم سر صحبت را باز کنم. 
گفتم: »جناب آقای هیراد! سـزاوار نیسـت با این مسـافت 
دور و دراز سـاکت نشسـتن، بهتـر اسـت از هـر مقوله‌ای 
صحبـت کنیـم، زیـرا بهتریـن سـرگرمی اسـت و راه هم 

نمـودی نـدارد« بدیـن وسـیله آقـای هیـراد را به صحبت 
کشـیدم و مطالبی هم جسـته و گریخته گفت که شـاید 
در موقـع مقتضی نوشـته شـود. بـدون توقف در بیـن راه 
در ظرف چند سـاعت، وارد اصفهان شـدیم. آقای هیراد 
گفـت: »مـن به منـزل آقـای میراشـرفی مـی‌روم و آمدن 
شـما هـم مانعی نـدارد« گفتـم: »چون آشـنایی زیـادی با 
ایشـان نـدارم لـذا بـا اجـازه شـما معـذرت می‌خواهـم و 
اینجانـب هم منـزل آیـت‌الله خادمی اصفهانی مـی‌روم و 

علی‌الصبـاح خدمـت می‌رسـم.«
روز بعد به هر وسـیله‌ای شـد خودم را به ایشـان رسـاندم 
و مانند روز گذشـته در طرف راسـت سوار شدم و ایشان 
هـم سـمت چـپ سـوار شـد و ضمنـاً بـه آقـای فرماندار 
نائیـن اطلاع داده شـده بود و ناهـار را هم در نائین صرف 
کردیـم و در شـهر یـزد به وسـیله‌ای به آیـت‌الله صدوقی 
که از دوسـتان دیرینه بود، ابلاغ سالم شـد و نامبرده هم 
بعـد از چندی سـر گلایـه را باز کرد که پس از گذشـتن 

وقت پیغام شـما رسید! 

با رحیم هیراد درشهرکرمان 
آنچـه در نظـر دارم یکسـره بـه مسـافرت ادامـه دادیـم 
و شـب را بـه کرمـان وارد شـدیم، خسـتگی بیـن راه 
باعـث شـد پـس از ادای نمـاز مغـرب و عشـا و صـرف 
مختصـر شـام، اسـتراحت را بـه همـه چیز ترجیـح دادیم 
و ملاقاتـی واقـع نشـد. روز بعد اوایل صبح بـود که آقای 

آیت‌الله حاج‌آقا مجتبی محمدی عراقی

آیت الله خزعلی، محبوب واقعی آیت الله بروجردی

آنچه پیــش روی دارید گزارش دقیق 
ومستندی است که عالم محقق آیت الله 
حاج‌آقا مجتبی محمدی عراقی نماینده 
درپیگیری  بروجردی  آیت‌الله‌العظمی 
در  الله خزعلی  آیت  پرونده سخنرانی 
درآورده  تحریر  رشــته  رفسنجان،به 
است.اهمیت این روایت درآن است که 
راوی به لحاظ ماموریتی که از ســوی 
مرجع بزرگ وقــت یافته بود،به دقت 
ابعاد این رویداد را کاویده ونحوه تبرئه 
آیت الله خزعلی از اتهامات شاه ودربار 

را تشریح نموده است.

درآمد

گزارشی از سفر نماینده آیت‌الله‌العظمی بروجردی به رفسنجان
 در پی سخنرانی اعتراضی آیت‌الله خزعلی 

به آيت الله بروجردي عرض کردم: 
»بفرمایید مسافرت به کجاست؟ و 
فرمودند:  چیست؟«  آن  از  منظور 
»مســافرت به طــرف کرمان و 
رفسنجان اســت، آنچه به اطلاع 
رسیده آقای خزعلی در رفسنجان 
منبری رفته و از آمدن شاه به قم 
و ملاقات با مــن مطالبی گفته و 
سپهبد ازهاری که در کرمان است، 
پرونده‌ای درست کرده و به نظر شاه 
رسانده و شــاه هم حکم محاکمه 
صحرایی و اعدام آقای خزعلی را 
صادر کرده است! خبر را که برایم 
نقل کردند، منکر شــدم که آقای 

خزعلی اهل این حرف‌ها نیست«



يادمان آیت‌الله ابوالقاسم خزعلی/ شماره 132 / مهر ماه 1395   
www.navideshahed.com

82

حـاج ابوالقاسـم خـان، بـزرگ طایفه شـیخیه بـه دیدن و 
ملاقـات آمـد. گویـا آن هـم سیاسـتی بـود و صحبت از 
کلمه مهمان پیش آمد و گفت در اشـعار فارسـی ریشـه 
کلمـه مهمـان از ماه‌مـان گرفتـه شـده اسـت و بالنتیجـه 

پارسـی‌زبانان دوسـتدار مهمـان هسـتند. 
در ضمن یک سـتوان یکم هم آمد و رفت داشـت و در 
خالل آمد و رفـت، پرونده‌ای را آورد و به دسـت آقای 
هیـراد داد و ایشـان هم مختصر مطالعه‌ای کـرد و پرونده 
را ارجـاع داد و چـون آقای هیراد در باب پرونده سـخنی 
اظهـار نکـرد، مـن هم صلاح ندانسـتم استفسـار کنم که 
مربوط به چیسـت؟ شـخصاً حدس زدم ایـن پرونده متن 
گزارشـی اسـت کـه بـه شـخص شـاه داده شـده و روی 
غـرور و خودخواهـی ارتشـی بـه مقـام معظـم آیـت‌الله 
بروجـردی بـا اسـتخفاف، سـبکی و بی‌ادبی رفتـار کرده 
اسـت و هیـراد هـم از روی زرنگـی نخواسـت اینجانـب 
از محتـوای آن اطلاعـی پیدا کنم، لـذا مجملاً نگاهی به 

محتویـات کـرد و باز پس فرسـتاد. 
از عجایب کار و سیاسـت‌های خشـک و خالی و بی‌مغز 
و پـوچ آنکـه در مدتـی کـه در کرمـان بودیـم، بـا آنکه 
کاماًل مواظـب، مراقـب و هوشـیار رفت و آمدهـا بودم، 
آقـای ازهـاری با آقـای هیراد هم ملاقاتی نکردند. شـب 
دوم هـم در کرمـان توقـف و بعـد از ظهـر روز سـوم بـه 
طرف رفسـنجان حرکت کردیم. گویا دسـتور داده شده 
بـود لشـکری و کشـوری از کرمـان و رفسـنجان مراسـم 
اسـتقبال و بدرقـه بـه عمل آورند. راسـتی تماشـایی بود، 
فیمابیـن کرمـان و رفسـنجان اتومبیل‌هـای پـی در پی در 
رفـت و آمد به چشـم می‌خـورد و منظره شـگفت‌آوری 
ایجـاد شـده بود، شـاید تـا انـدازه‌ای هم لازمه‌اش چشـم 
ترسـی و تولیـد هـول و هراس بـود. در رفسـنجان در باغ 
شـهرداری محـل پذیرایی آماده شـده بـود و در محوطه 
شـهرداری سـکوی بـزرگ و عریـض و طویلی مفروش 
بـه فرش‌های زیبا وجود داشـت. ظاهراً تمـام اینها از باب 
صفـت بـه حـال متعلقـات موصـوف بـود. پـس از ادای 

فریضـه نمـاز مغرب و عشـا، اینجانـب و آقای هیـراد در 
صـدر مجلس بـه طرف راسـت و چپ نشسـتیم.

احضار ده تن از افرادی که درسخنرانی
 آیت الله خزعلی حاضر بوده اند

ناگفتـه نمانـد اینجانـب اظهـار کـردم تعـداد ده نفـر از 
اشـخاصی کـه در مجلس آقای خزعلـی بوده‌اند احضار 
شـوند تا سـئوالاتی از آنها شود، به شـرط آنکه اشخاص 
فهیـم، هوشـیار و از اهـل اطالع باشـند. مجلـس آمـاده 
پذیرایـی و بـه نحـو اتـم و اکمل برقـرار بـود. در این بین 
یک جوان جُلنبر از بین جمعیت سـر در آورد و مستقیماً 
جلـوی صـورت آقای هیراد نشسـت و مقداری با ایشـان 
سرگوشـی صحبت کرد. آقای هیـراد به طرف اینجانب 
اشـاره کرد و گفت اختیار با ایشـان اسـت. جوان نامبرده 
برخاسـت و دو زانـو روبرویـم نشسـت و گفـت: »اجـازه 
می‌فرماییـد؟« گفتـم: »بـرای چـه؟« گفـت: »می‌خواهـم 
»چقـدر طـول می‌کشـد؟«  پرسـیدم:  سـخنرانی کنـم.« 
جـواب داد: »20 دقیقـه الـی نیـم سـاعت.« گفتـم: »چون 
مشـغله مهمی در پیش است، مواظب باشید بیشتر نشود.« 
جـوان جلنبر و شـارلاتان برخاسـت و شـروع به صحبت 
کـرد. به مجرد آغاز صحبت منبـر آقای خزعلی را پیش 
کشـید. فـوراً و بدون معطلی صحبتش را قطـع کردم و با 
صـدای رسـا گفتم: »این مسـئله به شـما مربوط نیسـت و 
تـا انـدازه‌ای حل شـده اسـت و حـق دخالـت در این امر 
را نداریـد. اگر مطلب دیگـری دارید بگویید.«این جوان 
بـا کمـال تردسـتی و زرنگـی سـر حـرف را برگردانید و 
گفـت: »جنـاب آقای هیـراد، این جان‌نثـاران را به خاک 
پـای اعلیحضـرت شاهنشـاهی تقدیـم داریـد. رادیوهای 
بیگانـه و مـزدور چـه حقـی دارنـد بـه حریـم منـزه دربار 
شاهنشـاهی توهیـن و جسـارت روا دارنـد؟ مـا شـیران 
شـجاع و دلاوران میـدان نبـرد ماننـد شـیران در قفـس 
گیـر کرده‌ایـم. رگ‌هـای گردنمـان آماس کرده اسـت 
و نمی‌توانیـم در مقابـل ایـن یاوه‌سـرایی‌ها صبر و تحمل 
کنیـم. خـون در رگ‌هـا بـه جـوش آمـده اسـت و ایـن 
زندگـی نکبت‌بـار مـا را بـه تنـگ آورده اسـت و منتظر 
فرمـان و امریـه اعلیحضـرت همایونـی هسـتیم.«معلوم 
بـاد: ایـن گفتـه در موقعـی بـود کـه بعضـی از رادیوهای 

خـارج بدگویی‌هـای پـی در پـی به دربـار ایران کـرده و 
نسـبت‌های روا یـا ناروایـی بـه آنهـا سـر داده بودند. 

اعالم آمادگـی ده نفـر از اشـخاصی کـه در مجلـس و 
منبر آقای خزعلی حضور داشـتند و پای صحبت ایشـان 
نشسـته بودنـد، اعلام شـد. گفتم: »دسـتور فرماییـد میز و 
صندلـی و مقـداری کاغـذ سـفید آمـاده کنند، بـه اضافه 
اینکه برای این اشـخاص محافظ باشـد که گفت‌وگوها 
بـه  را  و جواب‌هـا  پرسـش‌ها  مبـادا  و  بمانـد  محفـوظ 
یکدیگر بگویند.« وسـایل فراهم شـد و اینجانب با آقای 
هیـراد از جمعیـت کنـاره گرفتیـم و در گوشـه دنـج و 
بی‌سـر و صدایی نشسـتیم. گفتم: »آقایـان که در مجلس 
آقـای خزعلی حضور داشـتند، یکی‌یکی بیاینـد.« اولین 

شـخص آمد:
نام شما: مشهدی فلان.

شغل شما: کشاورز.
چـه شـبی در مجلـس و منبـر آقـای خزعلـی شـرکت 

کردیـد؟
یادم نیست.

منزل در کجا بود؟ 
در نظرم نیست.

چه ساعت از شب بود؟
درست نمی‌دانم.

چه آقایی منبر رفت؟
اسمش را فراموش کردم.

آقایـی کـه منبر رفـت اول صحبت ایشـان چه بـود؟ اگر 
آیـه‌ای از قـرآن یـا حدیثـی از پیغمبـر اکـرم یـا از امامان 
روایـت، حکایـت، معجـزه یـا کرامتـی نقل کرده اسـت 

بیـان کنید؟
من سواد ندارم و قرآن هم نخوانده‌ام. 

آخرین پرسش:
از منبـر و صحبـت آقـای خزعلـی می‌دانیـد  هـر چـه 

بگوییـد؟
همین‌قـدر متوجـه شـدم کـه گفـت شـاه قـم رفتـه و در 
حـرم حضرت معصومـه)س( آقـای آیـت‌الله بروجردی 
را ملاقات کرده و دسـت ایشـان را بوسـیده اسـت، ولی 
سـزاوار بـود پـای ایشـان را ببوسـد. همین‌قـدر بیشـتر یاد 

آیت الله حاج آقا مجتبی محمدی عراقی در معیت آیت الله العظمی بروجردی 
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ندارم!
خلاصـه پـس از نوشـتن گفتگـوی ایـن اشـخاص تمـام 
سـئوالات و جواب‌هـا مشـابه یکدیگـر بودنـد و کـم و 
کاسـتی در آنهـا یافـت نشـد. گفتم جنـاب آقـای هیراد 
خـوب متوجه شـدید و مطلب به دسـت آمـد. گویا تمام 
ایـن ده نفـر پـس از آمـدن در مجلـس و نوشـیدن چـای 
همـگان به خواب خرگوشـی رفته و دفعتـاً همگی با هم 
بیدار شـده و این جمله را شـنیده‌اند ـ که شـاه به قم رفته 
اسـت... ـ و مجـدداً بـه خـواب رفته و حتـی یک کلمه و 
یـک جملـه از سـر و تـه منبـر را نفهمیده‌انـد و نمی‌دانند 
چـه روضه‌ای خوانده شـد! جنـاب آقای هیـراد، انصاف 
بدهید جنابعالی شـخص کارکشـته‌ای هسـتید و سـردی 
و گرمـی دنیـا را زیـاد چشـیده‌اید و اطلاعـات در ایـن 
امـور بیشـتر داریـد، بینکـم و بین‌الله آیـا اینها کـه آمدند 
و ایـن قسـم متفقاً جـواب دادنـد، بفرمایید اینهـا را درس 
نداده‌انـد؟ جنـاب آقـای هیـراد، بنـده بیشـتر از ایـن حق 
نـدارم صحبـت کنـم، ولـی می‌توانیـد درس‌دهنـده ایـن 
اشـخاص را جویا شـوید و پیدا کنید، امان از آنکه خون 
بـه ناحـق ریخته شـود و مسـئولیتش دامن‌گیر همه شـود 
و در مقـام »یـوم یقـوم النـاس لـرب العالمیـن« از جـواب 
عاجز بمانیـم. جناب آقای هیراد، اینجانـب لازم می‌دانم 
اطلاعـات خود را خدمـت حضرت آیـت‌الله بروجردی 
عرضـه بـدارم، همیـن مقـدار کـه فهمیدید به عرضشـان 
می‌رسـانم و فهـم و نظریـه خـودم را هـم خواهـم گفت 
و پوشـالی بـودن گزارش‌هـا را به اطلاعشـان می‌رسـانم، 
ولـی جنابعالـی و مسـئولیت شـما را بیشـتر می‌دانـم و بـه 
اضافـه تقدیـم گزارش‌هـا خدمـت آیـت‌الله بروجـردی، 
لازم اسـت حقیقت مطلب را نیز به عرض شـاه برسـانید، 
باید خیلی حواسـتان باشـد و خـدای ناکـرده و العیاذ بالله 
فـروش دیـن به دنیـای دیگـران صورت نگیـرد. خلاصه 
آنچه شـرط بلاغ اسـت به جنابعالی عرض کردم. معلوم 
بود این جلسـه در روحیه آقای هیراد بسـیار اثر گذاشـت 
و بـه نظرم خوب پخته شـد و مطالبی که بعـداً اتفاق افتاد 

شـاهد بر مدعاست. 

در راه بازگشت به قم پس از تحقیقات
پس از تمام شـدن این گفت و شـنودها و گذشـت پاسی 
از شـب موقـع اسـتراحت و خوابیـدن رسـید. دو عـدد 
تختخـواب در فضـای آرام و هـوای خـوب شـهرداری 
آمـاده و بنـای اسـتراحت گـزارده شـد. ضمنـاً دو نفـر از 
اعاظم و ملاکین رفسـنجان به وسـیله آقای هیراد دعوت 
صـرف ناهـار فـردا را کرده و ایشـان هم اجابـت دعوت 
را موکـول بـه اختیـار بنـده گـزارده بودنـد و قـرار بر این 
شـد کـه روز بعـد جـواب نفـی و اثبـات داده شـود، آیـا 
در رفسـنجان توقـف و در ضیافت آقایان شـرکت کنیم 

یـا خیر؟
اینجانـب هـم نظـر مسـاعد در توقـف را نداشـتم، زیـرا 
توهـم و خیـال ایـن بـود کـه در ضمـن گفت و شـنیدها 
حرفـی زده شـود کـه هر چه رشـته‌ایم پـاره شـود، چون 
اگـر یـک نفـر از حضـار در جلسـه حرفـی بزنـد و در 
روحیـه آقـای هیراد اثر بگذارد، فانـا لله و انا الیه راجعون.
ناگفته نماند: در این چند روزه مسافرت کوشیدم روزها 
قبـل از طلـوع فجر بیدار شـوم، چـون متوجه بـودم آقای 
هیـراد گویـا نماز شـب می‌خواند و مقصـدم آن بود قبل 

از ایشـان رختخـواب را تـرک کنـم. بالاخـره در هـوای 
لطیـف و آزاد آمیختـه بـه بـوی گل‌ها و عطـر ریاحین با 
فکـر و خیـال آسـوده اسـتراحت شـد. اواخـر شـب بـود 
و طبـق معمـول بیـدار بـودم، ولـی خـود را بـه خـواب و 
غلتیـدن در رختخـواب زدم و زیـر چشـمی بـه عملکرد 
آقـای هیـراد چشـم دوختـه بودم که ایشـان بـه چه حالی 
اسـت و چـه می‌کند. از خواب برخاسـت و پـس از مهیا 
شـدن بـه اتـاق مجـاور رفت و چیزی نگذشـت کـه اذان 
و اقامـه گفـت و نمـاز صبح را بجـا آورد. گویـا مقداری 
هـم تعقیـب نمـاز خوانـد، تمـام ایـن جزئیـات را در نظر 
گرفتـم. آخرالامـر گویا حوصله‌اش سـر آمـد و یا خیال 
کـرد نماز صبح اینجانب قضا می‌شـود، بالای سـرم آمد 
و گفـت: »حاج‌آقـا! برنمی‌خیزیـد نماز صبـح بخوانید و 

سـپس تصمیم مانـدن یا رفتـن بگیرید؟«
نمـاز صبح ادا و صبحانه مفصل هم صرف شـد و پاسـخ 
دعـوت هـم نفیـاً داده شـد، چـون مصلحـت در توقـف 
و مانـدن نبـود. بنـا شـد بـه طـرف قـم و تهـران رهسـپار 
شـویم. آقـای هیراد مایل بود به وسـیله هواپیمـا به تهران 
برویـم. گویـا ایـن هم سیاسـتی بـود کـه اولین گـزارش 
بـه شـاه داده شـود. اینجانـب هـم مخالفـت کـردم و بـر 
خلاف شـأن آیت‌الله بروجردی دانسـتم و بالنتیجه آقای 
هیـراد هـم متابعـت کـرد و بـا خداحافظـی به طـرف قم 
و تهـران حرکـت کردیـم. مسـافرت ادامه یافت و شـب 
را در اصفهان منزل آقای میراشـرافی اسـتراحت کردیم. 
فـردا صبـح روی میـز صبحانـه کـه خالـی از اغیـار بـود، 
سـر موعظـه را بـاز کـردم. گفتـم جنـاب آقـای هیـراد، 
جسـارت می‌کنـم. امـروز خدمـت حضـرت آیـت‌الله 
بروجـردی خواهیـم رسـید و بایـد گزارش‌هـای سـفر را 
خدمتشـان عـرض کنیـم. به نظـر بنـده لازم اسـت آنچه 
واقـع اسـت و مـورد رضایت و خشـنودی خداوند متعال 
جل شـأنه و خرسـندی پیشـوایان دین و مذهب اسـت به 
عـرض برسـانیم. لـذا از حضرتعالـی هـم تقاضـا می‌کنم 
بـدون رودربایسـتی و نگـه داشـتن جانـب بیگانـه آنچـه 
واقع و در پیش روی شـما مجسـم شـد همان را بگویید. 
سـخن کوتـاه اینکه تا آنجـا که زور داشـتم و انرژی کار 
می‌کـرد بـه ایشـان گوشـزد کـردم و ظاهـراً بی‌اثـر نماند 

الحمدلله. و 

ارائه گزارش سفر به آیت الله العظمی بروجردی
بـا  خداحافظـی  و  هیـراد  آقـای  بـا  گفتگـو  از  پـس 
آقـای میراشـرافی رهسـپار قـم شـدیم و نزدیـک ظهـر 
بیت‌الشـرف  راهـی  معطلـی  بـدون  رسـیدیم.  قـم  بـه 
اوقـات  تمـام  شـدیم.در  بروجـردی  آیت‌الله‌العظمـی 
مسـافرت آقـای هیراد تقـدم نمی‌گرفت، ولـی این مرتبه 
اولاً منـزل آیـت‌الله را منـزل خودم می‌دانسـتم و با اضافه 
سیاسـت در کار ایجـاب می‌کـرد آقـای هیـراد را جلو و 
پیشـاپیش خـودم قـرار دهـم، لذا پـس از اسـتخاره آقای 
هیـراد را جلـو انداختـم کـه گـزارش سـفر را اول ایشـان 
بگویـد، ولله الحمـد در تمـام امـور پیشـرفت بـا اینجانب 
بـود. آقـای هیـراد فقـط چنـد جملـه‌ای اظهـار کـرد و 
گفـت: »هـر چـه آقـای عراقـی بگوینـد صحیح اسـت.« 
و چـون عجلـه داشـت و می‌خواسـت زودتـر خـود را به 
تهران برسـاند بیشـتر از نیم سـاعت نشـد کـه در خدمت 
آقـا بـود و برخاسـت و رفـت. حضـرت آیـت‌الله اول از 
آقـای هیـراد سـئوال فرمودنـد. عـرض کـردم ایشـان را 
یـک فـرد معمولـی نیافتم. یا آنکه بسـیار سـاده اسـت یا 
آنکـه درونـش بـا برونـش بسـیار تفـاوت دارد. تـا آنجـا 
کـه در طی مسـافرت گاه‌گاهی بـرای رضاخان کراماتی 
نقـل می‌کرد و شـنیدم پهلـوی سـفارش او را به فرزندش 

محمدرضـا کـرده بـود. 
عـرض  بـه  را  گزارش‌هـا  مجمـل  دربسـته  و  سربسـته 
رسـاندم. سـپس امـر فرمودنـد خلاصـه سـفر را کتبـاً بـه 
دو  گفتگوهـای  اضافـه  بـه  اینجانـب  برسـانم.  عـرض 
نفـری کـه داشـتیم و ایشـان را تحریـص و ترغیـب در 
بیـان واقعیـت و حـق و حقیقـت می‌کـردم، فذلکـه‌ای از 
اسـتنطاق ده نفـری کـه در رفسـنجان عمل شـد در یک 
ورقـه منعکـس و تقدیـم کـردم. والله الحمـد در ظـرف 
یـک هفتـه سـر و کلـه آقـای خزعلی پیـدا شـد و مدتی 

بـود کـه از ایشـان خبـری نبـود. 

قدرشناسی آیت الله خزعلی از زحمات من
اینجانـب بـرای بسـیاری از آقایـان زحمت‌هـا و رنج‌هـا 
کشـیدم و آنها را از ورطه شـکنجه، اذیت و آزار رهاندم 
و انتظار تشـکر و اظهار امتنان از هیچ‌یک نداشتم و گویا 
خیـال می‌کردنـد وظیفـه شـخصی اسـت و لازم اسـت 
عمـل بـه وظیفه!ولی عالـم جلیل‌القـدر و چشـم و چراغ 
گوینـدگان و محبوب بـه تمام عیار آیـت‌الله بروجردی، 
جنـاب آقـای خزعلی )دامـت برکاته( چندیـن مرتبه در 
مجالـس و محافـل اظهـار قدردانـی و تشـکر حتـی در 
خدمـت امـام خمینـی فرمودنـد و جمله‌ای گفتنـد که از 

نقـل آن معـذورم.  

آقایان  از  بسیاری  برای  اینجانب 
زحمت‌ها و رنج‌ها کشیدم و آنها 
آزار  و  اذیت  از ورطه شکنجه،  را 
رهاندم و انتظار تشــکر و اظهار 

امتنان از هیچکی‌ نداشتم
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بنـا برایـن اسـت کـه اینجانـب برخی خاطـرات خویـش را 
از عالـم مجاهـد حضـرت آیـت الله حـاج شـیخ ابوالقاسـم 
خزعلـی بـه رشـته تحریـر درآورم.بـرای انجـام صحیح این 
کار از خداونـد متعـال مـدد مـی طلبم.معظـم لـه از اواخـر 
سـال 1342 یـا اوایـل سـال 1343 شمسـی، جهـت تبلیـغ به 
اهـواز دعـوت شـدند که در مـدت زمان اندکی بـا توجه به 
مطالـب و اطلاعـات سرشـار و بیان رسـا، محبوبیـت زیادی 
در ایـن شـهر پیدا کردند . جلسـات ایشـان غالباً در مسـجد 
آیت الله مرعشی)شـهید بهشـتی فعلی( ، مسـجد و دارالعلم 
آیـت الله العظمـی بهبهانی ، مسـجد طالـب زاده از مسـاجد 
بـزرگ اهـوازدر ایـام مـاه مبـارک رمضـان ظهرها پـس از 
اقامـه نمـاز جماعـت آیـت الله العظمـی بهبهانـی و حسـینیه 
اعظـم و در جریـان انقالب در دانشـگاه اهـواز بـود . در 
سـال 1344 برای 5 شـب منبر به شوشـتر دعوت شـدند که 
پـس از ورود، بـا مخالفـت آگاهـی مواجـه که با وسـاطت 
علماء آن شـهر مانع مرتفع و آن مرحوم در مسـجد حسـین 
شوشـتر -که از مسـاجد بزرگ آن شـهر اسـت- منبر رفتند 
و در شـب آخـر که شـب جمعـه ای بـود تعـدادی از اهالی 
اهواز با چندین دسـتگاه اتوبوس و سـواری به شوشـتر رفته 
و نگارنده خود در این مراسـم بوده ام که پس از سـخنرانی 
و اسـتراحت ، صبـح جمعـه پـس از قرائـت دعـای ندبـه به 
خیابـان جدیـد در حال توسـعه آن شـهر رفتـه اولاً کتابخانه 
ای افتتـاح و ثانیـاً خیابـان را بنام آیـت الله خمینی نامگذاری 
کردند)توضیـح اینکـه در آن زمـان کلمـه امـام بـرای رهبر 
کبیـر انقالب مرسـوم نبـود( عکـس ضمیمـه در آن تاریخ 
برداشـته شـده افـراد نشسـته در یکـی از عکسـها بـه ترتیب 

از راسـت بـه چـپ ، مرحـوم حجـت الاسالم حـاج سـید 
محمـد امام ، اسـتاد سـید جواد شـرافت کـه در سـال 1360 
جـزء شـهدای 7 تیـر شـدند ، مرحـوم آیـت الله حـاج سـید 
محمدحسـن مرعشـی و آیت الله حاج سـید مرتضی مروج 
میباشـند . سـپس جمعیـت اهوازیهـا در معیـت معظـم له به 
اهـواز مراجعـت کردنـد . جمالت و عباراتی که از ایشـان 

در ذهنم هسـت :
بـرای تولد پیامبر اسالم)ص( و امام صادق)ع(  	-1
بـه اهواز دعوت شـدند که صبح اول وقت در مسـجد بدیع 
منازل سـازمانی راه آهن سـخنرانی کنند. این مسجد که هم 
اکنون به نام امام حسـن مجتبی)ع( اسـت در منازل سازمانی 
و نزدیـک ایسـتگاه راه آهـن اهـواز اسـت ، در سـخنرانی 
شـب قبل در مسـجد مرعشـی با جملاتی زیبا گفتند:-باید 
مجلسـی باشـد ،ساعت 7 صبح باشد ،در مسـجدی کنار راه 
آهـن باشـد تا قصیـده ادیب الممالک فراهانی را برای شـما 
بخوانـم کـه آن قصیده ،ادیب الممالـک را ادیب الممالک 
کـرده و در سـاعت موعـود بـه منبـر رفتـه و قصیـده را کـه 

یکصـد شـعر اسـت از حفظ خواندنـد و شـرح کردند .
2- در یـک روز عاشـورا در مسـجد مرعشـی گفتنـد:» من 
بایـد خـود تنهـا باشـم بنشـینم در مصائـب امام حسـین )ع( 

شـدیداً گریه کنـم!« . 
3- در ایـام بازگشـت حضـرت امـام خمینـی)ره( بـه ایـران 
اسالمی و برگـزاری جلسـات متعـدد در آن ایـام، ایشـان 
تشـخیص دادنـد که بـرای حفظ وحـدت مردم نبایـد اهواز 
را ترک کرد لذا ماندند و در یکی از جلسـات سخنرانی در 
حسـینیه اعظـم اهـواز که جمعیت عالوه بر داخل حسـینیه 

در خیابـان های اطراف نیز حضور داشـتند، گفتنـد:» من در 
وقت مناسـب به دیـدار امام خمینی میروم کفشـهای وی را 
بـا تحـت الحنکم پـاک می کنـم و با همان تحـت الحنک 

دو رکعـت نمـاز میخوانم!« .
4- یـک وقتـی بـر فـراز منبـر مذاکـرات خـود بـا یکـی از 
مراجـع وقـت قـم که از سـادات بـود-و بعدهـا از مرجعیت 
عـزل شـد« را بیـان میکـرد کـه آن آقـا به ایشـان گفتـه بود: 
در حالـی کـه اشـاره به پیراهن سـفید خود کرده بـود که ما 
بـرای دفـاع از اسالم کفـن به تن کـرده ایم! فرمودنـد:» من 
هـم در جـواب اشـاره به عمامه ام کردم وگفتـم ما هم برای 

دفـاع از اسالم کفـن بر سـر گذاشـته ایم« .
5- ایشـان در منبـر مسـجد مرعشـی اهواز بـا تأکید فـراوان 
ایـن نکته را بیان کردنـد که:» حتماً دعای اللهم کن لولیک 
الحجت بن الحسـن)عج( خوانده شـود و خودشـان نیز آنرا 

قرائت مـی کردند« .
6- یـک وقـت میفرمـود:» مـن هر شـب به پشـت بـام منزل 
میـروم و رو بـه کربال به امام حسـین )ع( سالم مـی کنم «. 
7- بـر کتـاب »نخسـتین امـام در بهتریـن کلام« اینجانـب 
تقریـظ نوشـته اند که کـه درصـدرآن به زیور طبع آراسـته 

شـده است . 
8- در شـب رأی گیـری بـرای اولیـن ریاسـت جمهـوری 
تأکیـد  اهـواز  اعظـم  منبـر حسـینیه  ، در  ایـران  اسالمی 
فراوانـی بـر رأی دادن بـه مرحـوم دکتـر حسـن حبیبـی 
داشـتند که عده ای شـدیداً ناراحت شـدند که چرا ایشـان 
اینچنیـن مـی گویند ولی پس از عزل و فـرار بنی صدر در 
حسـینیه اعظم سـخنرانی داشتند و گفتند:» ای منبر حسینیه 
اعظـم !یـادت هسـت مـن چـه گفتـم و عـده ای ناراحـت 

شـدند و الان حقایـق بـر همـه روشـن گردید« .
9- در اوائـل ورودشـان بـه اهواز،ملاقاتـی در منـزل بـا والد 
اینجانـب مرحـوم آیـت الله حـاج سـید محمدرضا شـفیعی 
داشـتند ، کـه اینجانـب نبـودم و وقـت خـروج از منـزل 
برگشـتم کـه ملاحظـه کـردم مرحـوم والد تـا بیـرون منزل 
یعنـی پیـاده رو خیابـان آن مرحـوم را بدرقـه کردنـد ! اینهـا 

مطالبـی بـود کـه از ایشـان بـه یـاد دارم .
10- نکته ای هم یکی از دوسـتان )مرحوم حجت الاسالم 
شـیخ عبدالصاحـب متقـی( از اعضـاء دفتـر مقـام معظـم 
رهبری)مدظلـه( در قـم بیان مـی کردند که وقتـی در اوائل 
سـال 1343 از حضـرت امـام خمینـی)ره( رفع حصر شـد و 
به قم بازگشـتند و جشـن مفصلی در مدرسـه فیضیه برگزار 
شـد آیـت الله خزعلـی منبـر رفتنـد و پـس از حمـد و ثنـای 
الهی شـروع کردند بـه خواندن الفباء فارسـی از اول تا آخر 
،سـپس برگشـته و بـرای هر حرفـی اوصافی برای امـام بیان 

کردنـد .رحمـت الله علیه رحمه واسـعه 

حجت الاسلام والمسلمین سید محمود شفیعی

مجاهد بصیر یادها ویادمان هایی از سره فرهنگی وسیاسی
 حضرت آیت الله حاج شیخ ابوالقاسم خزعلی)قده(

1342. حجت الاسلام سید محمود شفیعی )نفر اول از چپ( و عده ای از مردم شوشتر در کنار آیت الله خزعلی 



www.navideshahed.com

يادمان آیت‌الله ابوالقاسم خزعلی/ شماره 132 / مهر ماه 1395   
www.navideshahed.com

85

آیت‌الله‌ حاج شـیخ ابوالقاسـم خزعلى، فقیه، مفسر، متکلم، 
ادیـب، لغت‌شـناس، خطیـب وارسـته، برجسـته، پرشـور و 
سـختکوش عصـر ماسـت که راقـم سـطور افتخـار دارد در 
اواسـط دهـه 50 شمسـى، مدتـى را در درس تفسـیر ایشـان 
و  ژرف  مو‌شـکافی‌هاى  و  دیدگاه‌هـا  از  و  شـده  حاضـر 
مبتکرانـه ادبـى، قرآنـى و حدیثى ایشـان ـ که حقـاً عمیق و 

حتـى بایـد بگویـم کـم‏ نظیر اسـت ـ بهـره برده اسـت.
 تتبـع وسـیع، تحقیـق عمیـق و فهـم سـلیم وى در بررسـى 
آیـات و موضوعـات قرآنـى، حقـاً شـگفت ‏انگیز بـود. فى 
‏المثل فقرات سـوره حمد را چنان در »تناسـب تام مفهومى« 
بلکـه »پیوند قهرى و اجتناب ناپذیر على و معلولى« آیات با 
هم معنا و تفسـیر می‌کرد که به روشـنى احساس م‌‏ىکردی 
از دل »الحمـد‌لله رب‌العالمیـن، الرحمـن الرحیـم«، به نحوى 
گریزناپذیـر، جملـه »مالـک‌ یـوم‌ الدیـن« سـر بر مـى ‏زند و 
از دل »مالک‌یوم‌الدیـن« مفهـوم و لفـظ »ایـاک نعبد« پر مى 
‏کشـد. چنانکـه »ایـاک نعبد« نیـز ضرورتـاً »ایاک نسـتعین« 
را همـراه مـى ‏طلبـد و آن همـه قهـراً به طلب و درخواسـت 

»اهدنـا‌ الصراط‌ المسـتقیم...« م‏ى انجامـد و...
 بـه یـاد دارم کـه وقتى در بحـث از آیات اوایل سـوره بقره، 
به مبحث کلیدى »شـفاعت« ـ که لغزشـگاه بزرگ وهابیان 
اسـت ـ رسـید، یـک مـاه یا بیشـتر در این زمینه بحـث کرد. 
نخسـت، همچـون پژوهشـگرى بـزرگ و تیزبیـن، آیـات 
شـفاعت را در قـرآن کریـم، تتبع و اسـتقرا نموده، به دسـته 
‏بنـدى و ارزیابـى مفهوم آنها پرداخت و نشـان داد که آیات 

در ایـن زمینـه چند دسـته ‏اند:
* از دسـته ‏اى از آیـات، بـر مـ‏ى آیـد کـه گویـى در روز 

رسـتاخیز، شـفاعتى در کار نیسـت: انفقوا ممـا رزقناکم من 
قبـل ان یأتـى یومٌ لابیعٌ فیه و لا خله و شـفاعه)بقره: 254(، و: 
لایقبـل منهـا شـفاعه و لایؤخذ منها عـدلٌ و لا هـم ینصَرون 

)بقـره: 48( و: فما تنفعهم شـفاعه الشـافعین )مدثـر: 48(
* دسـته دوم، از وجود شـفاعت سـخن م‏ى گوید، اما آن را 
تنهـا حـق ویـژه خداوند مى ‏شـمارد: قـل لله الشـفاعه جمیعاً 
)زمـر: 44(، لیـس لهـم من دونه ولى و لا شـفیع )انعـام: 51(، 

مـا لکـم مـن دونه من ولى و لاشـفیع )سـجده: 4(
* دسـته سـوم، شـفاعت را براى غیـر خدا نیـز روا، اما منوط 
بـه اذن و رخصـت پـروردگار مـى ‏شـمارد: ما من شـفیعٍ الا 
مـن بعـد اذنـه )یونـس: 3(، من ذا الذى یشـفع عنـده الا باذنه 
)بقـره: 255(، یومئـذٍ لاتنفـع الشـفاعه الا مـن اذن له الرحمن 
)طه: 109( و: کم من ملک فی السـموات لاتغنى شـفاعتهم 

شـیئاً الا مـن بعد ان یأذن الله لمن یشـاء )نجـم: 26(
* دسـته چهـارم، نـه تنهـا شـفاعت را بـراى دیگـران امـرى 
مجـاز و ممکن م‏ى شـمارد، بلکه حتى بـراى آن، پاداش نیز 
درنظـر مـى ‏گیرد: من یشـفع شـفاعه حسـنه یکن لـه نصیبٌ 

منها )نسـاء: 85(
* دسـته پنجـم، خصوصیت افرادی را که مجاز به شـفاعت 
از دیگران‌ هسـتند بیان مـى ‏دارد: لایملکون الشـفاعه الا مَن 
اتخـذ عند الرحمن عهداً )مریم:87( و: و لایشـفعون الا لمن 

ارتضى من رسـول )انبیاء: 28(
دسـته ششـم بـه معرفـی کسـانى می‌پـردازد کـه از موهبـت 
برخورداری از شـفاعت شافعین در روز رستاخیز محرومند: 

مـا للظالمین من حمیمٍ و لا شـفیعٌ یطـاع )غافـر: 18(و...
 بدیـن گونـه، نتیجـه گرفـت کـه شـفاعت قطعـاً در روز 
بازپسـین وجود دارد و شـفاعت‌گری نیز اختصاص به بارى 
تعالـی نـدارد، امـا تصـدى این مقام توسـط دیگـران، نیاز به 
اذن و رخصت الهى دارد و علاوه بر این، امر شـفاعت‌گرى 
)همچـون بهـره‏ منـدى از شـفاعت شـافعان( بـه هیـچ روى، 
امـرى بـ‏ى قید و شـرط نیسـت و شـرایط و الزاماتـى دارد.نه 
هـر کسـی شـفیع توانـد و نـه هر کسـی از موهبت شـفاعت 
دیگـران بهـره ‏مند خواهد شـد. اسـتاد، آنگاه به نقل، دسـته 
‏بنـدى و ارزیابـى احادیـث بـی ‏شـمار راجـع به شـفاعت در 
کتـب معتبـر شـیعه و سـپس اهل‌ سـنت پرداخـت و بازتاب 
نـگاه جامع و روشـن حقایق قرآنى )در این زمینـه( را در آن 
احادیـث نشـان داد. آن گاه بـر بنیـاد نتایـج علمى به دسـت 
آمـده، بـه بررسـى دیدگاه‌هاى مفسـران )از شـیعه و سـنى و 
قدیم و جدید( پرداخت و در فرجام، به نقد شـبهات سَـلفَی 
مذهبـان و وهابیـان در موضـوع شـفاعت )از ابـن تیمیـه تـا 
محمد‌بـن عبدالوهـاب و حتـى امثـال محمـد عبده و رشـید 
رضـا( پرداخـت و حقـاً تیر جعبـه حجت بینداخت. دسـت 
آخـر نیـز بـه شـیوه معمـول، دفتـرش را گشـود و خلاصه و 
عصـاره بحث را ـ که به عربی نوشـته بـود ـ از دفتر برخواند.

 ایـن بنـده راقم سـطور، به لطـف حق، کتابْ بسـیار خوانده 
و اسـتاد توانـا نیـز فـراوان دیده اسـت، اما باید اعتـراف کند 

کـه بـه ویـژه در بحث‌هـا و کاوش‌هـاى ادبـی و تفسـیرى، 
شـخصیتى چونـان اسـتاد خزعلـى را حقیقتـاً کـم دیـده و 
همیشـه دریغاگـوى ایـن نکتـه بـوده اسـت کـه اى کاش، 
پـس از پیـروزى انقالب کبیـر اسالمى ـ کـه ضـرورت 
دینـى و انقلابـى، اسـتاد خزعلـى را به قبول تصدى مشـاغل 
مهـم و خطیـرى چون عضویـت در فقهاى شـوراى نگهبان 
قانون اساسـى واداشـت ـ شـخص شایسـته دیگرى نیاز نظام 
اسالمى بـه اسـتاد را تأمیـن مـ‏ى کـرد و او مـ‏ى توانسـت بـا 
فـراغ بـال، درس، بحـث و تألیـف خویـش در این رشـته را 
در حـوزه مرکـزى قم، پیـش برد و نهایتاً تفسـیرى مکتوب 
بـه جهان دانـش عرضه کند کـه مصداق:‌»انَسَـیتَ الماضین 

و اتَعَبـتَ الباقین« باشـد.
 خطابه‌های شورانگیز

اسـتاد خزعلـى، چنانکه آشـنایان به تاریخ نهضت اسالمى 
روحانیـت در نیـم قـرن اخیـر مـى ‏داننـد، از پیشـتازان ایـن 
نهضـت بـوده اسـت و قدمـت نطق‌هـا و خطابه‌هاى پرشـور 
و انقلابـى وى در محافـل مذهبـى بر ضد رژیم ستمشـاهى، 
بـه روزگاران کهـن )بـه دوران زعامـت آیـت‌الله‌ بروجردى 
در دهـه 30 شمسـی( مـى ‏رسـد. چندانکـه یـک بـار، در اثر 
ایـراد نطقـى سـخت تعریـض ‏آمیز به شـاه ،بـه زنـدان افتاده 
و آیـت‌الله ‌بروجـردى مجبور شـده بـود بـراى آزادى وى از 

حبـس رژیـم، وارد عمل شـود.
 خزعلـى بـا آن مایه سرشـار از ذوق و دانش، طبعاً در عرصه 
فعالیت‌هـاى انقلابـى نیـز گاهـی جلـوه‏اى از هنـر و ذوق 
لطیـف را بـه نمایش م‏ى گـذارْد، که از جملـه آنها مى ‏توان 
بـه نطـق هنرمندانه ‌و معروفش در حضـور امام خمینى )پس 

از آزادى امـام از زنـدان و حصـر 15 خـرداد( اشـاره کرد.
 

سخنان تاریخی آیت‌الله خزعلی:
 ما هنوز در مرحله »الفبا«ى نهضتیم!

داسـتان شـگفت ایـن نطـق تاریخـی را ـ کـه در فروردیـن 
1343 و در مدرسـه فیضیـه قـم، ، عصـر هنـگام و پـس از 

حجت الاسلام والمسلمين دکترعلي ابوالحسني )منذر(

مفسر ژرف انديش وخطيب مجاهد

مقاله‌ای که پیش روی دارید،از واپسین 
نوشــتارهای تاریخ پژوه فقید مرحوم 
دکترعلي  والمسلمين  الاسلام  حجت 
ابوالحسني )منذر( که در وصف استاد 
خویش در علم تفســیر یعنی مرحوم 
حضرت آیت الله ابوالقاسم خزعلی)قده(
است.اهمیت  درآورده  تحریر  رشته  به 
این نوشتار درآن است که مرحوم منذر 
آن را در دوران حیات خویش نگاشته 
اســتاد،رخ  ارتحال  از  قبل  نیز  وخود 
در نقاب خاک کشــیده است.رحمت 
ورضوان خاص ربوبــی نثار هر دوعالم 

بصیر وزمان آگاه باد.

درآمد

آیت‌الله‌ حاج شــیخ ابوالقاســم 
متکلم،  مفســر،  فقیه،  خزعلى، 
ادیب، لغت‌شناس، خطیب وارسته، 
برجسته، پرشور و سختکوش عصر 
ماست که راقم سطور افتخار دارد 
در اواسط دهه 50 شمسى، مدتى را 
در درس تفسیر ایشان حاضر شده 
و از دیدگاه‌ها و مو‌شکافی‌هاى ژرف 
و مبتکرانه ادبى، قرآنى و حدیثى 
 ـکه حقاً عمیق و حتى باید  ایشان 
 ـبهره برده  بگویم کم‏ نظیر است 

است

آیت الله ابوالقاسم خزعلی ، نماد عمری تلاش علمی وعملی
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سـخنرانى خطیـب توانای انقالب، جناب حاج شـیخ على 
اصغـر مرواریـد انجـام شـد ـ شـاهدان واقعـه در خاطـرات 

خویـش آورده‏ انـد.
 آیـت‌الله‌ حـاج سـید حسـن طاهرى خـرم آبادى که شـاهد 
آن نطـق بوده، مى ‏گوید:‌ »بعد از سـخنرانى آقـاى مروارید، 
آیـت‌الله‌ خزعلـى صحبت کـرد. به نظـر من، سـخنرانى آن 
روز ایشـان از نظـر فصاحـت و بلاغـت و از نظـر ابتـکار و 
اسـتخدام اسـتعاره، کنایـه، مجـاز و ذوق، یکـى از زیباترین 
سـخنران‏ىهاى ایشـان است که شـاید وى نظیر چنین منبرى 
را تا‌کنـون نرفتـه باشـد. از نظـر فصاحـت و بلاغـت عجیب 

بـود و آقـاى خزعلـى در آن منبر غوغـا کرد«.
 دیگر شـاهد عینی آن واقعه، حجت الاسالم محمد‌حسـن 
رحیمیان اسـت. وی، که خود از پیشـگامان نهضت اسلامى 
امام بوده و در رشـته خوشـنو یسـى نیز هنرمندى تواناسـت، 
شـرح ماجـرا را چنیـن بازگـو مـى ‏کنـد:‌ »در آن ایـام قـم 
یکپارچـه نـور و سـرور بـود. جشـنى عظیـم و تاریخـى در 
مدرسـه فیضیـه با شـرکت ده‌ها هـزار نفـر از سرتاسـر ایران 
برپـا شـد کـه از برگ‌هـاى زیباى تاریـخ انقلاب اسـت. در 
ایـن جشـن، حجـره ما...مرکـز تهیـه و توزیع هزاران کیسـه 
نقـل بـود و... آیـت‌الله ‌خزعلـى سـخنران ایـن مراسـم بـود، 
امـا ازدحـام جمعیت هرگونه امکان سـخن گفتن و شـنیدن 
را سـلب مـ‏ى کـرد. آقـاى خزعلـى در آغـاز سـخنرانى، بـا 
شـگردى ب‏ىنظیـر، جلسـه را به آرامش و سـکوت کشـاند: 
الـف، ب، پ، ت، ث و ...و همیـن طـور الفبـا را ادامـه داد 
و جمعیـت متلاطـم همـراه با امتـداد الفبا، شـگفت‌زده و در 
انتظـار فهمیـدن دلیـل خواندن الفبـا تدریجا آرام و سـاکت 
شـد و ایشـان با تسـلط بر جلسه، سـخن را از آنجا آغاز کرد 
)قریـب بـه این مضمون( کـه امام بعـد از 10 ماه آزاد شـد و 
سـاعت 10 شـب به قم بازگشـت ولـى آزادى امـام به معنى 
پایـان کار نیسـت، تـازه مـا در مرحله الفباى نهضت هسـتیم 

و در آغـاز کار...«
رویـداد  آن  از  پـس  سـال  ده‌هـا  خزعلـى،  اسـتاد  خـود   
شـگرف، در گفت‌وگـو با یکـى از مجالت معاصر، حس 
و حـال خـود را حین سـخنرانى این گونه وصـف م‏ى کند: 
»اجتمـاع در مدرسـه فیضیـه تشـکیل شـد و مردم با عشـق و 
شـور ب‏ىنظیـرى در آن شـرکت کردنـد. مـن در تمام عمرم 

هیـچ وقـت بـه انـدازه آن شـب در سـخنرانى بـه زحمـت 
نیفتـاده بـودم. سـخنران قبـل از بنـده، به دلیل فضـاى حاکم 
در جلسـه نتوانست سـخنان خود را به شـکل عادى به اتمام 
برسـاند، بنابرایـن از منبـر پایین آمد. واقعاً شـوق مـردم براى 
زیـارت امـام به قدرى شـدید بود که سـخن گفتـن را براى 
مـن سـخت ]مـى[ کرد.موقعى که بـه منبر رفتم و خواسـتم 
سـخنرانى را شـروع کنم، دیدم مـردم آرام نمى ‏گیرند. امام 
هم منتظر شـنیدن سـخنان بودند. من دیدم چـاره‏اى ندارم و 
فکـرى را بـه ذهنم رسـید؛ عملـى کردم و شـروع کـردم به 
گفتـن :الـف، ب، پ، ت الى آخر! مردم با شـنیدن حروف 
الفبـا سـکوت کردنـد. تـا آن روز ندیـده بودنـد کـه کسـى 
بعـد از ایـراد خطبه، برایشـان الفبـا بگوید! وقتى جلسـه آرام 
شـد، سـخنان اصلـى خـود را اینگونه آغـاز کـردم: با گفتن 
الفبـا مـى ‏خواهم بگویـم که ما هنـوز در آغاز راه هسـتیم و 
بایـد آمـاده باشـیم کـه نهضت را پیـش ببریم و بـه موفقیت 

برسانیم...«.
گـزارش حجـت‌ الاسالم عبدالمجیـد معادیخـواه، شـاهد 
عینـى دیگـر واقعه، نیز شـنیدنى اسـت، خاصه آنکـه علاوه 
بـر‌ پرداخـت هنرمندانه، نکته‌هایى تازه درباره آن سـخنرانى 
و موقعیـت حسـاس زمانى و مکانى وقـوع آن را در بر دارد. 

آقـاى معادیخـواه کـه بـه درسـتى، تیتـر »شـکوفایى ذوق و 
هنـر!« را بـراى بیان این واقعـه برگزیده ،در خاطـرات خود، 
از برگـزارى جشـن باشـکوه مردمـی در نـوروز 1343 در 
مدرسـه فیضیه سـخن می‌گوید که بـه مناسـبت آزادى امام 
خمینـى از زنـدان 15 خرداد صورت گرفت. سـپس به نطق 
آیـت الله خزعلـی اشـاره می‌کند که بـه تعبیر وی: »یـادآور 

یکـى از سـتایش انگیزتریـن آفرینش‏هاى هنرى« اسـت:
»جایـگاه امـام و مراجـع ] عظـام تقلیـد، در مراسـمى که در 
مدرسـه فیضیه برگـزار مـى ‏شـد[...همان درگاه بزرگى بود 
کـه در گـزارش ]نطـق کوبنـده و تاریخـى امـام خمینى در 
فیضیـه در[ عصـر عاشـوراى 42 از آن یـاد کـردم. همان در 
بزرگـى که فیضیـه را به صحن کوچک متصل م‏ى کرد و ـ 
با چشـم پوشـى بر آنچه که در آن عاشورا گذشت ـ سال‌ها 
بـود که گشـوده نشـده بود! در ایـن میان، آنچـه بیش و کم 
مشـکل‌آفرین مـى ‏نمـود، باران‌هـاى پراکنـده‏اى بـود که از 
واپسـین سـاعت‌هاى عصـر آغـاز شـد و از آن، خاطره‌هاى 
تلخ و شـیرین را به یاد م‏ىآورم. شـاید اگر روزى آن جشن 
باشـکوه بـه زبان هنر روایت شـود، آن رگبارهـا نیز بهانه ‏اى 
براى هنرنمایى باشـد! آیا از آن رگبارها به شـوخى طبیعت 
تعبیـر کنیـم؟ یـا در تفسـیر آن طنـز آسـمانى، بـه پـردازش 

پیامـى روى آوریم؟
 پیامـى تنـد و مهرآمیـز بـه آنان که بـه آن جشـن دل خوش 
کـرده بودنـد؛ ب‏ىاعتنـا بـه پیـچ و خم‏هایـى کـه ـ در فـراز و 
فـرود جنبـش ـ بایـد از آن بگذرنـد! هرچنـد بـا رگبارهـاى 
بـاران، بارهـا نظم آن جشـن باشـکوه بـه اختلال دچار شـد، 
بـا ایـن همـه، بخـت با خزعلـى یـار بود! گـر چه بر بخشـى 
از آغـاز سـخنرانى او، آن اختالل ب‏ىاثـر نبـود، بـه زودى 
ابرهـا از بـارش ایسـتادند؛ چنانکـه گویـى با سـکوتى بـه او 
آفرین گفتند! نباید از حق بگذرم! آنچه را از آن سـخنرانى 
بـه خاطـر مـى ‏آورم، یـادآور یکـى از سـتایش انگیزتریـن 
آفرینش‏هـاى هنـرى مـى ‏پنـدارم! او بـراى چیـره شـدن بـر 
هم همه ‏اى گسـترده و به ظاهر مهار ناشـدنى، سـخنرانى را 
چنیـن آغاز کرد:»الـف، ب، ج، ح، دال، ذال، س، ش، ص، 

ص، ط، ظ، ع، غ، ف، ق.
کهیعص، ذکر رحمه ربک عبده زکریا...

و اذکر فى الکتاب مریم اذ انتبذت من أهلها مکاناً شرقیاً...
قال أنا رسول ربک لأهب لک غلاماً زکیاً...

 در آینـده بـه ایـن نکتـه مـى ‏پـردازم کـه خزعلـى، آغـاز 
سـخنرانى خـود را بـا الفبـا، چـه توجیهـى آورد؟ در شـرح 
آن توجیـه، بـه بخشـى از سـخنرانى ]آقاى حاج شـیخ على 

1343. قم، آیت الله خزعلی در کنار امام خمینی پس از آزادی ایشان از حبس و حصر 

1359. مدرسه فیضیه قم، آیت الله خزعلی در کنار آیت الله العظمی سید محمدرضا گلپایگانی 



www.navideshahed.com

يادمان آیت‌الله ابوالقاسم خزعلی/ شماره 132 / مهر ماه 1395   
www.navideshahed.com

87

اصغـر[ مرواریـد نیـز اشـاره مـ‏ى کنم.
همـان واپسـین بخش از منبـر او که بـه آن اشـاره ‏اى کردم؛ 
ب‌ىآنکـه نکتـه ‏اى را یـادآور شـوم. اینـک محـور اساسـى 
فرامـوش  گذرانیـم.  مـ‏ى  نـگاه  از  را  خزعلـى  سـخنرانى 
نکـرده‏ ایـم کـه در جشـن مدرسـه آیـت‌الله‌ بروجـردى، بـا 
تمثیـل رخدادهـاى جنبـش بـه سرگذشـت مـادر موسـى، 
بـه نکته‌هایـى از رخـداد 15خـرداد سـخن رفته بـود. اینک 
نیـز دیگـر بـار، با ایـن توجیه کـه عمـه در نبود مـادر، نقش 
مـادرى دارد، پیونـد امـام بـا فاطمـه معصومـه)س(، به پیوند 
مـادر و فرزند تشـبیه م‏ى شـد. گویى همزمان بـا حضور امام 

در قـم، فرزنـدى بـا مـادر سـخن گفته اسـت:
قـم،  بـه  ورود  آسـتانه  در  پسـرى  پیـش،  شـب  چنـد  در 
گفت‌وگویـى را بـا مـادر این چنین لـب گشـود: مادرجان! 
آمـدم. شـب آمدم تا بگویم در نبودم چه شـبى بر مسـلمین 
گذشـت؟ آمـدم تـا بگویـم 10 مـاه و 9 روز از تـو دور بوده‏ 
ام!مـادر فرزنـد را چنیـن پاسـخ گفت:بیا پسـرم! نـور بصرم! 
شـب باشـد، شـبم بـه روى تـو روز اسـت و دیـده ‏ام بـه تـو 

روشن!
 خزعلـى بـا چنین گفـت و گوى خیال انگیـزى ـ میان رهبر 
جنبش و فاطمه معصومه )س( ـ سخنرانى را به گونه ‏اى پى 
گرفـت که فاطمـه معصومـه)س( را به حضـرت مریم)س( 
و امـام را بـه حضـرت مسـیح)ع( تشـبیه کـرد. او سـخن را 
بـه نخسـتین روزهـاى تأسـیس حـوزه قـم کشـید و حضور 
آیت‌الله‌حاج شـیخ عبدالکریم حائرى را به فرشته‏ اى تمثیل 
کـرد کـه گویـى بـا دیـدن او، آن بانـوى پاکدامـن نگـران 
شـده اسـت! آن سـخنرانى، حضور مؤسـس حوزه را چنان 
بـه تصویـرى تخیـل ‏آمیز مى ‏کشـید کـه گویى ایـن فاطمه 
معصومـه)س( اسـت کـه بـا نگرانى بـه او مى ‏گویـد: تو که 
هسـتى؟ چـه در سـر دارى؟ آیـا نم‏ىدانـى که این سـرزمین 
قـم اسـت؟ سـرزمینی کـه داراى مصونیت اسـت؛ چنان که 
هـر بد‌اندیشـى بـا دسـت غیبـى رانـده مـى ‏شـود! مؤسـس 
حـوزه قم نیز در پاسـخ مى ‏گوید: انى رسـول ربک، لأهبَ 
لـک غلامـاً زَکیـاً. مـن با رسـالتى الهـى برآنم کـه فرزندى 
وارسـته و بالنده به تو تقدیم کنم. من آمده ‏ام که چشـم تو 

را بـه روح الله روشـن کنم!
 خزعلـى بـا اسـتناد بـه بخشـى از آیه‌هـاى سـوره مریـم، 
پیدایـش حوزه قـم را بدان گونه به تمثیـل آورد. او روح الله 
را به حضرت مسـیح تشـبیه کـرد و از معجزه‌هاى او سـخن 
گفـت؛ بینا کردن چشـم‏هاى کورى کـه از بینش محرومند 

و دیـدن سـیماى اسالم را نمـ‏ى تواننـد، نیـز شـنوا کـردن 
گوش‌هایـى کـه از شـنیدن پیام درسـت اسالم، نـاکام بوده 
‏انـد.... در بخـش پایانـى آن سـخنرانى نیـز، پرخاشـى بود به 
روزنامـه اطلاعـات که باترفندى، جنبش را به سـازش متهم 
کـرده بـود. خزعلـى در توجیه آغـاز کردن سـخنرانى خود 
بـا حـروف الفبا، بـه این نکته تکیه کـرد که :هم‌اکنـون این 
جنبـش، در آغازین مرحله اسـت. آنچه انجام شـده اسـت، 
فـزون از الفبایى نیسـت کـه مرحله‌هاى جنبش، بـا آن آغاز 
مـى ‏شـود! در این بخـش، هر دو سـخنران مشـترک بودند. 
هـم مرواریـد و هـم خزعلـى، در بخـش پایانـى سـخنرانى 
خویـش، فصلـى را به پرخـاش اختصاص دادند؛ پرخاشـى 
بـه روزنامـه اطلاعات کـه در آن روزها م‏ىکوشـید تا افکار 
عمومى را به داورى نادرسـتى دچار کند. در آینده خواهیم 
دید که شـخص امام، به آنچه در آن جشـن گذشـت بسنده 
نکردنـد. بـه ویـژه در سـخنرانى تاریخـى خـود ـ در آغـاز 
تدریس ـ در خنث‌ىسـازى آن ترفند، سنگ تمام گذاشتند!«

 
از ممکن‌الوجود تا کفه ترازو!

همانگونـه که اشـارت رفت،آیت‌الله ‌حاج شـیخ ابوالقاسـم 
خزعلـى، از خطبـا و مدرسـان بـزرگ حـوزه علمیـه قـم 
اسـت کـه نام وی ضمنـاً به عنـوان یکی از روحانیـون مبارز 
و پیشـگام  درعصـر پهلـوی، ثبـتِ تاریـخ اسـت. در اینجـا 
می‌خواهیـم، بـه تناسـب بحث، بـه داسـتان جالبـی راجع به 
یکـى از منبرهـای ایشـان در کرمـان اشـاره کنیـم. تـا آنجـا 
کـه راقـم سـطور بـه خاطـر دارد، یکـى از خصوصیـات 
بـارز منبرهـاى آیـت‌الله‌ خزعلـى، طـرح و تبییـن مسـائل 
کلامـى و اعتقـادى اسالمى، بـه صـورت علمى و مسـتند، 
در سـخنرانی‌ها اسـت. آیت‌الله ‌حاج شـیخ جعفر سـبحانى، 

مرجـع تقلیـد حاضـر، در دهـه 1370 نقـل کردنـد:
»آقـاى خزعلـى، در دوران مرجعیـت آیـت‌الله‌ بروجـردى، 
زمانـى در کرمـان منبـر مـ‏ى رفتنـد. آن گونـه کـه ایشـان به 
مـن گفتند: بحثشـان در منبر، پیرامـون »اصول عقایـد« بوده 
و راجـع بـه دلایـل وجـود خداونـد و توحیـد بـارى تعالـى 
صحبـت م‏ىکـرده ‏انـد. یـک شـب، بـه عنـوان مدخلـى بر 
بحـث ،پیرامـون نیـاز اجتناب‏ناپذیر انسـان و جهـان به خالق 
و آفریـدگار، ایـن نکتـه فلسـفى را مطـرح کـرده بودنـد 
کـه موجـودات بـر سـه قسـمند: »واجـب الوجـود«، »ممتنع 
الوجـود«، و »ممکـن الوجـود«. واجـب الوجـود، موجودى 
اسـت کـه وجـود، ذاتـى او بـوده و نمـى ‏توانـد حتـى یـک 

لحظـه، عـدم و نیسـتى پذیـرد. ممتنـع الوجود، نقطـه مقابل 
واجـب الوجود قـرار دارد و نمى ‏تواند حتى لحظه‏ اى لباس 
وجـود بپوشـد. در مـورد نـوع سـوم از موجـودات هـم )که 
انسان و جهان از همین دسته‏ اند( توضیح داده بودند:ممکن 
الوجـود، موجـودى اسـت که نـه »وجـود«، ذاتى آن اسـت 
و نـه »عـدم«. بلکـه در اصـل ذات خـود، همچـون »دو کفـه 
مسـاوى و متـوازن تـرازو«، نسـبت به هـر دو امر: »وجـود« و 
»عـدم«، کاماًل برابـر و یکسـان بـوده و مـو نم‏ىزنـد، و در 
آن، نـه کفـه وجـود بـر عـدم م‏ىچربـد و نـه کفـه عـدم بـر 
وجود...آقـاى خزعلـى می‌گفتنـد: فـرداى آن روز، یکى از 
مسـتمعین که پـای منبـرم حضور نداشـت، از دوسـتش که 
هـر روزه در جلسـه حاضر م‏ىشـد، پرسـیده بود: حـاج آقا، 
دیـروز بحثشـان چی بـود؟ و او که کراراً کلمات »تـرازو« و 
»کفه‌هـاى مسـاوى« و »مـو نزدن آنهـا« را از من شـنیده بود، 
گفت:حـاج آقـا دیـروز راجـع بـه »کـم فروشـى« صحبـت 
نمـود و همـه‏اش تأکیـد م‏ىکرد کـه: کفه‌هاى تـرازو حتماً 

بایـد مسـاوى ‏و برابـر باشـند و بـا یکدیگر مـو نزنند!«
 

خاطره‌ای از شهید سعیدی: 
چرا این قصاب‌ها لپه سر می‌برند؟

آیـت‌الله خزعلـی در گفت‌وگـو با مجله شـاهد یـاران، در 
شـرح خصوصیات شـهید سـعیدى، از جمله بر طنزگویى 
ایشـان انگشـت تأکید مى ‏نهـد: »یکى از خصایص ایشـان 
طنزگویـى ایشـان بـود. مـن دو نفـر را در طنـز سـراغ دارم 
کـه ب‏ىمثالنـد. یکى آقاى راشـد یـزدى کـه در طنزگویى 
بسـیار عجیب اسـت و یکى هم مرحوم سـعیدى. یک بار 
بـا مرحوم آقاى مشـکینى و مرحوم سـعیدى به باغ وحش 
رفتـه بودیـم. هروقـت ایـن خاطـره را بـه آقـاى مشـکینى 
رحمـه الله علیـه م‏ىگفتـم خنـده ‏اش م‏ىگرفـت. مرحـوم 
سـعیدى م‏ىگفـت: اینجـا را خـوب تأمـل کنیـد و خـوب 
بشناسـید کـه: »مـن عرف نفسـه فقد عـرف ربـه«. هرکس 
خـودش را خـوب بشناسـد، خدا را خوب شـناخته اسـت. 
هروقـت یـاد ایـن خاطره م‏ىافتـم، خنـده‏ ام م‏ىگیـرد. در 
طنزگویـى عجیـب بـود. یـک وقـت م‏ىخواسـت بگوید 
کـه ایـن غـذاى شـما کم گوشـت اسـت، م‏ىگفـت: چرا 
ایـن قصاب‌هـا لپـه سـر م‏ىبرنـد؟! و با ایـن طنز، طـرف به 
جـاى اینکـه شـرمنده شـود، خنـده ‏اش م‏ىگرفـت و شـاد 
تکلیـف  م‏ىشـد. ]ضمنـاً حسـاب دسـتش م‏ىآمـد کـه 

میزبان‌ىاش چیسـت؟«  

به  آشنایان  چنانکه  خزعلى،  استاد 
تاریخ نهضت اســامى روحانیت در 
نیم قرن اخیر مى ‏دانند، از پیشتازان 
این نهضــت بوده اســت و قدمت 
نطق‌ها و خطابه‌هاى پرشور و انقلابى 
وى در محافــل مذهبى بر ضد رژیم 
ستمشــاهى، به روزگاران کهن )به 
در  بروجردى  آیت‌الله‌  زعامت  دوران 
دهه 30 شمسی( مى ‏رسد. چندانکه 
کی بار، در اثر ایراد نطقى ســخت 
تعریض ‏آمیز به شاه ،به زندان افتاده 
و آیت‌الله ‌بروجردى مجبور شده بود 
بــراى آزادى وى از حبس رژیم، وارد 

عمل شود
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مـنِ حقیـر به لحـاظ خانوادگی، بـا بسـیاری از مراجع و 
علمـای متأخر آشـنایی و به آنهـا ارادت داشـته‌ام. پدرم 
مرحـوم آیت‌الله سـید حسـین قاضـی طباطبایـی از علما 
و عرفـای کم‌نظیـری بودنـد کـه در قـم متوطـن بودنـد 
و هماننـد عمویشـان اسـوه‌العارفین آیـت الله سـید علـی 
قاضی طباطبایی مدفون در وادی‌السالم نجف اشـرف، 
عصرهای جمعه در منزل‌شـان مجلس روضه‌ای داشـتند 
کـه حتی‌المقـدور همـه علمـا و بـزرگان  در آن مجلس 
شـرکت می‌کردنـد. از جملـه افـرادی که هـر از چندی 
در آن مجلـس حضور می‌یافتند، مرحـوم آیت‌الله حاج 
شـیخ ابوالقاسـم خزعلـی بودنـد. در مجلـس موصـوف 
شـیخ  حـاج  الله  وآیـت  طباطبایـی  علامـه  مرحومـان: 
مرتضـی حائـری فرزنـد مؤسـس حـوزه علمیـه به‌طـور 
مرتـب و مراجعـی چـون آیـات‌الله: نجفـی مرعشـی، 
گلپایگانـی،  شـریعتمداری، محقـق داماد، فقیه رشـتی، 
بهجـت، جـوادی آملـی، فاضـل لنکرانـیِ پـدر و پسـر، 
رهبرمعظـم انقالب و برادرشـان آیـت الله سـید محمـد 
خامنه‌ای، سـبحانی و بسـیاری دیگر از مشاهیر که اغلب 
در جـوار رحمـت حق تعالـی آرمیده‌اند و ذکر نام‌شـان 
از موضـوع سـخن مـا خارج اسـت، شـرکت می‌کردند 
و بـه نفس آن صاحب مجلس اعتقاد داشـتند و بهره‌مند 
می‌شـدند.درآن مجلـس مرحـوم آیـت‌الله خزعلـی و 
گاهـی دامادشـان مرحـوم حجت الاسالم والمسـلمین 
مـروی خراسـانی وعده دیگـر، اغلـب بحث‌های علمی 
و عرفانـی مطـرح مـی کردنـد. چیـزی کـه هیـچ‌گاه 
مطـرح نمی‌شـد،حرف لغـو و بیهـوده بود.به هرحـال، با 
مرحوم آقای خزعلی از آنجا آشـنا شـدم. مرحوم آقای 
خزعلـی بـه عرفـا علاقـه ویـژه‌ای داشـتند، به‌خصـوص 
مرحـوم آقـا سـید علی آقـا قاضـی، البته آقـای قاضی را 
ندیـده بودنـد. در دامغـان بـه مرحوم حاج آقـا علی‌اکبر 
معلـم علاقـه ای وافـر داشـت و بـه دیـدارش می‌رفت و 
نیـز در قزویـن هـم به دیـدار مرحـوم عارف بـالله ،حاج 

آقـا موسـی زرآبادی می‌شـتافت. 
 بعدهـا کـه مرحوم حضرت امـام خمینی)قده( در سـال 
1341 مبارزات‌شـان را بـا تصویـب لایحـه انجمن‌هـای 
در  و  اوان  همـان  از  کردنـد،  آغـاز  ولایتـی  و  ایالتـی 
نوجوانـی بـه مبـارزات اسالمی گرویدم. مرحـوم آیت 
الله خزعلـی را در منـزل مرحـوم امـام- کـه آن زمان در 
انتهای کوچه یخچال قاضـی بود-زیارت می‌کردم و به 
اصطلاح با ایشـان مشـی مشترکی داشـتم، با این تفاوت 

کـه ایشـان در حـوزه بـود و حـوزوی و مـن بـه تهـران 
آمـدم و بـا کلیه ملیون و مذهبی‌ها ارتبـاط برقرار کردم، 
از جملـه مرحومان آیت‌الله طالقانی، مهنـدس بارزگان، 
دکتـر یـدالله سـحابی، مهنـدس سـحابی و... حتـی در 
محاکمـه آقـای بـازرگان در جلسـات دادگاه شـرکت 
می‌کـردم. مرحـوم آقـای طالقانی دادگاه را به رسـمیت 
نمی‌شـناخت و بـه احتـرام قضـات که لدی الـورود همه 
بایـد قیـام کنند، آقـای طالقانی بلند نمی‌شـد! اجمـالاً تا 
زمانـی کـه امـام آزاد بودند و به زنـدان و تبعید به ترکیه 
انتقـال نیافتـه بودنـد، در منـزل حضـرت امام بـا آیت‌الله 
خزعلی ملاقات داشـتم. روزی مرحوم آیت‌الله خزعلی 
از زنـدان آزاد شـدند و بـه قـم آمدنـد. گمانـم از زندان 
قزل‌قلعـه آمـده بودند. جلسـه عمومـی در منـزل بیرونی 
مرحـوم امـام بـود. خیلـی از فضال و طلاب هـم بودند. 
مرحـوم آقـای خزعلـی در جمـع بـه امـام گفـت: »آقـا! 
در زنـدان بـا من کار بسـیار بـدی کردند!« امـام توجهی 
نکردنـد تـا اینکـه آقـای خزعلـی ایـن مطلـب را تکرار 
کردنـد. مرحـوم امـام سـئوال کردنـد: »چـه کار کردند 
کـه مدام بیان می‌کنیـد؟« مرحوم آقـای خزعلی گفتند: 
»آقـا! ریـش مرا تراشـیدند!« مرحـوم امام لبخنـدی زدند 
وبه شـوخی فرمودنـد: »خوش به حـال‌ات توفیق جبری 

نصیب‌ات شـد!«البته آقای خزعلـی در مبارزات حضور 
فعالـی داشـتند و در بحبوحـه انقالب فرزنـد نوجوانش 
بـه نـام حسـین خزعلـی - کـه در کوچـه آبشـار قـم در 
تظاهـرات علیـه رژیـم پهلوی شـرکت کـرد- به ضرب 
گلولـه نظامیـان شـهید شـد.این درحالـی بـود کـه پـدر 
بالاجبـار مخفی بود وبه سـختی توانسـت لحظاتی پیکر 

فرزنـد نوجـوان خویـش را ببیند.
شـده  متولـد  بروجـرد  در  الله خزعلـی  آیـت  مرحـوم 
بودنـد، لیکـن امر دروس مقدماتی را در مشـهد به انجام 
رسـاندند و از محضر علمـای آن روز، به‌ویژه مرحومان 
حـاج میـرزا هاشـم قزوینـی و حـاج آقا مجتبـی قزوینی 
بهره‌منـد بودنـد وبعدازآن به قم . منتقل شـدند.این زمان 
مقـارن بـا مرجعیـت اعالی مرحـوم آیـت‌الله العظمـی 
بروجـردی بـود وآقـای خزعلـی در درس ایشـان، امـام 
خمینـی- کـه ابتـدا در مسـجد سلماسـی بـود وبعدها به 
صحـن مطهرحضـرت معصومـه)س( برقرار می‌شـد-و 
علامـه طباطبایـی شـرکت می‌کردنـد . البتـه بخشـی از 
معـارف را هـم از محفـل درسـی آیـت‌الله بهجـت بهره 

بردند.
آیـت الله خزعلـی بـه تعظیم اعیاد اسالمی بسـیار همت 
می‌گماشـت، به‌ویـژه بـه عیـد سـعید غدیـر علاقـه وافر 

سید محمدصادق قاضی طباطبایی

عارف مِبارز درتکریم مکانت والای عالم مجاهد
 حضرت آیت‌الله ابوالقاسم خزعلی

 1365. آیت الله خزعلی در سفر به شهر گرگان در جمع برخی طلاب
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داشـت و مایـل بـود به‌جـای عیـد نـوروز باسـتانی، عید 
غدیـری را جایگزیـن کنـد! قبل از انقلاب در مجالسـی 
از  کـه در تهـران منبـر می‌رفـت، شـرکت می‌کـردم. 
وجوهـات شـرعی اسـتفاده نمی‌کـرد. پـس از پیـروزی 
انقالب از همـان آغـاز، عضـو مجلـس خبـرگان قانون 
اساسـی شـد. طبـق خواسـت امـام و تـا پایـان حیـات 
ایشـان  هم از فقهای شـورای نگهبـان بودند،منصبی که 
دردوران زعامـت رهبـر معظـم انقالب هـم تامـدت ها 
درآن خدمـت مـی کردنـد. قبـل از انقالب از مرتبطان 
بـا انجمـن حجتیـه هـم بودنـد و بـا حـاج شـیخ محمود 
تولایـی معـروف بـه »حلبـی« صمیمیـت داشـتند و در 
وفـات مرحـوم آقـای حلبـی هـم، ایشـان باعث دفـن او 
در ابن‌بابویـه شـدند و در مراسـم مرحـوم حلبـی هـم به 
منبـر رفتند. در ایـن باره تحلیل هـای گوناگونی بوجود 
تالش  الله خزعلـی  آیـت  معتقـدم کـه  مـن  دارد،امـا 
داشـتند تـا از افتـادن اعضـای ایـن انجمن بـه ورطه عناد 
بـا انقالب جلوگیـری کننـد وتـا حدی هـم درایـن امر 
توفیـق داشتند.خودشـان مـی فرمودند که: مـن از زمانی 

کـه امـام نهـی فرمودنـد، ازآنهـا فاصلـه گرفتم.
شـبی در منـزل آیـت‌الله خزعلی بـودم. به مناسـبت ثبت 
عقـد ازدواج فرزندشـان آقـای محمدحسـین خزعلی با 
بسـیار  صبیـه حجت‌الاسالم ملک‌محمـدی، فرصـت 
خوبـی بـود تـا پاسـی از نیمـه شـب بـا ایشـان صحبـت 
کنـم. خـود ایشـان هـم خیلـی خوشـحال شـد. هـرگاه 
می‌خواسـتم خداحافظـی کنـم می‌فرمود:»آقـای مروی 
بناسـت بـه اینجـا بیایـد، بنشـینیدتا ایشـان هـم شـما را 
ببیند«. آن شـب محل زندگی ایشـان را آپارتمانی بسیار 
کوچک و زندگی ایشـان را بسیار ساده دیدم. ایشان دو 
جلد کتاب موسـوم به موسـوعه الامام الجواد که تحت 
اشـراف ایشـان چاپ شـده بـود را بـه من هدیـه کردند. 
بـا عبارتـی به این مضمـون که در صفحه اول نگاشـتند: 
بسـمه تعالـی ـ اهـدا به عزیـزِ ارجمندِ والا، جنـاب آقای 
طباطبایـی دام عـزه- ابوالقاسـم خزعلـی 11 ذی‌قعـده 
1421. بی‌مناسـبت نیسـت در ایـن مقـال یـادی کنـم از 
مرحـوم مغفور جناب آقای حجت‌الاسالم والمسـلمین 
آقـای هـادی مـروی خراسـانی دامـاد ایشـان ،کـه باوی 

مأنـوس بـودم و بـه پـدرم عشـق می‌ورزیـد. شـبی در 
غلامرضـا  شـیخ  حـاج  حجت‌الاسالم  جنـاب  منـزل 
برزگـر بجنـوردی که از طالب حوزه قم و در مدرسـه 
خـان اقامـت داشـتند و اهـل مبـارزه بودنـد، ولـی خیلی 
مایـل به افشـای حـال و سـرّ خود نبـود و اکنون سـالیان 
طولانی اسـت در مسـجد جامع محمدیه خیابـان دولت 
در قلهـک اقامـه و ارشـاد دارد، مهمـان بـودم. جلسـه 
خـاصِ روحانیـون خراسـانیِ مقیـم تهـران بـود، ولی به 
لحـاظ قدمـت محبت به مـن کـه از دوران اقامت در قم 
شـروع شـده بود ونیز سـابقه حقیر در مبارزات انقلاب، 
مـرا هم دعـوت کرده بودند.در آن جلسـه مرحوم آقای 
مـروی بـه مـن اصـرار زیـادی کرد کـه خاطـرات پدرم 
را جمع‌آوری و منتشـر کنم که متاسـفانه تاسـالها توفیق 
ایـن امـر را نیافتم. در این اواخر شـخصیتی با فضیلت در 
قـم، به نام حجت‌الاسالم آقـای محمد الوانسـاز خویی 
خاطـرات پـدرم را جمـع‌آوری کـرد و بـا نـام »شـیدای 
آقـای  مرحـوم  از  هـم  را  ومـواردی  گمنامـی« چـاپ 
مـروی نقـل کرد.ازجمله این موارد این بـود که مرحوم 
مـروی مـی فرمـود:» از ابتـدای جوانـی، وعـظ و خطابه 
را دوسـت داشـتم. البتـه درآن دوره،سـاواک بـه وعاظ 
روی خوشـی نشـان نمـی داد وبعضا به ایـذاء وآزار آنها 
مـی پرداخـت. روزی در خیابـان ارم قم به طرف صحن 
حضـرت معصومـه می‌رفتـم. دیـدم مرحـوم آیـت‌الله 
قاضـی طباطبایـی در مغـازه کفاشـی بـرادران تبریـزی 
کـه صاحـب مغـازه انسـان صالح، سـالم و خوبـی بود و 
همـه علمـا و طلاب در قم به او ذی‌علاقه بودند، نشسـته 
اسـت. رفتـم و سالم کـردم و کنارشـان نشسـتم / بـه 
مرحـوم آقای قاضی گفتـم: »منبر را دوسـت دارم، ولی 
سـاواک مانـع اسـت!« ایشـان جملـه‌ای را به مـن فرمود 
و خواسـت همیشـه منبـر را با آن شـروع کنـم و آن این 
بـود: » السالم علـی المهـدی الـذی وعـدالله عـز و جـل 
بـه الامـم ان یجمـع بـه الکلـم و یلـم بـه الشـعث و یملا 
بـه الارض قسـطا و عـدلا و یمکـن لـه و ینجـز بـه وعـد 
المؤمنیـن«. چـون بـه نفس ایشـان اعتقاد داشـتم عمل به 
ایـن مطلـب را آغاز کـردم و نتیجه مطلوب عایدم شـد. 
بـه هـر حال میتـوان  مرحـوم آیـت‌الله خزعلـی را  یکی 
از پیشـگامان مبارزات سیاسـی واجتماعی روحانیت در 

سـده اخیـر دانسـت. پـس از رحلـت حضـرت امـام هم 
کـه قرار شـد بـه فوریـت رهبری جدیـد انتخاب شـود، 
آیـت‌الله خزعلی بسـیار بـرای انتخاب حضـرت آیت‌الله 
خامنـه‌ای بـه رهبـری تالش کـرد. آن زمـان شـورای 
رهبـری به‌جـای رهبری واحـد مطرح بود کـه به صلاح 
تشـخیص داده نشـد و آیـت‌الله خامنـه‌ای بـه رهبـری 
برگزیـده شـدند. آیت‌الله خزعلـی در ایـن امر، صاحب 

نقـش برجسـته ای بودند.
 پـس از جنـگ ایـران و عـراق و قبـل از سـقوط صـدام 
حسـین در زمـان وزارت خارجـه آقـای دکتـر ولایتـی، 
ایشـان آیـت‌الله خزعلـی و خانـواده‌اش را بـرای زیارت 
عتبـات دعـوت کـرد. مرحـوم آقـای خزعلـی پذیرفت 
بـا ایـن شـرط کـه ملاقاتـی بـا صـدام حسـین نداشـته 
باشـند کـه همین‌طور هـم شـد.آن بزرگوار جـزو اولین 
گروهـی بودنـد کـه به عتبـات رفتند و فیلم هـم گرفتند 
کـه بنـده آن فیلـم را دارم. حتـی درب سـرداب مدفـن 
آیـت‌الله  و  گشـودند  هـم  را  ابوالفضـل)ع(  حضـرت 
خزعلـی قبـر حضـرت را کـه پیرامـون‌اش را آب فـرا 
گرفتـه بـود، زیـارت کردند و در مسـاجد کوفه، سـهله 
و مکان‌هـای دیگـر هـم فیلمـی تهیـه شـده بـود کـه بـه 
حقیـر هدیـه دادنـد. آیـت‌الله خزعلـی بانـی و مؤسـس 
بنیـاد غدیـر شـدند و سـالروز واقعـه غدیر خم را بسـیار 
گرامـی می‌داشـتند. عاش سـعیداً و مات سعیداوًحشـره 

الله مـع اولیائـه الکـرام.   

پس از رحلت حضرت امام که قرار 
شد به فوریت رهبری جدید انتخاب 
شود، آیت‌الله خزعلی بسیار برای 
انتخاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به 
رهبری تلاش کرد. آن زمان شورای 
رهبری به‌جای رهبری واحد مطرح 
بود که به صلاح تشــخیص داده 
نشد و آیت‌الله خامنه‌ای به رهبری 

برگزیده شدند. 

1353. آیت الله خزعلی و جمعی از فضلای حوزه قم در کنار علامه سید محمدحسین طباطبایی 

آیت الله سید حسین قاضی طباطبایی 
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خداونـد رحمـان منـّان مرحـوم مغفـور جنتّ‌مـکان، 
فقیه عفیف شـریف، راشـد متعصّبِ در صیانت حریم 
آیـت‌الله  متقشّـف،  زاهـد  و  علـوی  ولایـت  مقـدس 
آقـای حاج شـیخ ابوالقاسـم خزعلی رحمـةالله علیه را 
از دریـای رحمـت و مغفـرت خود شـاداب گرداناد و 
روح پـاک او را بـا محمـد و آل محمـد علیهم‌السالم 

فرمایاد. محشـور 
مـاه  مهـر  اول  در  پیـش  سـال  سـه  و  هشـتاد  دقیقـاً   
کـه  حقیـر  فقیـر  ایـن  و  خزعلـی  ۱۳۱۱،ابوالقاسـم 
او و  بـا هـم آشـنا شـدیم.  بودیـم،  هـر دو هم‌محلـّه 
این‌بنـده ایـن امتیـاز را داشـتیم کـه چون قـرآن مجید 
را بـه درسـتی نـزد معلمّـه یـاد گرفتـه بودیم و دو سـه 
تـا از منظومه‌هـای عامیانـه مثـل »توپ‌بنـدی« و »عـاقّ 
والدیـن« را نیـز خوانده و برخی ابیـات آن‌را در حفظ 
داشـتیم و مختصـر خطّـی هـم می‌نوشـتیم، از همـان 
روز بـه کلاس دوم برویم. در آنـروز مرحوم مجیدی  
فیـاض)۱( مدیـر آن دبسـتان، وسـاطت مرحـوم شـیخ 
تویـه‌درواری را- کـه معلـم  حسـین قطـب محدثـی 
کلاسـهای اول و دوم و سـوم بـود- دربـارة مـا دو نفر 
داد کـه در کلاس دوم، دوره‌ی  اجـازه  و  پذیرفـت 
دبسـتان را آغـاز کنیـم. او از ایـن حقیـر و دانش‌آموز 
بـود  خوانـده  را  مجیـد  قـرآن  نیـز  او  کـه  دیگـری 
زنـده  کنـد  خـدا  بود-کـه  نجفیـان  هـادی  نامـش  و 
بـر میـزی  باشـد- یـک سـال مسـن‌تر بـود. هـر سـه 
کـه گنجایـش سـه نفـر را داشـت، تـا آخـر آن سـال 
تحصیلـی پهلـوی یکدیگـر می‌نشسـتیم ،و یالیـت ایاّم 

الصبـّی رواجعـا .
 در تمـام مـدت پنـج سـال تحصیلـی در آن دبسـتان، 
مـا سـه نفـر بیشـتر از آنکـه بـا دیگـر دانش‌آمـوزان 
)ایـن اصطالح دبسـتان و دانش‌آمـوز بعدهـا وضـع و 
رایـج شـد( بایـد عـرض می‌کردم بـا دیگر شـاگردان 
بـا یکدیگـر  آن مدرسـه مأنـوس و محشـور باشـیم، 
الفـت و انـس داشـتیم. در تمـام آن سـالها اگر روزی  
طباطبائـی )پسـر خیـّاط مشـهور مشـهد در آن ایـام( 
کـه صدایـی رسـا و خـوش داشـت و پـس از آنکـه 
زنـگ زده می‌شـد و شـاگردان هـر کلاس بـه صـفّ 
بـه  بندگـی  و  سالم  عـرض  می‌ایسـتادند  واحـدی 
علـی  و  علیـه  ثامن‌الائمـه  حضـرت  مقـدّس  آسـتان 
آبائـه السالم را با همان »سالم« مشـهور: »اللهم صلیّ 
علـی علـیّ بـن موسـی الرّضـا المرتضـی الامـام التقّی 

النقّـی و حجّتـک علـی مَـن فـوقَ الارض و مَن تحت 
تأخیـر  یـا  بـود  غایـب  می‌کردنـد،  را  الـخ  الثـّری…« 
داشـت، ایـن، ابوالقاسـم خزعلـی بـود کـه آن سالم 
را عـرض می‌کـرد و همـه شـاگردان عـرض سالم او 
را کـه ـ اللهـمّ صلـّی علـی ـ تکـرار می‌کردنـد: »اللهمّ 
صلـّی علـی« »علی بـن موسـی‌الرضا المرتضـی« »علیّ 

بـن موسـی الرّضـا المرتضـی « و الـخ
***

پایـان  بـه  را  مدرسـه  دو  هـر  و  گذشـت  سـال  پنـج 
رسـانیدیم. پـس از تعطیلات، این ناچیز در دبیرسـتان 
ابن‌یمیـن کـه مدرسـه‌ای ملـّی سه‌کلاسـه و مرحـوم 
مغفـور  مرحـوم  و  آن  مدیـر  بهـادری  قاسـم  شـازده 
محمدتقـی شـریعتی رحمـةالله علیـه )اسـتاد شـریعتی 
در  من‌بنـده  کـه  آنجـا  از  بودنـد،  آن  ناظـم  بعـدی( 
امتحانات آخر سـال ششـم »اول شـاگرد« شـده بودم، 
اوّلاً و بـاز به معرّفی مرحوم شـریعتی که از شـاگردان 
پرداخـت  بـدون  ثانیـاً،  بـود  والـدم  مرحـوم  سـطح 
خزعلـی  ابوالقاسـم  کرد.ولـی  ثبت‌نـام  شـهریهّ، 
تحصیلش را در دبیرسـتانی ادامه نداد و به مناسـباتی، 
بـه کار در یـک کارگاه فلـزکاری ادامـه داد، ولـی 
رفـت و آمـد و ملاقاتهـای مختصـر ابوالقاسـم و ایـن 
حقیـر قطع نشـد و گاه و بیـگاه، همدیگر را می‌دیدیم 
یـا در صحـن کهنـه مقـدس سـاعتی باهم می‌نشسـتیم 
ولـی می‌دانسـتم کـه ابوالقاسـم‌آقا در هیـأت مذهبـی 
»تپُل‌محلـّه« عضویـت دارد و شـبهایی کـه آن هیـأت 
و  می‌کنـد  شـرکت  مجالـس  آن  در  دارد،  مجلـس 
یـک نـوع درس می‌خوانـد فی‌المثـل رسـاله‌ی آقـای 
»حیات‌القلـوب«  یـا  را  اصفهانـی  ابوالحسـن  آقاسـید 
آنکـه  خلاصـه  و  آن  امثـال  و  را  مجلسـی  مرحـوم 
کمـاکان بـه تحصیـل علـم و معرفـت ادامـه می‌دهـد.

***
شـهریور بیسـت شـد و بسـاط دیکتاتـوری رضاشـاه 
و  او  انصـار  و  اعـوان  خشـونت  و  سـختگیری  و 
نظمیهّ‌چی‌هـای خراسـان، درنوردیـده شـد و کار دین 
و تعلیمـات دینـی و اسالمی دوبـاره رونـق گرفـت و 
از جمله »جلسـات تفسـیر قرآن« در بعضی از مسـاجد 
یـا خانه‌هـای متدینّیـن برقـرار شـد )برحسـب مراتـب 
مفسّـر و روحانی ادای‌کننده مجلس و مسـتمعان آن(. 
یکـی از ایـن مجالـس را مرحـوم مغفور آقای آشـیخ 
محمود کلباسـی اصفهانـی رحمةالله علیـه ـ برادرزاده 

محمدرضـا  شـیخ  حـاج  آیـت‌الله  مغفـور  مرحـوم 
و  می‌کـرد  تکفّـل  ثـراه-  أطـاب‌الله  کلباسـی)۲( 
میـدان  در  آنمرحـوم  خـود  منـزل  در  مجلـس  آن 
برقـرار می‌بـود و ابوالقاسـم‌آقا در  »تپُل‌محلـّه« مرتبّـاً 
آن مجلس سـمتی داشـت، یعنی پیش از تفسـیر آقای 
کلباسـی مقـداری از قـرآن مجیـد تالوت می‌کـرد.

منِ‌بنـده نیـز به امـر مرحوم والـدم)ره(، شـبهای جمعه 
در آن شـرکت می‌کـردم و در همـان سـال ۱۳۲۰ بود 
کـه من‌بنـده سـه کلاس دبیرسـتان ابن‌یمیـن را تمـام 
کـرده بـودم و آغـاز بـه تحصیـل عربیـّت و مقدّمـات 
علـوم مذهبـی، و مرحـوم ابوالقاسـم خزعلـی نیـز بـه 
هدایـت و اعانـتِ همان مرحـوم آقای آشـیخ محمود 
کلباسـی ، همـان سـعادت را یافتـه بـود و در بعضـی 
مقدّمـات مثـل »شـرح تصریـف« یـا »سـیوطی« تقریبـاً 
بـه مـوازاتِ هـم بودیـم ولـی آقـای خزعلـی دیگـر 
کت و شـلوار نمی‌پوشـید و با قبائی بلند و شـب‌کلاه 

بود.
***

بـود   ۱۳۲۱ سـال  اواخـر  کـه  نیسـت  یـادم  درسـت 
یـا اوایـل سـال ۱۳۲۲ کـه یـک روز مرحـوم آقـای 
بـه  خزعلـی«  »ابوالقاسـم‌آقا  همراهـی  بـه  کلباسـی 
»مدرسـه دودَر« کـه مرحـوم والـدم در آن سـالهای 
بعـد از واقعـه شـهریور کـه بـه جـدّ و جهد بـه کمک 
مرحومـان مغفـوران آقایان حـاج میرزااحمـد کفائی، 
حـاج میرزاحسـین فقیه‌سـبزواری و دو سـه نفـر دیگر 
علمیـه  مبارکـه  تجدیـد حـوزه  و  نوسـازی  مقـام  در 
مرحـوم  و  آمدنـد  بـود  ارکانهـا(  شـیدّالله  مشـهد) 
کلباسـی یـک قطعـه »مَلمَـل سـفید و یـک طاقـه عبا« 
ابوالقاسـم را  او خواسـت آشـیخ  از  پـدرم داد و  بـه 
»معمّـم« سـازد و مرحـوم پدرم با خوشـحالی فراوان و 
دعـای خیر بسـیار برای مزید سـعادت و توفیق آشـیخ 
ابوالقاسـم، خـودش عمامـه را پیچید و آن‌را بر سـر او 
گذاشـت. و از اینکـه من‌بنـده از درک چنـان افتخـار 
محرومـم و تغییـر لبـاس نمی‌دهـم، گَـردِ اندوهـی بـر 
صورتـش نشسـت. خـدای آن هـر سـه مـرد عزیـز را 

بیامـرزاد.
در همان سـال و سـال بعد در دروس ادبی و مقدمات 
خزعلـی  آقـای  آیـت‌الله  مرحـوم  بـا  اصـول  و  فقـه 
)رحمـةالله علیه( همـدرس بودیـم. فی‌المثل در درس 
مغنـی و مطـوّل یـا در شـرح‌ لمعه یا در شـرح شمسـیه 

دکتر احمد مهدوی‌دامغانی

یادِ ایام ذکر جمیل مرحوم آیت‌الله 
حاج شیخ ابوالقاسم خزعلی )أطاب‌الله ثراه(
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یـا  ادیب‌نیشـابوری  آقـای  مرحـوم  انـور  محضـر  از 
محمـد  آشـیخ  یـا  مدرّس‌یـزدی  احمـد  حاج‌میـرزا 
اسـتفاضه  و  اسـتفاده  اسـتاد  بـه  معـروف  روحانـی 

می‌کردیـم.
***

دقیقـاً یـادم نیسـت کـه در سـال ۲۲ یـا ۲۳ بـود کـه 
آقـای آشـیخ ابوالقاسـم خزعلـی بـا صبیـّه‌ی محترمـه 
)رحمـةالله  کلباسـی  محمـود  شـیخ  حـاج  مرحـوم 
علیهمـا( ازدواج کـرد و بـاز مرحوم والـدم )رحمةالله 
وجـود  دو  آن  نـکاح  عقـد  صیغـه  کـه  بـود  علیـه( 
شـریف را اجـرا فرمـود و بـه نظـرم میـان مراسـم عقد 
و عروسـی چیـزی نگذشـت کـه مقـرر شـد بـه رسـم 
خانـدان  شـب  عروسـی،  هنـگام  در  مشـهد  معمـولِ 
و  برونـد  عـروس«  »دنبـال  بـه  دوستانشـان  و  دامـاد 
عـروس را از خانـه پـدری بـه خانـه شـوهر بیاورنـد 
والله‌اکبـر کـه آن شـب را پـس از بیش از هفتاد سـال 
دقیقـاً بـه خاطـر دارم کـه عدّه‌ای کـه ده پانـزده نفری 
بودیـم در خدمـت مرحـوم والـدم بـه منـزل مرحـوم 
آقـای کلباسـی در همـان »تپُل‌محلـّه« رفتیـم و اطـاق 
پذیرایـی مرحـوم کلباسـی را بـه مناسـبت آنکـه طبق 
یـک رسـم عامیانـه معمـول بـود کـه بـرای میمنـت و 
فی‌المثـل  چیـزی  یـک  می‌توانـد  هرکـس  شـگون، 
یـا  بشـقاب  یـا  قیچـی  یـا  دسـتی  کوچـک  آئینـه‌ی 
سـاعت رومیـزی و امثال آن‌را از خانـه عروس بردارد 
یـا بربایـد؟! و بـه منـزل دامـاد ببـرد و من‌بنـده بخوبـی 
بـه یـاد دارم کـه یک آئینـه‌ای که قاب فلزی سـپیدی 
داشـت و در حـد یـک کتـاب کوچک بود برداشـتم 

و بـه منـزل آقـای خزعلـی آوردم!!!
***

تحصیالت  بـرای   ۱۳۲۴ سـال  مـاه  مهـر  من‌بنـده 
دانشـگاهی بـه طهـران آمدم )به شـرحی کـه در مقاله 
یادبـود مرحـوم اسـتاد علامـه فروزانفر رحمـةالله علیه 
نگاشـته‌ام( ولـی هـر وقـت مشـهد مشـرف می‌شـدم، 
دیـداری بـا آقـای خزعلـی داشـتم و او را بـه مراتـب 
برتـر و بهتـر و نیـز متعصب‌تـر و متقشّـف‌تر می‌یافتـم. 
اعالء  راه  در  او  جمیلـه‌ی  مسـاعی  و  مجاهـدات 
کلمـه‌ی حـقّ و تعلـّق خاطـرش به رهبر معظـم، راحل 
اطالع  اهـل  بـر  علیـه(  تعالـی  )رضـوان‌الله  انقالب 
راه،  ایـن  در  کـه  می‌دانیـم  همـه  و  نیسـت  پوشـیده 
چقـدر حبـس و زجـر و تبعیـد را تحمّـل کـرد. پـس 
از آن صدمـات کـه مقـرر شـده بـود آن مرد شـریف 
وارسـته را از مشـهد تبعیـد کننـد، مرحـوم والـدم از 
کفائـی  میرزااحمـد  حـاج  آقـای  آیـت‌الله  مرحـوم 
رحمـةالله علیـه خواسـت کـه از آبـروی عظیـم خـود 
اسـتفاده کنـد و ترتیبـی دهـد کـه آقـای خزعلـی را 
بـه »دامغـان« تبعیـد کننـد و آنمرحـوم چنیـن کـرد و 
مرحـوم پـدرم آقـای خزعلـی را بـه مرحـوم مبـرور 
آقـای حـاج میرزاآقا ترابـی )رحمه‌الله تعالـی( مجتهد 
اعلـم آن شـهر و چنـد نفـر از سرشناسـان مهمان‌نـواز 
در  کـه  مدتـی  در  خزعلـی  آقـای  و  سـپرد  دامغـان 
دامغـان تشـریف داشـت، جـذب قلـوب بسـیاری از 
اهالـی دامغـان را کرد و اقامتـش در آنجا و افاضاتش 
در آن شـهر تحمل تبعید را بر ایشـان آسـان سـاخت.

***
پـس از آنکـه از »اویـن« آزاد شـدم بـرای عتبه‌بوسـی 
ولی‌نعمـت اعظـم حضـرت رضـا )صلـوات‌الله علیـه( 
بـه مشـهد مشـرف شـدم. در پاییـن پـای مبـارک در 
ادای نمـاز زیـارت بـودم که مرحوم آیـت‌الله خزعلی 
نیـز بـرای ادای نمـاز زیـارت از عتبـه مطهـره خـارج 
شـد و چـون حقیـر را در حـال نمـاز مشـاهده فرموده 
بـود، آمـد و پهلـوی مـن بـه نمـاز ایسـتاد. نمازمـان 
از  گله‌گـزاری  و  تعـرّض  نحـو  شـد، ‌بـه  تمـام  کـه 
ایـن حقیـر فرمـود: کجایـی و چـه می‌کنـی و چـرا 
مـن  آقـا  ای  کـردم:  عـرض  نمی‌آیـی؟  مـا  پیـش 
هفتـه‌ی گذشـته از اویـن آزاد شـده‌ام! بـه تعجـب و 
بـا اسـتفهامی انـکاری از مـن پرسـید: مگر تـو زندانی 
بـودی؟ گفتم:مگـر تـو )بـا همیـن ضمیـر مفـرد( خبر 
نداشـتی؟ برخاسـت و رو بـه قبـر مطهّر کـرد و گفت: 
قسـم بـه حضـرت رضـا که خبـر نداشـتم و مـن چون 
همیشـه او را صـادق و مـردی عـادل و بـه تمـام معنی 
کلمـه پرهیزکار می‌شـناختم، فرمایشـش را پذیرفتم و 
قریب نیم‌سـاعتی همانجا نشسـتیم و گُل گفتیم و گُل 

شـنیدیم ـ خـداش بیامـرزاد.
***

در یـک مـاه محرّمـی بـود )شـاید دوازده یـا یـازده 
سـال قبـل( کـه یـک روز حضـرت ایـت‌الله خزعلـی 

تلفـن  من‌بنـده  بـه  واشـنگتن  از  علیـه(  )رحمـةالله 
فرمودنـد‌و مـن حیـرت‌زده عـرض کـردم: مگـر شـما 
آمریـکا تشـریف داریـد؟ فرمـود: بلـی و آدرس تـو 
چیسـت کـه می‌خواهـم یـک روز پیـش تـو بیایـم ـ 
چقـدر  مهجـور  غریـب  من‌بنـده  کـه  اسـت  معلـوم 
حضرتـش  بعـد  روز  سـه  دو  شـدم-  خوشـحال 
آسـیدصادق  حجت‌الاسالم  جنـاب  همراهـی  بـه 
)نـوة  عمـره  و  عزّتـه  دامـت  شـیرازی  آیـت‌الله‌زاده 
محتـرم مرحـوم مغفـور رضوان‌جایگاه آیـت‌الله آقای 
حـاج سـید عبـدالله شـیرازی)رض( و فرزنـد مرحـوم 
آیـت‌الله آقـای حـاج سـیدباقر شـیرازی)ره(( مـرا در 
در  سـاعت  چندیـن  و  فرمودنـد  سـرافراز  فیلادلفیـا 
خدمتشـان بـودم و کسـب فیـض و آرامـش کـردم. 
خـداش بیامـرزاد ـ هیچـگاه ایـن محبـت و فقیرنوازی 

نمی‌کنـم. فرامـوش  را  او 
***

آخریـن دیـدار ایـن ناچیـز بـا آن مرحـوم روز شـنبه 
ششـم اردیبهشـت سـال ۱۳۹۳ برابـر بیسـت و ششـم 
جمادی‌الاخـرای سـال ۱۴۳۵ اتفـاق افتـاد. ایـن فقیـر 
مقـدس  ضریـح  روی  پیـش  در  اشـرف  نجـف  در 
بـودم )چـون سـاعتی  مشـغول عـرض زیـارت وداع 
فـرودگاه  بـه  بـه آمریـکا  بـرای مراجعـت  بایـد  بعـد 
می‌رفتـم( بـرادرم حـاج حسـینعلی که در پشـت سـرم 
مشـغول زیـارت بـود، به شـانه‌ام زد و صدای سالم و 
احوالپرسـی‌اش را بـا کسـی شـنیدم ـ حـال خضوعـی 
کـه داشـتم بـه هـم خـورد. برگشـتم دیـدم حضـرت 
آیـت‌الله خزعلـی بـه روی صندلی چرخ‌داری نشسـته 
اسـت و دارد اذن دخـول می‌خوانـد ـ مقـام مقتضـی 
چطوریـد  کـردم:  عـرض  نبـود  فراوانـی  مکالمـه‌ی 
عـرض  می‌بینـی!  کـه  همین‌جـور  فرمـود:  آقاجـان؟ 
بیـرون  من‌بنّـده  چـرخ‌دار  صندلـیِ  آقاجـان  کـردم: 
حـرم در صحن مطهّر اسـت و »عمّتـک مثلک« یادی 
از سفرشـان بـه فیلادلفیـا فرمودنـد و ابـراز مرحمتی و 
مختصـر مکالمـه‌ای فرمودند و شـانه‌اش را بوسـیدم و 

از او التمـاس دعـا کـردم.
 خداونـد اینـک او را در علییّـن بـه محضـر مبـارک 
مشـرف  علیـه  صلـوات‌الله  مولی‌الموالـی  حضـرت 
سـاخته باشـدو حـال چه عرض کنـم جز اینکـه همان 

بیـت عربـی را کـه:
اذا ما ماتَ بعَضُک فأنکِّ بعضاً

فانّ البعَضَ من بعَضِ قریبٌ
بالأیمـان.  سـبقونا  الذیـن  ولاخواننـا  لنـا  اغفـر  ربنّـا 
سـیدنا  علـی  صلـی‌الله  و  العالمیـن  ربّ  والحمـدلله 

الطاهریـن. والله  محمّـد 
پی‌نوشت:

دکتـر  اسـتاد  مبـرور  مرحـوم  بزرگتـر  ‌‌بـرادر  ۱ـ 
علیـه رحمـةالله  فیـّاض  سـیدعلی‌اکبر 

۲ـ از علمـا و فضالی مشـهور مشـهد کـه از اصفهـان 
بـه مشـهد مهاجـرت فرمـوده بـود و از ائمـه جماعـت 
ایـوان مقصـوره  در  و شـبها  بـود  مسـجد گوهرشـاد 
امامـت می‌کـرد و شـبهای جمعـه پـس از نمـاز عشـاء 
در همـان ایـوان، دعـای کمیـل را تالوت می‌کـرد. 

رحمـةالله علیـه   

در ســال ۱۳۲۲ کی روز مرحوم آقای 
»ابوالقاسم‌آقا  همراهی  به  کلباســی 
خزعلی« به »مدرســه دودَر« آمدند 
و مرحوم کلباســی کی قطعه »مَلمَل 
سفید و کی طاقه عبا« به پدرم داد و از 
او خواست آشیخ ابوالقاسم را »معمّم« 
سازد و مرحوم پدرم با خوشحالی فراوان 
و دعای خیر بسیار برای مزید سعادت و 
توفیق آشیخ ابوالقاسم، خودش عمامه 

را پیچید و آن‌را بر سر او گذاشت
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آنچه درپي مي آيد، اسنادي از حدود 60  سال مبارزات سياسي وخدمات اجتماعي آیت‌الله 
ابوالقاسم خزعلی است كه به ترتيب زمان وبراساس اهميت آن، از ميان انبوهي از اسناد 
تاريخ زندگي آن بزرگ گزينش شده است.مروري بر اين اوراق ،نمايانگر تكاپوي مداوم آن 

مجاهد صادق در ادوار گوناگون زندگي سياسي واجتماعي اوست.اميد آنكه مقبول افتد.
درآمد

اسنادي از ادوار گوناگون مبارزات سياسي وخدمات اجتماعي
آیت‌الله  ابوالقاسم خزعلی

عالم مجاهد درآئينه اسناد
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نامه تاریخی آیت الله خزعلی
 به شهید مظفر علی ذوالقدر 

از اعضای فدائیان اسلام

برادر عزیزم جناب آقای مظفر علی ذوالقدری موفق باد
امیـد اسـت وجـود گرامی را کسـالت نبوده خوشـی و شـادمانی موفقیت و 
سـرور نصیب شـما گشـته و پیوسـته در ظـل توجهات عالیـه حضرت ولی 

عصـر )عـج( موفق و منصور باشـید
حـال حقیـر را بخواهیـد بحمـدالله سالمتی برقـرار و دعاگوی آن دوسـتان 
عزیـز هسـتم ولـی رقیـه سـرکار چنـدی قبـل وارد و بـر مضمونـش اطلاع 
حاصـل شـد. بـرادر عزیـزم روزهـای ابـدان و همچنـان زحمـات سـرکار 
فرامـوش شـدنی نیسـت و البتـه در مواقـع دعـا بیـاد آن دوسـت عزیـز و 
سـایر برادران هسـتم امید اسـت مسـتجاب شـود تمامی بـرادران را بعرض 
سالم مصـدع و خواهـان توفیقشـان هسـتم آقـای آقا سـید محمد هاشـمی 
و آقـای آقـا سـید رکن‌الدیـن ابوترابـی و آقـای صبرپیشـه و آقـای ربانی و 
عسـگری و ملایـی و آقـای فدایـی و سـایر بـرادران گرامـی را بالخصوص 

سالم می‌رسـانم
و السلام علیکم و رحمه الله و برکاته

ابوالقاسم خزعلی 
31/11/9

   

سخنرانی آیت الله خزعلی 
در مراسم ترحیم پدر شهید آیت الله مطهری درقم

حقایق را بایستی به مردم گفت
محترمـاً معـروض مـی‌دارد: روز گذشـته بعـد از نمـاز مغـرب و عشـا بـه 
مناسـبت درگذشـت حجت‌الاسالم حـاج شـیخ محمدحسـین مطهـری 
از طـرف مدرسـین حـوزه علمیـه قـم مجلـس ترحیـم در مسـجد اعظـم 
تشـکیل کـه عـده کثیـری از طالب و طبقـات دیگر شـرکت داشـتند پس 
از تالوت قـرآن آقـای شـیخ خزعلـی منبر رفـت و در مـورد اینکه انسـان 
بایسـتی از نظـر معنوی تکامل بیابـد و اگر از نظر مادی رشـد کند نتیجه‌اش 
خودکشـی‌ها و ناراحتی‌هـای دیگـر اسـت و یـک اجتماع سـالم بایسـتی از 
طبقـات مختلف تشـکیل شـود چنانچه برای سـاختن کی سـوزن 120 نفر 
همکاری می‌نمایند تا سـوزن سـاخته شـود: و گفت تاریخ می‌نویسـد کیی 
از حـکام دسـتور داد بایسـتی تمـام مردم گوشـت خوک بخورنـد و مجتهد 
وقـت از خـوردن گـوش خـوک امتنـاع کـرد یـک نفـر از مسـلمانان گفت 
بـرای آنکـه دسـتور اجـرا شـود و مـن مقـداری گوشـت بـز مـی‌آورم و به 
عنـوان گوشـت خـوک بـه شـما می‌دهم که شـما هم دسـتور را اجـرا کرده 
و هـم گوشـت بـز را بجای گوشـت خوک خـورده باشـید آن مجتهد گفت 
مـن نمی‌خواهـم بمـردم دروغ بگویـم و آنهـا بوسـیله مـن اغفال شـوند. و 
اضافـه نمـود در زمـان حضـرت پیغمبـر)ص( در میـدان جنگ کفـار اعلام 
کردنـد کـه پیغمبر)ص( کشـته شـده مردم دسـت از جنگ کشـیدند کیی از 
مسـلمانان بانـگ زد پیغمبـر)ص( هـم در راه خـدا می‌جنگید اگر او کشـته 
شـد ایـن خـدا کـه کشـته نشـده در راه خـدا باید جنگیـد. به طالب گفت 
حقایـق را بایسـتی بـا علـم تمام بـه مردم گفـت و هیـچ‌گاه در جـا نزنید و 
گفـت آقـازاده آقای مطهـری کتاب‌هایی نوشـته از جمله دربـاره حقوق زن 
و آن کـه جالـب اسـت. و اضافه نمـود جوانـان تهرانی به معـارف معنویت 
روی آورده و آیـات قـرآن را یادداشـت می‌نماینـد تـا از آن اسـتفاده نماینـد 
در بـاره امور جنسـی گفـت در حالی که امور جنسـی عملی اسـت حیوانی 
ولیکـن خداونـد فرمـوده از ایـن عمل جنسـی سـعی کنیـد انسـانی تکامل 
یافتـه بـه اجتماع تحویـل بدهید در خاتمـه دعا به علمـا و حوزه‌های علمیه 
کـرد و پیـروزی مسـلمانان بر یهود را خواسـتار شـد و مجلـس پایان یافت 
و حاضریـن بـا آرامـش متفرق شـدند مراتب گزارشـاً عرض شـد ـ امضا ـ 

رونوشـت برابر اصل اسـت 
]مهر: شهربانی قم دایره اطلاعات[     
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الله  آیـت  سـخنرانی  از  سـاواک  گـزارش 
خزعلـی

 در در مسجد جامع نیشابور

از شهربانی نیشابور 
به ریاست شهربانی استان خراسان 

موضوع شیخ ابوالقاسم خزعلی واعظ 
محترمـا عطـف بـه شـماره 57/9/424 ـ 51/6/14 مقـام عالـی را آگاه می‌سـازم بـه موجـب دعوتـی کـه از طرف 
حاجـی ابوالقاسـم درودی شـغل بـازرگان سـاکن نیشـابور از شـیخ ابوالقاسـم خزعلـی فرزنـد غلامرضـا دارنده 
شناسـنامه شـماره 14281 صـادره بروجرد سـاکن قم شـغل مبلـغ مذهبی به عمل آمـده بود که مدت ده شـب در 
مسـجد جامع نیشـابور مبادرت به وعظ و سـخنرانی مذهبی نماید واعظ نامبرده روز 51/6/8 به نیشـابور وارد و 
با توجه به سـیاهه پیوسـت بخشـنامه شـماره 651/5/19/1 ـ 50/11/23 اداره اطلاعات ضمن اخذ تعهد از وی و 
دادن تذکرات لازم اجازه داده شـد مدت ده شـب در مسـجد جامع مبادرت به سـخنرانی مذهبی نماید و مشـارالیه 
نیـز از شـب بیسـتم تـا شـب آخر رجب )هر شـب کی سـاعت( در امـور مذهبی مبـادرت به وعظ و سـخنرانی 
نمـوده کـه مراقبت‌هـای لازم انجـام و مطالب برخلافـی نیز ایراد نکرده اسـت ضمنا واعظ مزبور سـاعت 8 صبح 

روز 51/6/18 بـه مشـهد عزیمت نمود. 
رئیس شهربانی نیشابور سرهنگ قاسمی 

گیرنده شهربانی کل کشور اداره اطلاعات جهت آگاهی 

سخنرانی آیت الله خزعلی در مسجد بزرگ قنات آباد تهران در مورخه50/4/8
وظیفه مسلمان از جمع شدن 

در مسجد، تنها نماز خواندن نیست

سـاعت 2040 الـی 2140 روز 50/4/8 آقـای شـیخ خزعلـی واعـظ در مسـجد بـزرگ قنات‌آبـاد واقع 
در خیابـان مولـوی در حضـور 350 نفـر مسـتمع منبـر رفـت آیاتـی از قـرآن کریم تلاوت کـه پیغمبر 
اکرم)ص( فرموده اگر مسـلمان روز را به شـب رسـاند و کمک برادران مسـلمان خود نباشـد امت من 
نیسـت و مسـلمانان را تشـویق نمود که به مسـلمانان دیگر کمک نمایند کی مسـائل مهمی اسـت که 
از عهـده همـگان خـارج اسـت اگر مملکت‌داری اسـت که مربـوط به بزرگان و دانشـمندان می‌باشـد 
وظیفـه مسـلمان از جمع شـدن در مسـجد تنهـا نماز خواندن نیسـت بلکـه اگر مشـکلاتی در اجتماع 
دیدنـد وظیفـه دارنـد اولیای امور مملکتی را آگاه سـازند مانند مجلـه زن روز و فیلم‌های گمراهک‌ننده یا 
گوشـت‌های منجمـد کـه در کافـه رسـتوران‌ها مصرف می‌شـود حـرام و حتی نجس هم اسـت وظیفه 

مـردم اسـت کـه اولیـای امـور را آگاه نمایند مجلس بـا ذکر مصیبـت خاتمه یافت. 

سخنرانی آیت الله خزعلی
 در مسجد جوستان تهران درمورخه50/12/8

انتقاد ازرواج فساد اخلاقی در جامعه

سـاعت 2130 روز 50/12/8 در مجلـس سـوگواری مسـجد جوسـتان واقـع در خیابـان احمـد نیریـزی 
آقـای شـیخ ابوالقاسـم خزعلـی واعـظ بـه منبـر رفتـه و پیرامـون اسـتحکام دیـن صحبـت کردنـد و قصد 
حضـرت یوسـف و زلیخـا را تـا بـه آخـر بیـان داشـته و ضمـن گفتـارش در مـورد اسـتخدام شـدن در 
ادارات صحبـت کـرده و اضافـه نمـود در صفحـه تلویزیون نمایـش می‌داد که شـخصی در کیی از ادارات 
می‌خواسـت اسـتخدام شـود هـر چـه این طـرف و آن طـرف رفت نتوانسـت اسـتخدام شـود و خواهری 
داشـت خیلـی خوشـگل بـود او را آرایـش کامل کرده و نـزد مدیـرکل اداره مذکور فرسـتاد و فوری آقای 
مدیـرکل دسـتور اسـتخدام شـخص مذکـور را صادر نمـود و چند روایـت و احادیث دیگـر در این موارد 
ایـراد و در خاتمـه ذکـر مصیبـت نمـوده و مجلـس در سـاعت 2230 خاتمـه یافـت و جمعیـت حاضر در 

مجلـس در حـدود کیصـد نفـر بودند. 
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دستور نعمت الله نصیری برای ممنوعیت منبر آیت الله خزعلی در مورخه50/7/3
شماره 312/5624 نخست‌وزیری	 به ریاست شهربانی کل کشور )اداره اطلاعات(	

تاریخ 50/7/3 سازمان اطلاعات و امنیت کشور	
پیوست ................ س.ا.و.ا.	ک از ساوا	ک

در باره شیخ ابوالقاسم خزعلی فرزند غلامرضا

نامبرده بالا که از وعاظ افراطی و ناراحت مقیم شهرستان قم می‌باشد اخیراً مبادرت به ایراد مطالب 
تحر‌کیآمیز و خلاف مصالح نموده است. علیهذا خواهشمند است دستور فرمائید نام وی را جزو 

وعاظ ممنوع‌المنبر منظور و از نتیجه اقدامات معموله این سازمان را آگاه سازند. 
رئیس سازمان اطلاعات و امنیت کشور ـ سپهبد نصیری

از طرف ]امضا[  

دستور ساواک مبنی بر تغییر تبعید گاه آیت الله خزعلی
 از کناوه به دامغان در مورخه52/11/7

شماره 99 ـ 9 ـ 657 از: اداره اطلاعات	
تاریخ 52/11/7 به: ریاست شهربانی دامغان	

پیوست ....................... موضوع: شیخ ابوالقاسم خزعلی فرزند غلامرضا 	
پیرو بخشنامه شماره: 96 ـ 6535 ـ 52/6/27

طبـق تصمیـم کمیسـیون حفـظ امنیـت اجتماعی شهرسـتان قـم محل اقامـت اجبـاری نامبرده بـالا از 
گنـاوه بـه دامغـان تغییـر و بـه زودی به آن شهرسـتان اعزام خواهد گردید. خواهشـمند اسـت دسـتور 
فرماییـد ضمـن اعلام ورود مشـارالیه، نسـبت به کنتـرل اعمال و رفتـار و حضور و غیـاب و همچنین 

ایجـاد محدودیت‌هـای لازم بـرای یادشـده اقدام و بهـره را آگهـی دارند./ح
رئیس اداره اطلاعات. سرهنگ محمد سجادی 

از طرف آرین‌نژاد                       رئیس دایره 6 سرگرد مهندس
                                            اقدامک‌ننده سروان کمالی 

دستور ریاست ساواک تهران برای بازداشت وتبعید
 آیت الله خزعلی در مورخه52/6/29

شماره 5493/ ه12 به: ریاسـت سـاواک ورامین	
تاریخ 52/6/29 از: سـاواک تهران 20 ه 12	

در باره: شـیخ ابوالقاسم خزعلی
نامبـرده بـالا کیـی از روحانیـون ناراحـت و اخلالگـر و طرفـدار خمینـی در شهرسـتان قـم بـوده 
کـه در فعالیت‌هـای ضـد امنیتـی و تحریـک طالب علـوم دینـی و متعصبیـن مذهبـی بـه شـورش و 
بلـوا دخالـت داشـته کـه بـه همیـن جهـت وضعیت یـاد شـده در کمیسـیون امنیـت اجتماعـی مورخه 
52/5/22 شهرسـتان قـم مطـرح و نتیجتـاً بـه سـه سـال اقامت اجبـاری در گنـاوه محکـوم گردیده که 

در حـال حاضـر متـواری می‌باشـد.
علیهـذا دسـتور فرماییـد با بسـیج کلیـه عوامل و پرسـنل مربوطـه و دادن آموزش‌های لازم بـه منابع و 
همـکاران افتخـاری و بـا همـکاری مقامـات انتظامـی محل نسـبت به شناسـایی و بازداشـت مشـارالیه 

اقـدام و نتیجـه را سـریعاً گـزارش نماینـد تـا ترتیب اعـزام وی به محـل مورد نظر داده شـود. ر
رئیس سـاواک تهران . پرنیان‌فر
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گزارش ساواک از سخنرانی
آیت الله خزعلی

در مورخه57/10/13  
به اعتصاب و مبارزه خود ادامه دهید

سـاعت 930 مورخـه 57/10/13 عـده‌ای حـدود 15 هـزار نفـر در صنایـع فـولاد )حـوزه اسـتحفاظی 
ژاندارمـری( اجتمـاع  شـیخ ابوالقاسـم خزعلـی سـخنرانی ضمـن محکـوم نمـودن اقدامـات دولـت از 
حاضریـن خواسـت کـه بـه اعتصـاب و مبـارزه خود ادامـه دهنـد و از لحاظ آذوقـه و نفت بـه کیدیگر 
کمـک کننـد نامبـرده در سـخنان خـود اضافـه می‌نمایـد در مدتی کـه شـریف‌امامی رئیس دولـت بوده 
250 میلیـون تومـان ارتشـبد ازهـاری 170 میلیون تومان سـوء اسـتفاده کرده‌اند در مورد شـاهپور بختیار 
اظهـار مـی‌دارد کـه نامبـرده مـورد تأییـد ملت ایـران نیسـت و از امـروز جزء ما نیسـت پـس از نامبرده 
نماینـدگان فرهنگیـان دانشـگاهیان ـ دادگسـتری و صنایـع فولاد به ترتیب سـخنرانی و همبسـتگی خود 

را مجـدداً اعالم می‌نماینـد اجتمـاع مزبـور در سـاعت 1200 متفـرق می‌گردنـد. ش

محرمانه
ارزیابی: صحت دارد
نظریه: جهت آگاهی 

نامه آیت الله خزعلی
 به رئیس شهربانی دامغان درمورخه53/9/16

ریاست محترم شهربانی دامغان محترماً به استحضار می‌رساند. 
از رفتـن بـه سـفر بـا آنکـه موافقـت نموده‌اند بـه دو دلیـل منصرف شـدم )1( منتفی شـدن موعد مقـرر امر اخیر 

کـه 8 آذر بوده. 
2ـ بـا شـرایط و اوضـاع اینجانـب در حـال حاضـر که منبر ممنـوع و ارتباطم با مـردم مقطوع و تضییقـات رو به 
تزایـد و روزافـزون تصدیـق می‌فرماییـد کـه تحمـل هزینـه دو مأمـور به مـدت ده روز بـا این شـرایط و اوضاع 
نامسـاعد اسـت از ایـن جهـت بـا اینکه برای تتمـه کارها و توابـع امر خیر مسـافرش لازم بوده منصرف شـدم و 

از خداونـد متعـال انتظـار فرج و گشـایش دارم با احترام ابوالقاسـم خزعلی امضـا 53/9/16
رونوشت با بنیاد کیسان است سرپاسبان حسینعلی کیوان‌پناه امضا 53/9/16

رونوشت با رونوشت کیسان است سرپاسبان کیم ادیبی 

دستور ساواک مبنی برچگونه گی عزیمت
 آیت الله خزعلی به تهران در دوران تبعید در مورخه53/6/23

شماره 158ـ9ـ57 		 از: شـهربانی فرمانداری کل سـمنان
تاریخ 53/6/23 وزارت کشـور	 به: ریاسـت اداره اطلاعات	

پیوست دارد شـهربانی کشـور	 موضوع شـیخ ابوالقاسـم خزعلی	
محرمانه

طبـق گـزارش شـهربانی دامغـان نامبـرده بـالا به منظـور عزیمت بـه تهران جهت شـرکت در مراسـم 
امـر خیـر دختـرش تقاضـای نـه روز مرخصـی از دوم تـا دهـم آذر ماه جـاری نموده بود کـه مراتب 
بـه سـاواک سـمنان اعالم و سـازمان مزبـور بـه تقاضـای مشـارالیه جهـت مسـافرت بـه تهـران در 
معیـت دو نفـر از مأموریـن شـهربانی بـه شـرط اینکه در مـدت اسـتفاده از مرخصی کلیـه هزینه‌های 
مأموریـن مراقبتـی را بپـردازد موافقـت نموده اسـت که مفـاد آن بـه وی تفهیم و نامبـرده نامه‌ای دائر 

بـه انصرافـش تقدیـم کـه رونوشـت آن به پیوسـت ایفـاد می‌گردد
رئیس شـهربانی فرمانداری کل سـمنان . سرهنگ سرودی
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گزارش ساواک از سخنرانی  آیت الله خزعلی در حسینیه اهواز
در مورخه 57/10/23

چرا یک نیمه دیوانه را بر سر مردم مسلط کرده‌اند؟
سـاعت 1820 روز جاری 57/10/23 شـیخ ابوالقاسـم خزعلی در حسینیه اعظم 
بـه منبـر رفتـه ضمـن سـخنرانی اظهـار داشـت مـا زیـر بـار ظلـم نمی‌رویم و 
سـختی‌ها را بـر خـود همـوار نمیک‌نیـم اهالـی تبریـز در این هوای سـرد نفت 
را بـر خـود تحریـم نمودنـد تـا زیر بـار رژیـم ننگین نرونـد چه شـکنجه‌ها که 
دادنـد ولـی ما تسـلیم نمی‌شـویم هر رنگـی که امریـکا بزند و هر چقدر کشـته 
شـویم سـرخ روتـر خواهیـم بود وی افـزود رئیـس شـهربانی نفهم انـدر نفهم 
بهبهـان گفتـه اسـت قـرآن را بایـد دور انداخت. این همان کسـی اسـت که هر 
کسـی را پیشـش می‌برنـد گاز می‌گیـرد چـرا به جای تیمارسـتان کی شـهربانی 
را بـه او داده‌انـد اگر این شـهر منفجر شـد گناهانش اول مال خوزسـتان اسـت 
در ثانـی مـال تهـران کـه چرا یـک نیمه دیوانه را بر سـر مـردم مسـلط کرده‌اند 
مگـر می‌شـود کـه مردم خاموش باشـند در قـم بچه‌هـا سـرهنگی را از اتومبیل 
پائیـن کشـیدند و ایـن سـرهنگ بـه سـیدی کـه از آنجا عبـور میک‌ـرد پناهنده 
شـد و گفـت درود بـر خمینـی چون به سـید پناهنده شـد مردم رهایـش کردند 
و گفتنـد مـا مثـل شـما نامرد نیسـتیم کـه بـه بیمارسـتان‌ها حمله کنیـم و مردم 
را بـه زیـر تانـک بگذاریم ناطق سـپس اعلامیـه مورخـه 57/10/22 خمینی در 
بـاره شـورای انقالب جمهـوری اسالمی و احتمال کودتـای نظامـی را قرائت 
در خاتمـه خطـاب بـه حاضریـن که بیـش از 15 هـزار نفر بودنـد گفت ارتش 
و پلیـس را آزار ندهیـد اینهـا بـرادران مـا هسـتند و بـه زودی بـه طـرف مـا 
خواهنـد آمـد و از سـربازان و پلیـس خواسـت که به جـای بدرفتـاری با مردم 
و تیرانـدازی از مـردم مبـارز حمایـت کننـد وی سـپس از بازاریـان تقاضا نمود 
کـه مغازه‌هـای خـود را بـاز کننـد و اجناس را به قیمـت خریـد در اختیار مردم 

بگذارنـد تـا در مضیقـه قرار نگیرند سـخنرانی سـاعت 1930 خاتمـه یافت. 
ارزیابی: صحت دارد
نظریه: جهت آگاهی 

محرمانه /  طبقه‌بندی حفاظتی  

گزارش ساواک از سخنرانی آیت الله خزعلی در اهوازیه اهواز
در مورخه57/10/14

الان زمان جنگ است، از گرانفروشی بپرهیزید
برابـر خبـر واصلـه سـاعت 1845 مورخـه 57/10/14 شـیخ ابوالقاسـم خزعلـی در عباسـیه 
در حضـور حـدود 6 هـزار نفـر سـخنانی در بـاره ارتبـاط دیـن و آزادی بیـان و خطـاب به 
حاضریـن اظهـار داشـته الان زمـان جنگ اسـت از گرانفروشـی و پوشـیدن لباس نـو پرهیز 
کنیـد و در مـورد تأمین محصولات کشـاورزی بکوشـید زیرا ممکن اسـت قحطـی مصنوعی 
بـه بـار بیاورنـد و نیـز در مـورد حفاظـت از کارخانه‌هـا مطالبـی عنـوان و گفتـه اسـت این 
کارخانه‌هـا مـال شماسـت و ارتـش از خـدا می‌خواهـد ضـرری بـه ایـن تأسیسـات وارد 
شـود و در خاتمـه اعلامیه‌هائـی مبنـی بـر اعالم همبسـتگی کارکنـان کارخانـه خانه‌سـازی 

بـا سـایر اعتصابیـون بیـن مردم توزیع شـده اسـت. ش
ارزیابی: صحت دارد
آگاهی نظریه: جهت 

محرمانـه    /    طبقه‌بنـدی حفاظتی
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اعتبارنامه آیت الله خزعلی در اولین دوره از مجلس خبرگان رهبری

جمهوری اسلامی ایران
اعتبارنامه نمایندگی مجلس خبرگان

امضاءکننـدگان زیـر اعضـای هیئت اجرائی و هیئت نظارت شـورای نگهبـان بر انتخابات مجلـس خبرگان حوزه 
انتخابیهّ اسـتان خراسـان گواهی می‌دهم که حضرت آیت‌الله ابوالقاسـم خزعلی فرزند غلامرضا دارای شناسـنامه 
شـماره 14281 متولـّد سـال 1304 شمسـی در انتخابـات حـوزه انتخابیهّ اسـتان خراسـان که در تاریـخ 61/9/19 
برگـزار گردیـده بـا اکثریـت مطلـق 1565656 رأی از 1783444 رأی در دور اوّل انتخابـات نمایندگـی مجلـس 
خبـرگان انتخـاب گردیـده و انتخـاب نامبـرده با رعایـت کلّیه موازیـن قانونی انجام و شـرح آن در صورتجلسـه 

انتخابـات ایـن حـوزه انتخابیهّ مندرج می‌باشـد. 
به تاریخ روز 20 ماه 10 سال 1361

امضاء اعضاء هیئت اجرائی 
امضاء اعضاء هیئت نظارت شورای نگهبان 

صحّت مندرجات این اعتبارنامه مورد تأیید است
امضاء فرماندار مرکز حوزه انتخابیهّ و مُهر فرمانداری   

گزارش ساواک از سخنرانی آیت الله خزعلی
 در حسینیه اعظم اهواز در مورخه57/10/24

به افسران و درجه‌داران و سربازان احترام بگذارید
شـیخ ابوالقاسـم خزعلی در مورخه 57/10/24 در حسـینیه اعظم در حضور حدود 50 
هـزار نفـر از اهالـی بـه منبر رفته و ضمن سـخنرانی خود گفته اسـت اخیرا تعـدادی از 
افسـران و درجـه‌داران مراجعـه و گفته‌انـد در حـال حاضر ما فقط بـه جامعه روحانیت 
اعتقـاد داریـم زیـرا دیگـران تـا بـه حـال هر چه بـه مـا گفته‌انـد دروغ بوده اسـت و ما 
حـالا بیـدار شـده‌ایم و هـر موقـع مطلبـی باشـد بـه مـا بگوئیـد تـا جـان خـود را نثار 
خواهـران و بـرادران نمائیـم. ارتـش تـا حـالا بـه ما گفتـه بود که مـردم بر ضد کشـور 
عمـل میک‌ننـد لیکـن حـالا فهمیده‌ایـم کـه آن کسـی کـه بر ضد کشـور عمـل میک‌ند 
همیـن امـروز و فـردا کشـور را تـرک خواهـد کرد و اوسـت که ثـروت مـردم را به باد 
می‌دهـد و نیـز در ادامه سـخنان خـود روی این موضوع که انقلاب مردم انقلابی اسـت 
اسالمی تاکیـد کـرده و گفتـه اسـت ما خداپرسـت هسـتیم و بـا چپ‌گرایان دسـتمان 
تـوی یـک کاسـه نمـی‌رود و نیـز کسـانی را کـه مبـادرت به فـروش کتب کمونیسـتی 
همـراه بـا کتاب‌هـای اسالمی می‌نمایند سـرزنش کـرده اسـت. همچنین اظهار داشـته 
بـه افسـران و درجـه‌داران و سـربازان و صاحب‌منصبـان احترام بگذارید و متذکر شـده 
در راه‌پیمائی‌هائـی کـه در پیـش اسـت عده‌ای در نظـر دارند بین ما نفوذ کـرده و هنگام 
عبـور از جلـوی نظامیـان آنهـا را ناراحـت کـرده وادار کنند به سـوی مـردم تیراندازی 
نماینـد لـذا در ایـن برنامه‌هـا لازم اسـت گروهـی از جوانـان مراقـب اوضاع باشـند تا 
چنیـن مـوردی پیـش نیایـد و گفتـه اسـت هنـوز بعضـی از افسـران و درجـه‌داران در 

خـواب هسـتند انشـاءالیه آنها را هـم بیـدار خواهیم کرد. 
همچنیـن گفتـه اسـت روزی کـه ایـن بـرود ممکن اسـت عـده‌ای را وادار کننـد که به 
شـهربانی و ژاندارمـری و ادارات دولتـی حملـه کنند. البته این عده از خود آنها هسـتند 
و بـرای اینکـه آشـوب بـه پـا کنند خودشـان را به شـکل مـا در می‌آورند. بایسـتی آنها 
را شناسـایی ؟؟؟؟ و مـردم را تشـویق نموده‌ در این زمینه کسـب خبـر بپردازند و تأکید 
کـرده اسـت راه‌پیمائی‌هـا باید با نظم و ترتیب انجام شـوند. نامبرده در اواخر سـخنرانی 
خـود اظهـار داشـته در شوشـتر عده‌ای مشـغول گشـت هسـتند و نیاز به کمـک دارند 
و بایسـتی تعـدادی از دانشـجویان کشـاورزی همـراه بـا مبالغی که جمـع‌آوری خواهد 
شـد بـه کمـک آنها برونـد و نیـز اضافه کرده اسـت امروز عشـایر هم ابراز همبسـتگی 

کرده‌انـد و از آنهـا تشـکر میک‌نم. 
ارزیابی صحت دارد            نظریه جهت آگاهی  / محرمانه  / طبقه‌بندی حفاظتی     
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اعتبارنامه آیت الله خزعلی در دومین دوره از مجلس خبرگان رهبری
 اعتبارنامه نمایندگی مجلس خبرگان

امضاءکننـدگان زیـر اعضـای هیئـت اجرائـی و هیئت نظارت شـورای نگهبان بـر انتخابات مجلـس خبرگان 
حوزه انتخابیهّ اسـتان خراسـان گواهی می‌دهیم که آقای ابوالقاسـم خزعلی فرزند غلامرضا دارای شناسـنامه 
شـماره 14280 متولدّ سـال 1304 شمسـی در انتخابات سراسـری حوزه انتخابیهّ اسـتان خراسان که در تاریخ 
69/7/16 برگـزار گردیـده بـا اکثریـت   1018338 رأی از 1372119 رأی در مرحلـه   انتخابـات نمایندگـی 
مجلـس خبـرگان انتخـاب گردیـده و انتخـاب نامبـرده بـا رعایت کلیـه موازین قانونـی انجام و شـرح آن در 

صورتجلسـه انتخابـات ایـن حـوزه انتخابیه مندرج می‌باشـد. بـه تاریخ روز سـوّم ماه آبان سـال 1369 
امضاء اعضاء هیئت اجرائی

امضاء اعضاء هیئت نظارت شورای نگهبان 
صحّت مندرجات این اعتبارنامه مورد تأیید است 

امضاء فرماندار مرکز حوزه انتخابیه و مُهر فرمانداری 

نامه آیت الله خزعلی به وزیر اطلاعات در واپسین سال حیات:
هر توصیه‌ای به نام خود، غیر واقعی می‌دانم!

باسمه تعالي
حضور محترم جناب آقاي علوي وزير محترم اطلاعات

باسالم و تحنيـت باسـتحضار مـي رسـاند اينجانب ابوالقاسـم خزعلـي هرگونه توصيه بنـام و امضـاي اينجانب را 
غيـر واقعـي مـي دانـم و در صورتـي كـه نامـه اي با مضمـون فوق از جانـب هر كـس و حتي  منسـوبين اينجانب 
مشـاهده فرموديـد اكيـدا تقاضـاي پي گيري و برخـورد قضايي بـا آن را دارم. مطلب مذكور نه تنها گذشـته و حال 

را شـامل مـي شـود  بلكـه هرگونـه توصيه در آينـده به نام يـا مهر اينجانـب را در بر مـي گيرد.
ابوالقاسم خزعلي  /   1393/8/17

متن کامل وصیتنامه آیت الله ابوالقاسم خزعلی)قده(
پدر پیر خود را به دعا و زیارت مختصر امین‌الله یاد کنید

بسم الله الرحمن الرحیم
کل نفـس ذائقـه المـوت اللّهـمّ توفنّـی مسـلماً و الحقنـی بالصالحین و اجعل نفسـی مشـتاقه الی فرحه لقائـک اشـهد ان لا الله الا الله وحده لا شـرکی له و اشـهد انّ محمّد 
عبـده و رسـوله و اشـهد انـّی آمنـت بالملائکـه و الکتـاب و النبییـن و اشـهد انّ المـوت حـقّ و البرزخ حـق و القیامه حق و الجنـّه و النار حق و اشـهد انّ ما جاء به رسـول 
الله صلـی الله علیـه وآلـه حـق و مـا نطـق بـه اوصیائه الاثنا عشـر حـق و اشـهد انّ رئیس الاوصیـاء امیرالمومنیـن ذو فضائل جمه لن یسـبقه بعد رسـول الله صلّـی الله علیه 
و آلـه سـابق و لا یلحقـه و لاحـق و انشـأت فیـه، علـیّ امیـری و نعـم الامیـر بـه کَمُل الدّیـن و تمّ النعّـم به رُضِیَ الاسالم دیناً لنـا فهل تعلمون لـه من نظیر و هـو و اولاده 
الطیبـون صنائـع ربنـا و النـاس بعـد صنائـع لهم کمـا قاله علیه الصلاه و السالم فی کتاب له الی معاویـه و ارجو من الله سـبحانه ان یصلح بخاتم اوصیائه الحجه بن الحسـن 

 حکم آستان قدس رضوی
 به آیت الله خزعلی به عنوان »خادم افتخاری«

تعالی  بسمه 
حضرت حجت‌الاسالم و المسلمین جناب آقای حاج شـیخ ابوالقاسم خزعلی

بـا توجـه بـه همتـی کـه خدمت بـه آسـتان ملکوتـی هشـتمین پیشـوای شـیعیان جهان حضـرت علی 
بـن موسـی الرضـا علیـه آلاف التحیـّه و الثنّا داراسـت به موجـب این حکم به سـمت خـادم افتخاری 
آسـتان قـدس رضـوی منصـوب و مفتخـر می‌شـوید بـا ایـن امید که ضمـن توفیـق در انجـام وظائف 
اسالمی بـه فیوضـات معنـوی بیشـتری نیـز نائـل گردیـد. بدیهـی اسـت ایـن خدمـت متضمـن یـک 

محـلّ دفـن خواهـد بود 
عباّس واعظ طبسی

تولیت آستان قدس رضوی
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العسـکری روحـی لتـراب مقدمـه الفداء اهل العالم و یزیل الفسـاد و یقیم القسـط و العدل للّناس و فـی الختام اقول 
اللعنه علـی اعدائهم اجمعین.

و بعـد ایـن وصیـّت اینجانب اسـت به وصیّ ارجمند نور چشـمی عزیز دکتر محسـن خزعلی انسـان معتقد، متقی، 
‌نکـوکار حفـظ الله تعالـی . ایـن وصیتّ با سالمت عقل و شـعور انجـام می‌گیرد. مرا پـس از فوت در اختیار غسّـال 
مسـئله‌دان قـرار دهـد و کفنـی کـه تهیهّ کرده‌ام بر من بپوشـاند و دسـتمالی که با آن اشـک چشـم را خشـک کرده‌ام، 
لای کفن بگذارد، اشـک های چشـمم بر مظلومیت امیرالمومنین علیه آلاف التحیهّ و السالم. در دفن من آزاد اسـت.
دربـارگاه حضـرت ابوالحسـن علی بن موسـی الرضا)روحـی وارواح العالمین لـه الفدا(قبری به عنوان خادمِ کشـیک 
حضـرت دارم. کنـار قبـور شـهدای حـزب جمهـوری بهشـتی و هفتـاد و دو نفـر و یا هـر جای دیگـری که صلاح 
بدانـد، دفـن نمایـد، هـر جا که برایشـان آسـان باشـد . اگر اقامه عـزا کردند فقط تا روز سـوم و بعد چهلـم و بعد در 
آن سـال و اگـر برایشـان مشـقت دارد، نـه چهلـم بگیرند و نه سـال. در سـال‌های بعد راضی نیسـتم سـال بگیرند و 
مـردم مسـلمان را بـه زحمت بیندازند. سـنگ قبرم را به این دو شـعر کـه در باره امیرالمؤمنین علیه الصلوه و السالم 
سـرودم و در بـالا گذشـت مزیـّن نماینـد )علـیّ امیـری و نعم الامیر( اگر سـنگ قبر از سـطح زمین بالا باشـد و اگر 
سـنگ قبـر در سـطح زمیـن بود، آن دو شـعر را ننویسـید و به دیوار بزننـد . از نوشـتن القاب قبل از اسـم خودداری 

کننـد و بـه همان نامی که شـناخته شـده‌ام اکتفا کنند یعنی بنویسـند: مرقد ابوالقاسـم خزعلی.
نظـر بـه اینکـه فرزنـد ارشـدم دکتر محسـن خزعلـی به عللـی که موجـه و منطقی بـود، پیشـنهاد کرد وصـی داماد 
محتـرم جنـاب آقـای دکتر نوحی باشـد، آقـای دکتر نوحی را وصـی قرار دادم و آقای محسـن آقا هـم در تمام امور، 

کمک کار ایشـان باشند   
ماتـرک اینجانـب منحصـر بـه آپارتمان مسـکونی در محله باغ‌شـاطر می‌باشـد و مقـداری وجه در بانک ملی شـعبه 
مقابـل شـورای نگهبـان کـه حدود پانزده میلیـون تومان اسـت و در هیچ ‌جای دیگر ملـک و مالی ندارم. مقـداری از 
کتاب‌هایـم را چنـد سـال قبـل به بنیـاد غدیر اهـدا نمـوده‌ام و مابقی کتاب‌هـا را که در خانـه و در کتابخانـه دارم، به 
نـور چشـمی عزیـز آقـای علیرضا خزعلی فروخته و وجـه آن را کاملا دریافـت نموده‌ام، لذا کتاب‌هـای موجود همه 

ملـک فرزنـدم آقـای علیرضا می‌باشـد.لوازم مختصر منزل را به همسـر عزیزم بخشـیده‌ام.
حقـوق معنـوی و مـادی تالیفـات اینجانب، اعم از نوار سـمعی و بصری سـخنرانی و تکثیـر آن و پیاده کـردن آنها و 
انتشـار چاپـی آنهـا بـه صورت کتاب و تفسـیر قرآن کـه در 2 جلد چاپ شـده و مابقی در اختیار فرزنـد عزیزم دکتر 
محسـن می‌باشـد و تجدیـد چـاپ آن 2 جلـد و انتشـار و عدم انتشـار بقیـه مجلدات چاپ نشـده در زمـان حیاتم، 
بـه محسـن آقـا و دختـر عزیـزم دکتر کبـری خزعلی واگـذاردم که نامبـردگان درآمـد آنهـا را در مصـارف خیریه و 
مسـتمندان هزینـه خواهنـد کـرد و ثلـث اموالی را کـه در وصیت فعلی به مصـرف خاصی ذکر کرده بـودم، منصرف 
شـده و در بـاره خـودم بـه مسـتمندان و امـور خیریه هزینه کننـد و آنچه در وصیت قبلـی بود از درجه اعتبار سـاقط 
نمـودم و از فرزنـدان عزیـز خواسـتارم کـه مادامی که مادرشـان در قید حیات اسـت از فروش منزل خـودداری کنند 

و رعایـت احترام و آسـایش مـادر را نمایند. 
در خاتمـه فرزنـدان عزیـز را بـه چنـد چیـز سـفارش میک‌نـم 1ـ نمازهـا را اول وقـت بخواننـد. مهمـان شـدن و یا 
مهماندار شـدن مانع از این کار نشـود 2ـ از نماز شـب غفلت نکنند هر شـب بخوانند یا اکثر شـب‌ها 3ـ با طهارت 
باشـند و تـا وضـو یا غسلشـان از بین رفت طهارت را تجدید کننـد 4ـ قرآن مجید را روزی یـک جزء بخوانند و اگر 
فرصـت کـم بـود حداقـل روزی یـک حزب که هر چهـار ماه کی نوبت قـرآن را تالوت کنند  5ـ به آیـات مربوط 

بـه قیامـت که رسـیدند تامل کنند و بیندیشـند و 
راهـی اسـت که همـه در جلو داریـم 6ـ به آیات 
مربـوط بـه ظالم‌سـتیزی کـه برمی‌خورنـد خیلی 
تامـل کنند مثلا در جزء بیسـت و هشـتم سـوره 
ممتحنـه آیـه 4 دقـت کنند و در خـود این حالت 
را بیافرینند آیه مزبور قَدْ کَانتَْ لکَُمْ أسُْـوَه حَسَـنهَ 
فـِی إبِرَْاهِیـمَ وَ الَّذِینَ مَعَهُ إذِْ قَالـُوا لقَِوْمهِمِْ إنَِّا برَُآءُ 
ِ کَفَرْناَ بکُِمْ وَ بدََا  ا تعَْبـُدُونَ منِْ دُونِ اللَّ منِکُْـمْ وَ ممَِّ
بیَنْنَـَا وَ بیَنْکَُـمُ العَْدَاوَه وَ البْغَْضَـاءُ أبَدًَا حَتَّى تؤُْمنِوُا 
ِ وَحْـدَهُ بایـد عـداوت و بغـض را در خـود  بـِاللَّ
نسـبت به کفار احسـاس کنند و ملکه‌شـان شـود 
7ـ صلـه رحـم کنند خاصه با کسـانی کـه از آنها 
بی‌مهـری دیده‌انـد زودتـر به نـزد آنهـا بروند بله 
اگـر دشـمنی با دیـن خدا یا بـا انقالب دارند به 
نـزد آنها نرونـد 8ـ زیارت عاشـورا را با صد لعن 
و صـد سالم لااقل هفتـه‌ای ‌کی بـار بخوانند 9ـ 
دعـای ندبه را فراموش نکننـد هر جمعه بخوانند 
10ـ دعای کمیل را هر شـب جمعه بخوانند 11ـ 
توسـل به اهل بیـت را فرامـوش نکنند بالاخص 
بـه حضـرت زهـرا صلـوات الـهّ و سالمه علیها 
و بـه حضـرت ولی‌عصر روحـی فـداه 12ـ مادر 
محتـرم خود را زیـاد اکرام کنند. ایـن مادر خیلی 
برایشـان زحمـت کشـیده. ایامـی کـه اینجانـب 
زنـدان بـودم یـا در تبعیـد یا در سـفر تبلیـغ رنج 
زیـادی بـرای فرزندان کشـیده اسـت. از خداوند 
متعـال مسـالت دارم اگـر بـرای زنـدان و تبعید و 
تبلیـغ من اجـری مقرر می‌فرماید، بیشـتر آن را به 

همسـر محترمم اعطاء فرماید.
در خاتمـه پـدر پیر خـود را به دعـا و روزی کی 
نوبـت زیارت مختصـر امین‌الله یـاد کنند و صلی 
الله علـی سـیدنا و نبینـا محمـد رسـول الله و لا 
سـیمّا علی سـیدی و مـولای علـی امیرالمومنین 
و حشـرنا فی زمرتهم و رزقنا شـفاعتهم و السلام 

ابوالقاسـم خزعلـی 13 رجب 1434


